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قال أبو جعفر محمد الباقر  :( في حكمة آل داود  (ينبغي للمسلم أن يكون مالكا لنفسه، مقبلا على شأنه، عارفا بزمانه (بأهل زمانه)، فاتقوا الله ولا تذيعوا حديثنا...

1- خويشتن دارى 2- تمركز در كار و وظيفه خويش  3- عارف به زمان (به أهل زمان)
هدف؛ آگاهي از احوال زمان و انجام مسؤوليت در برابر آن است، نقل گزارشي علامت تأييد (كليات؛ چه برسد جزئيات؛ يا تعبيرات آن) نيست، و صرفا جهت اطلاع از فضا و محيط موضوع مى باشد، نشر مطالب صرفا براى آگاهى و تأمل و تفكر و شناخت محيط و افراد و امكانات و موانع بوده، و همه براى حصول انگيزه كافي جهت تلاش براى مقصد اعلى است، 

كسانى كه اين گزارشها را استفاده مي كنند؛ از افتادن به دسته بنديها پرهيز نموده و بر محور تعاليم الهي: 1- ابتدا اجتناب از طاغوت و عبادت و پيروى و التزام به آن كنند. 2- توجه عميق و با تمام وجود به درگاه و مسير الهي بنمايند. 3- در معرفت احوال زمان؛ هرجه بيشتر بشنوند و بخوانند، و بهترينش را (كه در چهارچوب تعاليم مكتب وحي است) پيروي كنند.
توضيحات
( ممكن است شما اين گزارشات را در رسانه ها ديده باشيد، اما نكته اى كه بخاطرش در اين گاهنامه مطرح مي شود؛  غالبا فراتر از ان عنوان و پنجره اى كه اين مطالب در رسانه ها مطرح مي شود، فلذا نگاهي سطحي و ديتايي نشود، اين نكته در خواندن گاهنامه معرفت زمان بسيار بايد لحاظ شود، خصوصا كه گاهنامه معرفت زمان هدف و اهتمام رسانه خبري را ندارد، ولذا غالبا بعد ايامى از وقوع گزارشهايش؛ اين گاهنامه منتشر مي شود، پس بايد فهميده شود كه با وجود رسانه هاى نشر خبر فوري؛ اين نوع نشر آن گزارشات؛ چه فايده اى دارد، اين امر چند حكمت دارد:
1- اين گاهنامه عنوانش معرفت است، نه علم و اطلاع، اولي (معرفت) ماندگار و ساختاري است، دومي (علم و اطلاع) گذرا و مصرفي است.
2- فلذا غالب اخبار روزمره كه راديو و تويزيون به آن اهتمام داشته؛ و مرتبا تكرار شده، و معمولا مردم مطلع مي شوند، جزو مطالب اين گاهنامه نيست.
3- اگر احيانا مطلبي كه جنبه روزمره دارد؛ در آن مطرح شود؛ به جهت روزمره گيش نيست، بلكه بلحاظ تاثيرش در حصول معرفت است.
4- ازين رو بايد خواننده دنبال اين امر باشد كه اين نكته كليدي در كجاي اين گزارش است. البته اين نكات بنحوي مشخص و اشاره مي شود : 
الف: يا با محل درج آن از بخشهاى گاهنامه (كه عنوان خاص دلالت دارد). 
ب: يا با رنگي كردن برخي فقرات (اگر رنك مال سايت منبع و متن اصلي گزارش نباشد). 
ج: و بعضا در غالب نكته و توضيح و تعليقي (كه در صدر يا ميان يا ذيلش مي آيد) تبيين مى گردد.
5- از فوايد ديگر اين گاهنامه؛  دريافت گزارشهاى كليدي و مهم در يك فايل آماده؛ براى كساني كه فرصت جستجوي همه سايتها را ندارند.
( معرفي و توصيه گاهنامه معرفت زمان فقط براى افرادي باشد كه ذهن بويا داشته و منحصر در رسانه هاى دولتي نيستند، براي اين افراد اگرچه اين گاهنامه دسترس است؛ و محتوياتش هم از همان رسانه هاى دولتى است غالبا، اما با اين حال؛ تاكيد و توصيه به گاهنامه براى آنها مصلحت نيست. بگذاريد خودشان در وقت خودش به مطلب برسند.
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عناوین بخش هاى گاهنامه  معرفت به زمان
احوال مراكز و امور دينى - احوال محور مقاومت - احوال برجام ايران - احوال استقامت ايران دربرابر بحران سازى امريكا - احوال اقتصاد مقاومتي - احوال مجلس، نگهبان، مصلحت، خبرگان - احوال پيشرفتهاى نظامي يا تكنولوژيك (دخيل در تشخيص و تحليل) - احوال عراق - احوال حاشيه خليج فارس (از عمان و دويلات خليج تا عربستان ويمن) - احوال شامات (اردن، فلسطين، لبنان سوريه) - احوال بلاد ترك (از تركیه و قفقاز تا قرقيزستان و مغولستان) - احوال هند (از پاكستان تا هندوستان و بنگلادش و اراكان) - احوال افغانستان و تاجيكستان و ازبكستان - احوال چين و کره شمالى و جنوبى - احوال امور و روابط با روسيه - احوال خاوردور (ژاپن و آسياي جنوب شرقي تا استراليا و نيوزلند) -احوال سرزمين نيل (مصر، بلادسودان: سودن، سودان جنوبى، دارفور، و بلاد حبشه: نوبه، اريتره، جيبوتي) - احوال مغرب بزرگ (ليبي، تونس، الجزاير، مراكش، صحراء، موريتاني مالي سنگال چاد نيجر) - احوال بقيه افريقا - احوال اروپا - احوال امريكا - احوال قاره سرخ (از كانادا تا مكزيك و شيلى و آرژانتين) - احوال روابط خارجي ايران - احوال جوامع سنيان جهان - احوال قوميتها، اتباع مذاهب، مسالك و اديان ديگر / زندانيان تبعيديان در ايران - احوال وهابيان و تكفيريان - احوال موريانه هاى نفوذى در انقلاب و جمهوي اسلامى - احوال نابساماني در حكومت - احوال مسائل ديگر ايران و جهان - احوال افكار و انديشه ها.
احوال مراكز و امور  دينى 
احوال محور مقاومت
ساده انگاری در جنگ رسانه ای بر علیه ایران
این روزها جنگ رسانه ای بر علیه ایران به اوج خود رسیده و رسانه های دشمن ایران حرفه ای ترین افراد را برای این جنگ خود استخدام کرده اند.

متاسفانه هم باید بپذیریم که اینها امروزه بسیار در این زمینه موفق هستند و توانسته اند تاثیر بسیار زیادی روی مردم ایران بگذارند در حالی که رسانه های داخل ایران نه فقط در دفاع رسانه ای ضعیف عمل می کنند بلکه حتی در بسیاری از موارد در تله دشمنان گیر می کنند و یا در جریان ساخته شده توسط آنها شنا می کنند.
شاید اگر چند مثال بزنیم بد نباشد.
یکی از خبرنگاران عراقی که سالها پیش در ایران کار می کرد و بعد از آن به امارات رفت و در تاسیس رسانه های فارسی زبان دشمن با ایران نقش بسزایی داشت را بر می دارند و به لندن می برند تا در برنامه های تحلیلی به عنوان مدافع ایران شرکت کند و سپس چند ایرانی را می آورند که انواع و اقسام فحاشی ها را نثار جمهوری اسلامی می کنند.
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جنگ رسانه ای ایران و عربستان
شاید برای بسیاری که به صورت حرفه ای در رسانه فعال نیستند ویا اینکه مواضع سابق این خبرنگار عراقی را نشناسند خیلی مساله عجیبی به نظر نیاید اما به هر حال هدف اصلی این است که در ذهن مردم ایران القا کنند که ببینید ایرانی ها خود از نظام خود متنفر هستند و این عراقی ها چون از ایران منتفع می باشند از نظام جمهوری اسلامی دفاع می کنند.
نوعی صحنه سازی بسیار حرفه ای.
حال جالب اینکه برخی مسئولین ما نیز گول این ظاهر سازی ها را می خورند.
یا اینکه مثلا می بینند که ائتلاف ایران و روسیه و سوریه در جنگ با تروریست ها بسیار موفق است و نمی توانند آنها را در سوریه شکست دهند به فکر می افتند که رابطه ایران و روسیه را شکرآب کنند و مثلا مطرح می کنند که نتانیاهو در سفر خود به روسیه برای بیرون کردن ایرانی ها از سوریه به توافقاتی دست یافته.
طبیعتا وقتی که همه رسانه های دشمن این ماجرا را مطرح می کنند برخی هم تصور می کنند که باید واکنش نشان دهند و بدون اینکه از اصل این ماجرا مطلع باشند آب به آسیاب دشمن می ریزند.
همچنین مثلا می بینند که چین یا هند در حال خرید نفت از ایران هستند و چینی ها رابطه خوبی با ایران دارند، برای اینکه حساسیت ایرانی ها را بر انگیزند بحث رابطه چین و عربستان و یا چین و امارات را جلو می کشند و اعلام می کنند که چین برخی تسلیحات در اختیار عربستان سعودی و امارات قرار داده که می تواند امنیت ایران را به خطر بیاندازد.

جنگ رسانه ای، جنگی نرم در شرایط صلح
یا اینکه برای اینکه رابطه ایران و پاکستان را شکرآب کنند می آیند و می گویند که پاکستان مثلا بمب هسته ای به صورت مخفیانه به عربستان فروخته.
حتی در برخی موارد هم مثلا می آیند و مطرح می کنند که ترامپ قرار است فناوری و تسلیحات هسته ای در اختیار عربستان سعودی قرار دهد تا هم ایرانی ها را تحریک کنند که مثلا واکنش نشان دهند و بگویند ما هم می توانیم تسلیحات هسته ای بسازیم و هم اینکه سعودی ها را ترغیب کنند پول بیشتری خرج کنند.
غافل از اینکه در فرهنگ سیاسی ایالات متحده چیزی به نام متحد وجود ندارد و هیچ وقت آمریکا حتی به عربستان سعودی اجازه نخواهد داد که به تسلیحات هسته ای دست یابد چون خوب ممکن است روزی اتفاقی مانند آنچه در ایران پیش آمد پیش آید و این تسلیحات در اختیار دشمنان آمریکا قرار گیرد.
یا وقتی می بینند که ایران می تواند از صادرات کالای غیر نفتی خود به کشورهای همجوار ارز به دست آورد شروع می کنند تبلیغ بر علیه صادرات این کالا و مطرح کردن اینکه دلیل گرانی کالا در ایران به دلیل صادرات آنها به خارج است.
امروزه شما به هر جای جهان سفر کنید می توانید مشاهده کنید که تبلیغات منفی بر علیه ایران در سطح جهان بسیار زیاد است بصورتی که بسیاری از شهروندان کشورهای دیگر ایرانی ها را تروریست می پندارند و نمی توانند میان ایران و عراق و یا حتی افغانستان تفاوتی قایل شوند، برخی هم باور دارند که ایرانی ها همان داعشی ها هستند و نمی دانند که ایرانی ها به زبان فارسی صحبت می کنند و نه عربی.
در حالی که ایران در اوج اقتدار نظامی خود طی بیش از دو هزار سال گذشته است و توانسته بعد از قرن ها به مرز دریای مدیترانه برسد و دشمنان خود را در سرتاسر منطقه شکست دهند رسانه های دشمن پشت جبهه ها را هدف قرار می دهند و کاری می کنند که این موفقیت ها و پیروزی ها به گونه ای به ضرر تلقی گردد و برخی شعارهای هنجار شکنانه و دلسرد کننده نسبت به این موفقیت ها مطرح می کنند، تاثیر رسانه های دشمن آنقدر زیاد است که حتی روی نمایندگان مجلس نیز تاثیر می گذارد، چه رسد به عوام که نمی توانند درک کنند اگر جوانان برومند ایرانی در سوریه و عراق با دشمن رویارو نشده بودند امروزه باید با داعش در تهران می جنگیدند.
فقط ببینید موفقیت های بی نظیر ایرانیان را چگونه با جنگ رسانه ای کمرنگ می کنند.
اگر به خود نجمبیم ممکن است روزی بیاید که کار از کار گذشته باشد و علیرغم همه موفقیت های ما در جبهه های نبرد شکست را از جای دیگر بخوریم.
روابط ایران و اسرائیل، در سایه پیروزی نتانیاهو
سمیرا اسماعیلی
پیروزی نتانیاهو در انتخابات پارلمانی، با لابی گری بیشترفشار آمریکا علیه ایران همراه می شود.

به گزارش اسپوتنیک، حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات در این کشور بیشترین تعداد کرسی در پارلمان را به دست آورد و به این ترتیب نتانیاهو باردیگر ریاست دولت اسرائیل را بر عهده خواهد گرفت. حزب لیکود 36 کرسی در پارلمان اسرائیل کسب کرده و به این ترتیب از اتحاد میانه‌رو چپ گرای "آبی و سفید" که 35 کرسی خواهد داشت، جلو زده است.
حسین رویروان کارشناس علوم سیاسی در ایران، مدرس دانشگاه تهران، جامعه شناس، استاد دانشگاه تهران دانشکده مطالعات جهان، رئیس سابق صدا و سیمای ایران در بیروت در مصاحبه با اسپوتنیک تصریح نمود که به خاطر ماهیت اسرائیل و نوع روابط ایران و اسرائیل، روی کار آمدن نتانیاهو تاثیر آشکاری بر روابط دو کشور ندارد، تنها ممکن است به خاطر قدرت بیشتر نخست وزیر اسرائیل، موجب لابی های بیشتر با امریکا و فشار بیشتر بر ایران شود.

روی کارآمدن نتانیاهو و پیروزی وی در انتخابات پارلمانی، چه تهدیدات جدیدی برای ایران خواهد داشت؟ 
بین اسرائیل و ایران هیچگونه ارتباط و معادله ای وجود ندارد. به عبارتی پیروزی نتانیاهو یا هر کس دیگری در اسرائیل این ماهیت را تغییر نمی دهد. ایران اساسا" موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد. این نظام سیاسی را غیر مشروع می داند که ملتی را آواره نموده است و یک دولت فاسدی را در یک سرزمین اشغالی بوجود آورده است. لذا من تصور نمی کنم که پیروزی نتانیاهو معادله روابط میان ایران و اسرائیل را چه به صورت مثبت یا منفی تغییر دهد.
با این پیروزی نخست وزیر اسرائیل قدرت بیشتری پیدا کرده است. آیا نتانیاهو نمی تواند فشارهای بیشتری بر ایران وارد کند؟
بله، نتانیاهو شاید میزان دشمنی بیشتری با ایران نسبت به دیگران داشته باشد. تلاشش بر این است که از طریق ارتباطات خود و لابی صهیونیستی در آمریکا، آمریکا وادار به سخت گیری های بیشتری علیه ایران نماید. اما این واقعیت همیشه بوده و هست و با تغییر مقامات در اسرائیل، تغییری ایجاد نمی شود.

جناب آقای سایمون تسیپیس، کارشناس علوم سیاسی از موسسه مطالعات امنیت ملی تل آویو در گفتگو با خبرگزاری اسپوتنیک در خصوص سایه پیروزی نتانیاهو در انتخابات پارلمانی می گوید. 
پیروزی نتانیاهو در انتخابات پارلمانی آیا بر روابط ایران و اسرائیل تاثیر گذار خواهد بود؟ آیا فشارها بر ایران بیشتر می شود؟
به عقیده من با پیروزی نتانیاهو در انتخابات پارلمانی در اسرائیل، سیاست این کشور نسبت به ایران تغییری پیدا نخواهد کرد. یعنی فشار بر ایران همچنان ادامه خواهد پیدا کرد.

 اما باید دانست که فشار اسرائیل بر ایران در دو جهت است: فشار نخست در این است که اسرائیل می خواهد ایران از سوریه خارج شود و سلاح های خود را از این کشور خارج نماید. اینکه ایران نیروهای انقلاب اسلامی خود را از سوریه خارج کند. اسرائیل از سوی دیگر فشار خود بر ایران را جهت خاتمه دادن ایران به فعالیت های هسته ای را ادامه خواهد داد، این که ایران به سلاح هسته ای دست نیابد. علی الخصوص اینکه ایران همواره اسرائیل را تهدید به نابودی می کند. مخصوصا" زمانی که احمدی نژاد رئیس جمهور ایران بود، اسرائیل به نابودی از سوی ایران تهدید می شد. سیاست نتانیاهو با این پیروزی ادامه خواهد یافت و حتی فشار بر ایران بر سر مساله هسته ای و سوریه بیشتر خواهد شد. تا ایران فعالیت های هسته ای خود را متوقف کند و در بحران سوریه نیز دخالت ننماید. اسرائیل ایران را دشمن خود محسوب نمی کند، تنها خواهان توقف این دو مسئله از سوی ایران است.

المانیتور:
اهمیت استراتژیک گذرگاه ‏مرزی ابوکمال-قائم برای ایران / راه دسترسی ایران به بیروت، دمشق، بغداد و دریای مدیترانه / تهران می‌تواند با این پل، تحریم‌ها را دور بزند؟
در روز‌های اخیر شاهد افزایش تنش‌ها بین تهران و واشنگتن در نقاط ‏مختلف خاورمیانه بوده ایم. رهبران ایران برای تثبیت جایگاه خود در عراق ‏و سوریه و کاهش تاثیر تحریم‌ها به دنبال کنترل و بازگشایی گذرگاه ‏مرزی ابوکمال در قائم هستند. باید ببینیم آیا ایران به هدف خود می‌رسد ‏و دولت ترامپ چه واکنشی نشان خواهد داد. ‏

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
انتشار مطالب رسانه های خارجی با هدف اطلاع رسانی از نوع نگاه و برداشت آنان از تحولات صورت می گیرد و به منزله تایید آن از سوی «انتخاب» نیست.
جو ماکرون در المانیتور نوشت: در روز‌های اخیر شاهد افزایش تنش‌ها بین تهران و واشنگتن در نقاط ‏مختلف خاورمیانه بوده ایم. رهبران ایران برای تثبیت جایگاه خود در عراق ‏و سوریه و کاهش تاثیر تحریم‌ها به دنبال کنترل و بازگشایی گذرگاه ‏مرزی ابوکمال در قائم هستند. باید ببینیم آیا ایران به هدف خود می‌رسد ‏و دولت ترامپ چه واکنشی نشان خواهد داد. ‏

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: دو اتوبوس از زائران عراقی حضرت زینب (س) در تاریخ ۲۳ آوریل از این ‏گذرگاه عبور کردند. ممکن است این گذرگاه به زودی برای مسافرت و ‏تجارت باز شود. شهر ابوکمال در نزدیکی رودخانه فرات در استان دیرالزور ‏در شرق سوریه واقع شده است. مقامات مرزی عراق می‌گویند که گذرگاه ‏مرزی ابوکمال-قائم احتمالاً طی شش ماه آینده باز خواهد شد. ‏
‏

امروزه گذرگاه ابوکمال می‌تواند ارتباط زمینی بین ایران با بغداد، دمشق ‏و بیروت را امکان پذیر کند. بدین ترتیب دسترسی ایران به دریای مدیترانه ‏تضمین خواهد شد. به طور خلاصه، این پل زمینی اهمیت زیادی برای ‏گسترش تجارت و کاهش تاثیر تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران خواهد ‏داشت. ایران با کمک این گذرگاه می‌تواند هزینه‌های مرتبط با سفر‌های ‏هوایی از تهران به دمشق را کاهش دهد. ‏

حکومت سوریه از سال گذشته تلاش کرده بود که دولت عراق را برای ‏بازگشایی این گذرگاه مرزی قانع کند، اما این تلاش‌ها تاکنون به نتیجه ‏نرسیده اند. ولید معلم، وزیر خارجه سوریه در ژوئن ۲۰۱۸ نامه‌ای برای ‏همتای عراقی خود نوشت و خواستار بازگشایی گذرگاه ابوکمال شد. عماد ‏خمیس، نخست وزیر سوریه نیز در سفر اخیر خود به عراق دوباره این ‏درخواست را مطرح کرده بود. ‏

گذرگاه ابوکمال اهمیت زیادی برای ایران در سوریه دارد. به ‏همین خاطر نقش دمشق کم رنگ‌تر شده است. ایران در سه مرحله ‏توانست بر این گذرگاه تسلط پیدا کند. ‏

اولین مرحله در نوامبر ۲۰۱۷ شروع شد. مطابق با گزارش‌های منتشر ‏شده، قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران رهبری عملیات ‏بازپس گیری ابوکمال از گروه داعش را بر عهده داشت. ویدئو‌های منتشر ‏شده در رسانه‌های اجتماعی بازدید‌های او از این منطقه را نشان داده اند. ‏روسیه و حکومت بشار اسد بعد از پایان جنگ نیرو‌های خود را به نقاط ‏دیگر در کشور منتقل کردند، اما شبه نظامی‌های مرتبط با اسد در این ‏منطقه باقی ماندند. ‏

در نتیجه گذرگاه ابوکمال تحت کنترل شبه نظامی‌های یاغی قرار گرفت ‏که برای تسلط بر این منطقه با یکدیگر درگیر می‌شدند. این درگیری‌ها ‏در آگوست ۲۰۱۸ به اوج رسیدند. در این درگیری‌ها شبه نظامی‌های ‏مرتبط با  بشار اسد و شبه نظامی‌های تحت حمایت ایران حضور ‏داشتند. در نهایت یک کمیته صلح و سازش کار خود را برای پایان دادن به ‏این تنش‌ها شروع کرد. ‏

شبه نظامی‌های تحت حمایت ایران شامل حزب الله لبنان، جنبش نجبای ‏عراق، لشگر فاطمیون افغانستان و لشگر زینبیون پاکستان بودند. شبه ‏نظامی‌های مرتبط با سوریه نیز همان نیرو‌های سپر امنیتی ارتش ‏بودند. ‏

مرحله دوم در اکتبر شروع شد. ایران تلاش کرد به تدریج نفوذش را در ‏منطقه گسترش دهد و هم زمان تنش‌های خود با روسیه را مدیریت کند. روسیه نیز سه ماه بعد از اجلاس هلسینکی که بین ترامپ ‏و پوتین برگزار شد، نیرو‌های خود را در نزدیکی گذرگاه ابوکمال مستقر ‏کرد. نیرو‌های روسیه و اسد به عنوان نیرو‌های حافظ صلح از ایجاد ‏درگیری بین نیرو‌های دموکراتیک سوریه و شبه نظامی‌های تحت حمایت ‏ایران جلوگیری کردند. بدین ترتیب، آن‌ها مانع گسترش نفوذ ایران در این ‏منطقه مرزی شدند. ‏

بعد از آنکه آمریکا در ماه نوامبر تحریم‌های ایران را اعمال کرد، رهبران ‏ایران تلاش خود را برای بازگشایی گذرگاه ابوکمال افزایش دادند. این ‏گذرگاه اهمیت زیادی برای کاهش تاثیر تحریم‌ها داشت. ایران از ‏ژانویه امسال سرعت مبادلات تجاری خود را با عراق و سوریه افزایش داده ‏است. ظاهرا آن‌ها قصد دارند امنیت و اقتصاد ایران را از طریق بزرگراه ها، ‏خطوط راه آهن و شبکه‌های انرژی به دو کشور عراق و سوریه پیوند ‏دهند. رئیس ستاد ارتش عراق در تاریخ ۱۷ مارس در کنفرانس خبری ‏مشترک با همتا‌های ایرانی و سوری خود در دمشق اعلام کرد که گذرگاه ‏مرزی ابوکمال در چند روز آینده باز خواهد شد. روز بعد محمد باقری، ‏رئیس ستاد ارتش ایران برای بازدید از سربازان ایرانی و متحدان آن‌ها به ‏گذرگاه ابوکمال رفت. ‏

مرحله سوم نیز این ماه شروع شد. ایران به طور کامل کنترل ‏گذرگاه ابوکمال را در دست گرفت. مطابق با گزارش‌های منتشر شده ‏تعدادی از گروه‌های مرتبط با ایران شامل جنبش نجبای عراق و لشگر ‏فاطمیون به داخل خاک عراق بازگشتند.

ماه گذشته روسیه نیرو‌های خود را از این منطقه خارج کرد و تنها یک ‏گروه به صورت نمادین در منطقه باقی مانده است. منابع مرتبط با ارتش ‏روسیه حاضر به تایید این گزارش‌ها نشدند. اما منابع محلی ما در منطقه ‏ابوکمال این موضوع را تایید می‌کنند. خروج ناگهانی نیرو‌های روسیه به ‏معنی آن است که آن‌ها در فضای کنونی نگران امنیت سربازان خود ‏هستند. روسیه اساسا کنترل گذرگاه مرزی ابوکمال را به طور کامل به ‏ایران واگذار کرد. ‏

ما هنوز نمی‌دانیم که آمریکا چه واکنشی نسبت به حضور ایران در این ‏منطقه نشان خواهد داد. برخی رسانه‌ها مدعی هستند که نیرو‌های ‏دموکراتیک سوریه شاید به زودی به این گذرگاه حمله کنند. اما در حال ‏حاضر این نیرو‌ها بر روی تهدیدات حکومت ترکیه تمرکز کرده اند و تمایلی ‏برای درگیری با شبه نظامیان تحت حمایت ایران ندارند. اما در صورتی که ‏دولت ترامپ اطلاعاتی در مورد انتقال محموله‌های تسلیحاتی از این ‏گذرگاه در اختیار اسرائیل قرار دهد، ممکن است شاهد حملات هوایی ‏جنگنده‌های اسرائیلی باشیم. علاوه براین، برخی شواهد نشان می‌دهند ‏که ترامپ دولت عراق را برای بازگشایی این گذرگاه تحت فشار قرار داده ‏است. در حال حاضر ایران و سوریه تحت تحریم‌های دولت ترامپ هستند. ‏

در ماه‌های آینده ابوکمال نقش مهمی در تقابل بین ایران و آمریکا در ‏خاورمیانه خواهد داشت. آمریکا برای حل کردن این مشکل نمی‌تواند به ‏روسیه اتکا کند، زیرا مسکو در نهایت شاید بتواند صرفا از گسترش نفوذ ‏ایران در جنوب سوریه جلوگیری به عمل آورد. ‏

دولت عراق در آینده باید راه حلی برای این گذرگاه مرزی استراتژیک پیدا ‏کند. دولت ترامپ نیز به زودی باید تصمیم بگیرد که اجازه دسترسی ایران ‏به دریای مدیترانه را خواهد داد یا خیر. دولت آمریکا می‌تواند برای بستن ‏گذرگاه قائم به دولت عراق فشار وارد کند.

 
نخست وزیر مالزی خواستار اتحاد علیه اسرائیل شد
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نخست‌وزیر مالزی، اسرائیل را مایه بی‌ثباتی در جهان خواند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، ماهاتیر محمد، نخست وزیر مالزی در همایش سالیانه الشرق در کوالالامپور که در آن شرکت کنندگانی از کشور‌های غرب آسیا حضور داشتند، تاکید کرد: زمان آن رسیده است که جامعه بین‌الملل در مقابل اسرائیل متحد شود و به اشغالگری اسرائیل در فلسطین پایان دهد. نژادپرستی، نسل کشی، جنایت علیه بشریت، تجاوز و همه اعمال شیطانی که بشر می‌تواند علیه دیگران مرتکب شود توسط رژیم وحشی، تروریست و استکباری اسرائیل در فلسطین صورت می‌گیرد.
ماهاتیر محمد همچنین گفت: کشتار مردم در حمله ائتلاف آمریکایی به افغانستان و عراق در سال‌های 2001 و 2003 بیش از آنکه موجب ثبات در منطقه شود موجب ناامنی شد.
نخست‌وزیر مالزی افزود: عراق اکنون مرکز خشونت و کشتار بی رحمانه مردم است و پس از حمله ائتلاف آمریکایی دچار هرج و مرج شده است. آن‌ها (آمریکایی ها) تصمیم گرفتند با شعار تغییر رژیم و دموکراسی به عراق حمله کنند در حالی که در عمل و رفتارشان ذره‌ای تمدن وجود ندارد. تنها چیزی که می‌توانند به نمایش بگذارند فناوری است که با آن سلاحی تولید می‌کنند که می‌تواند هزاران نفر را به قتل برساند.

ماهاتیر محمد سپس درباره مالزی به سخنرانی پرداخت و گفت: افتخار می‌کنیم که مالزی به رغم این که یک کشور چند مذهبی و نژادی است توانسته است به سمت جلو حرکت و پیشرفت کند.

او افزود: هر چند مالزی به علت اختلاف‌ها با فراز و نشیب‌ها و کاستی‌هایی رو به رو بوده، اما توانسته است آن‌ها را به نقاط قوت و دلیلی برای اتحاد تبدیل کند.

تحلیل «العربی الجدید» از تنش میان ایران و آمریکا:
اعراب منطقه چیزی از دیپلماسی ایرانی نمی‌دانند / منتظر باشید و ببینید چطور این طوفان آرام می‌شود و هیاهو می‌خوابد
تجربه ایران در مقابله با غرب و چالش آن، پاسخ به تهدیداتش، جنگ‌های نیابتی، چانه زنی و مذاکره برای دست یابی به توافق، همگی درس‌های ارزشمندی در نحوه اداره درگیری‌های بین المللی است که متاسفانه اعراب چیزی از آن نمی‌دانند. تنشی که امروز در روابط واشنگتن و تهران وجود دارد، برخلاف میل دولت‌های منطقه، هرگز منجر به جنگ نمی‌شود. در نهایت، این طوفان آرام شده و هیاهو می‌خوابد.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
علی أنوزلا در العربی الجدید نوشت: تجربه ایران در مقابله با غرب، و بویژه ایالات متحده آمریکا و تکبر آن، تحت فشار‌های شدید اقتصادی و تهدیدات، درس‌های زیادی در زمینه مقاومت و پایداری به ما آموخت. همانطور که فن دیپلماسی که براساس آن مذاکره بدون امتیاز دهی و بدون ماجراجویی‌های حساب نشده را به ما یاد داد. در طول چهل سال گذشته، ایرانی‌ها به خوبی دانسته اند که چگونه جنگ روانی که واشنگتن علیه آن‌ها راه می‌اندازد را با زیرکی و مهارت زیادی مدیریت کنند؛ بدون آنکه این مساله منجر به ورود به جنگی شود که از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون، آمریکایی‌ها همواره بر طبل آن کوبیده اند.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: تاریخ روابط ایران با غرب و بویژه ایالات متحده آمریکا در طول چهار دهه اخیر، سرشار از تنش‌هایی بوده است که در نهایت به جنگ ختم نشده است؛ البته به استثنای جنگ‌های نیابتی. ایران می‌داند که غرب چطور با نیرو‌های نیابتی خود و در غیر خاک‌های کشور‌های غربی، علیه آن وارد عمل می‌شود و این مساله در زمان جنگ ایران و عراق، که به رهبری آمریکا تدارک دیده بود، بروز یافت.

با اینکه این جنگ هزینه‌های زیادی در برداشت، ایران از آن پیروز خارج شد و اکنون، عراق به نقطه وصل تهران به سوریه و لبنان تبدیل شده است؛ در این مسیر، ایرانی‌ها از اشتباهات مکرر آمریکا در منطقه بهره بردند که به نفع تهران تمام شد.

با خوانشی در تاریخ تنش بین آمریکا و ایران، از زمان ماجرای گروگان‌ها در آغاز دهه هشتاد قرن گذشته، متوجه می‌شویم که ایران از تمام مقابله‌های دیپلماتیک خود با آمریکا پیروز خارج شده است. در واقع، ماجرای گروگان‌ها اولین کارزار قدرت نمایی بین تهران انقلابی و واشنگتن بود، که در نهایت آمریکا مجبور به پذیرش شرایط ایران شد. در ادامه، آمریکا به عادی سازی با ایران، البته در پشت پرده‌ها بازگشت و جنگ‌هایی که آمریکا در منطقه به راه انداخت، از جمله جنگ عراق، با هدف افزایش نفوذ ایران در منطقه انجام شد و این اقدامات آمریکایی‌ها بود که باعث شد عراق در یک سینی طلایی به ایران، دشمن استراتژیک ایالات متحده در خاورمیانه، واگذار شود!

از چهل و اندی سال پیش، آمریکا یک جنگ روانی علیه ایران به راه انداخته و این کشور را تحت فشار‌های اقتصادی شدیدی گذاشته است. در هر لحظه، واشنگتن منتظر است ایران کنترل اعصابش را از دست داده و اقدامی کند که منجر به فروپاشی و تسلیم این دولت شود. اما نه تنها چنین نشد، بلکه برعکس، تهران در برابر تحریم‌ها استوار ایستاد و فشار‌ها را با مانور و تهدید را با تهدید پاسخ داد؛ نه امتیازی داد و نه از مواضع خود عقب نشینی کرد.

حال، تهران منتظر است که دشمنانش، ولو از پشت پرده، به میز مذاکره بازگردند. قدرت ایران در دیپلماسی اش نهفته است؛ چرا که می‌داند چطور چانه بزند، درست مثل تاجری که به دنبال سود است. به لطف این دیپلماسی قوی در ایران، تهران موفق شد خود را به عنوان وزنه سنگینی در معامله قدرت در منطقه خاورمیانه مطرح کند.

می‌دانیم که چطور ایران توانست خود را به عنوان قدرت بزرگ منطقه در برابر آمریکا، قدرت‌های غربی و روسیه در جریان مذاکرات هسته‌ای نشان دهد. این سناریو در اثنای جنگ سوریه نیز تکرار شد، که امروز تهران یکی از مهمترین کلید‌های پایان آن را در دست دارد.

دیپلماسی ایرانی این کشور را از یک دولت متوسط و عادی به یک قدرت برتر منطقه‌ای تبدیل کرده و قدرت‌های بزرگ را وادار به رجوع به میز مذاکره و جست و جوی راه حل برای حفظ منافع خود کرد. این به نوبه خود درسی است که چگونگی اداره روابط بین المللی با مهارتی خاص را نشان می‌دهد. ایران به ما آموخت که چگونه از نقطه ضعف دشمنان، بعنوان نقطه قوت خود استفاده کنیم و هر بار پیروز شویم.

تجربه ایران در مقابله با غرب و چالش آن، پاسخ به تهدیداتش، جنگ‌های نیابتی، چانه زنی و مذاکره برای دست یابی به توافق، همگی درس‌های ارزشمندی در نحوه اداره درگیری‌های بین المللی است که متاسفانه اعراب چیزی از آن نمی‌دانند.

تنشی که امروز در روابط واشنگتن و تهران وجود دارد، برخلاف میل دولت‌های منطقه، هرگز منجر به جنگ نمی‌شود. در نهایت، این طوفان آرام شده و هیاهو می‌خوابد؛ دو قدرت آمریکا و ایران به زبان تفاهم موضوعی باز می‌گردند چرا که می‌دانند منافع آن‌ها با یکدیگر تداخل دارد و در یک نقطه مهم، یعنی کنترل منطقه و حاکمیت بر سرنوشت آن، تلاقی می‌یابد.

ایران این سیاست را از چهل سال پیش تا کنون در پیش گرفته و هیچگاه تهدیدات و تحریم‌های آمریکا مانع رشد و پیشرفت آن نشده است. بلکه این کشور موفق به حضور قدرتمند در منطقه و مطرح کردن خود بعنوان یک بازیگر اساسی شده است. این ارث تمدنی و تاریخی اصیل، قدمتی طولانی دارد و امروز ایران را به قدرت بزرگی تبدیل کرده است که همگان از آن بیم دارند. در پایان، طرف‌ها به مذاکره بر می‌گردند؛ چرا که وجود ایران ضروری است و نابودی اش، پیش از آنکه به ضرر دوستان باشد، فاجعه‌ای برای دشمنان خواهد بود.

مترجم:مریم نصرالهی

ناوگان ایرانی قدرت خود را به رخ کشید
برای اولین بار، نیروی دریایی ایران موشک کروز را از یک زیردریایی کلاس "غدیر" از وضعیت زیرآبی پرتاب کرد.

ولادیمیر ساژین خاورشناس مطرح و تفسیرگر این آژانس در این رابطه چنین می نویسد: ایران بار دیگر قدرت خود را در خلیج فارس نشان داده است. در پایان ماه فوریه، جمهوری اسلامی ایران رزمایشی با عنوان "ولایات 97" را انجام داد. در این مانور کشتی های جنگی، زیردریایی ها، بالگردها، هواپیماهای شناسایی، هواپیماهای بدون سرنشین و همچنین سیستم های پدافند هوایی شرکت کردند.

برای اولین بار، جدیدترین ناوشکن ایرانی "سهند" در این تمرینات شرکت کرد. این کشتی به عنوان مدرن ترین کشتی رو آبی نیروی دریایی ایران محسوب می شود. در میان نوآوری های کشتی سازی ایران، زیردریایی "فاتح" دیده شد که قادر به غوطه ور شدن به عمق 200 متر بوده و می تواند از موقعیت های رو آبی و زیر آبی ضربه بزند.
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سلاح جدید روسیه. توس-1آ
مانورهای ماه فوریه مساحتی به اندازه دو میلیون کیلومتر مربع — از بحش شرقی تنگه هرمز تا دریای عمان را پوشانده است. این حوزه آبی برای تامین جهان از لحاظ انرژی بسیار مهم است. حدود یک سوم حجم نفتی که کشورهای منطقه خلیج فارس می فروشند از طریق این حوزه عبور داده می شود.

رزمایش مهم نیروی دریایی ایران در مقطع تیره شدن روابط تهران با واشنگتن، اورشلیم و چند کشور عربی صورت برگزارشد. رهبران ایران بارها تأکید کرده اند که در مبارزه علیه دشمنان، امکان حمله به تنگه هرمز را دارد و آنها آماده اند در صورت حمله دشمن این کارت برنده را روی میز بگذارند.

پیشتر، رهبران سیاسی و نظامی ایران اعلام کردند که قصد دارند کشتی های ایرانی را برای انجام وظایف رزمی به اقیانوس اطلس بفرستند. شکی نیست که نیروی دریایی ایران نه تنها نوعی قدرتمند از نیروهای مسلح ایران است بلکه به یک ابزار ضروری برای بازی سیاسی منطقه ای و حتی جهانی تبدیل شده است.
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در محافظت از نظم: نیروی هوایی ایران امروز
تعداد پرسنل نیروی دریایی ایران حدود 50 هزار نفر است (نیروی دریایی ارتش — 25 هزار نفر، نیروی دریایی سپاه پاسداران — 23 هزار نفر). پایگاه های دریایی ایران در دو منطقه قرار دارد: خلیج فارس و عمان و دریای خزر. در عین حال، نیروهای اصلی داریایی ایران در جنوب کشور متمرکز شده است. بزرگترین نقطه استقرار واحدهای نیروی دریایی ایران، پایگاه نیروی دریایی بندرعباس است که در آن ستاد نیروی دریایی ایران قرار دارد. زیرساخت های توسعه یافته این پایگاه اجازه می دهد که تقریبا تمام کشتی های گشت زنی و زیردریایی های کلاس متفاوت در آن مستقر شود.

پایگاه دریایی مهم دیگر بوشهر است که در یکی از بخش های شهر بوشهر واقع شده است. وظیفه اصلی کشتی های سطحی و واحد هواپیماهای نیروی دریایی ایران (مستقر در فرودگاهی نزدیک) حفاظت از نیروگاه هسته ای است.

در شمال غربی پایگاه دریایی بوشهر، پایگاه "خارک" واقع در جزیره ای با همین نام است. لازم به تذکر است که در این جزیره یکی از بزرگترین پایانه های نفتی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و حفاظت از آن مهمترین وظیفه واحدهای دریایی و هوایی است. در جزیره خارک فرودگاه واقع شده است.

پایگاه نیروی دریایی خرمشهر در نزدیکی مرز با عراق واقع شده است. در حال حاضر در این پایگاه مرکز آموزشی دانشگاه علمی و فنی نیروی دریایی ایران قرار دارد و کارکنان آن انواع جدیدی از سلاح های زیردریایی را طرحریزی می کنند.

نیروی دریایی سپاه پاسداران هم در پایگاه های اصلی نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران و در نقاط "جزیره ای" قرار دارد که در اختیار سپاه پاسداران است. چنین استقراری شامل پایگاه های دریایی فارسی، لارک، سیری و ابوموسی می باشد. با توجه به سطح بالای سریت، در مورد پایگاه نیروی دریایی فارسی اطلاع بسیار کم است. در باره پایگاه های لارک و سیری، فقط این امر معلوم است که نیروهای اصلی سپاه پاسداران در آن قرار دارند و علاوه بر این، فرودگاه های آن جزیره ها به هلیکوپترها و پرسنل اجازه می دهند که حملات هوایی دشمن را دفع کنند.

براساس منابع خارجی، پایگاه ابوموسی، نیرومندترین واحد نیروی دریایی سپاه پاسداران است، این شبکه ای است دارای استحکامات زیرزمینی در اطراف پایگاه و نقاط دراز مدت آتشباری (تانک ها). دفاع هوایی این جزیره عبارت است از یک دسته موشک ضد هوایی هدایت شونده "هاوک" و یک دسته اسلحه ضد هوایی. علاوه بر این، از مواضع مستحکم شده می توان موشک های ضد کشتی C-802 را پرتاب کرد.
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ارزیابی پیشرفت‌های ایران در حوزه دفاعی
نیروی دریایی ایران دارای پایگاه های دریای در خزر است. ستاد گروه نیروی دریایی ایران در دریای خزر در قلمرو پایگاه اصلی انزلی واقع در استان گیلان قرار دارد. در سمت شرقی انزلی دومین پایگاه نیروی دریایی خزر به نام نوشهر قرار دارد و در ترکیب دانشگاه دریایی آیت الله خمینی- مرکز آموزش افسران دریایی ایران برای نیروی دریایی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فعالیت می کند.

براساس دیدگاه های رهبری نظامی ایران، نیروی دریایی کشور برای انجام عملیات نظامی به صورت مستقل و با سایر انواع نیروهای مسلح طراحی شده اند. با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران، اقدامات عملی برای ساخت نیروی دریایی با هدف افزایش اثربخشی اقدامات آنها نه تنها در آبهای ساحلی، بلکه در سراسر خلیج فارس و عمان و در حال حاضر در اقیانوس اطلس است. 
بر اساس این، وظایف زیر به نیروی دریایی ایران محول می شود: انجام عملیات نظامی علیه گروه بندی کشتی ها و هواپیماهای دشمن با هدف برنده شدن در حوزه های خلیج فارس و عمان؛ 
حراست از آبهای حوزه و سواحل ایران از جمله مراکز مهم اداری و سیاسی جنوب کشور، مناطق اقتصادی، میدان های نفتی، پایگاه های دریایی، بنادر، جزایر؛
حفاظت از ارتباطات دریایی ساحلی و مختل کردن ارتباطات دریایی دشمن در خلیج فارس و عمان و همچنین در دریای خزر؛
نظارت بر وضعیت در تنگه هرمز؛
پشتیبانی مستقیم از نیروهای زمینی و نیروهای هوایی در عملیات در جهات ساحلی؛
شرکت در عملیات آبی خاکی و دفع هجوم آبی خاکی دشمن؛ 
انجام عملیات اکتشافی و رصد کردن دایمی وضعیت دریایی در حوزه مسئولیت نیروهای دریایی؛
کشیک رزمی در آب های اقیانوس اطلس.
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دومین روز رزمایش نیروی دریایی ایران+ تصاویر
کشتی های نیروی دریایی ارتش ایران به طور منظم به خلیج عدن و دریای سرخ سفر می کنند و در مبارزه با دزد دریایی ها در دریای عرب و خلیج عدن شرکت می کنند. بیشتر و بیشتر، کشتی های نیروی دریایی ایران از بنادر کشورهای دیگر دیدن می کنند، از جمله آنهایی که با ایران همسایه نیستند. بنابراین، آنها از طریق کانال سوئز به دریای مدیترانه و سوریه سفر کردند.

نیروی دریایی ارتش تا سال 2025 باید حضور "استراتژیک" در آبهای بین المللی در فاصله دور از ایران (از جمله در اقیانوس اطلس) را تامین کند. این نیرو باید در "مثلث استراتژیک" تنگه هرمز — تنگه باب المندب — تنگه مالاکا بطور موثر عمل کند.

به نوبه خود، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای آمادگی به جنگ دریایی نامتقارن سعی و کوشش می کند. علت جهت گیری غالب "ناوگان پاسداران" بسوی روش های نامتقارن جنگ دریایی ناشی از برتری کمی و کیفی آمریکا و ملاحظات مالی است، یعنی هزینه های نسبتا پایین این جنگ است. ايرانيان با درک اين که پیروز شدن بر آمریکا در جنگ متعارف محال است، به این امر تکیه می کنند که اگر نرخ این پیروزی برای آمریکا بیش از حد بالا و غیر قابل قبول باشد آمریکا از جنگ پرهیز خواهد شد.

دیدگاه های ایران در مورد کاربرد نیروی دریایی، استفاده گسترده از روش مینگذاری و حملات شناورهای جنگی کوچک مجهز به موشک های نسبتا ساده اما موثر ضد کشتی، و همچنین توپخانه کالیبر کوچک، مسلسل، سیستم های ضد هوایی، آر پی جی و غیره را در نظر دارد. اعتقاد بر این است که شناورهای کوچک قادر به موفقیت در حمله به کشتی های بزرگ نیروی دریایی آمریکا هستند. سرعت آنها تا 130 کیلومتر در ساعت و مانورشان خیلی بالا است. آنها همچنین رادارگریز هستند. ایرانیان آنها را در نزدیکی جزایر متعدد و سیستم های نفتی در خلیج فارس پنهان می کنند. 
در سالهای اخیر، شناورهای ایرانی بارها بطور تحریک آمیز به کشتی های نیروی دریایی آمریکا و دیگر کشورهای غربی که در خلیج فارس شنا می کنند، نزدیک شده بودند.
ویژگی کاربرد رزمی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، عدم تمرکز مدیریت نیروهای ناوگان برای دوره عملیات جنگی است و دادن استقلال بیشتر و حق تصمیم گیری در مورد استفاده از نیروهایشان در این هنگام است. در عین حال، تهران تجربه منفی جنگ ایران و عراق را نیز در نظر گرفت، زمانی که صدها شناور جنگی ایرانی سعی کردند به طور همزمان به دشمن حمله کنند و به همین ترتیب شکار آسان برای نیروی هواپیی دشمن می شدند. در حال حاضر حساب اصلی بر عدم تمرکز مدیریت مجموعه ای از واحدهای متحرک و عامل غافلگیری است، زمانی که یک یا چند شناور به یک هدف بزرگ دریایی، مثلا تانکر حمله می کنند. برای این منظورلازم است که نیروی دریایی ایران به طور مداوم شناسایی وضعیت آب را انجام دهد، حالت سکوت رادیویی را رعایت کند و عملیات گمراهسازی اطلاعاتی دشمن را انجام دهد. توجه بیشتر به اقدامات کماندوهای دریایی، از جمله افراد نیروی تکاوران، به توسعه تاکتیک استفاده از زیردریایی های کوچک مبذول می شود. این درگیری شامل شناورهای خودکش — کامی کازه حاوی مواد منفجره است.

در همان زمان، تحت رهبری سپاه پاسداران، در ساحل خلیج فارس، زیرساخت لازم برای فعالیت های خرابکاری ایجاد می شود. نقطه اتکاء اول در اکتبر 2008 در تنگه هرمز در محدوده بندر جاسک افتتاح شد. بعدها، حداقل چهار نقطه این نوع در کل ساحل دایر گردید.
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ناوهای ایرانی در اقیانوس اطلس چه کار دارند؟
نیروی دریایی ایران با کدام سلاح ها و تجهیزات نظامی می تواند این وظایف پیچیده را انجام دهد؟
نیروی دریایی ایران شامل انواع زیر است: نیروهای سطح و زیردریایی، هواپیماهای دریایی، نیروی موشکی ساحلی و نگهبانان دریایی با خدمات لجستیکی و نگهداری ساحلی.

با وجود اقدامات فعال رهبری نظامی و سیاسی ایران در جهت مدرن سازی نیروی دریایی، به گفته کارشناسان نظامی خارجی، وضعیت پرسنل کشتی ها، هنوز رضایت بخش نیست. در صفوف ناوگان، کشتی هایی که در طول جنگ جهانی دوم به آب می رفتند، قرار دارند، اگر چه آنها روند مدرنیزه شدن بزرگ مقیاسی را طی کردند. مدرنیزه سازی و تعمیر اساسی کشتی های قدیمی انگلیسی و آمریکایی سبب شد که کشتی سازان ایرانی در تولید کشتی های خود تجارب فراوانی کسب کنند. کارشناسان غربی معتقدند که مشکل اصلی بسیاری از کشتی های جنگی نیروی دریایی ایران فرسودگی تقریبا کامل تجهیزات الکترونیک و نبود قطعات یدکی است. به همین دلیل، ناوشکن های ایرانی مسلح به موشک های هدایت شونده که در حال حاضر در خدمت هستند، قادر به انجام موثر وظایف جنگی نیستند.

ناوشکن "سهند" — جدیدترین کشتی رزمی ایرانی — در دسامبر 2018، توسط متخصصان ایرانی طراحی و ساخته شد. در مقایسه با کشتی های بریتانیایی که به عنوان تمونه و اساس پروژه گرفته شده اند، این ناوشکن از مانور بیشتر، سرعت بالاتر و سلاح های قدرتمند تر برخوردار است. در داخل کشتی — تعدادی اژدر، توپخانه، موشک و سلاح های ضد زیردریایی قرار دارد. امروزه این پیشرفته ترین کشتی نیروی دریایی ایران است. مساحت عمل آن خلیج فارس و آبهای بین المللی است. "سهند" در راس راهپیمایی طولانی ناوگان ایران به اقیانوس اطلس قرار خواهد گرفت.

در بخش زیردریایی ناوگان سه دستگاه زیردریایی دیزلی تولید شده در روسیه از نوع وارشاویانکا (با توجه به طبقه بندی ناتو "کیلو") از پروژه 877 EKM، به نام های طارق، نور و یونس قرار دارند که امروزه از کشتی های مدرن نیروی دریایی ایران محسوب می شوند. فعلا آنها دربندرعباس مستقرند ولی قرار است به چابهار منتقل شوند. بر اساس دیدگاه فرماندهی ایران، منطقه آبهای خلیج عمان و بخش شمالی اقیانوس هند به عنوان حوزه جنگی اصلی برای استفاده از این زیردریایی ها در نظر گرفته شده است.

17 فوریه سال جاری میلادی، فاتح، زیردریایی دیزلی الکتریکی ساخت ایران به طور رسمی رونمایی شد. مراسم با شکوه در بندرعباس برگزار شد. این مراسم با حضور حسن روحانی رئیس جمهور ایران و فرماندهان نیروی دریایی کشور بود. فاتح به طور رسمی در ایران به عنوان یک زیردریایی نیمه سنگین معرفی شده است و با توجه به استانداردهای مدرن، فاتح یک زیردریایی کوچک (حدود 50 متر طول دارد) با ظرفیت روسطح 527 تن و 593 تن زیر آب است. برای مثال، "فاتح" کمی بزرگتر از زیردریایی پروژه آلمانی Type 206 ساخته شده در 1970 است که هدفش حراست ساحلی است. فاتح برای کشتی سازی ایران، یک جهش کیفی است. 
پیش از این، تنها مینی زیردریایی ها برای نیروی تکاوران در ایران تولید می شد.

رایجترین مینی زیردریایی های "غدیر" ایرانی دارای ظرفیت سطحی فقط 115 تن و زیردریایی 123 تن است. یعنی "فاتح" جدید تقریبا پنج برابر از "غدیر" بزرگتر است و این امر اجازه نصب سلاح های بیشتر، افزایش استقلال و غیره را می دهد. به گفته مقام های رسمی، مهمترین اسلحه زیردریایی جدید، اژدر 533 میلیمتری و موشک کروز است. برای آنها چهار دستگاه اژدرانداز 533 میلی متری وجود دارد که در دماغه زیردریایی قرار دارند. مجموعه مهمات: شش اژدر و یا موشک است: چهارتا به طور مستقیم در اژدراندازها و دو در ذخیره محفوظ است. بعلاوه این زیردریایی حامل هشت مین دریایی برای ایجاد موانع است. برای مقایسه: مینی زیردریایی "غدیر" دارای فقط دو اژدر533 میلی متری بوده و کل مجموعه مهمات آن — دو اژدر است. حداکثر سرعت حرکت زیردریایی فاتح در حالت روسطحی 11 گره و در زیرآب 14 گره است. حداکثر عمق غوطه ور شدن آن بیش از 200 متر است و مدت حرکت مستقل زیر آب تا 35 روز، تعداد خدمه 25 نفر است. برای تقویت جدی نیروی دریایی ایران، راه اندازی تنها یک زیردریایی کم است و تعداد بیشتر آنها لازم است. در ایران یک پروژه برای زیردریایی بزرگتر کلاس "بعثت" با ظرفیت حدود 1.2-1.3 هزار تن در دست طرحریزی است، اما هنوز معلوم نیست تا چه حد این روند پیشرفت کرده است.

اساس ناوگان ایران، مینی زیردریایی "غدیر"را تشکیل می دهند. تعداد آنها در ناوگان ایران حدود 20 فروند است. تشخیص آنها بسیار دشوار است. با این حال، با توجه به اندازه آن — طول آن فقط حدود 30 متر است و قابلیت ضربتی آن بسیار محدود است. تسلیح آن فقط دو اژدرانداز 533 میلی متری است. وظیفه "غدیر" — اکتشاف وجمع آوری اطلاعات، مینگذاری حوزه های آبی و انتقال واحدهای ویژه نیروی دریایی است. البته، چنین زیردریایی های کوچک ایرانی قادر به مقاومت در مقابل گروه ناوهای هواپیمابر یا رزمناوهای دشمن نخواهند بود. اما، برای مثال، آنها قادر به محدود کردن خلیج فارس هستند. طبق گفته های بسیاری از متخصصان نظامی، به برکت قابلیت های مانور و اندازه های کوچک، این زیردریایی ها برای این کار ایده آل هستند.

بخش هوایی نیروی دریایی ایران دارای تقریبا 2000 نفر است و در خدمت آن جنگنده های گشتزنی اساسی P3F Orion، بالگردهای PL3S سی کینگ و بالگردهای مینروب RH53 XS Stelion، هلیکوپترهای عرشه AB 204 ASW / 212 Augusta و همچنین هواپیماها و هلیکوپترهای کمکی (حمل و نقل، کنترل و ارتباطات) می باشد. در مجموع 50 هواپیما و هلیکوپتر. 
تفنگداران دریایی شامل دو تیپ و یک مرکز آموزشی هستند. 
نیروی دریایی به عنوان عنصری از نیروهای دریای سپاه پاسداران، شامل دو تیپ مسلح به موشک های ضد کشتی C801 و HY2 هستند و نگهبانی دریایی عبارت از سرویس حراست ساحلی مناطق دریایی است. ایران به طور مستقل زیردریایی های متوسط و کوچک، ناوچه ها، هوناو ها، طیف گسترده ای از شناورهای جنگی کوچک با استفاده از فن آوری های خارجی را تولید می کند. قرار است ساخت زیردریایی ها با ظرفیت بیش از 1000 تن آغاز شود. تولید انواع سلاح های دریایی، از جمله موشک ضد کشتی راه اندازی شده است. با این حال، در مجموع، پتانسیل داخلی جمهوری اسلامی ایران برای بازسازی گسترده کیفی و کمی نیروی مسلح دریایی و تجهیر آن به تکنیک های پیشرفته هنوز کافی نیست.

تعداد کشتی های بزرگ وارد شده به ناوگان ایرانی زیاد نیست و اساس آنرا هنوز هم کشتی های خریداری شده در خارج در زمان رژیم شاه، تشکیل میدهد که از لحاظ فنی فرسوده شده است. ایران از سلاح های مدرن، سیستم های هدایت، سیستم های کنترل و جنگ الکترونیک محروم است.

رزمایش دریایی "ولایات 97" در حوزه های خلیج فارس و عمان در فوریه سال 2019، نشانه آمادگی تزلزل ناپذیر تهران برای مقابله با دشمنان قدرتمند خود در این منطقه جهان بود.


ترس آمریکایی ها از تونل های زیرزمینی
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تونل های تاکتیکی آمریکا جنگ روانی برای وارد آوردن فشار بر ایران در زمینه های موشکی و هسته ای است
نظامیان آمریکایی از زمان جنگ با ژاپن از تونل های زیرزمینی بیزار هستند. اما آژانس توسعه پیشرفته وزارت دفاع آمریکا قصد دارد به مطالعه طرح استفاده از «تونل های تاکتیکی» در میدان نبرد بپردازد.
تونل ها می توانند برای تأمین امن واحدهای نظامی با تجهیزات، انجام عملیات مخفیانه نجات و ایجاد انبار لوازم و وسایل ضروری در زیر زمین، مورد استفاده قرار بگیرند.

با وجود این، تونل ها را نمی توان بی نقص دانست. ساخت آن ها گران تمام می شود و به عنوان یک نوع وسیله حمل و نقل راحت نیستند. اگر پنتاگون احساس کند که باید به زیر زمین پناه ببرد، این امر می تواند اشاره ای به آن باشد که عملیات روی زمین زیاده ازحد خطرناک شده است.

پس از آنکه دشمنان آمریکا طی مدت طولانی از تونل های زیرزمینی علیه سربازان آمریکایی استفاده کرده اند، نظاماین آمریکایی حالا از شانس دادن پاسخ متقابل برخوردار می شوند.

اسپوتنیک با حسن شمشادی، خبرنگار نظامی سابق صدا و سیمای ایران و فردی نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و تعامل با ایران در این خصوص به گفتگو نشست.

بر طبق اخبار منتشره در رسانه های آمریکایی، تونل های تاکتیکی مانند تونل هایی است که ایران و کره شمالی برای حفاظت از تأسیسات هسته ای خود می سازد.تا چه حد این موضوع می تواند واقعیت داشته باشد؟

© REUTERS / Aaron Bernstein

تونل زیرزمینی لس آنجلس
پاسخ:  ببینید، در سال گذشته بود، چیزی حدود 13 یا14 ماه پیش که اولین بار این مسأله مطرح شد و از داخل خود آمریکا و مقام های آمریکایی گفتند که هزاران نظامی آمریکایی خودشان را برای رزم در تونل های رزمی و یا جنگ زیرزمینی آماده کنند. در آنزمان وقتی این خبرها منتشر شد، کارشناسان بیشتر رویکرد نظامیان آمریکایی را بحث نبرد آمریکایی با کره شمالی اعلام کردند که گفتند هزاران تونل و پناهگاه دارد که در طول مرزی اش در نزدیکی سئول، پایتخت کره جنوبی مستقر کرده و از آنها برای مخفی کردن نیروها و یگان های توپخانه، جنگ افزار های بیولوژیکی و احیانا شیمیایی و سلاح های اتمی خود استفاده می کند.
چند ماه پیش که این مسأله مطرح شد به فراموشی سپرده شد. تا اخیرا دوبار دارند بقول رسانه ای ها خبرش را داغ می کنند. اصل قصه به نظرم و به برداشت من، یک جنگ روانی است. برای اینکه طرف های روبرویشان را اگر طرف متخاصم بدانیم، حالا ایران، کره شمالی و یا هر کشور دیگر را محک بزنند. از سوی دیگر نبردهای زیر زمینی و تونلی سابقه جدیدی ندارد و شاید از دهها سال پیش در نبردهای مختلف از آنها استفاده می شده است، اینکه الان نظامیان آمریکایی و یا مقامات ارتش آمریکا به این فکر افتاده اند که در این قسمت تمرکز کنند، بیشتر جنگ روانی به نظر می آید و اینکه فهمیدند نیروهایی هستند به ویژه در منطقه غرب آسیا و یا همان کره شمالی که موضوع آن مطرح شد که در نبردها از تونل های زیرزمینی استفاده می کنند. این بیشتر جنگ روانی برای این قصه است و خیلی طبیعی است اگر آمریکا بخواهد خودش را در عرصه جدیدی احتمالا محک بزند و جایی وارد نبرد بشود که طرف مقابل آن از این تونل ها استفاده می کند و نظامیانش را به این شیوه، شیوه نبرد زیرزمینی آماده می کند و آموزش می دهد.

پرسش: آیا با درنظر داشت اینکه نظامیان آمریکایی از زمان جنگ با ژاپن از تونل های زیرزمینی بیزار هستند و هراس دارند، می توان نتیجه گیری نویسندگان گزارش را نابخردانه دانست؟

© AFP 2018 / Natalia Dobryszycka

پروژه های نظامی فاجعه بار آمریکا
پاسخ: من بیشتر هوشمندی آنها را در زمینه جنگ روانی در نظر می گیرم. طبیعتا توی همان جنگی که با ژاپن داشتند و سابقه بسیار بسیار تلخی که از نبردهای زیرزمینی و تونلی داشتند، به نظر نمی آید که در نبردهای آتی در این قصه ورود جدی داشته باشند، اما هیچ احتمالی را نباید در جنگ های پیش رو و نبرد های نظامی صفر دانست و نادیده گرفت. بهرحال عرصه نبرد حالا با نبرد زمان آمریکا و ژاپن بسیار متنوع و گسترده شده است، شاخه های بسیاری دارد و بر اساس اینکه طرف مقابل شما یا دشمن شما، کشور متخاصمی که در حال نبرد است در مقابل آن از چه شیوه ها و روش هایی استفاده می کند، طرف دیگر هم باید این آمادگی ها را داشته باشد و در این عرصه وارد بشود، وگرنه در این زمینه هایی که عرض کردم ضربه می خورد. این قصه را بیشتر به حساب این بگذارید که می خواهند محک بزنند و ببینند که بازتاب این خبر چه می تواند باشد و احیانا چه واکنش هایی را می تواند در عرصه کشورهای دیگر و به ویژه کشورهایی که توان نظامی بالایی دارند و به نوعی متخاصم هستند با آمریکا و یا آمریکا با آنها حالت تخاصم دارند، ارزیابی کند. این یک جنگ روانی و اقتصادی است.
پرسش: آیا مطرح شدن موضوع تونل های زیرزمینی در ایران برای حفاظت تأسیسات هسته ای ایران است، جلب توجه به برنامه هسته ای ایران است؟

پاسخ: طبیعتا انتشار یک خبر، مطلب یا گزارش، هدف خاصی دارد و اهداف مختلفی  را هم پوشش می دهد و یکی از اهداف می تواند همین باشد. آمریکایی ها ثابت کردند در دهه های گذشته که هربار خواستند روی مسأله ای صحبت کنند یا اجماع جهانی را پیش بکشند یا مثلا در مجامع بین المللی، سازمان ملل یا شورای امنیت و دیگر گردهمایی های جامعه جهانی حرف خود را پیش ببرد، ابتدا زمینه سازی می کنند. برای این مسأله و یکی از زمینه سازی ها می تواند همین باشد که چندی پیش یکی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که ما تمامی مراحل تولید و حفظ و نگهداری موشک های زمین به زمین دوربرد خود را در زیر زمین داریم انجام می دهیم تا از چشم دشمنان ما خارج باشد و جاسوسان نتوانند فعالیت ما را رصد بکنند و همچنین طبیعتا بخشی از فعالیت هسته ای جمهوری اسلامی ایران که بیشتر بارها و بارها از طرف آژانس بین المللی و انرژی اتمی البته صلح آمیز اعلام شده است، آن راهم انتشار این خبر می تواند هدف قرار بدهد. جنگ روانی و رسانه ای که عرض کردم مقدمه ای را ایجاد می کند برای اینکه باردگر فشار بیاورند به جمهوری اسلامی ایران در زمینه های موشکی و هسته ای و دیگر مواردی که بعد از آن پیش خواهند آورد
نیم قرن اشغال بلندی‌های جولان؛ 
اسرائیل می‌گوید در سال ۲۰۱۸ از سوی نیروهای ایرانی به سوی بلندی‌های جولان راکت شلیک شده است
بلندی‌های جولان مساحتی حدود ۱۸۰۰ کیلومتر دارد. ۱۲۰۰ کیلومتر آن توسط اسرائیل اشغال شده. مساحتی کمتر از دو برابر شهر تهران. اما با این حال دهه‌ها تلاش بین‌المللی موجب نشده تا اسرائیل از این تکه خاک متعلق به سوریه دست بکشد؛ اصراری مهم که ریشه در موقعیت استراتژیک این محل دارد.
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اسرائیل از زمان جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۶۷ میلادی (۵۲ سال پیش) این بخش از خاک سوریه را در اشغال خود دارد.
اخیرا موضع‌گیری غیرمستقیم دولت آمریکا در برابر موقعیت حقوقی این منطقه موجب شد تا بار دیگر، وضعیت بلندی‌های جولان و سرنوشت نهایی این منطقه به مساله رسانه‌ها تبدیل شود.
روز چهارشنبه هفته گذشته، وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در جهان، این منطقه را برخلاف ادبیات رایج دولت آمریکا "منطقه تحت کنترل اسرائیل" توصیف کرد. تا این زمان، وزارت خارجه آمریکا از بلندی‌های جولان همواره به عنوان "منطقه تحت اشغال اسرائیل" نام می‌برد.
آمریکا می‌گوید که موضعش در برابر این منطقه تغییری نکرده است. اما همزمان در اسرائیل این گمانه مطرح است که بنیامین نتانیاهو در آستانه انتخابات دشواری که در ماه آینده در پیش رو دارد، در تلاش است تا با جلب نظر دونالد ترامپ بر سر بلندی‌های جولان، در افکار عمومی اسرائیل برای خود محبوبیت دست و پا کند.
بلندی‌های جولان
خاک سوریه، در اشغال اسرائیل
بعد از اشغال ۱۰درصد از شهرک‌های یهودی‌نشین اسرائیل را در این منطقه قرار داده اند.
۲۰ هزار نفر از یهودیان اسرائیلی در بلندی‌های جولان اسکان دادهاند.
۱۴۵ هزار سوری در جولان پیش از اشغال زندگی می‌کردند.
۲۰ هزار سوریدر حال حاضر هنوز در جولان مانده‌اند. بقيه اخراج شده اند
منبع: CIA، ohchr، unispal
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نیم قرن اشغال
از زمان پایان جنگ شش روزه در سال ۱۹۶۷، در فاصله بین منطقه تحت کنترل اسرائیل و بخشی که مرزهای اصلی بلندی‌های جولان تلقی می‌شود، یک مرز فرضی جدید با هدف ترک مخاصمه میان اسرائیل و سوریه تعیین شد که تا امروز پابرجا مانده است.
تقریبا از فردای اشغال بلندی‌های جولان توسط اسرائیل، سکنی گزیدن برخی از اسرائیلی‌ها در این منطقه کوچک آغاز شد.
شش سال بعد از شکست سهمگین جنگ شش روزه، سوریه تلاش کرد تا در جنگ سال ۱۹۷۳ (جنگ یوم کیپور)، کنترل بلندی‌های جولان را از اسرائیل پس بگیرد. اما نیروهای اسرائیلی به سختی از این منطقه حفاظت کردند و به رغم تلفات سنگین کنترل آن را حفظ کردند. ناگهانی بودن حمله نیروهای سوری در زمان تعطیلی مذهبی یهودیان نیز موجب نشد تا اسرائیلی‌ها شکست بخورند.
مجادله دو کشور اسرائیل و سوریه بر سر بلندی‌های جولان بعد از جنگ ۱۹۷۳ نیز ادامه یافت و در آن زمان، دیپلمات‌های سازمان ملل تلاش کردند تا برای این منطقه راه‌حلی بیابند. پیمان ترک مخاصمه دو کشور که در سال ۱۹۷۴ به امضا رسید، نتیجه آن تلاشها بود. ضمن اینکه قرار شد نیروهایی از سوی سازمان ملل در محل مستقر شوند و بر آتش بس میان دو کشور نظارت کنند.
هفت سال بعد، در سال ۱۹۸۱ میلادی، اسرائیل با یک تصمیم یک‌جانبه هم دمشق را آچمز کرد و هم جامعه جهانی را. در این سال تل‌آویو اعلام کرد که به شکل رسمی، بلندی‌های جولان را به خاک خود ضمیمه می‌کند. این تصمیم، از سوی مجامع بین‌المللی به رسمیت شناخته نشد و از نظر سازمان ملل، این منطقه همچنان بخشی از خاک سوریه باقی ماند که در اشغال ارتش اسرائیل است و باید روزی به سوریه بازگردانده شود.
از آن زمان اسرائیل با بلندی‌های جولان همچون بخشی از خاک خودش برخورد کرده و ساکنان آن می‌توانند شهروندی اسرائیل را بگیرند و اسرائیلی شوند. ضمن اینکه ساخت و ساز شهرکهای یهودی نشین هم در این مدت ادامه داشته است.
در حال حاضر بیش از ۳۰ شهرک یهودی‌نشین در این منطقه وجود دارند. تخمین زده می‌شود که ۲۰ هزار نفر در این شهرک‌ها ساکن باشند. در عین حال هنوز ۲۰ هزار تن از ساکنین سوری بلندی‌های جولان نیز هنوز در این منطقه زندگی می‌کنند. این گروه عموما از شهروندان دروزی سوریه هستند.
اسرائیل در سال ۱۹۶۷ ظرف شش روز ارتش‌های عربی را در چند جبهه از جمله در بلندی‌های جولان شکست داد
موقعیت استراتژیک
موقعیت بلندی‌‌های جولان در جنوب سوریه و در هم‌مرزی با اسرائیل یک موقعیت استثنایی است. از بالای این منطقه، بخش بزرگی از جنوب سوریه و حتی شهر دمشق در ۶۰ کیلومتری شمال جولان قابل رویت است.
همزمان بخش جنوبی این بلندی‌ها به خاک اسرائیل مشرف است و این موضوع موجب می‌شود تا این بلندی‌ها، به هر کس که آن را کنترل کند، یک امتیاز استراتژیک ویژه ببخشد. سوریه در فاصله سال ۱۹۴۸ که اسرائیل تشکیل شد تا سال ۱۹۶۷ که کنترل این بخش را از دست داد، از این امتیاز استراتژیک حداکثر بهره را برد و به طور مرتب، از بالای بلندی‌های جولان، خاک اسرائیل را هدف خمپاره‌های خود قرار داد.
از زمانی که این بلندی‌ها به دست اسرائیل افتاد ورق برگشت و نه تنها مساله حملات ارتش سوریه به شمال اسرائیل رفع شد، بلکه ارتش اسرائیل به بخش مهمی از خاک سوریه اشراف پیدا کرد. اسرائیلی‌ها از این بلندی‌ها می‌توانند به دقت فعالیت‌های مهم سوری‌ها را جنوب کشورشان زیر نظر بگیرند.
همزمان این منطقه به شکل طبیعی به یک فضای حائل نیز بین سوریه و اسرائیل تبدیل شده است. به بیان دیگر سوری‌ها برای شلیک خمپاره به سوی اسرائیل، از زمان اشغال این منطقه در سال ۶۷ ناچار بودند که ابتدا به خاک خودشان در جولان خمپاره شلیک کنند.
علاوه بر این امتیاز نظامی، بلندی‌های جولان، یک منبع بسیار مهم آب برای منطقه‌ای است که به عنوان یک منطقه کم‌آب شناخته می‌شود. آب باران از جولان یکی از منابع رود اردن است و کل این منطقه یک سوم آب مورد نیاز اسرائیل را تامین می‌کند.
بماند که خاک حاصلخیز جولان نیز ظرفیت مناسبی برای تبدیل شدن به تاکستان و باغ‌های میوه دارد و ارتفاعات این منطقه در زمستان، به تنها پیست اسکی اسرائیل نیز تبدیل شده است.
تلاش‌های سوریه
به رغم پافشاری اسرائیل و ضمیمه کردن جولان به خاک خود، سوریه هرگز از ادعای ارضی خود دست نکشیده. برعکس، دولت این کشور هرازگاهی فعالیت‌های دیپلماتیک قابل توجهی را برای بازپس گرفتن جولان کلید می‌زند.
موضع سوریه این است که در چارچوب هرگونه پیمان صلح با اسرائیل باید مساله بازگرداندن جولان به سوریه نیز گنجانده شود. در سال ۲۰۰۳ میلادی و زمانی که هنوز ماه عسل بشار اسد در قدرت به پایان نرسیده بود و بوی تغییرات در سوریه به مشام می‌رسید، رئیس جمهور جوان سوریه اعلام کرد که آماده است گفت‌وگوهای صلح با اسرائیل را دوباره زنده کند.
از آن سو، پیشنهاد بازگرداندن جولان در ازای یک صلح پایدار، پیشنهادی است که اسرائیل را نیز راضی می‌کند و به طور کلی در معامله جولان در برابر صلح، مخالفتی اصولی در تل آویو وجود ندارد. در گفت‌و‌گوهای سال ۱۹۹۹ -۲۰۰۰ نیز ایهود باراک، نخست‌وزیر وقت اسرائیل به شکل رسمی اعلام کرد که کشورش با چنین معامله‌ای مشکلی ندارد.
اما مشکلی که در همان زمان مذاکرات را به بن‌بست رساند، همچنان یک معمای جدی برای سرنوشت جولان محسوب می‌شود. سوریه می‌گوید که اسرائیل باید سراسر جولان را به دمشق پس بدهد و به پشت مرزهای سال ۱۹۶۷ بازگردد. چنین کاری دست اسرائیل را از سراسر سواحل شرقی دریاچه استراتژیک طبریه کوتاه می‌کند.
دریاچه طبریه در واقع بخشی از مرز اسرائیل و سوریه محسوب می‌شود، اما اشغال جولان موجب شده تا اسرائیل در حال حاضر کنترل همه اطراف این دریاچه مهم را در دست داشته باشد. این دریاچه هم‌اکنون منبع اصلی اسرائیل برای آب آشامیدنی است.
ساکنین دروزی بلندی‌های جولان همچنان به کشورشان سوریه وفادارند و حتی در جریان جنگ داخلی این کشور نیز گروهی‌شان از بشار اسد حمایت کردند
اسرائیل امیدوار است که در جریان مذاکرات صلح، بخش‌های اصلی جولان را بازگرداند اما به پشت مرزهای ۱۹۶۷ برنگردد تا بتواند این دریاچه را تام و تمام در اختیار داشته باشد. ایده اسرائیلی‌ها این است که مرز به چند صدمتری سواحل شرقی (جایی که در حال حاضر خط ترک مخاصمه قرار گرفته) تغییر کند.
هرگونه توافق احتمالی اسرائیل و سوریه در نهایت موجب خواهد شد تا شهرک‌های یهودی‌نشین جولان به کلی تخلیه شوند. این موضوع موجب شده تا افکار عمومی اسرائیل به طور کلی با هرگونه توافقی که به از دست رفتن جولان منجر شود، همراهی نکند. بسیاری در این کشور معتقدند که اهمیت استراتژیک بلندی‌های جولان آنقدر زیاد است که دولت نباید هرگز این منطقه را از دست بدهد.
در سال ۲۰۰۸ میلادی و زمانی که هنوز بنیامین نتانیاهو در اسرائیل به قدرت نرسیده بود، با میانجیگری ترکیه مذاکراتی غیرمستقیم بین تل آویو و دمشق آغاز شد. اما استعفای ناگهانی ایهود اولمرت، نخست‌وزیر وقت به دلیل پرونده فساد مالی موجب شد تا آن مذاکرات نیمه‌کاره رها شود.
از سال ۲۰۰۹ میلادی که نتانیاهو در انتخابات پیروز شد و به قدرت رسید، سیاست تل‌آویو به سوی یک راست‌گرایی سخت‌گیرانه تمایل پیدا کرد. اندکی بعد از به قدرت رسیدن نتانیاهو، سوریه اعلام کرد که دیگر در تل‌آویو شریکی برای یک گفت‌وگوی سازنده وجود ندارد و عملا مذاکرات صلح اسرائیل و سوریه ناکام رها شد.
در عین حال باراک اوباما از همان ابتدای کارش در کاخ سفید اصرار داشت که مذاکرات این دو کشور از سرگرفته شود و این مذاکرات را به عنوان یکی از اهداف سیاست خارجی خود تعیین کرد. اما در سال ۲۰۱۱ و در فاصله کوتاهی بعد از آغاز اعتراض‌های بهار عربی، سوریه درگیر یک جنگ داخلی شد و عملا امکان هرگونه مذاکره بار دیگر از بین رفت.
در سال ۲۰۱۳، درگیری‌های جنگ داخلی سوریه به مرزهای بلندی‌های جولان نیز رسید. در سال ۲۰۱۸ و بعد از اینکه حکومت مرکزی سوریه بخش بزرگی از مناطق اطراف مرز را به تحت کنترل خود آورد، بار دیگر مرز را تحت نظارت سازمان ملل، همانند دوران پیش از جنگ بازگشایی کرد.
.

ادعای وجود یک کارخانه موشک‌سازی در سوریه
منابع خبری در اسراییل مدعی شدند که تصاویر ماهواره‌ای در سوریه، وجود یک کارخانه را نشان می‌دهد که احتمالا کارخانه ساخت موشک است. طبق ادعای یک شبکه اسرائیلی، ماهواره شرکت «آی. اس. آی» (ایمج ست اینترنشنال) تصاویر کارخانه ادعایی را در «صافیتا در شمال شرق سوریه» گرفته است، اما شهر صافیتا در ۳۵ کیلومتری شمال شرق [image: image100.jpg]PLEADES SiES 2013, Uit oSy A T




شهر «طرطوس» واقع شده نه شمال شرق سوریه.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
 منابع خبری اسرائیلی مدعی هستند یک کارخانه ساخت موشک در سوریه در نزدیکی مرز لبنان احداث شده و شاید ایرانی باشد.

به گزارش فارس، منابع خبری در فلسطین اشغالی روز چهارشنبه مدعی شدند که تصاویر ماهواره‌ای در سوریه، وجود یک کارخانه را نشان می‌دهد که احتمالا کارخانه ساخت موشک است.

وبگاه شبکه خبری «ماکو» (Mako) وابسته به شرکت رسانه‌ای «کِشِت» (Keshet) در گزارشی با تیتر «کارخانه موشک‌های نقطه‌زن هنوز مشغول فعالیت است»، نوشت، «تصاویر ماهواره‌ای ظن پیشین درباره اینکه ایران در سوریه در حال ساخت کارخانه موشک‌های دقیق برای حزب‌الله است، تقویت می‌کند. این کارخانه هنوز فعال است و موشک‌اندازها در منطقه فعالند».

طبق ادعای این شبکه اسرائیلی، ماهواره شرکت «آی.اس.آی» (ایمج ست اینترنشنال) تصاویر کارخانه ادعایی را در «صافیتا در شمال شرق سوریه» گرفته است اما شهر صافیتا در 35 کیلومتری شمال شرق شهر «طرطوس» واقع شده نه شمال شرق سوریه.

وبگاه شبکه «آی.24» اسرائیل نیز به استناد به تصاویر شرکت «آی.اس.آی» نوشت که این کارخانه در هشت کیلومتری مرز لبنان است و رسانه‌های اسرائیلی گفته‌اند که این تصاویر چیزی را ثابت می‌کند که دستگاه اطلاعاتی اسرائیل در هفتم فوریه گذشته اعلام کرده بود، مبنی بر اینکه ایران دوباره تلاش می‌کند به شکل محرمانه به کارخانه تولید موشک پیشرفته زمین به زمین در خاک سوریه بازگردد.

طبق این ادعا، «احتمال می‌رود که انتخاب موقعیت این کارخانه که نزدیک به لبنان است، تسهیل انتقال موشک‌ها به حزب الله باشد». طرف‌های اسرائیلی معتقدند که این کارخانه در منطقه‌ای تحت کنترل نظام سوریه و در نزدیکی منطقه محل استقرار نظامی روس‌هاست.

طبق گفته شرکت «ISI»، حرکت اتوبوس‌ها و کامیون‌ها در ورودی این منطقه در ماه‌های اخیر رصد شده و اخیرا یک برج آب جدید ساخت شده که این دو نشان دهنده فعال بودن منطقه است. طبق ادعای این شرکت، کارخانه سه ساختمان اصلی دارد. مسیرهای خاکی در 500 متری غرب کارخانه دیده می‌شود که آثار تردد کامیون‌های سنگین بر آن دیده می‌شود. این شرکت ادعا کرده که احتمالا این کامیون‌ها قادر به حمل موشک‌ها زمین به زمین باشند.

در این گزارش یادآوری شده که «هنوز ممکن نیست که گفته شود این محل، ایرانی است اما احتمالا کارخانه تولید موشک باشد».

بانک حفظ ثبات نرخ ارز است.

افشای راز سفر بشار اسد به ایران
بشار اسد با یک هواپیمای ایرانی و به صورت محرمانه به تهران سفر کرد و بعد از بركشت رسانه اى شد.

به گزارش اسپوتنیک، به نقل از نامه نیوز ششم اسفند، بشار اسد تهران سفر کرد.
اتومبیل حامل وی در ساعت ۹ به محل دیدارهای رهبر ایران، آیت الله خامنه ای در انتهای خیابان فلسطین رفت و بدون طی تشریفات متداول، وارد ساختمان شد. لحظه‌ای بعد آقای بشار اسد و سپس فرمانده سپاه قدس از خودرو پیاده شدند. آقای اسد با یک هواپیمای ایرانی، دمشق را به صورت محرمانه به مقصد تهران ترک کرده بود. موضوع سفر رییس جمهوری سوریه از مدت‌ها قبل در دستور کار قرار داشت. اما روز و ساعتش سری باقی مانده بود. اسد در طول هشت سال گذشته، حتی به ندرت از دمشق خارج شده است. علت آن تهدید جانی مستمر او از جانب تکفیری‌ها و به طور ویژه اسرائیل بود. در گذشته، چهره‌های شناخته‌شده‌ای در راه سفر به ایران، توسط عوامل دشمن کشته شده اند، مهم‌ترین آنها محمدبن یحیی، وزیر امور خارجه وقت الجزایر بود که در اوایل جنگ، برای میانجی‌گری راهی تهران شد و صدام، هواپیمای او را در نقطه مرزی ایران سرنگون کرد. سفر محرمانه رییس جمهوری سوریه به تهران نشان داد که دستگاه نظامی-امنیتی مرتبط با این برنامه تا چه حد در راز نهانی موفق بوده است. اسد بلافاصله بعد از دیدار صمیمی اش با رهبر انقلاب، به دفتر رییس جمهوری ایران رفت. آقای حسن روحانی یک روز پیشتر در جریان موضوع قرار داشت و دعوت از وزیر خارجه در اختیار وی بود. با این همه رییس جمهوری ترجیح داد حتی تا ساعتی قبل از رسیدن، موضوع را با کمتر کسی در میان بگذارد و همین امر، موجب قرار نگرفتن پرچم سوریه در هنگام دیدار شد. 
اسد بعد از دیدار دوم، پس از حدود چهار ساعت حضور در تهران، با سردار سلیمانی به سمت فرودگاه رفته و راهی دمشق شد. تا زمانی که او به محل استقرار خود در پایتخت سوریه رسید، عکاسان و فیلمبرداران در قرنطینه قرار داشتند و بعد از آنکه پیغام فرمانده رسید، اطلاع رسانی های محدود و سپس خبررسانی وسیع صورت گرفت.

 جروزالم پست خبر داد:

تخلیه مرکز فرماندهی ایران در دیرالزور در پی پرواز هواپیمای ناشناس
نیروهای نظامی ایران شروع به ترک مرکز فرماندهی خود در شهر دیرالزور، در شرق سوریه، کرده‌اند‌. روزنامه اسرائیلی جروزالم‌ پست نوشت مشاهده پرواز یک هواپیمای ناشناس بر فراز آن منطقه دلیل این اتفاق بوده است.

این روزنامه در خبری که روز دوشنبه نهم اردیبهشت‌ماه منتشر کرد، از قول منابع محلی اسرائیلی به این حرکت نیروهای نظامی ایران در روز یکشنبه اشاره کرد و‌ نوشت که یک هواپیمای ناشناس به مدت سی دقیقه بر فراز آسمان این شهر در حال پرواز بوده و همین امر موجب خروج نیروهای نظامی ایران از مرکز فرماندهی خود در دیرالزور سوریه شده است.
بر اساس این خبر،‌ هواپیمای یاد شده متعلق به هیچ‌کدام از سه کشور سوریه،‌ روسیه یا ایران نبوده است.

این خبر اضافه می‌کند: «این هواپیما هیچ‌گونه حمله نظامی انجام نداد» و پس از پرواز بر فراز منطقه از آن خارج شد و «نیروهای ایرانی هم به روی این هواپیما آتش نگشودند».

پس از این اتفاق، گزارش‌هایی نیز از حضور سنگین ماشین‌آلات نظامی در منطقه یادشده منتشر شد.

به نوشته جروزالم‌پست، این اتفاق پس از افزایش تنش بین ایران و آمریکا بر سر موضوع بستن تنگه هرمز صورت می‌گیرد.

در پایان این گزارش به موضوع ساخت مسیر زمینی بین ایران و لبنان، با هدف آنچه که «انتقال تجهیزات نظامی» و «گسترش اسلام شیعی» خوانده شده،‌ اشاره شده است.  

پیش از این نیز اخباری از افزایش تنش‌ بین نیروهای نظامی کشورهای ذینفع و حاضر در سوریه منتشر شده بود.

پیش‌تر، خبرگزاری اسپوتنیک روسیه با توجه به افزایش تنش‌ بین نیروهای نظامی ایران و اسرائیل،‌ به حفظ فاصله نیروهای ایرانی از بلندی‌های جولان اشاره کرده بود.

به گزارش این خبرگزاری،‌ علی‌رغم اعلام به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان از سوی آمریکا،‌ نیروهای نظامی ایران همچنان فاصله ۸۵ کیلومتری خود از این منطقه را حفظ کرده‌اند.

در گزارش دیگری،‌ بلومبرگ از چند درگیری نظامی بین نیروهای مورد حمایت ایران،‌ از جمله حزب‌الله و نیروهای نظامی روسیه پرده برداشته بود.

از ابتدای جنگ سوریه در سال ۲۰۱۱ تاکنون، اسرائیل بارها مواضع ارتش سوریه، و همچنین نیروهای نظامی ایران و حزب‌الله لبنان در خاک سوریه را هدف قرار داده است. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، هم بارها تاکید کرده کشورش با حضور نظامی ایران در سوریه کنار نخواهد آمد.

احوال برجام ايران 
کاهش شدید پرواز‌ها از فرودگاه‌های مهرآباد و امام
بر اساس آماری که شرکت فرودگاه‌ها اعلام کرده تعداد سفر‌های هوایی در مهرماه سال جاری (۱۳۹۷) ۲۲ درصد کاهش داشته است. بر این اساس فرودگاه مهرآباد به عنوان فعال‌ترین فرودگاه ایران در این ماه نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، ۲۰۰۰ پرواز کمتر داشته است. فرودگاه "امام خمینی" که محوری‌ترین فرودگاه بین‌المللی ایران است، با کاهش ۱۳۰۰ پرواز و بیش از ۲۰۰ هزار مسافر روبه‌رو شده است. با خروج آمریکا از برجام که بازگشت تحریم‌ها همراه شده است، برخی شرکت‌های هواپیمایی خارجی فعالیت خود را در ایران متوقف کردند. مضاف بر این با تشدید بحران و نوسانات ارزی، شرکت‌های هواپیمایی داخلی که از دریافت ارز به نرخ دولتی محروم شدند نیز قیمت‌ها را به میزان قابل توجهی افزایش دادند.
مصر مانع از عبور نفت ایران به مقصد سوریه از آبراه سوئز شده است
دولت مصر عبور نفتکش‌های حامل نفت ایران به مقصد سوریه را از کانال سوئز متوقف کرده است.

شماری از رسانه‌های عربی گزارش داده‌اند که دولت مصر عبور نفتکش‌های حامل نفت ایران به مقصد سوریه را از کانال سوئز متوقف کرده است؛ همزمان بلومبرگ گزارش داده است که تحریم‌های آمریکا علیه ایران به جیره‌بندی بنزین در سوریه منجر شده است.

به گزارش العربیه به نقل از روزنامه «السعودیه الآن»، خبر ممنوعیت عبور نفت ایران از سوئز را عماد خمیس، نخست وزیر سوریه، در دیدار با خبرنگاران سوری بیان کرده است.

خبر این روزنامه سعودی چهارشنبه ۲۱ فروردین منتشر شد و مقام‌های سوری نیز آن را تکذیب نکردند.

شماری از رسانه‌های عربی نیز با اشاره به گفته‌های نخست وزیر سوریه، به تحلیل اقدام مصر و دلایل آن پرداختند و از جمله نشریه «الاخبار»، چاپ لبنان، نوشت: «سخنان بسیار کم‌سابقه» نخست وزیر سوریه می‌تواند یا نشانگر بحران سوخت در سوریه بر اثر تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران باشد، یا شکست مذاکره با مصری‌ها برای تغییر نظر آنها.

الاخبار همچنین به نقل از میثم صادقی که او را مشاور وزیر اقتصاد ایران معرفی کرده نوشته است علت اقدام اخیر مصر «تبعیت از تحریم‌های آمریکاست» و به گفته او، قطع صادرات فرآورده‌های نفتی ایران به سوریه «به دلیل بدهی دمشق به تهران» صحت ندارد.

این نشریه از قول یک کارشناس ایرانی نیز گزارش داده که برخی از نفتکش‌ها پس از تصمیم جدید مصر به ایران بازگشتند.

مقام‌های مصری ماه‌های گذشته که خبر مشابهی درباره متوقف شدن عبور نفتکش‌های ایرانی از آبراه سوئز منتشر شده بود آن را تکذیب کردند اما درباره خبر جدید و اظهارات منسوب به نخست وزیر سوریه هنوز واکنشی ابراز نکرده‌اند.

به نوشته روزنامه سعودی، نخست وزیر سوریه گفته است ممانعت از عبور نفتکش‌های ایرانی از کانال سوئز «در چند روز گذشته» به اجرا درآمده است؛ با این حال نشریه الاخبار از قول مشاور وزیر اقتصاد ایران نوشته که این ممنوعیت به چند ماه پیش بازمی‌گردد.

از سوی دیگر خبرگزاری «العراقیه» خبر داده است که عبور تانکرهای نفتی ایران از خاک این کشور به سمت سوریه همچنان ادامه می‌یابد و افزایش خواهد یافت.

به گزارش العراقیه، هفته گذشته ۱۲۰۰ تانکر حامل فرآورده‌های نفتی ایران از طریق خاک عراق به سوریه رفتند و این میزان تا سطح هفته‌ای ۱۵۰۰ تانکر نیز خواهد رسید و پس از تأمین نیاز سوریه، عبور تانکرهای ایرانی به سطح هفته‌ای ۵۰۰ تانکر خواهد رسید.

خبر ممانعت مصر از انتقال نفت ایران به سوریه در حالی منتشر می‌شود که بحران سوخت و فرآورده‌های نفتی در سوریه جدی شده و به نوشته بلومبرگ، تحریم‌های آمریکا علیه ایران، به سوریه نیز آسیب زده است.

خبرگزاری بلومبرگ روز یکشنبه گزارش داد در دمشق صف‌های طویلی از خودروها در پمپ بنزین‌ها تشکیل شده و سهمیه هر خودرو روزانه ۱۰ لیتر تعیین شده است.

به نوشته بلومبرگ، سوریه ماهانه ۲ تا ۳ میلیون بشکه نفت از ایران وارد می‌کرد ولی از اکتبر پارسال و به دلیل تحریم‌های آمریکا این واردات متوقف شده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به گزارش‌ها درباره اقدام مصر ابراز نکرده‌اند.

دولت آمریکا اردیبهشت سال گذشته از برجام خارج شد و ضمن بازگرداندن تمامی تحریم‌ها علیه ایران، از کشورهای جهان خواست که این تحریم‌ها را رعایت کنند.
فیشر: اینستکس هنوز نوزاد است و تا بزرگ شود، طول می‌کشد!

یک فعال اقتصادی تصریح کرد حتی مدیر اینستکس هم نتوانست ضرورت اینستکس برای ایران را توجیه کند!

دکتر مجید موافق قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزی با اشاره به حضورش در دیدار مدیر اینستکس نوشت: «دیشب (پریشب) به افتخار حضور آقای فیشر مدیرعامل اینستکس (کانال مالی ایران و اروپا) در ایران ضیافت شامی در منزل سفیر آلمان برپا شد. سفرای کشورهای مطرح اروپایی به همراه سفرای چین و هند و از ایران نیز آقای عراقچی معاون وزیر امور خارجه و البته ٤-٥ نفر از بازرگانان بخش خصوصی حضور داشتند.

آقای عراقچی در صحبت‌های کوتاهی اظهار گله‌مندی و ناامیدی از نحوه شروع و اجرای این کانال مالی هم کردند و بسیار صریح و شفاف، آب پاکی را روی دست دوستان اروپایی ریخت‌. از آقای فیشر پرسیدم وقتی تراز تجاری ما با اروپا منفی است، وقتی این کانال محدود به مواد غذایی و خوراک دام و دارو شده، وقتی این کانال کالاهای سرمایه‌ای را شامل نمی‌شود، وقتی قرار نیست نفتی از ایران خریداری شود، وقتی بانک‌های درجه اول تمایلی جهت حضور در این کانال نشان ندادند، وقتی سایه سنگین اختلافات در خصوص سیاست‌های منطقه‌ای وجود دارد و…‌، چطور اینستکس کارایی و اجرایی خواهد شد؟
ایشان پاسخ درست و درمانی نداشتند و البته توضیح دادند؛ اینستکس یک نوزاد تازه متولد شده است و تا بزرگ شود مدت زمان طولانی لازم است!».

اظهارات این مقام آلمانی در حالی است که اروپایی‌ها بالغ بر ۹ ماه وقت‌کشی کرده‌اند و اگر کمترین اراده و توانی برای انجام حداقل تعهدات برجامی داشتند، باید تاکنون نشان می‌دادند
پرسش و پاسخ «انتخاب» با یک عضو مجمع در مورد لوایح پالرمو و CFT؛
استدلال‌های احمد توکلی برای مخالفت با FATF: شاید ما اصلا نخواهیم پولی به جریان مقاومت منتقل کنیم، اما اینکه شما تعهد بدهید که این کار را نمی‌کنید، این بد است / چینی که رئیس جمهورش به ایران می‌آید و ظریف به جای روحانی به استقبالش می‌رود، باید هم بگوید با عدم تصویب FATF، با شما کار نمی‌کنیم
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به موضع گیری روسیه و چین که اعلام کرده بودند در صورت عدم پیوستن ایران به FATF با ایران معاملات مالی انجام نمی دهند، می گوید: البته چینی که رئیس جمهورش به ایران می آید و وزیر خارجه به استقبالش می رود و رئیس جمهور ما نمی رود، باید هم چنین حرفی بزند. ما خودمان همه چیز را خراب می کنیم بعد می گوییم چرا آنها ‏به ما میدان نمی دهند‎.‎
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به موضع گیری روسیه و چین که اعلام کرده بودند در صورت عدم پیوستن ایران به FATF با ایران معاملات مالی انجام نمی دهند، می گوید: البته چینی که رئیس جمهورش به ایران می آید و وزیر خارجه به استقبالش می رود و رئیس جمهور ما نمی رود، باید هم چنین حرفی بزند. ما خودمان همه چیز را خراب می کنیم بعد می گوییم چرا آنها ‏به ما میدان نمی دهند‎
متن گفت و گوی «انتخاب» با احمد توکلی به شرح زیر است:‎
‎انتخاب: در رسانه ها خبری مبنی بر انتصاب آقای محمدباقر ذوالقدر به جای آقای محسن رضایی در جایگاه دبیری مجمع ‏منتشر شده. آیا این خبر صحت دارد؟
توکلی: تا جایی که من خبر دارم، خبر نادرست است‎.‎
‎
انتخاب: زمان بررسی دو لایحه مرتبط با‎ FATF ‎در مجمع یعنی‎ CFT ‎و پالرمو چه روزی است؟ آیا زمانی برای آن ‏مشخص شده؟
توکلی: زمان خاصی تعیین نشده است.‏
‎
انتخاب: شرایط فعلی مجمع را برای تصویب این لوایح چگونه می بینید؟
توکلی: با کاری که آمریکا در تروریستی خواندن سپاه کرده، احساس خطر بیشتر و شرایط بدتر می شود. ‏‎. FATF‎‏ هم از طرف آمریکا حمایت می شود ‏و منشأ خباثت هر دو یک جاست‎.‎
‎
انتخاب: انتقاد مخالفان بیشتر به ریاست آمریکا بر‎ FATF ‎معطوف بوده اما این ریاست دوره ای است و قرار است در دوره ‏بعد، ریاست به چین واگذار شود‎. ‎همین حالا هم معاون رئیس این نهاد چینی است‎.‎
توکلی: مسئله را ساده نکنید. نقش آمریکا در این مسئله و سازمان های بین المللی برجسته است‎.‎
‎
انتخاب: آقای لاریجانی پیشتر گفته بودند این موضوع سال 96 در مجلس تصویب و در شورای نگهبان هم تایید شده بود‎.‎
توکلی: در آن زمان‎ FATF ‎تصویب نشده بود، بلکه قانون پولشویی تصویب شده بود که یک امر مثبت بود. اما‎ FATF ‎به معنای مجموعه ای که ‏الزاماتی را با خود به همراه می آورد، یک چیز جدید است‎.‎
‎
انتخاب: آقای مصباحی مقدم چند ماه پیش گفته بود ما به‎ FATF ‎کاری نداریم و آنچه بررسی ‏خواهیم کرد، قوانین داخلی است‎.‎
توکلی: لایحه مربوط به‎ FATF ‎در مورد مبارزه با تروریسم یک موضوع داخلی است که آنها هم از ما می خواهند. اما پالرمو و‎ CFT ‎این گونه نیست‎.‎
‎
انتخاب: یکی از نگرانی هایی که مخالفان بیان می کنند، در مورد تروریستی عنوان شدن حزب الله است، اما حزب الله در لیست گروه های تروریستی نیست.
توکلی: اینکه نگرانی نیست. آنها در مورد این موضوع صراحت دارند. بیانیه 12 بندی اتحادیه اروپا صراحت دارد که‎ FATF ‎  تابع و تسلیم آنها می شوند ‏و تروریستی بودن را آنها تشخیص می دهند‎.‎
‎
انتخاب: اما تروریستی بودن سازمان ها و نهادهای مختلف در‎ FATF ‎بر اساس لیست سازمان ملل است نه فهرست ‏تروریستی کشورها‎.‎
توکلی: آنها وقتی به ما می رسند، پرتوقع تر از معمول هستند. اگر سازمان ملل گفته حزب الله تروریستی نیست، اینها به صراحت می گویند که باید ‏مصوبه خود را پس بگیرد. سازمان ملل به صراحت می گوید سازمان هایی که برای تخلیه کشورشان از اشغال تلاش می کنند، تروریستی ‏نیستند. اما آنها با وقاحت می گویند سازمانی که برای تخلیه کشورش از اشغال تلاش می کند، چون حزب الله است، پس تروریست است. آن ‏وقت سردسته اینها کیست؟ آمریکا‎.‎
‎
انتخاب: نگرانی اصلی مخالفان‎ FATF ‎انتقال کمک های مالی به جریان مقاومت بود‎، اما مگر در سال های قبل به ‏صورت رسمی پول به حزب الله و دیگر نیروها منتقل می شد که حالا اینطور استدلال می شود.
توکلی: بحث انتقال پول مطرح نیست. شاید ما اصلا نخواهیم پولی منتقل کنیم. اما اینکه شما تعهد بدهید که این کار را نمی کنید، این بد است. آنها ‏همکیش ما و مظلوم هستند‎.‎
‎
انتخاب: مسئله ای که براساس پالرمو مطرح است این است که اگر دولت میزبان مثلا دولت بشار اسد یا دولت لبنان ‏معترض ما شود، آنگاه است که ما زیر سوال می رویم؛ اما همه می دانیم که بعید است سوریه و لبنان به دلیل این ‏کمک ها ما را زیر سوال ببرند‎.‎
توکلی: باید مسئله را تاریخی ببینیم. با نگاه تاریخی، آنها استفاده خودشان را می کنند. آنها زیاده طلب هستند. تعهدات خود در برجام را رعایت نمی ‏کنند، آن گاه آمده اند در اینستکس برای ما شرط گذاشته اند که موشک های شما نباید نقطه زن باشد. یعنی ما با یک مشت جانور زیاده خواه ‏مواجه هستیم‎.‎
‎
انتخاب: البته شرطی که شما می گویید در اینستکس مطرح نشده. هیچ درخواست و هشداری در کار نبوده. تنها کلمه‎ ‎‎«expect» ‎آمده و برخی رسانه های داخلی به اشتباه آن را ترجمه کرده بودند.‎
توکلی: من هم اصل متن را خوانده ام نه ترجمه اش را. اگر همه جانبه و تاریخی نگاه کنید، نظرتان عوض می شود. به صراحت می گویم پذیرش، کار ‏ما را سخت تر می کند. زیرا آنها جلوتر می آیند. تعهد داده اند که برجام را اجرا کنند، نکرده اند و آمده اند گفته اند شرکت انحصاری می زنیم ‏که به شما دارو و غذا بفروشیم. اصلا نمی توانند دارو و غذا را جزو محدودیت ها بیاورند‎.‎
‎
انتخاب: پس دلیل شما برای مخالفت این است که تصویب لوایح‎ FATF ‎ممکن است باعث زیاده خواهی آنها شود؟
توکلی: حتما می شود. وقتی سه تا وزیر آمدند و آن مطالب را گفتند، اتحادیه 12 بندش را منتشر کرد و سپاه را هم آمریکا تروریستی اعلام کرد، حتما ‏می شود‎.‎
‎
انتخاب: منظور من، دفاع از اروپا نیست، اما به هر حال اروپایی ها این سازوکار را ترتیب داده اند هرچند که به طور ‏کامل خواسته ما را برآورده نکردند و اجرایی نشده، اما فکر می کنم این اقدام، قدمی برای همکاری و حفظ برجام محسوب می شود.‎
توکلی: اروپا و انگلیس در دوره های قبل چه کار کردند؟
‎
انتخاب: بحث تاریخی که شما مطرح می کنید درست است اما به هر حال در حال حاضر آنها قدم هایی برداشته اند‎.‎
توکلی: جز حرف چه قدم هایی برداشته اند؟ الان نفت ما را می خرند؟ تعهدی داده اند که نفت ما را بخرند؟
‎
انتخاب: پس چگونه باید با آنها تعامل کنیم؟
توکلی: تعامل را در حداکثر ممکن، آقای روحانی کرده اند حتی در دوره ای که مسئول مذاکرات بودند هم این کار را انجام دادند و نتیجه اش همینی ‏شد که می بینید‎.‎
انتخاب: در مورد روسیه و چین چه نظری دارید؟ حتی آنها هم گفته اند در صورت عدم پیوستن ایران به‎ FATF ‎  با ایران کار ‏نمی کنیم و نمی توانیم تعاملات مالی داشته باشیم‎. ‎
توکلی: البته چینی که رئیس جمهورش به ایران می آید و وزیر خارجه به استقبالش می رود و رئیس جمهور ما نمی رود، باید هم چنین حرفی بزند اما و ‏چینی که رئیس جمهورش به رهبر انقلاب پیام می دهد، حرف دیگری می زند. ما خودمان همه چیز را خراب می کنیم بعد می گوییم چرا آنها ‏به ما میدان نمی دهند‎.‎
قالیباف، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
از منظر نواصولگرایانه، نمی توانیم از FATF عبور کنیم / برخی در جبهه انقلاب می گویند اصلا وارد FATF نشویم؛ این به مصلحت جمهوری اسلامی نیست / تهدیدات این نهاد، با عدم حضور ما برطرف نمی‌شود / پذیرفتن توصیه‌های FATF قطعاً به ضرر ماست، اما پاسخ سریع و صریح «بله» یا «نه»، منافع ملی را تأمین نمی‌کند
من معتقدم غیر از گزینه تسلیم شدن یا خستگی از مبارزه با حریف یا وارد نشدن به زمین بازی، گزینه‌های دیگر و شیوه‌های دیگری از مبارزه و تقابل وجود دارد که می‌تواند ما را به مقصود برساند؛ هرچند نیازمند طراحی دقیق و فعالیت بیشتر است. ما نمی‌توانیم از کنار آمریکا و مسائل دیگری نظیر FATF عبور کنیم و آن‌ها را نادیده بگیریم. به هر حال فشار آن‌ها وجود دارد و روزبه‌روز هم بیشتر می‌شود.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
محمدباقر قالیباف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت که  تهدیدات FATF، با عدم حضور ایران برطرف نمی‌شود.

به گزارش «انتخاب»؛ در یادداشتی که قالیباف در روزنامه «صبح نو» درباره لوایح FATF منتشر کرده، آمده است: بررسی موضوع FATF نشان می‌دهد که در شرایط کنونی پذیرفتن توصیه‌های این نهاد قطعاً به ضرر ماست، اما پاسخ سریع و صریح «بله» یا «نه» نیز، منافع ملی امروز و فردای ما را تأمین نمی‌کند.

شرایط دنیا و شیوه رقابت و حتی جنگ دولت‌ها با یکدیگر مدام در حال تغییر است. یعنی مبارزه و جنگ و تقابل و حتی رقابت دولت‌ها شکل متفاوتی پیدا کرده است. زمانی بود که اگر کشورها با هم وارد جنگ می‌شدند، این جنگ همه‌جانبه بود یعنی همه استراتژی‌های بخشی (نظامی-دفاعی، فرهنگی- اجتماعی، امنیتی-سیاسی، اقتصادی و محیط زیست) در خدمت جنگ بود. مبارزه سراسری و همه‌جانبه و با همه توان و قدرت و امکانات بود. در این جنگ‌ها حجم تخریب زیرساخت‌ها و تلفات انسانی نیز به تبع این همه‌جانبگی، زیاد بود.

اما شرایط دنیا در دو دهه گذشته و با ظهور ابزارهای جدید ارتباطی و مالی و هوش مصنوعی و فناوری‌های جدید دیگر عوض شده است. ارتباطات در سراسر دنیا آنی و ثانیه‌ای شده است و بسیاری از تراکنش‌های مالی و هدایت هواپیماها و موشک‌ها و کشتی‌ها با هوش مصنوعی و بدون دخالت انسان انجام می‌شود.

در این شرایط جدید مفهوم رقابت و مبارزه هم متحول شده است. آمریکا قصد محدود کردن و اعمال فشار بر ما را دارد و در آرزوی تغییر نظام سیاسی و به زانو درآوردن و تغییر رفتار و سیاست ماست. روابط ما به دلیل خوی سلطه‌جویی آمریکا، تقابلی است و این سیاستی است که برخاسته از اندیشه ظلم‌ستیزی ما از یک سو و منش استکباری آمریکا از سوی دیگر است.

می‌گوید شرط اصلی بهره‌مندی ایران از امکانات بین‌المللی این است که رفتار و به تبع آن هویت خود را مطابق میل من تغییر دهد و ما با زندگی مطابق میل آمریکا مخالف هستیم. روشن است که ما تغییر هویت و ماهیت و ارزش‌هایمان جهت پذیرفته شدن در جامعه بین‌المللی را پیش‌شرط ناعادلانه و تحمیلی و البته خلاف حقوق و قواعد بین‌المللی می‌دانیم.

از طرف دیگر معتقدیم جهان و سیاست جهانی فقط آمریکا نیست و لذا تداوم مبارزه با آمریکا هم به معنای تعطیلی مبادلات و روابط ما با جهان نیست. امروز چین، هند، روسیه، ترکیه، آفریقای جنوبی، برزیل، کشورهای غیر متعهد و حتی اجزایی از بخش خصوصی در کشورهای غربی و خیلی از کشورهای دیگر سیطره آمریکا بر جهان را قبول ندارند و با شیوه خاص خودشان در حال مقابله با سلطه‌طلبی آمریکا هستند. ما در این عرصه تنها نیستیم، هرچند معتقدیم مبنای مبارزه و ایستادگی برحق ما در برابر انحصارطلبی‌های آمریکا ارزش‌های دینی و اعتقادی بوده و ارزش معنوی به مراتب بیشتری دارد.

خروج از برجام و تحمیل تحریم‌های ناعادلانه اولیه و ثانویه و جلوگیری از دستیابی ایران به نظام مالی رسمی جهانی آخرین اقدام آمریکا در تحمیل خواسته‌های خود بر جمهوری اسلامی ایران است. علاوه‌بر این، تاکنون آمریکا نتوانسته ثابت کند در صورت نرمش ایران، با حسن نیت متقابل رفتار می‌کند.

آخرین نمونه‌اش همین رفتار ترامپ در قبال برجام است. ایران با حسن نیت برجام را پذیرفت و تا امروز بدان پایبند بوده و محدودیت‌های حاصل از آن را رعایت کرده ولی جواب آمریکا عمل نکردن به تعهدات خود بوده است. حتی در دولت اوباما اجازه ندادند سایه تحریم‌ها از سر ایران برداشته شود و بانک‌های بزرگ جهان همکاری با ایران را آغاز کنند.

پس فعلاً تضمینی وجود ندارد که اگر برخی خواسته‌های آمریکا را پذیرفتیم دست از سر ما بردارد. چه تضمینی وجود دارد که خلف وعده‌ها و پیمان‌شکنی آمریکایی‌ها در موضوعات دیگر تکرار نشود؟ آمریکا با رفتار عهدشکنانه خود همه را به این باور رسانده است که هزینه ایستادگی نکردن در برابر واشنگتن برای ایران هر روز بیشتر از دیروز است.

مبارزه ما با آمریکا ادامه دارد اما شرایط هم عوض شده است. سؤال بسیار مهم پیش روی ما و جبهه انقلاب از یک منظر نواصولگرایانه این است که روش کارآمد و روزآمد این مبارزه چگونه است؟ اگر قصد ما تسلیم شدن نیست و این کار را خلاف آرمان‌ها و ارزش‌های خود می‌دانیم چه باید بکنیم؟

من معتقدم غیر از گزینه تسلیم شدن یا خستگی از مبارزه با حریف یا وارد نشدن به زمین بازی، گزینه‌های دیگر و شیوه‌های دیگری از مبارزه و تقابل وجود دارد که می‌تواند ما را به مقصود برساند؛ هرچند نیازمند طراحی دقیق و فعالیت بیشتر است. ما نمی‌توانیم از کنار آمریکا و مسائل دیگری نظیر FATF عبور کنیم و آن‌ها را نادیده بگیریم. به هر حال فشار آن‌ها وجود دارد و روزبه‌روز هم بیشتر می‌شود.

مثلاً در همین داستان گروه اقدام مالی یا FATF، چه درون آن باشیم و چه بیرون آن، تأثیر خیلی زیادی در توانایی این نهاد برای اعمال فشار بر ایران ایجاد نمی‌شود زیرا بر خلاف سازمان‌های بین‌المللی قدیمی‌تر FATF حتی بر عملکرد غیر عضوها هم نظارت دارد و می‌تواند آن‌ها را تحریم کند، کما اینکه تا پیش از امضای توافق برجام با ایران اینگونه رفتار می‌کرد و بعد از برجام اقدامات تقابلی خود را تعلیق کرد. به زبان ساده در حالی که شورای امنیت خود را متولی و مسوول حفظ امنیت بین‌المللی می‌داند FATF هم می‌گوید من مسوول حفظ امنیت نظام مالی جهان هستم و لذا می‌توانم با هر اقدامی که امنیت نظام مالی جهان را از نظر من تهدید می‌کند مقابله کنم، چه این عنصر تهدیدکننده عضو FATF باشد و چه نباشد. زیرا هم‌اکنون که وارد آن نشده‌ایم، تعاملات مالی و بانکی ما را به بهانه‌های سیاسی و نه به دلایل فنی محدود کرده است.حتی در میان اعضای FATF نسبت به سیاسی‌کاری آن اعتراض وجود دارد. برخورد دوگانه FATF با امارات متحده عربی و ایران در موضوع پولشویی نمونه آشکار این برخورد دوگانه است. متأسفانه شبکه‌های جدید حکمرانی در جهان این‌گونه‌اند. مثل سازمان ملل نیستند که طرف حساب شما دولت‌ها و مجموعه‌ای از معاهدات بین‌المللی باشد و حقوق شما هم روشن باشد و لااقل بتوانید از نقض حقوق خودتان شکایت کنید.

برخی در جبهه انقلاب صادقانه معتقدند حالا که این سازوکارها و معاهدات بین‌المللی و انواع سازمان‌های بین‌المللی رنگارنگ سودی برای ما ندارند اصلاً وارد آن‌ها نشویم. به قول معروف سری را که درد نمی‌کند چرا باید دستمال بست. بر اساس آنچه در بالا توضیح دادم این رویکرد در شرایط امروز دنیا به مصلحت جمهوری اسلامی ایران نیست، هرچند دلسوزانه و دردمندانه است. دلایل من به اختصار عبارتند از:

1- متأسفانه به‌رغم اصرارهای مقام معظم رهبری مبنی‌بر تحقق اقتصاد مقاومتی و عدم وابستگی به نفت این مهم هنوز محقق نشده است. یعنی به‌دلیل وابستگی ما به فروش نفت و مبنای قیمت‌گذاری و فروش آن بر پایه دلار، ما ناگزیر از تعامل مالی با بازارهای جهانی مبتنی بر دلار هستیم.

2- دنیای ما روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود. ابزارهای جدید ارتباطی باعث شده آگاهی مردم جهان از زندگی مردمان دیگر بیشتر شود و این امر ناگزیر مطالبات را افزایش می‌دهد.

3- هر چند سال یکبار سازوکارها و شبکه‌های جدیدی در دنیا درست می‌شود که قدرت و نفوذ خاص خودشان را هم دارند و می‌توانند اعمال محدودیت کنند. نمونه‌اش همین سازوکار شبکه‌ای FATF است. ما اگر کنار بکشیم نمی‌توانیم این سازوکارهای جدید را بشناسیم و از بروز تهدیدات از طرف آن‌ها جلوگیری کنیم و این در حالی است که تهدیدات این نهادها، با عدم حضور ما برطرف نمی‌شود.

4- سیاست کلان نظام، کنار کشیدن از صحنه‌های بین‌المللی نیست. سیاست ما این است که با حفظ اصول و ارزش‌ها در جهان ایفای نقش کنیم. مثل کاری که اکنون در منطقه می‌کنیم، دوستان‌مان را پیدا می‌کنیم و به بی‌طرف‌ها می‌گوییم علیه ما با آمریکا ائتلاف نکنند؛ از این طریق مانع بروز تهدیدات می‌شویم و در همان حال فرصت مبارزه و تقابل در قالب‌های جدید را هم ایجاد می‌کنیم.

مبارزه ما با آمریکا در منطقه، آمیزه‌ای از مبارزه نرم و سخت است. اگر ما بعد از سقوط صدام می‌گفتیم آمریکا آنجا حضور دارد و ما نباید کاری کنیم آیا امروز می‌توانستیم به توفیقاتی نظیر دفع داعش و حفظ نظام قانونی سوریه دست یابیم؟ این فرصت‌ها در سایه حضور و طراحی مبارزه روزآمد به‌وجود آمد. ما باید همین مدل و الگو را با تغییراتی در نظام بین‌الملل به‌کار بگیریم. همان الگویی که آن را «روزآمد کردن مبارزه» می‌نامم.
نباید حتی یک لحظه تصور کنیم که رقیب حسن نیت دارد یا می‌خواهد با شیوه‌ای که به آن اشراف داریم با ما مقابله کند.
با حضور هوشیارانه و آماده در عرصه‌های بین‌المللی می‌توانیم برای جمهوری اسلامی فرصت‌سازی کنیم. می‌توانیم از دفع تهدید فراتر برویم. البته که لازمه این کار بهره‌مندی از دیپلمات‌ها و کارشناسان و متخصصان انقلابی است که هم دنیا را خوب بشناسند، هم به ارزش‌های بنیادین نظام باور داشته باشند.
این رویکرد نه به معنای کنار کشیدن است و نه پذیرش خواسته‌های نظام سلطه. درست منطبق بر اصول و مطالبات رهبری است. کافی است به بیانیه گام دوم و مفهوم نظام انقلابی مراجعه کنید. نظام انقلابی یعنی تلفیق جوشش انقلابی با نظم سیاسی و اجتماعی. ما هم به روحیه انقلابی نیاز داریم هم به نظم. یعنی روحیه انقلابی نباید منجر به بی‌نظمی شود و در همان حال نظم‌خواهی نباید به معنای عبور از ارزش‌های انقلابی باشد.
مبانی پیش‌گفته و بررسی موضوع FATF نشان می‌دهد که در شرایط کنونی پذیرفتن توصیه‌های این نهاد قطعاً به ضرر ماست، اما همین مبانی و پیش‌گفته‌ها این را هم برای ما روشن می‌کند که پاسخ سریع و صریح «بله» یا «نه»، منافع ملی امروز و فردای ما را تأمین نمی‌کند. توضیح این موضوع را در نوشته‌ای دیگر به تفصیل خواهم آورد. 
باید اصل روزآمد شدن و متحول شدن شرایط تعامل، تقابل و رقابت را درک کنیم و خودمان را برای انواع روش‌ها و ابزارهای جدید مبارزه آماده کنیم و بدانیم که پیش‌نیاز هر اقدامی، به دست آوردن بنیه مناسب اقتصادی متکی به مردم و توان داخلی است.

شمخانی: اینستکس اروپایی‌ها جویی باریک و کم‌ثمر است
نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیّت ملّی صبح امروز در مراسم بزرگداشت یاد و خاطره شهدای بدر و خیبر و شهدای شمال غرب کشور گفت:خطه آذربایجان همواره پیشتاز دفاع از انقلاب و نظام بوده و در این‌ مسیر مقدس هزاران شهید و جانباز تقدیم نموده است.

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه نیوز، علی شمخانی با اشاره به جایگاه ارزشمند و والای خانواده‌های معظم شهیدان که با صبر و مجاهدت مستمر از آرمان الهی عزیزان خود پاسداری و صیانت نموده‌اند، افزود: منشاء اصلی قدرت جمهوری اسلامی ایران فرهنگ مقاومت و شهادت است و از این رو مبانی و مظاهر این فرهنگ نورانی بیش از هر موضوع دیگری در معرض تهاجم و تخریب دشمنان قرار دارد.

شمخانی جنگ اقتصادی و روانی دشمن را که با شدت و گستردگی بی سابقه‌ای در جریان است ابزاری برای دلسرد نمودن جامعه از تداوم مقاومت و پذیرش مسیر تسلیم و ذلت عنوان کرد و افزود: پیروزی بدون مقاومت و تلاش حاصل نمی‌شود و با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و تفکر انقلابی سال 98 را سال مایوس‌سازی دشمن قرار می‌دهیم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی سال آینده را سال پیروزی‌های جدید در داخل برای حل مشکلات مردم و در منطقه برای تقویت و توسعه پیروزی محور مقاومت و آغازی مقتدرانه برای گام دوم انقلاب اسلامی دانست.

وی افزود: مقابله با بی‌ثبات سازان و مخالفان استقلال کشور موجب شکوفایی ظرفیت‌ها و استعدادها خواهد شد و این دریای بی کران به طور قطع جوی باریک وابسته شدن به قدرت‌ها و چشم امید داشتن به دشمن را درمی‌نوردد.

وی با اشاره به افق بلند انقلاب اسلامی که اکتفا به حداقل‌ها در آن جایی ندارد، افزود: روابط امروز ایران با عراق ثمره مقاومت و هم‌پیمانی راهبردی و اینستکس اروپایی‌ها مثالی از جوی باریک و کم ثمر است.

شمخانی با تبیین شرایط امروز منطقه و مواجه شدن رژیم صهیونیستی با ناکامی‌های مستمر اظهار داشت: رژیمی که به دنبال تسلط از نیل تا فرات بود امروز در مرزهای بی اعتبار خودش محصور شده و سردمداران آن از ترس موشک‌های مقاومت خواب آرام ندارند.

وی تاکید کرد: تجلیل از شهدای گرانقدری مانند عباس بابایی، آبشناسان، ردانی پور، کاوه و باکری نباید ظاهری و نمادین باشد، بلکه آن‌ها الگوی ما در تداوم بخشیدن به آرمانهای بلند انقلاب اسلامی هستند که از اسلام و انقلاب و نظام دفاع کردند تا ایران آزاد و مستقل بماند و ایرانی با افتخار و سربلندی زندگی کند.

دریابان شمخانی در ادامه با اشاره به اقتدار برآمده از تفکر انقلابی که موجب ایجاد ظرفیت بازدارندگی قابل اتکا برای کشور شده است، اظهار داشت: تفکر انقلابی، هرگز خود را محدود به امکانات موجود و یا تامین نیاز از خارج نمی‌داند و همواره به دنبال ایجاد الگوهای موفق با اتکا به جوانان و تجربه بزرگان کشور است.

دبیر شورای عالی امنیّت ملّی گفت: تمامی تحرکات بیگانگان و برخی کشورهای شرور در منطقه غرب آسیا به ویژه اقدامات غیر عادی برخی کشورهای منطقه که سابقه سیاه آن‌ها در حمایت از جریان‌های تروریستی اثبات شده است را تحت رصد دائمی داریم.

شمخانی هشدار داد: برخی کشورهای منطقه با صرف دلارهای نفتی اجرای پروژه‌های مشکوک هسته‌ای را در دستور کار قرار داده اند که این اقدامات می‌تواند منطقه بلکه جهان را با خطر و بحرانی بدتر از خطر تروریست‌های تکفیری و داعش مواجه کند.

وی افزود: بدون شک شکل‌گیری تهدیدات جدیدی از این دست ما را ناگزیر خواهد کرد که بر اساس ماهیت و جغرافیای جدید تهدیدات، راهبرد خود را تنظیم و نیازهای کشور و نیروهای مسلح را در چارچوب آن پیش‌بینی و اجرا کنیم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پایان با اشاره به اقدامات مهمی که باید در گام دوم انقلاب به منصه ظهور برسد، گفت: دهه پنجم انقلاب ، دهه عبور از مشکلات تصنعی ایجاد شده و ایام پیروزی قاطع و بزرگ ملت رشید ایران و جبهه قدرتمند مقاومت خواهد بود.

نماینده مقام معظم رهبری خاطر نشان کرد: سال 98 سال استمرار تفکر انقلابی در داخل و بروز و جلوه آن در مواجهه پیروزمندانه با دشمنان خارجی خواهد بود.
بانک مرکزی ایران با متوقف کردن روند نزولی نرخ رسمی سامانه سِنا و کاهش عرضه ارز، مانع از کاهش بیشتر نرخ بازار آزاد و تثبیت نرخ‌ها در دامنه ۱۲ هزار تومان شد.

بانک مرکزی به دلار ۱۳ هزار تومانی رضایت داد



نرخ فروش دلار در جریان معاملات هفته کاری جاری بازار ارز تهران در مجموع با ۱۰۰ تومان افزایش به ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومانی رسید.

در حالی که نرخ فروش دلار آزاد، مبادلات هفته کاری گذشته بازار ارز را با ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان به پایان رسانده بود، روز پنج‌شنبه این نرخ به ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان افزایش یافت.

با شروع به کار بازار ارز ایران در روز پنجشنبه، نرخ فروش دلار در سامانه رسمی سِنا در مقایسه با روز چهارشنبه ۲۵۰ تومان افزایش یافت و به ۱۳ هزار و ۱۰۰ تومان رسید. در همین حال، نرخ فروش دلار آزاد نیز ۵۰ تومان بالاتر رفت و هفته کاری جاری را با ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان به پایان رساند.

این در حالیست که نرخ دلار آزاد طی خرید و فروش‌های روز سه‌شنبه ساعاتی به پایین‌تر از ۱۳ هزارتومان نیز رسیده بود و حتی در جریان مبادلات روز یکشنبه گذشته، برای دقایقی فاصله نرخ آزاد و رسمی دلار در نرخ ۱۳ هزار و ۱۰۰ تومان از میان رفت. با این وجود، هر بار بانک مرکزی ایران با متوقف کردن روند نزولی نرخ رسمی سامانه سِنا و کاهش عرضه ارز، مانع از کاهش بیشتر نرخ بازار آزاد و تثبیت نرخ‌ها در دامنه ۱۲ هزار تومان شد.

در پی افزایش قیمت دلار آزاد و با وجود کاهش ۱۲ دلاری بهای جهانی اونس طلا، قیمت هر قطعه تمام سکه طلا روز پنج‌شنبه همچنان با دامنه ۱۵ هزار تومانی در محدوده قیمت ۴ میلیون و ۶۵۰ هزارتومان نوسان کرد.

نرخ نهایی فروش هر یورو نیز در پایان معاملات هفته کاری جاری بازار آزاد ارز تهران، ۱۵ هزار و ۱۵۰ تومان ثبت شد.

در مجموع طی معاملات سه هفته کاری اسفندماه، نرخ دلار آزاد نوسان ۹ درصدی را در محدوده نرخ ۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان تا ۱۴ هزار و ۱۰۰ تومان تجربه کرده است. این نوسان برای نرخ سامانه سنا نیز به همین میزان بوده است.

این در حالیست که رئیس کل بانک مرکزی ایران پیش‌تر اعلام کرده بود که سیاست اصلی این 
البناء:
تحریم ایران و ژئوپولیتیک تازه نفت
فریدون خاوند
تحلیلگر اقتصادی و استاد اقتصاد در پاریس
تصمیم واشنگتن به متوقف کردن معافیت های اعطا شده به هشت کشور خریدار نفت ایران، که دوشنبه بیست و دوم آوریل رسما اعلام شد، به گونه هایی مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با دگرگونی های بزرگی است که طی چند سال گذشته در عرصه ژئوپولیتیک انرژی روی داده و به ویژه روابط تازه ای را میان بازیگران اصلی بازار جهانی نفت به وجود آورده است. وزنه این دگرگونی ها، که بر دور پیشین تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه ایران نیز سنگینی می‌کرد، امروز با شدت بیشتری احساس می‌شود.

چگونه است که ایالات متحده آمریکا، در راستای دستیابی به هدف اصلی سیاست های تنبیهی خود علیه ایران، پیشروی عملی به سوی حذف کامل صادرات نفتی این کشور را آغاز کرده، بدون آنکه تنش در بازار جهانی نفت شدت بگیرد و بهای «طلای سیاه» سر به آسمان بکشد؟ در واقع بر خلاف بعضی پیش بینی ها، در فاصله دوشنبه ۲۲ آوریل (اعلام تصمیم آمریکا مبنی بر لغو معافیت خریداران نفت ایران) تا جمعه ۲۶ آوریل، بهای نفت برنت دریای شمال نه تنها بالا نرفت، بلکه نزدیک به سه دلار نیز کاهش یافت. این کاهش از این لحاظ بیشتر جلب توجه می‌کند که صادرات دو کشور مهم نفتخیز دیگر، ونزوئلا و لیبی، به خاطر در گیر بودن آنها با تنش های داخلی و نیز تحریم (در مورد کشور اول)، به گونه ای چشمگیر سقوط کرده است.

چه اتفاقی روی داده که دشواری های شدید سه قدرت نفتی در عرضه این کالای استراتژیک با خونسردی بازار های جهانی روبرو شده، حال آنکه در گذشته ای نه چندان دور رویداد هایی بسیار کم اهمیت تر می توانستند شمار زیادی از اقتصاد های ملی و حتی کل نظام بین المللی اقتصادی را به چالش بکشانند؟

پاسخ این پرسش ها را، همانگونه که گفتیم، در تحولات بزرگی می توان جستجو کرد که در صحنه شطرنج جهانی انرژی روی داده است. با تکیه بر این تحولات، واشنگتن با سهولت بسیار بیشتری می تواند از سلاح تحریم نفت در خدمت هدف های استراتژیک خود و به ویژه اعمال فشار بر نظام های سیاسی مخالف بهره گیری کند. از این دیدگاه می توان بر سه تحول عمده تکیه کرد:

یک) انقلاب نفت «شیل» (غیر متعارف) در آمریکا : پیدایش و اوجگیری نفت «شیل»، که بر پایه تکنولوژی حفر چاه های افقی و «انحلال گرمایی» خرده های سنگ نفت به دست می‌آید، طی دو دهه گذشته آغاز فصلی تازه را در جغرافیای انرژی رقم زده است. پیش از آن همین تکنولوژی در راه دستیابی به «گاز شیل» به کار گرفته شده بود و با افزایش تولید آن ساخت کارخانه های تولید «گاز طبیعی مایع شده» در خلیج مکزیک با هدف صدور این کالا به سوی بازار های آسیایی آغاز شد. از پایان سال های ۲۰۰۰ میلادی تولید گاز و نفت غیر متعارف در آمریکا رو به افزایش گذاشت و به افسانه زوال منابع این دو محصول و به ویژه نفت، که اواخر قرن بیستم میلادی در ادبیات روابط بین المللی رواج واعتبار فراوان داشت، پایان داد. با این همه تا پنج شش سال پیش شمار زیادی از ارزیابی ها بر این استوار بود که تولید «نفت شیل» تنها در صورتی امکان‌پذیر است که بهای نفت در بازار جهانی بالای هر بشکه هفتاد تا هشتاد دلار نوسان کند. این فرضیه دیگر اعتباری ندارد و در حال حاضر، با پیشرفت های تکنولوژیک، میدان های نفت «شیل» حتی با نفت بشکه ای چهل دلار می توانند سودآور باشند و حتی در بعضی از میدان ها، هزینه تولید هر بشکه نفت از بیست دلار بیشتر نیست.

برای درک این انقلاب بزرگ، بر داده هایی تکیه می‌کنیم که به تازگی از سوی «آژانس بین المللی انرژی» منتشر شده است. به گفته این منبع ایالات متحده آمریکا به تازگی، از لحاظ تولید نفت، روسیه و عربستان را پشت سر گذاشته است. تا حدود پنج سال دیگر، آمریکا برای بار اول در تاریخ، چهارده میلیون بشکه نفت خام در روز تولید خواهد کرد. همان قدرت در سال ۲۰۲۱ برای نخستین بار بعد از نیمه اول قرن بیستم به صادر کننده خالص نفت بدل خواهد شد، به این معنی که حجم صادرات نفتی اش از وارداتش بیشتر خواهد بود. تا پنج سال دیگر صادرات نفتی آمریکا به نه (۹) میلیون بشکه در روز خواهد رسید و کشتی های غول پیکر این کالا را به چهار گوشه جهان حمل خواهند کرد.

با این چرخش تاریخی، ابعاد مهمی از روابط بین المللی در عرصه های تجاری و پولی دگرگون خواهد شد و از جمله کسری تراز بازرگانی آمریکا، که نقشی مهم در معادلات جهانی دارد، به گونه ای چشمگیر کاهش خواهد یافت. یکی از پیآمد های این تحول، پایان وابستگی آمریکا به قدرت های نفتی به ویژه در خاور میانه است. در عوض رقیبان آمریکا به ویژه چین و اتحادیه اروپا همچنان به واردات عظیم نفت وابسته اند و این یکی از دلایل شکاف میان آنها با واشنگتن در ارزیابی روابط بین المللی است.

دو) پیدایش ظرفیت های اضافی برای عرضه نفت: در نیمه دوم قرن بیستم و حتی تا نخستین سال های دهه اول قرن بیست و یکم، تاکید بر کمیابی انرژی فسیل و به ویژه نفت در ادبیات اقتصادی و روابط بین المللی جایگاهی برجسته داشت و تردیدی نبود که با توجه به افزایش تقاضا و محدود تر شدن هر چه بیشتر عرضه، بهای «طلای سیاه» محکوم به اوجگیری است. در پی پیشرفت های تکنولوژیک در عرصه های کاوش و استخراج نفت، حجم مخازن شناخته شده نفت به سرعت افزایش یافته و چشم انداز کمبود این کالا دورتر رفته است. امروز تنها مانع موجود در استفاده از این انرژی‌ها، نقش بسیار منفی آنها در عرصه های زیست‌محیطی است و این احتمال وجود دارد که در چند دهه آینده، با پیشرفت انرژی های پاک، بخش نه چندان کمی از مخازن زغال و گاز و نفت برای همیشه در زیر زمین بمانند. به بیان دیگر نفت، بر خلاف آنچه پیش از این گفته می‌شد، آنقدر ها هم کمیاب نیست.

نقش انقلاب گازی شیل آمریکا در تحریم صنعت انرژی ایران
طی سال های گذشته کشور های تازه ای به جرگه تولید کنندگان نفت پیوسته اند که یکی از تازه ترین آنها کشور کوچک گویان در آمریکای جنوبی است. همچنین بعضی از تولید کنندگان قدیمی نفت از جمله برزیل، نروژ و عراق، از امکاناتی قابل ملاحظه برای افزایش تولید برخوردارند.

به جز ایالات متحده آمریکا که به برکت نفت «شیل» به قدرت اول نفتی جهان بدل شده، عراق در عرصه نفت متعارف از خود پویایی چشمگیری نشان داده است، آن هم به رغم اوضاع داخلی بی ثبات و به ویژه تسلط موقت اما فاجعه بار «داعش» بر بخشی از سرزمینش. این کشور که در اواخر زمامداری صدام حسین و چند سال بعد از سرنگونی او به یک تولید کننده حاشیه ای نفت بدل شده بود، در حال حاضر با ۴.۶ میلیون بشکه در روز خود را تا جایگاه پنجمین تولید کننده نفت جهان و دومین تولید کننده درون «اوپک» بالا کشیده است. اگر سرمایه گذاری ها در صنعت نفت عراق به روال کنونی ادامه یابد و این کشور با بحران های شدید داخلی روبرو نشود، تولید نفت آن به پیش بینی آژانس بین المللی انرژی تا حدود ده سال دیگر به شش میلیون بشکه در روز خواهد رسید و سومین صادر کننده «طلای سیاه» در جهان خواهد بود.

اوجگیری عراق در صحنه نفتی جهان تهدیدی است برای ایران که ظرفیت تولیدی اش در حال حاضر از ۳.۸ میلیون بشکه نفت در روز بیشتر نیست و تولید واقعی اش نیز زیر فشار تحریم به حدود ۲.۶ میلیون بشکه تنزل یافته است. در پی تصمیم اخیر واشنگتن به متوقف کردن معافیت های اعطا شده به هشت کشور خریدار نفت ایران، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا از عربستان سعودی و امارات متحده عربی به عنوان دو کشوری نام برد که می توانند جای خالی ایران را در بازار جهانی نفت پر کنند. به نظر می‌‎رسد که او عمدا یا سهوا از عراق نامی نبرد، حال آنکه این کشور طی چند سال گذشته بخشی از بازار های نفتی ایران را تصاحب کرده و به نظر می‌رسد که این بار نیز آماده گرفتن بخشی از سهم ایران در بازار های آسیایی است.

سه) تغییر ماهیت «اوپک» : سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک)، که در سال ۱۹۶۰ متولد شد و در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی به اوج اقتدار رسید، دیگر آن نهاد نیرومندی نیست که قرار بود از راه ایجاد تفاهم و همکاری میان اعضای خود بر بازار جهانی نفت تاثیر بگذارد و از قیمت «طلای سیاه» دفاع کند.

البته مقر «اوپک» در وین همچنان برپاست، اساسنامه سازمان کماکان اجرا می‌شود، نشست ها برگزار می‌شوند و در مواردی سقف تولید برای تاثیرگذاری بر بازار بالا و پایین می‌رود. ولی در مجموع از سازمان قدر قدرت قرن بیستم چیز زیادی بر جای نمانده، دست‌کم به این دلیل که از صد میلیون بشکه نفتی که هر روز در جهان مصرف می‌شود، چهارده کشور عضو «اوپک» تنها سی میلیون بشکه آن را تولید می‌کنند. تصادفی نیست که این سازمان به تازگی برای تاثیر گذاری بر بازار جهانی نفت به ده کشور غیر عضو «اوپک» به رهبری روسیه متوسل می‌شود. به همین دلیل است که امروز از «اوپک پلاس» یا «اوپک گسترده»، مرکب از ۲۴ کشور صحبت می‌شود که به تدریج جای «اوپک» سنتی را می‌گیرد. تازه در راس «اوپک پلاس»، تصمیم های عمده تنها بر پایه رایزنی میان ریاض و مسکو گرفته می‌شود و دیگر کشورها نقشی بسیار کمرنگ دارند.

با تبدیل ایالات متحده آمریکا به بزرگ ترین تولید کننده نفت جهان، و چشم‌انداز اوجگیری تولید این کشور تا سطح نوزده میلیون بشکه در روز طی سال های آینده، حاشیه مانور «اوپک» به شدت کاهش یافته است. تازه این خطر هم وجود دارد که این سازمان به عنوان یک موجودیت مغایر با قوانین ضد تراست آمریکا، از سوی دستگاه قضایی این کشور غیر قانونی اعلام شود. حتی اگر این خطر فعلا بسیار ناچیز باشد، تردیدی نیست که می تواند به عنوان یک ابزار فشار از سوی واشنگتن علیه «اوپک» و یا، بهتر بگوییم، علیه عربستان سعودی مورد استفاده قرار بگیرد.

طنز یا تراژدی روزگار در آنجا است که ایالات متحده آمریکا رسما از دو عضو «اوپک» (عربستان و امارات) به عنوان کشورهایی نام می‌برد که حاضر شده اند از تحریم نفتی علیه یک عضو سوم سازمان (ایران) پشتیبانی کرده و جای خالی نفت این کشور را در بازار پر کنند.

بدون تحولاتی که به آنها اشاره رفت، ایالات متحده آمریکا نمی توانست در تحریم نفتی ایران از دامنه مانوری چنین گسترده برخوردار باشد.
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ضربه تحریم‌های آمریکا به اقتصاد ایران به روایت شش نمودار
ایران در حدود یک سال اخیر با بحران ارزی درگیر بوده است
روز پنج‌شنبه دوره شش ماهه معافیت چند کشور خریدار نفت از ایران تمام شد.

با خروج آمریکا از برجام، دونالد ترامپ تحریم‌های ایران را برگردانده و خواهان تغییر سیاست‌های ایران شده، اما مقام‌های ایرانی همچنان بر موضع‌های قبلی خود اصرار دارند.

تحریم‌ها تا همین جا هم تاثیر عمده‌ای بر ایران گذاشته‌اند.
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هشدار صندوق بین‌‎المللی پول: احتمال افزایش پنجاه درصدی نرخ تورم در ایران
بعد از گوشت، ارز دولتی برای بعضی دیگر از اقلام اساسی 'متوقف شده است'

رهبر ایران: تحریم‌ها می‌تواند به نفع کشور باشد
رکود بزرگ
بعد از تحریم‌های بین‌المللی که بر سر برنامه هسته‌ای علیه ایران اعمال شد، دولت حسن روحانی در مذاکراتی با آمریکا و پنج قدرت دیگر جهانی پذیرفت تا در مقابل رفع تحریم‌ها، برنامه هسته‌ای را محدود کند.

سال بعد، با افزایش صادرات نفت و گاز، رشد اقتصادی به ایران بازگشت.

اما دیری نگذشت که نارضایتی از وضعیت اقتصادی به اعتراضاتی گسترده و کم سابقه در شهرهای مختلف ایران منجر شد.

با بازگشت تحریم‌های آمریکا هم سرمایه‌گذاران و مشتریان خارجی از بازار ایران عقب بکشند.

نصف شدن صادرات نفت
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تولید نفت ایران در آغاز سال گذشته میلادی به ٣.٨ میلیون بشکه در روز رسیده بود.

ایران در این دوره حدود ٢.٣ میلیون بشکه در روز صادر می‌کرد.
هشت مشتری عمده نفت ایران، پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا، از این تحریم‌ها معافیت گرفتند: چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، تایوان، ترکیه، یونان و ایتالیا.

در شش ماه معافیت، بانک‌های آنها می‌توانستند نقل و انتقالات مالی مرتبط با معامله نفت را با بانک مرکزی ایران یا هر بانک دیگری در ایران انجام دهند، بدون آن که خطر مجازات‌های آمریکا آنها را تهدید کند.
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به این ترتیب در مارس ٢٠١٩، صادرات نفت ایران به ١.١ میلیون بشکه در روز رسید.

تایوان، یونان و ایتالیا خرید نفت از ایران را کاملا متوقف کردند و چین و هند، دو خریدار اصلی، خریدشان را به ترتیب ٣٩ درصد و ٤٧ درصد پایین آوردند.

بنا به برآورد یک مقام آمریکا ایران نزدیک به ١٠ میلیارد دلار درآمد را از دست داد.

دونالد ترامپ گفته می‌خواهد صادرات نفت ایران را به صفر برساند.

البته روشن نیست که فروش نفت ایران در عمل تا کجا پایین خواهد آمد.

چین تاکید دارد که تجارت با ایران کاملا مشروع است و آمریکا صلاحیت مداخله در این مساله را ندارد.

ترکیه هم می‌گوید نمی‌تواند روابط تجاری را با همسایه‌اش قطع کند.

علاوه بر اینها ایران می‌تواند برای تامین نیازهای بشردوستانه نفت بفروشد و همچنین امکان صادرات مخفیانه نفت و دور زدن تحریم‌ها را هم دارد.
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سقوط ریال
حسن روحانی چهار سال توانست ارزش ریال را ثابت نگه دارد، اما ظرف یک سال ریال ٦٠ درصد ارزش خود را در برابر دلار از دست داد.

هر دلار بالای ١٤ هزار تومان شده
هر دلار آمریکا به بالای ١٤ هزار تومان رسیده است.

نگرانی ایرانی‌ها از نابودی ارزش پس‌اندازهایشان و تلاش برای تبدیل ریال به دلار، یکی از عواملی است که برای سقوط ریال ذکر می‌شود.

بانک مرکزی ایران با تزریق ارز بیشتر توانست بازار را کمی کنترل کند و از اوج بحران، که دلار تا ١٩ هزار تومان بالا رفت، پایینتر بیاورد.

بحران ارزی ایران باعث شده که واردات برخی کالاهای اساسی و مواد اولیه هم به مشکل بخورد.

مشکلاتی که در مقاطعی برای کالاهایی چون پوشک جنجالی شدند.

خرج زندگی خیلی بالا رفته
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حسن روحانی توانست پس از چند سال تورم را در ایران به زیر ١٠ درصد برساند، اما بنا به برآوردها تورم در ایران در سال گذشته از ٣٠ درصد گذشت.

قیمت گوشت و مرغ در ایران افزایش چشمگیری داشته
سقوط ارزش ریال باعث شده که نه تنها کالاهای وارداتی، که محصولات تولید داخل هم گران شوند.

در یک سال گذشته گوشت قرمز و مرغ ٥٧ درصد گران شدند، قیمت شیر، پنیر و تخم مرغ ٣٧ درصد بالا رفت، سبزیجات هم ٤٧ درصد گران شدند.

قیمت‌ها نوسان زیادی داشته‌اند
در میانه گرانی‌ها، توزیع کالاهای با قیمت دولتی به صف‌های طولانی منجر شده است، که صف‌های گوشت خبرسازترین‌ آن بودند.
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دولت برای کنترل قیمت‌ها صادرات دام زنده را ممنوع کرد و واردات دام را بالا برد.

توزیع کوپن‌های الکترونیکی یکی از برنامه‌هایی است که قرار است برای کمک به مردم انجام شود.

درآمدها پایین آمده
در این میان افزایش ٢٠ درصد هزینه مسکن و هزینه‌های درمانی هم گروه‌های درآمدی فقیرتر را تحت تاثیر قرار داده است.

سهمیه‌بندی بنزین؛ وزیر کشور ایران خبر تسنیم و فارس را 'کار خطرناک' خواند
در سال‌های گذشته هم صف‌های طولانی بنزین در ایران درست شده
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، بدون نام بردن از خبرگزاری تسنیم از آن برای انتشار گزارشی درباره سهمیه‌بندی بنزین در ایران انتقاد کرده و آن را "کار خطرناک" خوانده است.

آقای رحمانی فضلی گفته ایران مشکل تامین سوخت ندارد و "هنوز قیمت و زمان سهمیه بندی بنزین نهایی نشده است."

او گفته: "با خبری که از سوی خبرگزاری دیروز منتشر شد کار بسیار خطرناکی صورت گرفت و صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌ها تشکیل شد که مردم را دچار نگرانی کرد."

انتشار گزارشی که از اجرای سهمیه‌بندی بنزین از آغاز روز پنج‌شنبه اردیبهشت خبر می‌داد، باعث شد که روز چهارشنبه صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌ها تشکیل شود.

این خبر را فارس و تسنیم منتشر کردند، دو خبرگزاری ایرانی که وابسته به سپاه پاسداران دانسته می‌شوند.

ازدحام در پمپ بنزین‌ها؛ وزارت نفت اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین از پنجشنبه را رد کرد
قاچاق بنزین از ایران چقدر سود دارد؟

پولدارتر شدن پولدارها از جیب طبقه متوسط
وزیر کشور ایران در عین انتقاد از نادرست بودن تاریخ اجرای سهمیه‌بندی در گزارش‌های تسنیم و فارس، اصل تصمیم برای سهمیه‌بندی بنزین را تکذیب نکرده است.

پیش از او هم بیژن زنگنه، وزیر نفت، درباره اخبار تسنیم و فارس گفت: "موضوع‌های مطرح شده در این زمینه از سوی برخی رسانه‌ها دروغ است و مثل همیشه دروغ می‌گویند."

آقای زنگنه گفته "توضیحات بیشتری داده خواهد شد."

آیا قیمت بنزین ثابت می‌ماند؟

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت که به دنبال "شایعه" سهمیه‌بندی بنزین، کرایه تاکسی‌های تهران در مواردی تا ٣٠ درصد گران شد.

خبرگزاری فارس از قول "یک منبع در وزارت نفت" نوشت که "مشکل فنی و جو روانی نمایندگان مجلس" باعث شد تا اجرای سهمیه‌بندی بنزین به تعویق بیفتد.
 احوال اقتصاد مقاومتي 
سونامی ریزش قیمت مسکن در راه است
© Photo/ IRNA
عماد آبشناس, شیوا أبشناس
38521
پس از حدود پنج سال رکود بسیار شدید به یکباره بازار مسکن ایران همچون بازارهای دیگر از حدود یک سال پیش به شدت ملتهب شده است.

پس از حدود پنج سال رکود بسیار شدید به یکباره بازار مسکن ایران همچون بازارهای دیگر از حدود یک سال پیش به شدت ملتهب شده و قیمت ها به شکل عجیب و غریبی افزایش یافت، برخی ماجرا را به سقوط قیمت ریال ربط می دهند و برخی دیگر به سردرگمی سرمایه ها ویا افزایش قیمت مواد اولیه ساخت، اما به هر حال سوال همه امروزه این است که این ماجرا تا کی و به چه صورت می تواند ادامه یابد؟ 

برعکس بسیاری از کشورها که برخی کالا مانند ماشین کالای مصرفی به حساب می آیند اما در ایران این کالا به عنوان کالای سرمایه ای به حساب می آید.

همین ماجرا روی بسیاری از کالاهای دیگر نیز منطبق می باشد.

با توجه به ضعف قوانین مربوط به حقوق مالکیت املاک و مستقلات در قبال تبدیل شدن املاک به کالای سرمایه ای این روزها در ایران نیز بسیاری به املاک به عنوان کالایی که می تواند سرمایه آنها را حفظ کند می نگرند.
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© SPUTNIK / ANTON DENISOV
آمار های متفاوت درباره گرانی مسکن در ایران
در حالی که در اکثر کشورهای جهان بحث ساخت و ساز و در برخی حتی مالکیت و اجاره ملک تخصصی به حساب می آید و شرکت های متخصص حق ورود به این بازار را دارند، در ایران این بازار بیشتر در دست بخش خصوصی است.

در تحقیق میدانی ای که خبرنگار اسپوتنیک طی گفتگو با حدود 50 مشاور املاک در تهران و برخی شهرستان های ایران انجام داده نتایج بسیار جالبی به دست آمده، البته علیرغم تماس با اتحادیه مشاوران املاک کشور جهت استعلام نظر اتحادیه در این باره رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور از اظهار نظر در این باره عذرخواهی کردند:

1 — خرید و فروش واقعی امسال در مقایسه با سال گذشته حدود 90% کاهش یافته.

وقتی از مشاورین املاک در این مورد سوال کردیم که منظورشان از خرید و فروش واقعی مسکن چیست آنها اظهار می داشتند که منظورشان خریداران واقعی مسکن و نه دلالان است، امروزه بیشتر خرید و فروش ها توسط دلال ها انجام می شود که بخش کوچکی از قیمت املاک را به صاحبان پرداخت می کنند واز مالک مهلت می گیرند تا بقیه پول را طی مدتی حدود سه ماه تهیه کنند و طی این سه ماه تلاش می کنند ملک را به فرد سومی با قیمت بالاتر بفروشند و در نهایت اگر ملک با قیمت بالاتر فروش نرود به ترفند هایی پول خود را از مالک پس می گیرند و قولنامه را به هم می زنند.

به گفته این مشاوران ده درصد خرید و فروشی هم که انجام می شود بیشتر مربوط به املاکی است که مالکین آن فروشنده واقعی هستند و املاک را به قیمت مناسب عرضه می کنند.

2 – طبق اظهار نظر مشاوران املاک در تهران قیمت املاک بصورت حبابی و کاذب بالا رفته ودلایل زیادی برای این افزایش قیمت وجود دارد که می توان به افزایش قیمت ارز و مواد اولیه ساخت به عنوان اصلی ترین دلایل افزایش قیمت واحد های نوساز نام برد اما اگر افزایش قیمت مواد اولیه را با درصد افزایش قیمت واحد ها مقایسه کنیم می بینیم که یک هباب بسیار زیاد این میان به وجود آمده که دیر یا زود این حباب می ترکد.

ه گفته آقای سعید هدایتی مدیر یکی از آژانس های املاک بزرگ تهران:"همانگونه که ما با سونامی افزایش قیمت مواجه بودیم احتمالا بزودی با سونامی ریزش قیمتها مواجه خواهیم بود".

© AFP 2019 / TASNIM NEWS/ MOSTAFA HASSANZADEN
افزایش حق مسکن کارگران در ایران
آقای هدایتی که حدود بیست سال است در این زمینه فعال است و آژانس املاک خود را از پدرش به ارث برده اظهار داشت:" زمانی که در دولت قبل قیمت دلار از حدود هزار تومان به حدود چهار هزار تومان افزایش یافت به یک باره ما شاهد سونامی مشابهی نیز بودیم و به عنوان مثال ملکی که متری حدود دو ملیون تومان قیمت داشت تا حتی متری دوازده و یا سیزده ملیون تومان هم معامله شد اما به یکباره با رکود بسیار شدید مواجه شدیم بصورتی که همان ملک را دیگر کسی با متری چهار یا پنج ملیون تومان هم نمی خرید".

وی افزود امروزه:" همان ملک که تا دو سال پیش کسی با متری پنج ملیون تومان سراغ اش نمی رفت امروزه متری بیست و پنج تا سی ملیون تومان عرضه می شود در حالی که حتی اگر بخواهیم نسبت به افزایش قیمت ارز نیز محاسبه کنیم حد اکثر باید متری دوازده تا پانزده هزار تومان فروش رود وبدیهی است اگر کسی این ملک را با قیمت عرضه شده بخرد بزودی مجبور است با قیمت واقعی آن مواجه شود، اگر مصرف کننده باشد شاید خیلی برایش اهمیت نداشته باشد اما اگر سرمایه گذار باشد قطعا ضرر شدیدی خواهد دید".

بگفته آقای حسین رضایی یکی دیگر از مشاوران املاک تهران:"وقتی که بانک ها سود بانکی را کاهش می دهند خود به خود بسیاری از پولها به سمت بازار ارز و سکه و ملک سرازیر می شود و در مواردی مثل بازار سکه می بینیم که حباب قیمت سکه در مقایسه با قیمت طلای موجود در آن به حدود یک ملیون تومان می رسد، در بازار ارز هم دیدیم که قیمت دلار به نزدیک بیست هزار تومان هم رسید اما به یکباره به کمتر از نصف سقوط کرد و آنهایی که در این بازار ها سرمایه گذاری کرده بودند بیش از نیمی از دارایی خود را از دست دادند".

آقای رضایی افزود:"برخی هستند که متاسفانه برای پولشویی وارد بازار ملک می شوند و حتی اقدام به ساخت و ساز هم می کنند و معلوم نیست این پول های باد آورده را از کجا آورده اند، آنها می آیند و زمین هایی را به هر قیمت که شده می خرند و سپس آرام آرام پول غیر قانونی خود را تبدیل به مصالح می کنند و ساختمان می سازند و چون این پول آرام آرام در ساخت و ساز تزریق شده قابل رصد نیست و در نهایت اینها مالک چندین برج و ساختمان می شوند و بعد با فروش این املاک در واقع پولشویی خود را انجام می دهند".

به گفته آقای رضایی:" چون اینها پول های باد آورده دارند اصلا برایشان مهم نیست که ملک شان کی فروش برود و برخی هستند که چندین برج و ساختمان خالی در مناطق بسیار گران قیمت تهران دارند و حتی حاضر نیستند این واحد ها را اجاره دهند".
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افزایش 85 درصدی قیمت مسکن در ایران
آقای رضایی اظهار داشت:"اگر قانونی وجود داشت که فقط همین ها را کنترل می کرد قطعا قیمت ملک در کشور به تعادل می رسید اما چون قانونی برای کنترل املاک و مستقلات این افراد وجود ندارد می بینیم که بازار مسکن امروزه به بهترین بازار برای پولشویی تبدیل شده و هر بار که بحث تصویب چنین قانونی در مجلس مطرح می شود می بینیم که این مافیاهای ثروت اعمال نفوذ می کنند".

آقای حسین کامرانی که ایشان نیز از مشاورین املاک قدیمی شهر تهران است اظهار می داشت:"این روزها برخی سایت های غیر تخصصی املاک به محل هایی برای فعالیت و حضور دلالان تبدیل شده و بسیاری از دلالان قیمت های غیر واقعی برای املاک برخی مالکین روی این سایت ها درج می کنند و قیمت ها را بصورت کاذب فقط روی سایت ها بالا می برند، اکثر اینها هیچ ارتباطی با مشاوران املاک ندارند واصلا از اتحادیه مجوز ندارند و حد نهایت دو روز رفته اند پیش یکی از مشاوران املاک کار کرده اند و تصور می کنند که دیگر مشاور املاک شده اند".

بگفته آقای کامرانی:" این سایت ها در واقع شده اند سایت های دلال بازی و بسیاری از فروشنده ها و خریداران به جای اینکه قیمت های واقعی را از مشاوران املاک دریافت کنند معیار خود را قیمت های این سایت ها قرار می دهند و کافی است یکی مثلا گول بخورد و ملکی را با یک قیمتی از اینها بخرد، آنوقت دیگر قیمت آن ملک می شود مضنه و همه یک کلاغ چهل کلاغ راه می اندازند که فلانی واحد خود را با فلان قیمت فروخته و یا اینکه ببینید فلانی قیمت ملک خود را فلان قیمت گذاشته، در حالی که معیار هیچ وقت نمی تواند گول خوردن یک فرد و خرید یک ملک با قیمتی کاذب باشد بلکه میانگین قیمت فروش املاک در آن منطقه است که با توجه به اینکه امروزه درصد معامله ها بسیار پایین است نمی توان میانگین قیمت تعیین کرد".

آقای شعیب حسینی یکی دیگر از مشاوران املاک تهران اظهار داشت:"متاسفانه این دلال ها بدون پرداخت هزینه و یا مالیات و یا عوارض و یا نظارت بازار را به هم ریخته اند و هیچ نظارتی بر کار آنها نیست و اگر دولت به بازار ارز ورود کرد و با بازداشت دلال ها این بازار را توانست به گونه ای کنترل کند شاید وقت آن باشد که به بازار املاک هم ورود کند و جلوی دلال ها را بگیرد چون ضربه ای که اینها به اقتصاد مملکت وارد می کنند بسیار بیشتر از ضرر دلال های ارزی است".

آقای مهدی اردستانی یکی از مشاوران املاک کاشان اظهار می داشت:"شهرستان ها تا همین چند ماه پیش از موج افزایش کاذب قیمت املاک در تهران در امان بودند، اما این روزها این موج به شهرستان ها هم رسیده و هم قیمت و هم اجاره ها به صورت عجیب غریبی افزایش یافته و این قیمت ها قیمت هایی نیست که مردم توان تحمل آن را داشته باشند و قطعا منجر به واکنش منفی مردم خواهد شد".

آقای اردستانی افزود:"شاید مردم بتوانند نخوردن غذا را تحمل کنند ویا اینکه حتی با کفش و لباس پاره و ژوییده بیرون بروند ولی نمی توانند تحمل کنند که زن و بچه شان بی سر پناه باشند و این مساله می تواند موجب درگیری بسیار شدید مالکین و مستاجرین شود چون افزایش قیمت مسکن و اجاره بها با افزایش در آمد ها هیچ تناسبی ندارد".

خانم سیمین شهریاری مدیر یکی دیگر از آژانس های املاک تهران به خبرنگار اسپوتنیک گفت:"مردم نه توان خرید دارند و نه توان پرداخت اجاره های نجومی، برخی از تهران به شهرستان های اطراف کوچ کرده اند اما همین سونامی افزایش قیمت ها به این شهرستان ها هم سرایت کرده و خوب یا پرونده های درگیری مالک و مستاجر در قوه قضائیه زیاد خواهد شد و یا اینکه باید راه حلی برای این ماجرا پیدا شود".

به گفته خانم شهریاری:"با توجه به اینکه قیمت املاک امروزه بسیار بالاتر از توان خرید مردم است بدیهی است که بازار مسکن بزودی وارد رکود بسیار بسیار شدید گردد و آنهایی که واقعا فروشنده هستند مجبور می باشند املاک خود را با قیمت های واقعی و نه کاذب به فروش برسانند".

خانم شهریاری که تحصیل کرده رشته اقتصاد نیز است افزود:" کالای سرمایه ای مانند ارز و سکه به سرعت قابل نقد شدن است واگر خدای نکرده اتفاقی پیش بیافتد (منظورش درگیری میان ایران و آمریکا) مالکان ارز و سکه می توانند آنها را بردارند و فرار کنند اما ملک اینگونه نیست و آنوقت شاید مالکان حتی به کمتر از نصف قیمت هم راضی باشند اما خریداری وجود نخواهد داشت و نمی توانند ملک را بردارند و با آن به جایی فرار کنند".

ایشان مانند دیگر مشاوران املاک در از دلالان و آنهایی که به دنبال پولشویی هستند گله می کرد و اظهار می داشت که این دو هستند که بازار املاک کشور را به این نابسامانی کشانده اند و اگر قوانین و مقرراتی تدوین شود که با فعالیت این دو گروه برخورد شود قطعا بازار املاک به تعادل خواهد رسید چون تقاضا زیاد است اما توان خرید مردم بسیار پایین می باشد.

وی افزود افزایش قیمت مصالح روی املاک نوساز تاثیر دارد اما امروزه می بینیم که حتی قیمت املاک کهنه ساز هم بصورت عجیب و غریبی افزایش یافته.

خانم شهریاری اظهار داشت هرگونه که بخواهیم حساب کنیم قیمت ساخت و ساز شاید دو یا حتی سه برابر شده اما این افزایش قیمت نمی تواند بهانه ای برای صعود موشکی قیمت ملک چه نوساز و چه قدیمی ساز باشد.

در پایان وی هم با دیگر مشاوران املاک همصدا شد واظهار می داشت که این بازار بازاری نیست که بتواند ثبات داشته باشد واین رکود بسیار شدید مقاومت فروشندگان را خواهد شکست و قطعا بزودی شاهد سقوط شدید قیمت ملک خواهیم بود و بزودی دلال هایی که املاک را قولنامه کرده اند مجبور خواهند بود که یا به فروشنده ها خسارت بدهند و یا حساب ها را پر کنند، و بسیاری از این دلال ها حتی آنقدر توان ندارند که چک های خود را پاس کنند و در واقع قمار کرده اند واین ماجرا موجب افزایش عرضه خواهد شد.

وی اظهار داشت بسیاری از اینهایی که واقعا فروشنده هستند و یا به پول املاک خود نیاز دارند به دلیل تلاطم در بازار منتظر بعد از عید (بودند) اما بعد از عید هم دیدیم که هیچ اتفاقی نیافتاد و خرید و فروش به شدت راکد است.
قاچاق بنزین از ایران چقدر سود دارد؟

علی قدیمی 
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ایران این روزها، بعد از ونزوئلا، ارزان‌ترین سوخت جهان را می‌فروشد. قیمت هر لیتر بنزین یا گازوئیل، کمتر از ۱۰ سنت است. البته اگر دلار بازار آزاد (امروز حدود ۱۴ هزار تومان) را در نظر بگیریم.

نقشه زیر نشان می‌دهد که قاچاق ۲۰ لیتر بنزین به کشورهای همسایه ایران چقدر سود دارد. البته در این محاسبه از هزینه‌های انتقال، دلالی یا خرید سوخت در ایران با قیمت بالاتر (برای خرید خارج از نوبت یا با واسطه) صرف نظر شده است.

حتی اگر قیمت بنزین در ایران را با دلار رسمی ۴۲۰۰ تومانی هم محاسبه کنیم، قیمت هر لیتر بنزین و گازوئیل کمی بیش از ۲۰ سنت می‌شود که همچنان جزو ارزان‌ترین کشورهای جهان است (قیمت بنزین آزاد در ایران، لیتری یک هزار تومان و گازوئیل آزاد لیتری ۶۰۰ تومان است.)

این شرایط باعث می‌شود، قاچاق سوخت، یا خرید بنزین در ایران و فروش آن در کشورهای همسایه کاسبی پر سودی باشد.

نمودار زیر قیمت بنزین ایران را با دلار آزاد حدود ۱۴ هزار تومانی و دلار رسمی ۴۲۰۰ تومانی، با چند کشور همسایه و جهان مقایسه می‌کند. همان طور که مشخص است حتی اگر دلار رسمی را در نظر بگیریم، همچنان قاچاق سوخت از ایران پرسود است.
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کشور
قیمت یک لیتر به دلار
قیمت ۲۰ لیتر به دلار
اختلاف قیمت با ایران (دلار آزاد)

ایران (با دلار ۱۴ هزار تومانی)
۰/۰۷
۱/۵
-
ایران (با دلار ۴۲۰۰ تومانی)
۰/۲۴
۵
-
افغانستان
۰/۷۵
۱۵
۱۴
پاکستان
۰/۷۶
۱۵
۱۴
عراق
۰/۶۳
۱۳
۱۱
ترکیه
۱/۱۳
۲۳
۲۱
امارات
۰/۶۸
۱۴
۱۲
آمریکا
۰/۸۴
۱۷
۱۵
بریتانیا
۱/۷۱
۳۴
۳۳
باتوجه به ارزانتر بودن گازوئیل در ایران، و گران‌تر بودن آن در بیشتر کشورهای جهان، سود قاچاق گازوئیل از ایران بیشتر از بنزین است.

یکی از مقصدهای معمول قاچاقچیان سوخت از ایران پاکستان است. در هفته‌های اخیر، مقام‌های استان سیستان و بلوچستان از افزایش شدید مصرف سوخت و شلوغی غیر معمول پمپ‌های بنزین خبر داده‌اند.

همچنین دیروز مقام‌های امنیتی در اطراف زاهدان چند مخزن زیرزمینی سوخت برای قاچاق کشف کردند که در مجموع حدود ۳۳ هزار لیتر ظرفیت داشتند. خبرهای مشابهی از افزایش قاچاق سوخت در مرزهای غربی، به ترکیه و عراق منتشر شده و در مرزهای جنوبی، لنج‌هایی با محموله‌های بزرگ سوخت کشف شده‌ است.

چهار دهه کاسبی پرسود
حق نشر عکسAFP
قاچاق سوخت از ایران، خبر تازه‌ای نیست. دست کم از اوایل انقلاب سال ۱۳۵۷ گزارش‌هایی از رواج قاچاق سوخت منتشر شده است. قیمت سوخت در ایران، به دلیل یارانه بالای دولت، از بیشتر کشورهای منطقه ارزان‌تر است و همین مسئله فرصت قاچاق را ایجاد می‌کند. در دوره‌هایی که قیمت دلار - به دلیل بحران یا تغییر سیاست دولت - گران می‌شود، بازار قاچاق سوخت هم رونق بیشتری می‌گیرد.

دولت‌ها ایران در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای حذف یارانه سوخت و رساندن آن به قیمت‌های واقعی کرده‌اند تا هم هزینه دولت کم شود و هم قاچاق سوخت کم سود شود. سهمیه‌بندی سوخت و حذف تدریجی یارانه‌ها یکی از جدی‌ترین تلاش‌ها در تاریخ جمهوری اسلامی بود.

اما سقوط ارزش پول ملی ایران، و نگرانی دولت از تبعات اجتماعی و اقتصادی افزایش مداوم قیمت سوخت باعث شده ایران امروز بعد از کشور بحران‌زده ونزوئلا، ارزان‌ترین سوخت جهان را داشته باشد (در صورت در نظر گرفتن دلار آزاد ۱۴ هزار تومانی). حتی در نظر گرفتن دلار رسمی ۴۲۰۰ تومانی نشان می‌دهد که تلاش‌ها و هزینه‌های یک دهه اخیر برای حذف یارانه سوخت و "واقعی کردن" قیمت آن عملا از بین رفته است.

بر اساس آمار رسمی جمهوری اسلامی ایران، این کشور ۱۲ میلیون نفر حاشیه‌نشین دارد. یعنی حدود یک هفتم جمعیت ایران در مناطق حاشیه‌ای شهرها که از کمترین امکانات برخوردارند زندگی می‌کنند. البته آنها خود این شیوه زندگی را انتخاب نکرده‌اند، نابودی کشاورزی و مرگ روستاها، ورشکسته شدن کارخانه‌های تولیدی (عمدتا بعد از واگذاری به بخش خصوصی)، نبود امکانات رفاهی در شهرهای کوچک‌تر و در نهایت بیکاری باعث کوچ مردم به حاشیه شهرهای بزرگ شده است.
بر اساس آمار انستیتو تحقیقات تغذیه ایران، هفت استان کشور (سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، کرمان، ایلام و بوشهر) با ناامنی غذایی مواجه‌اند. حداقل ۲۰۰ هزار کودک با مشکل سوء‌تغذیه در ایران دست به گریبانند. سوء‌تغذیه اختلالات زیادی ایجاد می‌کند مانند اینکه حداقل ۶ میلیون نفر از جمعیت کشور دچار پوکی استخوان هستند. ۱۱ درصد کودکان زیر پنج سال کشور دچار کم وزنی متوسط و شدید و ۱۵ درصد آنان دچار کوتاه قدی تغذیه‌ای متوسط و شدیدند.
حسین راغفر، اقتصاددان سال گذشته با توجه به شرایط اقتصادی کشور گفته بود حداقل ۳۳درصد مردم ایران زیرخط فقر مطلق زندگی می‌کنند و دستمزد ۶درصد جمعیت کشور کفاف هزینه غذایشان را هم نمی‌دهد.
خط فقر برای یک خانواده چهار نفره در سال ۹۵، سه میلیون ۵۰۰هزار تومان بود در حالیکه حداقل حقوق کارگران ۹۳۰ هزار بود. حالا این حقوق امسال به یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان رسیده اما قیمت گوشت کیلوی ۴۰ هزار تومان هم به ۱۱۰هزار تومان افزایش پیدا کرده است. بر اساس آمار سازمان تامین اجتماعی در ایران ۱۴ میلیون کارگر و ۲۲میلیون نفر اعضای خانواده آنها تحت پوشش بیمه‌اند. یعنی حداقل ۳۶ میلیون نفر در ایران با این وضعیت روبرو هستند در حالیکه تعداد کارگرانی که هرگز بیمه نمی‌شوند هم تعداد قابل توجهی که در آمارها گم می‌شوند.
از هر سه مشهدی، یکی حاشیه‌نشین است
رشد افسارگسیخته تورم در دو سال گذشته را اگر به رشد حداقل حقوق مزدبگیران و کاهش توانایی خرید مردم اضافه کنیم این آمارها روند سقوطی بیشتری هم به خود می‌گیرند. این اعداد و ارقام البته برای زمانی است که مزدبگیران حقوق می‌گیرند در حالیکه سال‌هاست بسیاری از مزدبگیران با مشکل دریافت‌نکردن حقوق و مزایایشان دست به گریبانند و برای تهیه سه وعده غذایی خانواده هایشان با مشکل روبروهستند.
دسترسی به غذای کافی، آب سالم، پوشاک و مسکن مناسب و آموزش و بهداشت رایگان از حقوق اولیه انسان‌هاست. مسئولان ایرانی در یکی از سخت‌ترین شرایط اقتصادی و معیشتی کشور نه تنها توان مهیاکردن حداقل‌های زندگی برای مردم را ندارند بلکه از آنها ایراد می‌گیرند که چرا مثل چینی ها "یک وعده غذا نمی خورند"، مثل یمنی ها "با لنگ و یک تکه نان به جنگ نمی روند" و برخی دیگر هم مانند حسن روحانی می گویند وضع کشور بسیار خوب است و "آهنگ شرایط اقتصادی کشور به سمت مطلوب پیش می‌رود".
آیا دولت بی‌تقصیر است؟

اما سیاست‌های اقتصادی دولت ایران چیست؟ خصوصی‌سازی بی‌محابا و لجام‌گسیخته و رانت‌محور، کاهش حمایت‌های آموزشی و بهداشتی عمومی، سوداگری در بازار ارز و مسکن برای جبران کسری بودجه و نمایش رونق اقتصادی و در نهایت فروش هرچه بیشتر نفت و منابع حیاتی کشور.
برای مثال چوب حراج‌زدن به دارایی‌های عمومی به اسم خصوصی‌سازی در یک دهه گذشته چنان فسادی ایجاد کرده که انواع و اقسام دادگاه‌های مفاسد اقتصادی در کشور در حال برگزاری است.
دولت ایران زمانی که موضوع به مردم ختم می‌شود از روش‌های ریاضتی برای کار و تلاش بیشتر در کنار انتظار کمتر از دولت حمایت می‌کنند اما زمانیکه به سیاستگذاری اقتصادی می‌رسد هیچ‌چیز جز منطق بازار و سود بیشتر برای گروه‌های محدود جامعه و منافع آن ها در برنامه ها و چشم‌اندازش دیده نمی‌شود
چشم انداز ژئوپلیتیک صادرات گاز ایران
[image: image110.png]S8 mSa e jilie Vo B cutin o cud jl o gala VB




امید شکری، تحلیلگر انرژی در یادداشتی برای صفحه ناظران به جایگاه ایران در بازار گاز با توجه به رقبای خارجی اشاره کرده است.

استفاده از سوخت های پاک نظیر گاز طبیعی و ال ان جی در سبد انرژی کشورها در حال افزایش است. طبق پیش بینی آژانس بین المللی انرژی تا سال ۲۰۴۰ سهم گاز طبیعی در تولید الکتریسیته افزایش چشم گیری خواهد یافت و تا این بازه زمانی مصرف گاز طبیعی به بالاترین حد خود خواهد رسید، این مسئله به این معناست که تقاضای جهانی برای گاز طبیعی افزایش خواهد یافت.

ایران با دارا بودن منابع عظیم انرژی تاکنون نتوانسته است از صادرات انرژی در سیاست خارجی خویش بهره گیرد. با وجود اینکه دومین ذخایر عظیم گاز در ایران قرار گرفته است ولی سهم این کشور در بازار جهانی گاز کمتر از نیم درصد است.

ایران در پایان سند چشم انداز توسعه می بایست ده درصد از تجارت جهانی گاز طبیعی را در اختیار داشته باشد، اما میزان مصرف بالای داخلی و عدم توانایی ایران برای جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی باعث خواهد شد تا ایران نتواند به اهداف خویش در بخش انرژی هم در برنامه ششم توسعه و هم در سند چشم انداز توسعه دست یابد. این در حالیست که همه کشورهای تولید کننده گاز طبیعی و ال ان جی با سرمایه گذاری وسیع هم در صدد حفظ سهم خویش در بازار جهانی هستند و هم برای افزایش سهم خود در این بازار برای کوتاه مدت و بلند مدت برنامه ریزی کرده اند.

ایران در سال ۹۷ میزان تولید گاز خود را به حدود ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز رساند، این میزان تولید معادل ۵ میلیون بشکه نفت خام است و ارزش اقتصادی بسیار بالایی دارد. بیش از نصف ميادين نفتي ايران در نيمه دوم عمر خود قرار دارند و هر سال، روزانه ٣٠٠ هزار بشکه از توليد آنها کاسته مي شود. ایران براي جلوگيري از افت توليد نفت، سالانه نياز به حداقل ٩٠ ميليارد مترمکعب تزريق گاز به ميادين نفتي دارد. در حال حاضر بیش از٧٠ درصد گاز از میدان پارس جنوبی تولید می شود، اگر ایران نتواند تکنولوژی لازم برای جبران افت فشار در این میدان را فراهم نماید انتظار می رود تا سه چهار سال آينده تولید این میدان به «نقطه شبنم» برسد و افت فشار و توليد به شدت کاهش یابد. با خروج توتال فرانسه از فاز 11 پارس جنوبی و بلاتکلیفی شرکت سی ان پی سی چین برای حضور در این پروژه، باید منتظر کاهش توليد گاز اين ميدان بود. چنانچه این کاهش تولید کنترل نشود اقتصاد ایران دچار خسارت جبران ناپذیری خواهد شد.

در حال حاضر ایران بجز صادرات گاز به ترکیه و عراق متقاضی عمده دیگری ندارد. با وجود اینکه اکثر کشورهای همسایه ظرفیت بازار خوبی برای گاز طبیعی ایران است، اما پروژه های انتقال گاز ایران نیمه تمام باقی مانده است. تحریمها و سیاست خارجی ایران باعث شده تا این کشور نتواند در بازار منطقه ای گاز طبیعی و در شرایط فعلی حرفی برای گفتن داشته باشد.

ایران اگر بتواند مشکلاتش را با آمریکا در کوتاه مدت هم حل نماید با توجه به سرمایه گذاری وسیع کشورهای عمده تولید کننده انرژی برای حفظ و افزایش سهم خویش بوِیژه در بخش ال ان جی و گاز طبیعی - ایران کار آسانی پیش رو نخواهد داشت
پروژه های نیمه تمام صادرات گاز ایران
خط لوله ایران- پاکستان
پروژه صادرات گاز ایران به هند و پاکستان از طریق خط لوله ای که قرار بود پیام آور صلح و دوستی در شبه قاره هند باشد تا کنون نیمه تمام باقی مانده است. هند و پاکستان برای تامین امنیت این خط لوله، تصمیم به کاهش اختلافات فی مابین داشتند، به همین دلیل این خط به خط لوله صلح موسوم شد. مطابق طرح اولیه قرار بود روزانه ۱۵۰ میلیون مترمکعب گاز ایران به هند و پاکستان صادر شود که ۹۰ میلیون مترمکعب آن برای هند و ۶۰ میلیون مترمکعب آن برای پاکستان در نظر گرفته شده بود. در سال ۲۰۱۱ هند به دنبال عقد قرارداد هسته ای با آمریکا از این پروژه کنار کشید. ایران در سال ۲۰۱۴ خط لوله مورد نیاز برای انتقال گاز به مرز ایران و پاکستان را احداث نمود ولی پاکستان به بهانه تحریم ایران و نبود منابع مالی نتوانست است تا به امروز خط لوله مورد نیاز را تا مرز ایران احداث کند. در جریان سفر اخیر عمران خان نخست وزیر پاکستان به ایران نیز در مورد آینده این پروژه پیشرفت خاصی مشاهده نشد.

پاکستان در حال حاضر واردات ال ان جی از قطر و آمریکا را افزایش داده و در صدد خرید ال ان جی از روسیه است. شرکت سوکار آذربایجان نیز قراردادی برای صادرات ال ان جی با پاکستان به امضا رسانیده است. از طرف دیگر عربستان نیز با سرمایه گذاری در زیر ساختار انرژی پاکستان در صدد تاثیرگذاری در سیاست خارجی این کشور است و قطعا در عدم تکمیل پروژه خط لوله ایران- پاکستان هم بی تاثیر نبوده است.

خط لوله ایران- عمان
قرارداد پروژه خط لوله زیردریایی ایران- عمان در سال ۲۰۱۳ به امضا رسید، و این قرارداد ٦٠ میلیارد دلاری، برای ٢٥ سال اعتبار دارد. به طوری که برای ١٥ سال روزانه ٢٨ میلیون مترمکعب گاز ایران از طریق یک خط لوله از بستر خلیج فارس به عمان صادر شود. قرار بود بخشی از این مقدار گاز برای تولید ال ان جی در تاسیسات ال ان جی عمان مورد استفاده قرار گیرد و ایران بتواند با صادرات تولیدات ال ان جی این مجتمع به صادر کننده ال ان جی تبدیل شود. ایران پنج پروژه ال ان جی با ظرفیت ۷۰ میلیون تن داشت که تحریمها باعث شد شرکتهای خارجی از این پروژه ها خارج شوند و این پروژه ها نیمه کاره رها شوند که این مسئله موجب شد تا تجهیزات این پروژه ها به صورت تدریجی در معرض نابودی باشند. تاکنون خط لوله ایران-عمان پیشرفت خاصی نداشته است. با توجه به اینکه روابط دو کشور همیشه در سطح عالی بوده انتظار می رفت این پروژه تاکنون به بهره بردای برسد. در طی ماه گذشته قرارداد همکاری استراتژیک بین عمان و آمریکا برای استفاده از بنادر عمان امضا شد و احتمال می رود این قرارداد استراتژیک هم بر آینده پروژه خط لوله ایران- عمان بی تاثیر نباشد.

ایران در حال حاضر بطور متوسط روزانه بین ۲۶ تا ۳۳ مترمکعب گاز به ترکیه صادر می کند که این قرارداد صادرات گاز در سال ۲۰۲۶ به اتمام خواهد رسید و مذاکرات طرفین برای تمدید این قرارداد تا به امروز بی نتیجه مانده است. اختلاف اساسی بر سر قیمت و حجم گاز صادراتی است. ترکیه در فصول سرد سال برای مناطق شرقی به گاز ایران نیازمند است چون سیستم گاز رسانی ترکیه یکپارچه نیست و نمی تواند گاز وارداتی از روسیه و آذربایجان را به این مناطق منتقل نماید. ترکیه در حال افزایش واردات ال ان جی از آمریکا است. پروژه تاناپ سال پیش افتتاح شد و پروژه ترک استریم هم امسال به بهره بردای خواهد رسید. افزایش سهم گاز طبیعی روسیه و آذربایجان در سبد انرژی ترکیه در کنار افزایش واردات ال ان جی از قطر و آمریکا به معنای کاهش سهم ایران در بازار انرژی ترکیه خواهد بود این در حالی است که ترکیه نیز در حال حفاری در دریای مدیترانه است تا از ذخایر گاز این دریا استفاده کند.

تفاهم‌نامه صادرات گاز ایران به عراق در سال ۱۳۸۸ امضا و دو سال بعد به قرارداد فی مابین تبدیل شد. بر اساس این قرارداد، ایران متعهد ‌شد که روزانه ۲۰ تا ۲۵ میلیون متر مکعب گاز به عراق صادر کند. ایران از سال قبل به صادر کننده گاز به عراق تبدیل شده است و در عین حال برق هم به عراق صادر می کند. اما تاکنون نتوانسته است طلب ۲ میلیارد دلاری خود را برای صادرات انرژی از این کشور دریافت کند. تحریم باعث شده عراق نتواند طلب ایران را پرداخت نماید. عربستان درصد سرمایه گذاری در زیرساختار انرژی عراق است و مدت زمان قرارداد صادرات گاز ایران به عراق در قیاس با پروژ های مشابه کمتر است.

با توجه به هزینه بالای انتقال گاز طبیعی ایران به اتحادیه اروپا و مونوپولی روسیه در بازار گاز اروپا در کنار کاهش تدریجی تقاضای اتحادیه اروپا به گاز طبیعی، ایران شانس زیادی برای صادرات گاز به اتحادیه اروپا ندارد. روسیه هم در بازار ال ان جی و هم گاز طبیعی رقبیی برای آمریکا و ایران است. قطر هم در این میان در نظر دارد تا سال ۲۰۲۴ صادرات ال ان جی خویش را به میزان ۱۰۰ میلیون تن رساند و جایگاه خویش را به عنوان بزرگترین صادر کننده ال ان جی حفظ کند.

صرف داشتن منابع عظیم نفت و گاز بدون داشتن سیاست خارجی تنش زدا و بدون مشخص بودن نقش صادرات ارزی در سیاست خارجی ایران نمی تواند مزیت محسوب شود. صادرات انرژی این امکان را فراهم می کند تا با ایجاد وابستگی متقابل هم امنیت منطقه ای افزایش یابد و هم اینکه حجم تجارت افزایش یابد و در نهایت سهم ایران در بازار منطقه ای و جهانی انرژی افزایش یابد.

آمریکا در سایه انقلاب گاز شیل به صادر کننده انرژی تبدیل شده و در حال افزایش سهم خویش در بازار جهانی انرژی است. عربستان رقیب سنتی و ایدئولوژیک ایران سرمایه گذاری زیادی روی انرژیهای تجدید پذیر انجام داده و هم چنین در سالهای اخیر برای بهره بردای از منابع گاز شیل در این کشور با شرکتهای آمریکایی و اروپایی وارد مذاکره شده است. همه کشورها تولید کننده انرژی درصدد کسب سهم ایران در بازار انرژی هستند.

ایران اگر بتواند مشکلاتش را با آمریکا در کوتاه مدت هم حل نماید با توجه به سرمایه گذاری وسیع کشورهای عمده تولید کننده انرژی برای حفظ و افزایش سهم خویش بوِیژه در بخش ال ان جی و گاز طبیعی - ایران کار آسانی پیش رو نخواهد داشت. دیپلماسی انرژی ایران نیاز به باز تعریف دارد.
احوال استقامت ايران دربرابر بحران سازى امريكا

ظریف: لقب «تروریست» برازنده خود ترامپ است / ایران پایان ترامپ را خواهد دید ولی ترامپ هرگز پایان ایران را نخواهد دید
وزیر امور خارجه در واکنش به اظهارات سخیف رئیس جمهور آمریکا درباره ملت ایران با بیان اینکه لقب »تروریست» برازنده خود ترامپ است، گفت: ایران پایان ترامپ را خواهد دید ولی ایشان هیچ وقت پایان ایران را نخواهد دید.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
وزیر امور خارجه در واکنش به اظهارات سخیف رئیس جمهور آمریکا درباره ملت ایران با بیان اینکه لقب »تروریست» برازنده خود ترامپ است، گفت: ایران پایان ترامپ را خواهد دید ولی ایشان هیچ وقت پایان ایران را نخواهد دید.

به گزارش «انتخاب»، محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان پس از دیدارها با مقامات پاکستان در جمع خبرنگاران به تشریح گفتگوهای انجام شده پرداخت و گفت: درباره اقدامات آمریکا علیه ایران و جنگ اقتصادی و تلاش آمریکا برای ایجاد فشار اقتصادی بر ایران که تروریسم اقتصادی است و اینکه چگونه کشورها باید در مقابل زیاده طلبی ها و قلدری های آمریکا ایستادگی کنند، صحبت کردیم.

وی افزود: درباره ضرورت همکاری کشورهای اسلامی در مقابله با طرح هایی که آمریکا و رژیم صهیونیستی برای منطقه و فلسطین دارند به خصوص طرح معامله قرن که تلاشی است برای نابود کردن آرمان فلسطین، نیز گفت وگو کردیم و مواضع مشترکی داریم.

وزیر خارجه درباره مواضع مقامات پاکستان در خصوص تحولات منطقه نیز بیان کرد: پاکستان دوست و همسایه ماست و ملاحظاتی هم در رابطه با روابطش با سایر کشورها در منطقه وجود دارد، ولی بسیار خوشحالیم که دولت پاکستان دیدگاه های ایران را کاملا درک می کند و فشار آمریکا بر ایران را غیرقابل قبول می داند.

رئیس دستگاه دیپلماسی درباره اظهارات سخیف اخیر ترامپ علیه ملت ایران نیز گفت: آقای ترامپ با اظهاراتش نشان داد اولا تاریخ نمی داند و ثانیا مردم ایران را نمی شناسد و ثالثا دارد ثابت می کند آن ادعاهایی که ایشان و همکارانشان در حمایت از مردم ایران مطرح می کنند تا چه حد دروغ است.

وی افزود: ایشان چند روز قبل گفت که پایان ایران خواهد بود، ایران پایان ایشان را خواهد دید، ولی ایشان هیچ وقت پایان ایران را نخواهد دید، ایران هزاره ها بوده و خواهد بود و یک کشور تازه به دوران رسیده نمی تواند این چنین درباره ایران صحبت کند. اینها نشانگر آن است که آقای ترامپ حتی در ظاهرسازی که دیگران می کنند نمی تواند کاملا ادامه دهد و نیات واقعی و درونی خودش را درباره مردم ایران بروز می دهد.

ظریف گفت: ایشان بارها مردم ایران را با لقبی (تروریست) که فقط برازنده خودش است متهم کرده است. اینکه می گویم تروریسم شعار نمی دهد، ایشان اعلام کرده که علیه مردم ایران جنگ اقتصادی می کند و جنگ اقتصادی یعنی ترور و تلاش برای تحمیل یک دیدگاه سیاسی از طریق فشار اقتصادی و جلوگیری از فروش غذا، دارو و مواد اولیه بر خلاف دستور دیوان بین المللی دادگستری و اینها یعنی تروریسم اقتصادی.

رئیس دستگاه دیپلماسی اضافه کرد: اگر کسی تروریست است شخص آقای ترامپ است که مرتکب تروریسم اقتصادی شده، نه جمهوری اسلامی ایران که همواره در صف مبارزه با تروریسم در این منطقه بوده و حمایت ما از مردم عراق و سوریه در مقابله با تروریسم بارها توسط این مردم مورد قدردانی قرار گرفته است و این واقعیتی است که همه بر آن اذعان دارند.

وی همچنین گفت که درباره مسائل مرزی ایران و پاکستان همکاری هایی دارند که انشاالله در آینده این گونه اتفاقات نیفتد و پاکستانی ها هم قول دادند برای بازگرداندن مرزبانان باقیمانده که هنوز آزاد نشده اند، تلاش حداکثری خود را انجام دهند.

سردار فدوی: ناوهای آمریکایی به طور کامل تحت کنترل ارتش و سپاه هستند/ صحبت کردن آن‌ها به زبان فارسی نشانه اقتدار ایران است
سردار دریادار پاسدار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه درباره حضور ناوهای آمریکایی در منطقه گفت: امروز و در زمان حاضر کمترین تعداد ناوهای آمریکا و هم پیمانانش در خلیج فارس مستقر هستند. این در حالی است که در گذشته بیش از ۳۰۰ فروند ناو آمریکایی و از ۹ فروند ناو هواپیمابر ۵ فروند ناوهواپیمابر در خلیج فارس مستقر بودند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
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 سردار فدوی گفت: این ناوها هم قابلیت عملیاتی ندارند و کاملا در کنترل نیروهای عملیاتی ارتش و سپاه هستند.

سردار دریادار پاسدار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه درباره حضور ناوهای آمریکایی در منطقه اظهار کرد: امروز و در زمان حاضر کمترین تعداد ناوهای آمریکا و هم پیمانانش در خلیج فارس مستقر هستند. این در حالی است که در گذشته بیش از ۳۰۰ فروند ناو آمریکایی و از ۹ فروند ناو هواپیمابر ۵ فروند ناوهواپیمابر در خلیج فارس مستقر بودند.

وی ادامه داد: در آن شرایط نه تنها رزمندگان ما خوف به دل راه نمی‌دادند بلکه باعث خوف و هراس آن‌ها می‌شدند. مسئله حضور ناوهای آمریکایی در دوران کنونی هم مسئله مهمی نیست و این ناوها هم قابلیت عملیاتی ندارند و کاملا در کنترل نیروهای عملیاتی ارتش و سپاه هستند.

سردار فدوی با اشاره به احاطه نیروهای مسلح کشورمان در خلیج فارس تاکید کرد: سال هاست که این احاطه وجود دارد به نحوی که آن‌ها برای حرکت در خلیج فارس و تنگه هرمز حتما باید با نیروهای مستقر کشورمان در شمال تنگه هرمز مکالمه کرده و اجازه عبور بگیرندو توانایی نزدیک شدن به آب‌های ساحلی ما را ندارند.

وی افزود: چند سال قبل ایده‌ای به ذهن دوستان رسید که اینجا خلیج فارس و هر کسی که قصد عبور از آن را دارد باید به زبان فارسی صحبت کند. اکنون تمام ناوهایی که در منطقه هستند به زبان فارسی صحبت می کنند و این به معنای اقتدار است البته این مکالمات هم چندین بار در تلویزیون پخش شد.

جانشین فرمانده کل سپاه در پاسخ به سوالی مبنی بر برگزاری رزمایش در سال جاری تاکید کرد: نیروهای مسلح طبق برنامه هر سال رزمایش‌های مختلف را برنامه ریزی و اجرا می‌کنند.

مشاور عالی فرمانده سپاه: ناوهای آمریکا را می‌توانیم با دو سلاح به کلی سری به قعر دریا بفرستیم
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مرتضی قربانی، مشاور عالی فرمانده کل سپاه گفت: دشمن در صورت انجام کوچک‌ترین حماقتی در آب‌های خلیج فارس، می‌فهمد که ما او را چه کار خواهیم کرد. آمریکایی‌ها از این فیلم‌ها برای ما بازی نکنند که مثلا ۲ ناو جنگی وارد منطقه کردند. این ۲ ناو را در صورت کوچکترین حماقتی با همه خدم و حشم و هواپیماهایش با دو موشک یا دو سلاح جدید و به کلی سری به قعر دریا می‌فرستیم.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
 

یک فرمانده ارشد سپاه از راهبردهای جدید سپاه در مقابله احتمالی با ایالات متحده پرده برداشت.

به گزارش «انتخاب»، مرتضی قربانی، مشاور عالی فرمانده کل سپاه و فرمانده لشکر ۲۵ کربلا در دوران دفاع مقدس با تاکید بر اینکه بعید است جنگی میان ایران وآمریکا رخ بدهد، به میزان گفت: جمهوری اسلامی ایران یک جزیره قدرتمند در سطح منطقه غرب آسیاست. حتی جزایر خاکی ما در دل دریا‌ها هم اعم از هرمز، خارک، ابوموسی، تنب بزرگ، تنب کوچک، هنگام و ... ناوگان‌های استقراری خدادادی ما در خلیج فارس هستند.

وی افزود: دشمن در صورت انجام کوچک‌ترین حماقتی در آب‌های خلیج فارس، می‌فهمد که ما او را چه کار خواهیم کرد. آمریکایی‌ها از این فیلم‌ها برای ما بازی نکنند که مثلا ۲ ناو جنگی وارد منطقه کردند. این ۲ ناو را در صورت کوچکترین حماقتی با همه خدم و حشم و هواپیماهایش با دو موشک یا دو سلاح جدید و به کلی سری به قعر دریا می‌فرستیم.

سردار قربانی اضافه کرد: «دشمن برای ما گردن کلفتی نکند. دشمن وقتی می‌توانست در برابر ما گردن کلفتی کند که شاه سر کار بود. امروز سپاه و ارتش مقتدر ما، با تجربه ۸ سال دفاع مقدس و مقاومت در برابر تمام دنیا، دارای بهترین نظم و انضباط و تخصص‌ها هستند. فقط در همین حد دشمن بداند که ایران امروز، آن ایران گذشته نیست. ما متجاوز نبوده ونیستیم لیکن اگر کسی تجاوز بکند دهانش را خدا و ملت قهرمان و ولایت‌مدار ایران خرد خواهند کرد.»

این سردار سپاه در ادامه تصریح کرد:« صهیونیست‌ها، آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها بسیار فکر می‌کنند که چه کنیم مردم ایران را از نظام جمهوری اسلامی جدا کنیم. یکی از حربه‌های آن‌ها برای انجام این هدف «ترساندن مردم» است. یکی از ابزار‌های ترساندن مردم هم القاء وقوع جنگ نظامی است. عده‌ای هم در این راستا نقش «کاسبان ترس» را ایفا می‌کنند و مردم را فریب می‌دهند تا به منافع خودشان برسند. اگر مردمی باید بترسند آن مردم، مردم غزه هستند که ۲ طرف آن‌ها را اسرائیلی‌ها گرفته‌اند. اگر قرار بر ترس باشد مردم یمن باید بترسند که یک طرف‌شان دریا و طرف دیگرشان آل‌سعود خبیث است. جمهوری اسلامی ایران امروز یک سرپل است و شعاع دوستداران ما به دریای مدیترانه و دریای سرخ می‌رسد. همین ملت‌های غزه، لبنان، سوریه، عراق را مشاهده کنیم نه تنها از دشمن نترسیدند بلکه جرئت حمله به دشمن پیدا کردند و امروز پیروز میدان هستند.»
سلاح سرّی که ایران از آن سخن می گوید چیست؟ / آیا این سلاح باعث عقب نشینی ترامپ شد؟
سلاح سرّی ایران که به گفته تحلیلگران نظامی آمریکایی شباهت زیادی به سلاح روسها دارد، همان عاملی بود که باعث شد ترامپ از رجز خوانی دست برداشته و دست ردّ بر سینه گروه ب که خواستار جنگ با ایران بودند، بزند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

 البناء چاپ بیروت نوشت: بسیاری در مورد ماهیت سلاح سرّی ایران سوال می کنند که سپاه پاسداران این کشور تهدید کرد برای مهار آمریکا از آن استفاده می کند.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: پاسخ این سوال پیش ایرانی هاست؛ این سلاح دو نوع است؛ نوع ویژه ای که تا زمان وقوع جنگ بزرگ ناشناخته باقی می ماند و نوع دیگری که برای دولتهای بزرگ شناخته شده است. ایران با صرف تلاش داخلی محض به هر دو نوع سلاح دست یافته است.

اما سلاحی که دولتهای بزرگ با آن آشنا هستند و ایران نیز به آن دست یافته، سلاح AD و سلاح A2نام دارند، یعنی سلاح سیاست Area denial و منطقه ممنوعه و A2 به معنای Anti Access .

به زبان آسانتر، این سلاح متکی بر مجموعه ای از سامانه های جنگی الکترونیکی است که نه تنها برای تشویش الکترونیکی از آن استفاده می شود؛ بلکه قادر است اهداف دشمن را به طور کامل به نابودی الکترونیکی بکشاند. این سامانه ها که در کشورهای مختلف نامه ای متفاوتی دارند، متمرکز بر تکنولوژی الکترومغناطیس هستند.

مهمترین نشانه های اثرگذاری این سامانه ها در زیر می آید:

حادثه اول؛ تسلط سپاه پاسداران ایران بر پهباد جاسوسی آمریکا که از تکنولوژی پیشرفته ای برخوردار بود و در سال 2011 یعنی 8 سال پیش، این سامانه منجر به فرود آوردن سالم پهباد آمریکایی در داخل ایران شد.

حادثه دوم؛ استفاده از تکنولوژی مشابه توسط روسیه در سال 2014 و اقدام بمب افکن روسی غیر مسلح به موشک در دریای سیاه که با سلاح الکترونیکی اش به کشتی آمریکایی ضربه زد.

بنابراین، سلاح سرّی ایران که به گفته تحلیلگران نظامی آمریکایی شباهت زیادی به سلاح روسها دارد، همان عاملی بود که باعث شد ترامپ از رجز خوانی دست برداشته و دست ردّ بر سینه گروه ب که خواستار جنگ با ایران بودند، بزند.

ارکان دولت پنهان آمریکا که اطلاعات و ارزیابی های دقیقی در مورد امکانات جنگی ایران دارند، به ترامپ هشدار دادند که هر گونه تحرکی علیه ایران، این کشور را وادار به استفاده از تمام ظرفیتهای خود در زمینه جنگ الکترونیک می کند که قادر است ناوهای دریایی و هوایی آمریکا را در دولت های خلیج فارس و غرب اقیانوس هند هدف قرار دهد.

هر گونه حمله نظامی آمریکا با هر حجمی نمی تواند بر تاسیسات استراتژیک نظامی یا شهری ایران که مورد حمایت گنبد الکترومغناطیسی عظیمی است، آسیب برساند. علاوه بر اینکه مهندسان نظامی می توانند در صورت نیاز قطر این گنبد را تا قطر گسترش دهند.

بنابراین، ورود به جنگ نظامی علیه ایران، خسارتهای سنگینی برای آمریکا به دنبال خواهد داشت. این است دلیل واقعی عقب نشینی ناو غول پیکر آمریکا، ابراهام لینکلن از آبهای خلیج فارس.

شرایط مذکور، ترامپ را بر آن داشت تا به سمت صلح سوق پیدا کرده و از واسطه هایی برای قانع کردن مسئولان ایرانی در مورد مذاکره، استفاده کند. اما طرف ایرانی که منتظر لحظه سرنوشت سازی است که ایالات متحده مجبور به پذیرش مذاکره تحت شروط ایران شود.

گاردین: بوش و اوباما شکست خوردند/ترامپ هم در تحریم ایران شکست می‌خورد
دولت‌های بوش و اوباما هم در تحریم ایران شکست خوردند. ترامپ اگر عاقل بود، بر تحریم‌ها تاکید می‌کرد.


این تحلیل را روزنامه گاردین منتشر کرد و نوشت: تروریست خواندن سپاه پاسداران منافع اسرائیل و عربستان سعودی را تامین می‌کند. 
دونالد ترامپ بیش از 1‍1 میلیون ایرانی را یعنی حدود یک هفتم جمعیت کشور را تروریست اعلام کرد 
خطر بزرگتر ایجاد راهی است که حکومت‌های آینده پس از ترامپ را در دشمنی بدون برنده با ایران درگیر می‌سازد.
طراحی چند تصمیم آمریکا در خدمت منافع راهبردی اسرائیل و عربستان بوده و این تصمیم بی‌سابقه ترامپ صراحتا با تعریف عاقلانه منافع ملی آمریکا در تناقض است. پمپئو ادعا می‌کند که این گام تنها ادامه «فشار حداکثری آمریکا علیه رژیم ایران» است. این عملکرد مبتنی بر این فرض غلط است که تحریم‌ها ایران را مجبور به تسلیم خواهدکرد. جرج دبلیو بوش این رویکرد را دنبال کرد؛ شکست خورد. باراک اوباما نیز این رویکرد را داشت، او هم شکست خورد.
در حقیقت، ‌در هر دو مورد، فشار آمریکا با فشار متقابل ایران در دستیابی به قدرت هسته‌ای مواجه شد. در واقع انعطاف‌پذیری آمریکا باعث انعطاف‌پذیری ایران شد.

کاخ سفید: معافیت‌های تحریمی ایران را تمدید نمی‌کنیم
کارشناس عربستانی: امارات با حمله به نفتکش‌ها، علیه ایران توطئه می‌کند/ تهران می‌تواند امارات را با یک ریتوئیت ساقط کند
یک کارشناس عربستانی گفت که سازمان اطلاعات امارات با هدف برافروختن جنگ علیه ایران، نفتکش‌ها را در بندر الفجیره هدف قرار داده است.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
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 یک کارشناس عربستانی گفت که سازمان اطلاعات امارات با هدف برافروختن جنگ علیه ایران، نفتکش‌ها را در بندر الفجیره هدف قرار داده است.

به گزارش فارس، «حزام الحزام» استاد دانشگاه و کارشناس عربستانی مقیم لندن، ساعاتی پس از حادثه برای دو نفتکش در دریای عمان گفت، امارات عربی متحده با حمله به نفتکش‌ها علیه ایران توطئه می‌کند.

الحزام امروز پنجشنبه در صفحه توئیتر خود نوشت: امارات همچنان امنیت منطقه را پس از هدف قرار گرفتن نفتکش‌ها در دریای عمان به بازی گرفته و آن را به خطر انداخته است و به همین دلیل پیش از حادثه اعلام حالت فوق‌العاده کرده بود. دلیل این کار این است که رضایت آمریکا برای حمله نظامی به ایران و حمایت عمان و پاکستان را جلب کند.

این معارض خاندان سعودی در ادامه تأکید کرد: ایران هر چه قدر در معرض تحریم‌های اقتصادی قرار گیرد؛ آن قدر ساده‌لوح نیست که روند کشتیرانی را به این شیوه تهدید و تعطیل کند.

او در خصوص حادثه نفتکش‌ها در بندر الفجیره نیز گفت که این حادثه را سازمان اطلاعات امارات به سرکردگی «محمد دحلان» مشاور «محمد بن زاید» با هدف برافروختن جنگ علیه ایران ترتیب داده بود.

حزام الحزام افزود: در ماه رمضان به شما گفته بودم که ابوظبی با حمایت ریاض آتش جنگ را در خلیج [فارس] بر افروخته است. گمان می‌کنند که [جنگ] بازی کودکان است... ایران می‌تواند امارات را با یک ریتوئیت ساقط کند.

این استاد دانشگاه در خصوص هدف قرار دادن فرودگاه سعودی «أبها» توسط نیروهای یمنی نیز گفت، این یک پاسخ فراگیر بود و دیگر کسی انتظار پاسخ قوی‌تر از حکومت سعودی به این حمله را ندارد، چرا که عربستان سعودی تمام توان خود را پیش از نشان داده و اکنون منتظر گشایش بین‌المللی است.

صبح امروز «منابع محلی عمان» اعلام کردند که دو نفتکش بزرگ حامل نفت خام در دریای عمان هدف حمله قرار گرفته‌اند.

نفتکش «فرانت اولتر» (Front Altair) با پرجم جزایر مارشال متعلق به نروژ از قطر «اتانول»‌ بارگیری کرده و «کوکوکا کارجس» (Kokuka Courageous) با پرچم پاناما از «الجبیل» عربستان به مقصد سنگاپور، محموله «متانول» بارگیری کرده بود.

المیادین ظهر امروز پنجشنبه گزارش کرد که «منابع کاملا مطلع» به این شبکه تأکید کردند که «کشتی فرانت اولتر متعلق به نروژ، پس از حادثه کاملا غرق شد».

بین الملل >> خاورمیانه
پ
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«شینزو آبه» بعد از دیدار با رهبر معظم انقلاب چه گفت؟
نخست وزیر ژاپن در مورد دیدار خود با رهبر معظم انقلاب گفت: این دیدار فرصتی برای شنیدن باورهای ایشان درمورد صلح بود.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
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نخست وزیر ژاپن در مورد دیدار خود با رهبر معظم انقلاب گفت: این دیدار فرصتی برای شنیدن باورهای ایشان درمورد صلح بود.

«شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن پس از دیدار با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب ، به خبرنگار همراهش گفت: توانستم رهبر عالیقدر ایران را چهره به چهره ببینم و باورهای ایشان درمورد صلح را بشنوم. آنها (باورهای ایشان) قدم اصلی و روبه جلو برای تضمین صلح و ثبات در این منطقه است.

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی صبح امروز (پنج‌شنبه) در دیدار با آقای آبه شینزو نخست وزیر ژاپن و هیأت همراه تأکید کردند: جمهوری اسلامی ایران هیچ اعتمادی به آمریکا ندارد و تجربه تلخ مذاکرات قبلی با آمریکا در چارچوب برجام را به هیچ وجه تکرار نخواهد کرد زیرا هیچ ملت آزاده و عاقلی مذاکره تحت فشار را نمی‌پذیرد.

در ابتدای این دیدار نخست وزیر ژاپن خطاب به مقام معظم رهبری گفت: من قصد دارم پیام رئیس جمهور آمریکا را به جنابعالی برسانم.

رهبر انقلاب اسلامی خطاب به نخست وزیر ژاپن گفتند: ما در حسن نیت و جدی بودن شما تردیدی نداریم اما در خصوص آنچه از رئیس جمهور آمریکا نقل کردید، من شخص ترامپ را شایسته مبادله هیچ پیامی نمی‌دانم و هیچ پاسخی هم به او ندارم و نخواهم داد.

پاسخ رهبر انقلاب به ۵ درخواست ترامپ
«آبه شینزو» صبح امروز حامل ۵ درخواست ترامپ از آیت الله خامنه ای بود که رهبر انقلاب به این درخواست ها صریحا پاسخ دادند.

به گزارش مشرق، روز گذشته بود همزمان با سفر «آبه شینزو» نخست وزیر ژاپن به ایران برخی روزنامه‌های ژاپنی با بازخوانی دیدار «دونالد ترامپ» در سال ۲۰۱۶ [بعد از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا] با «آبه» به ماجرای اظهارات نخست وزیر ژاپن مبنی بر امکان انتقال پیام رئیس‌جمهور آمریکا توسط وی به آیت‌الله خامنه‌ای پرداختند.

این رسانه‌ها نوشتند: «آبه در دیدار ترامپ در سال ۲۰۱۶ گفته "ما روابط دوستانه‌ای با ایران داریم. من می‌توانم با رهبر عالی این کشور ملاقات کنم". رئیس‌جمهور آمریکا نیز در واکنش به سخنان آبه می‌گوید "جدی می‌گوئید؟ واقعاً می‌توانید با او دیدار داشته باشید؟ "»

در این میان دونالد ترامپ چند هفته قبل از سفر نخست وزیر ژاپن به ایران، در گفتگویی با «شینزو آبه» اعلام می‌کند: «هیچ‌کس غیر از شما نمی‌تواند پیام من را به ایرانی‌ها منتقل کند!»

براساس این گزارش، تحلیل بسیاری از ناظران سیاسی و رسانه‌ها از سفر «آبه شینزو» به ایران پس از ۴۰ سال، انتقال پیام محرمانه ترامپ به آیت‌الله خامنه‌ای بود؛ تحلیلی که امروز و پس از انتشار محتوای دیدار وی با رهبر معظم انقلاب به واقعیت پیوست.

در این دیدار «آبه شینزو» با بیان اینکه «من قصد دارم پیام رئیس جمهور آمریکا را به جنابعالی برسانم»، صریحاً درخواست های آمریکا را به نقل از دونالد ترامپ خطاب به مقام معظم رهبری اعلام کرد و رهبر انقلاب نیز خطاب به نخست وزیر ژاپن مورد به مورد به درخواست‌های رئیس‌جمهور آمریکا، پاسخ‌های صریح و شفاف ارائه کردند که مشروح آن در ادامه می‌آید:

رهبر انقلاب: من شخص ترامپ را شایسته مبادله هیچ پیامی نمی‌دانم و هیچ پاسخی هم به او ندارم و نخواهم داد.

ترامپ: آمریکا قصد تغییر رژیم در ایران را ندارد.
رهبر انقلاب: این یک دروغ است زیرا اگر آمریکا می‌توانست این کار را انجام دهد، انجام می‌داد اما نمی‌تواند.

ترامپ: می‌خواهیم درباره موضوع هسته‌ای مذاکره کنیم.
رهبر انقلاب: ایران به مدت پنج، شش سال در موضوع هسته‌ای با آمریکا و اروپایی‌ها در قالب ۱ + ۵ مذاکره کرد و به یک نتیجه هم رسید، اما آمریکا زیر این توافق و قرارداد قطعی زد، بنابراین کدام فرد عاقلی است که دوباره با کشوری که زیر تمام توافق‌ها زده، مذاکره کند؟
ترامپ: عزم آمریکا جلوگیری از ساخت سلاح هسته‌ای توسط ایران است.
رهبر انقلاب: ما با سلاح هسته‌ای مخالفیم و فتوای شرعی من حرام بودن ساخت سلاح هسته‌ای است اما این را بدانید که اگر ما قصد ساخت سلاح هسته‌ای داشتیم، آمریکا هیچ کاری نمی‌توانست بکند و اجازه ندادن آمریکا، هیچ مانعی ایجاد نمی‌کرد.

رهبر انقلاب: ما این حرف را اصلاً باور نمی‌کنیم زیرا مذاکرات صادقانه از جانب شخصی همچون ترامپ، صادر نمی‌شود. صداقت در میان مقامات آمریکایی بسیار کمیاب است.

رهبر انقلاب: ما به لطف خداوند، بدون مذاکره با آمریکا و با وجود تحریم هم به پیشرفت خواهیم رسید. منبع: مهر
پاسخ قاطع رهبر انقلاب به «ترامپ قبل از ترامپ»/ مشت خالی «پلیس خوب» باز شد
رهبر انقلاب در پیامی صریح و روشن به مقامات واشینگتن روشن ساختند که جمهوری اسلامی ایران، بازیگر سناریوی تکراری ترامپ برای استفاده از برگه «مذاکره با ایران» برای مصرف داخلی(انتخابات 2020) نخواهد شد.

سرویس سیاست مشرق- شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، بعد از گمانه‌زنی‌ها و اخبار متعددی که درباره اهداف سفر او به ایران در هفته‌ای که گذشت، انجام گرفت، روز چهارشنبه (۲۲ خرداد) وارد کشورمان شد و با مقام معظم رهبری و رئیس جمهور کشورمان دیدار کرد. اینکه چرا شینزو آبه برای رساندن پیام واشینگتن به تهران انتخاب شد، خود دلایلی مهم قابل بررسی دارد.
استیو بَنِن، سر-استراتژیست پیشین کاخ سفید و یکی از حامیان و مبلغان اولیه ترامپ، در سفر ژوئن ۲۰۱۸ به ژاپن، به شدت از «شینزو آبه»، نخست وزیر ژاپن، تمجید کرد و او را «ترامپ قبل از ترامپ» خواند. علاوه بر بَنِن، دیگر ایدئولوگ‌های جریان «نوفاشیسم» به شدت دست راستی در اروپا، که جزو مریدان و مبلغان ترامپ هستند، همین احساس تحسین را نسبت به شینزو آبه ناسیونالیست و دست راستی و شیفته ترامپ دارند. از آن جمله سیمون دی استفانو، سخنگوی حزب نوفاشیست ایتالیایی «کازا پوند» و همچین یان مولدنهاوئر، ایدئولوگ فاشیست‌های مهاجرستیز آلمان، بارها از ژاپن تحت هدایت شینزو آبه تعریف کرده‌اند.
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در دیدار ترامپ از ژاپن در ۲۵ می سال جاری، ترامپ به رسانه‌ها گفت:

" این دیدار برای تعمیق شراکت جهانی ما با ژاپن است، برای اتحاد ما و برای شراکت ما و برای دوستی شخصی من با نخست وزیر آبه."
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این نوع «دست دادن» ترامپ که مخصوص اوست، از سوی کارشناسان زبان بدن به معنی تفسیر شده که ژاپن زیر چتر آمریکاست

در همان سفر، یکی از اعضای تیم ترامپ به رسانه‌ها گفت که " ترامپ از زمان شروع ریاست جمهوری، به طور مرتب با شینزو آبه مشورت می‌کند." به گفته این مقام آمریکایی، ترامپ و آبه، بارها در موقعیت‌های مختلف دیدار کرده‌اند و به طور مرتب به صورت تلفنی مکالمه می‌کنند. به عبارت دیگر، ترامپ به شینزو آبه به چشم یک متحد و شریک اصلی نگاه می‌کند. مشابه همین روابط، بین ترامپ و نارندرا مودی، نخست وزیر فاشیست و دست راستی و ضدمسلمان هند هم وجود دارد و البته به نظر کارشناسان و تحلیل گران سیاسی، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، هم جزو همین تیم است، گرچه تظاهرات و تجلیات فاشیستی مکرون، زیرپوستی‌تر و غیرعلنی‌تر است.
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ترامپ و آبه در حال تماشای کشتی سنتی ژاپن در توکیو
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آبه کسی است که در سخنرانی آگوست ۲۰۱۵ خود در کنگره آمریکا، به صراحت از نقش کشورش در جنگ دوم جهانی عذرخواهی کرد! در حالی که ژاپن در جنگ دوم جهانی قربانی جنایت عظیم آمریکا در استفاده از بمب اتمی شد و دو شهر مهم این کشور در چند دقیقه توسط بمب‌های اتمی آمریکا تقریباً با خاک یکسان شد و ده‌ها هزار ژاپنی در چشم به هم زدنی خاکستر شدند. در عوض آقای آبه در این سخنرانی گفت:

" من با تمام احترام، تسلیت و همدردی ابدی ام را به تمام آمریکایی‌هایی که در جنگ جهانی دوم جان خود را از دست دادند اهدا می‌کنم." [۱]
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«عبدالله شهبازی»، مورّخ و تحلیل‌گر ارشد سیاست خارجی، معتقد است که ظهور نوعی ناسیونالیسم نژادپرست و تهاجمی در دنیا و شکل‌گیری یک جبهه از رهبران اقتدارگرای دست راستی با سرکردگی ترامپ، طلیعه تحولات جدی و تعیین‌کننده در عرصه جهانی است که صف‌بندی‌های اساسی را در دنیا شکل می‌دهد. به باور شهبازی، در دوران افول هژمونی تک-قطبی آمریکا و ظهور قدرت‌های اقتصادی و نظامی چون چین و روسیه، آمریکای ترامپ به دنبال یارکشی و جبهه‌بندی جدیدی در دنیاست که چین و روسیه محور جبهه مقابل را شکل می‌دهند.

به بیان دیگر، ترامپ از همه ابزار خود استفاده می‌کند تا در زمانه‌ای که دوران لشکرکشی‌ها نظامی (که تغییر آرایش سیاسی کشورها با حرکت یک ناو هواپیمابر امریکایی شروع می‌شد) به سر آمده و آمریکا چه به لحاظ اقتصادی و چه سیاسی در شرایط ایجاد یک جنگ دیگر (به ویژه در غرب آسیا) نیست، کشورهایی چون ایران و ترکیه را از گرایش به سمت محور چین و روسیه باز دارد و البته در این میان، وضعیت ایران، به واسطه همه فاکتورها و ظرفیت‌های عظیم ژئوپلیتیک و ایدئولوژیک ایران، بسیار بسیار در چشم‌انداز آمریکای ترامپ حیاتی‌تر و تعیین‌کننده‌تر است.

شینزو آبه، روز چهارشنبه (۲۲ خرداد) در حالی وارد فرودگاه مهرآباد شد که از او به عنوان یک «منجی» که حامل پیام «ابرقدرت» دنیاست، یاد می‌شد. او در نشست خبری مشترک با روحانی در روز چهارشنبه، تا حدی در قامت همان منجی صحبت کرد. آبه در بخشی از سخنانش گفت:

" شاید حرف‌هایی که امروز می زنم گوش‌نواز نباشد، اما چون اینجانب آرزو دارم کمک و پشتوانه شما شوم این حرف‌ها را می‌زنم؛ در حال حاضر در منطقه خاورمیانه تنش رو به افزایش است و متخصصان هم به وقوع درگیری تصادفی اشاره می‌کنند، اما لازم است به هر قیمتی که شده جلوی وقوع درگیری گرفته شود و با تمرکز بر این مسئله سفر من به ایران انجام شده است؛ ضروری است ایران نقش سازنده خود را ایفا کند"
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نخست‌وزیر ژاپن با بیان اینکه ایران از دیرباز کشوری بزرگ در منطقه بوده و باقی خواهد ماند، گفت:

"برای استقرار صلح و ثبات در خاورمیانه ضروری است تا ایران نقش سازنده خود را ایفا کند." [۲]
از سوی دیگر، در حالی که رئیس جمهور کشورمان در همین نشست خبری، از انتظار ایران برای روابط تجاری با ژاپن در از جمله "همکاری‌های مشترک و سرمایه‌گذاری ژاپن در جنوب ایران به‌ویژه در منطقه چابهار و سواحل مکران" سخن گفت، آیه سطح این همکاری‌ها (به طرزی کاملاً معنادار) به "همکاری در زمینه کمک به سیل‌زدگان و واردات دارو به ایران" فروکاست.

این «تهدید» تلویحی ایران از جانب کسی که با تبلیغات بسیار به عنوان مجرای «مذاکره» به ایران آمده بود، به گوش بسیاری از ایرانی‌ها خوش‌آهنگ نبود و برای اهل فن معلوم بود که ظاهراً در از سوی ترامپ و متحدانش بر همان پاشنه قدیمی «هویج و چماق» می چرخد، کما اینکه بلافاصله بعد از بازگشت ترامپ از سفر ژاپن، تحریم محصولات پتروشیمی ایران کلید خورد.
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اما حضور نخست‌وزیر ژاپن در محضر رهبر انقلاب و بیانات قاطع حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، کاملاً معادلات را عوض کرد و هنوز ملاقات به نیمه نرسیده، زبان شینزو آبه، کاملاً تغییر کرد. آرامش و قاطعیت کلام رهبر انقلاب در مخاطب قرار دادن نخست وزیر ژاپن که در جملات صریح و بی‌ابهام متجلی شد، بر همگان آشکار کرد که مقام معظم رهبری به بازی «چماق و هویج» و «پلیس بد / پلیس خوب»، آمریکا و متحدانش با ایران، بیش از هر سیاستمدار دیگری در دنیا آگاه است.

در ابتدای این دیدار، نخست وزیر ژاپن خطاب به مقام معظم رهبری گفت: "من قصد دارم پیام رئیس جمهور امریکا را به جنابعالی برسانم. "

رهبر انقلاب اسلامی خطاب به نخست وزیر ژاپن فرمودند:

" ما در حسن نیت و جدی بودن شما تردیدی نداریم اما در خصوص آنچه از رئیس جمهور امریکا نقل کردید، من شخص ترامپ را شایسته مبادله هیچ پیامی نمیدانم و هیچ پاسخی هم به او ندارم و نخواهم داد."
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در بخش بسیار مهمی از بیانات، رهبر انقلاب آشکارا آب پاکی را بر دستان نخست وزیر ژاپن ریختند که نظام جمهوری اسلامی، هیچ باکی از زبان تهدید ایالات متحده ندارد و ادبیات تهاجمی آمریکایی‌ها را چیزی جز «بلوف» و «معرکه‌گردانی» نمی‌دانند:

" مشکل ما با امریکایی‌ها موضوع تغییر رژیم نیست، زیرا آنها اگر چنین قصدی هم داشته باشند، قادر به اجرای آن نیستند، همانطور که رؤسای جمهور قبلی امریکا، در چهل سال گذشته، برای نابودی جمهوری اسلامی ایران تلاش کردند اما نتوانستند."

ایشان ادامه دادند:

" اینکه ترامپ می‌گوید قصد تغییر رژیم را ندارد یک دروغ است زیرا اگر می‌توانست این کار را انجام دهد، انجام می‌داد اما نمی‌تواند."

به عبارت دیگر، رهبر انقلاب با قدرت و قاطعیت تکلیف این مساله را روشن کردند که هیچ نوع «مذاکره» ای همراه با تداوم «زبان تهدید» وجود نخواهد داشت و کاخ سفید با این گونه ارسال قاصد، به هدف اصلی خود، یعنی وادار کردن جمهوری اسلامی ایران به دادن امتیاز نخواهد رسید.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، با اشاره به روند مذاکره با امریکایی‌ها در چارچوب برجام گفتند:

"بعد از توافق هسته‌ای، اولین کسی که برجام را بلافاصله نقض کرد، شخص اوباما بود، همان کسی که درخواست مذاکره با ایران کرده و واسطه هم فرستاده بود."
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و نتیجه نهایی بیانات رهبری در دیدار با دوست و متحد ترامپ، شینزو آبه، این بود:

"این تجربه ما است و جناب آقای آبه بدانید که ما این تجربه (اعتماد به آمریکا) را تکرار نمی‌کنیم."
در نهایت باید گفت، مقام معظم رهبری در پیامی صریح و روشن به مقامات واشینگتن این مساله را روشن کردند که جمهوری اسلامی ایران، بازیگر سناریوی تکراری ترامپ برای استفاده از برگه«مذاکره با ایران» برای مصرف داخلی در آمریکا (با توجه به انتخابات سال آینده این کشور) نخواهد شد و بدون تغییرات روشن و عملی و عیان از تغییر رویکرد خصمانه آمریکا علیه ایران، دیگر خبری از هیچ نوع «مذاکره‌» ای نخواهد بود. در واقع صراحت و قاطعیت رهبری، حتی راه را بر هر گونه مذاکرات محرمانه یا پشت پرده را بست و هر گونه گفتگو را موکول به تغییر رفتار و رویکرد واقعی و جدی آمریکا نمود.
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به نظر می‌رسد (دست‌کم از قرائن چنین برمی‌آید) که آبه نه برای میانجی‌گری و تسهیل مذاکره آمده بود و نه پیام درخور «بررسی» با خود داشت، بلکه به عنوان دوست و متحد ترامپ (در کنار نتانیاهو، بن سلمان، نارندرا مودی و مکرون)، تنها می‌خواست پنجره مذاکره با ایران را (همزمان با افزایش فشارهای اقتصادی و البته تهدیدات تلویحی) برای دوست خود ترامپ، باز نگه دارد تا به کار او در انتخابات ۲۰۲۰ بیاید و همزمان جلوی کاهش تعهدات ایران در برجام (در چارچوب حق مشروع ایران برای اقدام متقابل در برابر نقض عهد) را بگیرد. پاسخ محکم و قاطع رهبری، این برنامه مشترک ترامپ-آبه را برهم زد و به نظر می‌رسد که از این به بعد تا زمان تغییرات عملی و محسوس در رفتار و رویکرد واشینگتن در برابر جمهوری اسلامی ایران، دیگر هیچ نوع مذاکره‌ای در کار نخواهد بود.
حالا توپ در زمین واشینگتن است.

 


[۱] https://www.nytimes.com/interactive/2015/08/13/world/asia/japan-ww2-shinzo-abe.html

[2] https://fa.euronews.com/2019/06/12/rouhani-and-shinzo-abe-tehran-press-conference

گزارش مشرق از رویکردهای واقعی شینزو آبه /
سفیر صلحی که تشنه تهاجمی کردن ارتش ژاپن است!/ جزییات افزایش برد موشک‌ها، تعداد جنگنده‌ها و بودجه نظامی سرزمین آفتاب تابان +عکس
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خارج کردن ارتش ژاپن از لاک دفاعی و وارد کردن آن به فاز توان تهاجمی، یکی از برنامه های جدی آبه بوده و دولت این کشور در سالهای اخیر تقریباً به صورت یک نواخت در حال افزایش بودجه دفاعی خود است.

به گزارش سرویس دفاع و امنیت مشرق، شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در حالی روز چهارشنبه به تهران می آید که بسیاری از رسانه های غربی و برخی همراستایان داخلی تلاش دارند اینگونه القا کنند که وی با پیام و هدف صلح و مذاکره آمریکا، به سمت ایران آمده است. طبیعتاً در شرایط فعلی، آنچه که نخست وزیر ژاپن برای ایران می آورد مشخص نیست ولی نگاهی به کارنامه این سیاست مدار ژاپنی نشان می دهد از مردی صحبت می کنیم که تلاش زیادی برای افزایش قدرت نظامی و تهاجمی کشورش انجام داده و بیش و پیش از آنکه به عنوان مرد مذاکره و صلح شناخته شود، طرفدار تفکرات ترامپیسم است.
به طور خلاصه باید اشاره کرد که وی در دو دوره در ژاپن نخست وزیر بوده که یکی از آن دو دوره از سال ۲۰۰۶ تا سال ۲۰۰۷ بوده و دوره دوم از دسامبر ۲۰۱۲ آغاز شده و تا به امروز ادامه دارد. وی در حال حاضر سومین نخست وزیر با دوره صدارت طولانی در تاریخ ژاپن محسوب می شود.در دوره خصوصاً دوم نخست وزیر آبه از سال ۲۰۱۲ تا به امروز ژاپن برنامه مسلح سازی بسیار شدید و گسترده ای را پیش گرفته است و تغییرات بسیار خاص و مشخصی را در چهره نظامی این کشور داده است.
برد موشک‌های ژاپن افزایش پیدا کرد
از جمله علاقمندی ها و برنامه های آبه و یارانش، افزایش برد موشک های این کشور است به گونه ای که وزارت دفاع ژاپن در اوایل اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرده که این کشور پس از مدتها، بُرد موشک‌های کروز خود را افزایش خواهد داد؛ خبری که ماهیت منحصراً دفاعی ارتش را مطابق با منشور صلح تعریف شده در قانون اساسی این کشور، به چالش می‌کشد. طبق گزارش‌ها، قرار است بُرد موشک تیپ ۱۲ زمین به دریای ژاپن از ۱۰۰ به ۳۰۰ کیلومتر افزایش پیدا کند حال آنکه فاصله نزدیک‌ترین پایگاه ژاپن با جزایر سنکاکو که بر سر آنها با چین مناقشه وجود دارد؛ ۲۰۰ کیلومتر ارزیابی می‌شود. بُرد موشک های کروز ضد کشتی هوا پرتاب ASM-3 نیز از ۲۰۰ به ۴۰۰ کیلومتر افزایش پیدا خواهد کرد.
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موشک کروز ASM-3 ساخت ژاپن با رنگ سفید مشخص است
اگر چه این میزان برای هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی خارجی کافی نیست، اما می‌تواند مقدمه‌ای برای اتخاذ چنین تصمیمی ارزیابی شود. این موشک های کروز معمولاً با یک سری ارتقاء در سیستم های نرم افزاری و جستجوگرهای مرحله پایانی می توانند به عنوان موشک های حمله به اهداف زمینی نیز مورد استفاده قرار بگیرند.
ژاپن بزرگترین کاربر اف ۳۵ بعد از آمریکا در جهان
ارتش ژاپن در حال حاضر با سفارش دادن ۱۴۷ فروند اف ۳۵ که ۴۲ فروند آنها از مدل بی با قابلیت عمود پرواز است و باقی مدل A هستند بعد از خود آمریکا بزرگترین کاربر این جنگنده در جهان به حساب می آید. در حال حاضر حدود ۱۲ فروند از این جنگنده در خدمت نیروی هوایی ژاپن از مدل A عملیاتی شده است. ژاپنی ها در سال ۲۰۱۲ اولین قرارداد قطعی را برای خرید جنگنده اف ۳۵ به امضاء رساندند. صنایع ژاپنی از جمله شرکت میتسوبیشی در ساخت بخشی از قطعات و مونتاژ تعدادی از این جنگنده ها نقش اساسی را ایفاء خواهند کرد. جنگنده های اف ۳۵ برای ژاپن در اصل برای جایگزین با هواپیماهای اف ۴ فانتوم خریداری شدند که سالهای طولانی است بخش زیادی از بار کاری نیروی هوایی ژاپن را بر عهده دارند.
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بخش عمده از سفارش اخیر اف ۳۵ برای ژاپن در سفر اخیر ترامپ به این کشور نهایی شد. در این سفر رییس جمهور آمریکا اعلام کرد که قرارداد خرید ۱۰۵ فروند جنگنده اف ۳۵ بین این کشور و ژاپن نهایی شده است.
ناو هواپیمابر برای سرزمین آفتاب تابان
توسعه شدید نیروی دریایی چین در چند دهه اخیر از جمله ساخت ناوهای هواپیمابر توسط این کشور باعث شد تا مقامات ژاپنی به فکر افتاده و توسعه نیروهای مسلح از جمله نیروی دریایی خود را شدیداً افزایش دهند که البته در این راه، بحث ناوهای هواپیمابر و داشتن توان هوا دریای سنگین در شکل جنگنده همچنان یک مشکل بزرگ بر اساس توافقات قدیمی و اجباری برای ژاپنی ها بود. ژاپنی ها در سالهای اخیر دست به توسعه شناورهای بسیار بزرگی تحت کلاس " ناوشکن های بالگردبر" زدند که در حقیقت همان ناوهای بالگردبر یا به عبارتی دیگر می توان به آنها ناوهای هواپیمابر کوچک گفت.

ژاپنی ها در ابتدا با دو فروند ناو کلاس Hyūga به وزن نهایی تقریباً ۱۹ هزار تن و سپس دو فروند ناو کلاس Izumo با وزن نهایی ۲۷ هزار تن را ساختند که هر ۴ فروند از این دو کلاس نیز در حال حاضر در خدمت ژاپنی ها هستند. دو ناو کلاس Hyūga در سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ و دو ناو کلاس Izumo در سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ ساخته شدند.
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ناو بالگرد بر Hyūga
در ابتدا ژاپنی ها بالگردهای ضد زیردریایی مثل مدل سی هاوک را بر روی این شناورها قرار دادند و اعلام کردند ماموریت اصلی این شناورها کنترل و فرماندهی ناوگروه ها و جنگ ضد زیردریایی خواهد بود اما در همان زمان بسیاری از کارشناسان دفاعی این احتمال را مطرح کردند که این دو کلاس از شناور، در حقیقت می توانند به عنوان ناو هواپیمابر با استفاده از هواپیماهای عمود پرواز به کار بروند اما مقامات ژاپنی دائماً این تحلیل را تکذیب می کردند.
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ناو بالگرد بر Izumo
در زمان توسعه این ناوها، هنوز جنگنده F-35B به شکل کامل به بهره برداری نرسیده و شاید تنها گزینه در دسترس برای مجهز کردن این شناورها جنگنده های قدیمی تر عمود پرواز هریر بودند اما با گذشت زمان و جلو رفتن برنامه جنگنده اف ۳۵ مدل عمود پرواز آن یعنی F-35B که در اصل برای سپاه تفنگداران دریایی آمریکا و نیروی دریایی انگلیس توسعه پیدا کرده مراحل توسعه خود را پشت سر گذاشته و تقریباً می توان گفت به وضعیت عملیاتی رسیده است.

آنچه این ناوها برای فعال کردن و استفاده عملیاتی از اف ۳۵ بی نیاز دارند تنها یک سازه معروف به اسکی جامپ در جلوی شناور است که عمل پرواز را برای پرنده هایی در کلاس اف ۳۵ بی بسیار آسان کرده و از طرف دیگر عمل فرود نیز به صورت عمودی انجام می شود. سفارش ۴۲ فروندی ژاپن برای جنگنده های اف ۳۵ بی در حقیقت با نگاهی به همین ۴ شناور انجام شده است و این کشور را به نوعی صاحب توان هوادریای سنگینی در مقابل چینی ها خواهد کرد.کشور چین بارها به این روند ژاپن اعتراض کرده و آن را بازگشت این کشور به رفتارهای نظامی گرایانه قبل از شکست این کشور در جنگ جهانی دوم قلمداد می کند.

آبه به دنبال رهایی از اصل ۹ قانون اساسی ژاپن
چندین سال است که بحث ها در داخل و خارج ژاپن درباره تغییراتی در قانون اساسی این کشور داغ است. بحث اصلی در حوزه مسائل نظامی به اصل ۹ قانون اساسی ژاپن باز می گردد. این اصل این گونه می گوید: " به منظور تحقق صلح بین‌المللی بر اساس عدالت و نظم، مردم ژاپن برای همیشه جنگ را به عنوان وسیله‌ای برای اعمال حاکمیت یک کشور و نیز تهدید یا استفاده از زور را به عنوان وسیله حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی مردود می‌شمارند. برای رسیدن به هدف فوق، نیروهای زمینی، دریایی، هوایی و نیز سایر امکانات بالقوه جنگی هرگز نگهداری نخواهند شد. حق نگهداشتن کشور در حالت جنگ به رسمیت شناخته نخواهد شد. "
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ژاپن از سال ۱۹۵۴ میلادی به این طرف دارای نیروی نظامی به اسم نیروی دفاع از خود بوده امانخست وزیر این کشور به دنبال تغییر و از بین بردن این اصل تا سال ۲۰۲۰ با اصلاحاتی در قانون اساسی است.هدف از این اقدام، اصلاح و ایجاد تغییرات در مفاد قوانین مربوط به اعطای وجاحت قانونی به موجودیت نیروهای دفاع از خود ژاپن است. در همین ارتباط به موجب اصل ۹ قانون اساسی ژاپن که در سال ۱۹۴۷ به تصویب رسید حق استفاده از نیروهای مسلح از این کشور منع شده است.این در حالی است که ۲ ماده قانونی در این راستا در ارتباط با استقرار نیروهای دفاع از خود ژاپن در خارج از مرزهای این کشور در سال ۲۰۱۵ به تصویب رسیده است.
ژاپن در حال رکورد شکنی با بودجه دفاعی
رویارویی با چین و کره شمالی در منطقه شرق آسیا و البته خارج کردن ارتش ژاپن از لاک دفاعی و وارد کردن آن به فاز توان تهاجمی امری است که برای این کشور هزینه بر بوده است و البته دولت آبه در سالهای اخیر تقریباً به صورت یک نواخت در حال افزایش بودجه دفاعی این کشور بوده است. وی پس از به قدرت رسیدن در سال ۲۰۱۲ با تغییر روش دولت قبلی در بحث کاهش بودجه نظامی دقیقاً مسیر عکس را برگزیده و به سمت افزایش بودجه نظامی رفت. اعدادی که در ادامه می آید می تواند ذهنیتی به شما در این بخش بدهد:

بودجه دفاعی ژاپن در سال ۲۰۱۶ میلادی چیزی در حدود ۴۲ میلیارد دلار بوده است. این بودجه در آن زمان بالاترین بودجه دفاعی در تاریخ ژاپن مدرن به حساب می آمده است. افزایش بودجه ژاپنی ها به صورت کم اما مداوم ادامه داشته و برای سال ۲۰۱۹ میلادی به رقم ۴۷ میلیارد دلار رسیده است. این رقم هم تا به امروز در تاریخ مدرن ژاپن بی سابقه بوده است.

ژاپن به دنبال حضور موثر در فضا
آژانس اکتشافات هوافضای ژاپن از سال ۲۰۰۳ میلادی کار خود را آغاز کرده است. در مدت تقریباً کوتاه که از عمر این سازمان گذشته است اقدامات بسیار مهمی در آن انجام شده و در عین حال ژاپن به دنبال کارهای بسیار مهمی نیز در آینده در بخش فضایی است. یکی از برنامه های مهم ژاپن که از سال ۲۰۱۸ در بخش فضایی عملیاتی شده است پرتاب ۴ ماهواره طی برنامه موسوم به QZSS است. این ۴ ماهواره خدمات مکان یابی با دقت بالا را شبیه به جی پی اس آمریکایی در منطقه حوالی خود ژاپن و آسیای جنوب شرقی ارائه می کند. برنامه ژاپن ارتقاء این سیستم تا سال ۲۰۲۳ و بی نیاز شدن کامل از جی پی اس آمریکایی است.

در سال ۲۰۱۸ میلادی دولت ژاپن برنامه راه جدید فضایی خود را اعلام کرد که بر اساس آن این کشور بودجه خود را در بخش فضایی افزایش داده و به دنبال تشکیل یک نیروی فضایی می رود که وظیفه اولیه آن رصد فضا از زمین است و در این رصد، ماهواره های دیگر کشورها، زباله های فضایی و اجرام آسمانی رصد خواهند شد. همچنین ژاپنی ها برنامه ای برای پرتاب سه ماهواره ارتباطی در باند ایکس به فضا دارند که ارتباطات امن و سریع را برای نیروهای مسلح این کشور فراهم می کند.
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راکت ماهواره بر H-IIB ساخت ژاپن
نکته جالب دیگر درباره توان فضایی ژاپن این است که عمده ماهواره های این کشور با ماهواره برهای ساخت خود این کشور مثل سری H-IIB که به طور مشترک توسط شرکت میتسوبیشی و آژانس اکتشافات هوافضای ژاپن طراحی و ساخته شده است به فضا ارسال می شود. این مسئله نشان دهنده توان کامل ژاپن در داشتن پتانسیل ها برای طراحی و ساخت انواع موشک های بالستیک را نیز نشان می دهد. این کشور هم توان علمی، صنعتی و مالی لازم برای تبدیل شدن به یک ابرقدرت موشکی را نیز دارد.

خیال‌پردازی ترامپ و زمزمه نفت 100 دلاری
در ادامه اقدامات حماقت‌آمیز ترامپ علیه کشورهای تولیدکننده نفت که باعث ایجاد التهاب در بازارهای جهانی شده است، کاخ سفید رسماً از عدم تمدید معافیت مشتریان نفت ایران از تحریم‌های یکجانبه نفتی خبر داد.

سرویس اقتصادی-

از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ، رفتارهای سیاست خارجی آمریکا شاکله جدیدی به خود گرفته است. برخوردهای تند و تیز و احمقانه ترامپ با کشورهای مختلف بویژه در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی، علاوه‌بر هزینه‌های بسیاری که متوجه آمریکا نموده، بسیاری از کشورهای جهان را در موضع مقابل این کشور قرار داده و حتی همپیمانانش را درباره ادامه همکاری با آمریکا با تردید مواجه نموده است.
آمریکا تابستان سال 96 نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور قانونی ونزوئلا را یک دیکتاتور خواند و او را تحریم کرد. دونالد ترامپ سپس در واکنش به پیروزی نیکلاس مادورو در انتخابات این کشور، یک رشته تحریم‌های جدید وضع کرد. فروردین امسال هم آمریکا با وضع تحریم‌های بیشتر علیه صنعت نفت ونزوئلا، تلاش‌هایش برای براندازی حکومت نیکلاس مادورو را تشدید کرد. این اتفاقات بر عرضه نفت و قیمت‌ها در بازار بین‌المللی انرژی اثرگذار بوده به طوری که با فشار به ونزوئلا برای جلوگیری از فروش نفت، قیمتهای جهانی افزایش یافته است.
تضمین نفت 
با حمایت از کودتای لیبی!
اقدامات مخرب آمریکا در رابطه با کشورهای تولیدکننده نفت منحصر به ونزوئلا نیست. حمایت ترامپ از یک کودتاچی در لیبی هم بر بازارهای نفت اثرگذار بوده است. کارشناسان معتقدند این کودتا بر کاهش تولید نفت و افزایش قیمتها اثرگذار خواهد بود، موضوعی که باعث شده آمریکایی‌ها با حمایت از حفتر، به زعم خود ادامه تولید نفت این کشور را تضمین 
کنند.
فروردین امسال نیروهای هوادار ژنرال خلیفه حفتر پیشروی به سوی طرابلس، پایتخت لیبی را آغاز کردند. اما در یک اقدام دور از انتظار، دولت آمریکا که پیش از این تنها دولت وفاق ملی تحت حمایت سازمان ملل متحد در لیبی را به رسمیت می‌شناخت، از ژنرال خلیفه حفتر و ارتش ملی لیبی اعلام پشتیبانی کرد.
به گزارش ایسنا، کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد دولت ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نقش سپهبد حفتر در مبارزه با تروریسم و تأمین امنیت منابع نفتی لیبی را تصدیق کرده است. بر اساس گزارش اویل پرایس، با توجه به تمجید ترامپ از حفتر بابت حفظ امنیت منابع نفت لیبی در تماس تلفنی اخیرش، به نظر می‌رسد که این ژنرال لیبیایی تمام این مدت در واقع «مرد سیا در لیبی» بوده است.
نوبت ایران
در ادامه اقدامات خصمانه آمریکا علیه کشورهای تولیدکننده نفت، کاخ سفید روز دوشنبه طی بیانیه‌ای اعلام کرد: دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا تصمیم گرفته است معافیت مشتریان نفت ایران از اجرای تحریم‌های نفتی علیه ایران را تمدید نکند. 
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم و به نقل از رویترز، کاخ سفید در بیانیه خود تاکید کرده است: «این تصمیم [عدم تمدید معافیت‌ها] با هدف به صفر رساندن صادرات نفت ایران و قطع دسترسی ایران به منبع اصلی درآمد خود اتخاذ شده است.»
پمپئو، وزیر خارجه آمریکا هم در یک نشست خبری اعلام کرد: عربستان و امارات قول داده‌اند کمبود نفت در بازارهای جهانی به دلیل تحریم‌ها را جبران خواهند کرد.
وزارت خارجه آمریکا در ماه نوامبر گذشته برای هشت کشور معافیتی ۱۸۰ روزه صادر کرده بود تا فرصت جایگزینی واردات نفت از ایران را داشته باشند. ژاپن، چین، کره جنوبی، هند، ایتالیا، تایوان، ترکیه و یونان کشورهایی هستند که معافیت موقت از تحریم نفتی آمریکا علیه ایران گرفته‌اند.
کشورها و شرکت‌های خارج از آمریکا که تحریم‌های این کشور علیه ایران را رعایت نکنند با مجازات و محدودیت در داخل آمریکا روبرو می‌شوند.
به محض اعلام خبر اقدام جدید آمریکا علیه نفت ایران، قیمتهای جهانی دچار نوسان شد. به گزارش ایسنا، بهای معاملات آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۲/۹ درصد افزایش یافت و به ۶۵/۸۷ دلار در هر بشکه رسید. بهای معاملات آتی نفت برنت با ۳/۳ درصد افزایش، به ۷۴/۳۱ دلار در هر بشکه رسید.
خبرگزاری رویترز در تحلیل افزایش قیمت نفت نوشت: دوشنبه قیمت نفت پس از آنکه برخی منابع آگاه اعلام کردند آمریکا معافیت تحریمی کشورهای خریدار نفت ایران را لغو خواهد کرد، افزایش یافت.
زمزمه نفت 100 دلاری
گزارش‌های جدید بین‌المللی نشان می‌دهد احتمال اینکه قیمت نفت امسال جهش پیدا کند، بسیار زیاد است و حتی زمزمه نفت صد دلاری نیز شنیده می‌شود.
گزارش جدید بانک آمریکا مریل لینچ نشان می‌دهد احتمال اینکه قیمت نفت امسال جهش پیدا کند، بسیار بیشتر از انتظارات گذشته بازار شده است. یکی از دلایلی که برای این اتفاق مطرح می‌شود، کاهش عرضه نفت، با اقدامات خصمانه علیه کشورهای نفتی از جمله ونزوئلا، لیبی و ایران است.
به گزارش ایسنا، بازار نفت امسال به دلیل توافق کاهش تولید اوپک پلاس، تحریم‌های آمریکا علیه ایران و ونزوئلا و کندی رشد تولید نفت شیل آمریکا، به سرعت دچار محدودیت عرضه شده است.
از سوی دیگر، ایران و تحریم‌های آمریکا علیه صنعت نفت آن مهم‌ترین مسئله عرضه نفت هستند که در صورت عدم تمدید معافیت‌ها از تحریم نفتی ایران قیمت نفت رشد قابل توجهی خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اویل‌پرایس، پس از افزایش 30 درصدی قیمت نفت، حالا عوامل بسیاری در زمینه عرضه می‌توانند قیمت را از این هم بالاتر ببرند.
واکنش سرد
اما پس از انتشار خبر حذف معافیت مشتریان نفتی ایران، وزارت نفت کشورمان هم واکنش نشان داد، واکنشی که به اعتقاد کارشناسان چندان محکم نبود؛ چرا که این اظهارات از سوی یک مقام آگاه مطرح گردید و از سوی دیگر از شدت برخورد با این موضوع خبری نبود.
یک مقام آگاه در مجموعه وزارت نفت دیروز به خبرگزاری تسنیم گفت: «چه معافیت‌ها ادامه یابد و چه ادامه نیابد، صادرات نفت ایران در هیچ شرایطی صفر نخواهد شد؛ مگر آنکه مقامات ایران در شرایطی تصمیم به توقف صادرات نفت بگیرند که چنین شرایطی فعلاً مطرح نیست.»
وی در پاسخ به اینکه «آیا اقدام عاجلی از سوی ایران برای رفع تأثیر توقف معافیت خرید نفت از کشورمان تا 10 روز آینده صورت می‌گیرد؟»، منفعلانه برخورد کرد و افزود: «نیاز به اقدام عاجلی نیست، ما از گذشته تمامی سناریوهای محتمل و شرایط پیشِ‌روی صادرات نفت کشورمان را رصد، بررسی و تحلیل کرده‌ایم و برای هر نوع شرایطی، اقدامات مورد نیاز در برنامه‌های از پیش تدوین‌شده، دیده شده است و این‌طور نیست که ایران برای صادرات نفت خودش منتظر تصمیم یا عدم‌تصمیم آمریکا باشد.»
برخورد قاطع
برخورد منفعلانه دولت با اقدامات خصمانه و آشکار آمریکایی‌ها و همپیمانان منطقه‌ای او در حالی صورت می‌گیرد که آمریکا تلاش می‌کند با استفاده از توان تولید نفت این کشورها، ایران را از بازار انرژی بیرون کند.
پمپئو در نشستی که دیروز پس از بیانیه اخیر دولت آمریکا برگزار کرد، گفت: «عربستان و امارات تأکید کردند که هر گونه کمبود بازار به دلیل تحریم‌های نفت ایران را جبران خواهند کرد. پمپئو گفت: این سیاست آمریکا در راستای سیاست عربستان و امارات هم هست.»
به این ترتیب، حالا که کشورهای دست‌نشانده آمریکا در منطقه به ابزار آمریکا برای جنگ اقتصادی با ایران بدل شده‌اند، ایران هم باید در اقدامی متقابل، صادرات نفت این کشورها را صفر کند. 
چنان‌که پیش از این نیز در گزارش‌های کیهان آمده بود، هم‌اینک وقت آن فرا رسیده است تا به سخن رئیس‌جمهور که چند ماه پیش بیان کرد و با صراحت گفت:‌ اشکال‌تراشی بر سر راه اقتصاد ایران باعث توقف اقتصادی مزدوران آمریکا می‌شود، جنبه عملی بدهیم.
سیاست ما باید مبنی بر صفر کردن صادرات نفت عربستان باشد و می‌دانیم که لااقل 75‌درصد نفت سعودی از دریای سرخ می‌گذرد و طرف‌های اصلی این نفت صادراتی هم اروپایی‌ها یعنی مهم‌ترین شرکای آمریکا در اعمال تحریم‌های ضدایرانی هستند این در حالی است که تنگه هرمز، محل صدور نفت به شرکای آسیایی ما که مخالف اقدامات ضدایرانی آمریکا هستند، می‌باشد و البته توقف صدور نفت از این تنگه، آسیبی هم به دولت‌های عربستان و امارات می‌زند که به نظر می‌آید آنان خود را برای چنین روزی آماده کرده‌اند.
این نکته را هم در نظر داشته باشیم که به احتمال خیلی زیاد به محض آنکه بخش اول صادرات نفت سعودی متوقف شود، اروپایی‌ها و سعودی‌ها، رایزنی با محافل مؤثر آمریکایی نظیر کنگره آمریکا برای متوقف کردن اقدامات ضدایرانی را شروع می‌کنند و لابی‌ها در داخل آمریکا نیز به راه می‌افتند.
مسیر عبور از بحران
بدون شک ایران که مراحل بسیار دشواری از تحریم‌های بسیار سنگین را پشت سر نهاده، از این میدان نبرد هم می‌تواند سربلند بیرون آید، به شرطی که دولت به جای وادادگی در مقابل بیگانگان به فکر فعالسازی ظرفیت‌های داخلی از جمله اجرای دقیق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی  و رونق تولید و فرصت استثنایی قطع وابستگی به نفت باشد.
چنان‌که برخی مقامات وزارت نفت تأکید می‌کنند، تلاش آمریکا همواره ضربه زدن به ایران بوده و ما سال‌ها تجربه را درخصوص بی‌اثرکردن تلاش‌های دشمنان برای ضربه زدن به کشورمان داریم؛ از این تجارب استفاده می‌کنیم و همان‌گونه که آمریکا در 4 نوامبرِ ادعایی خود به هدف صفر شدن صادرات نفت ایران نرسید، نه‌تنها در 10 روز آینده، بلکه در ماه‌ها و سال‌های آینده نیز به این هدف خود نمی‌رسد.»
بازار جهانی نفت، به نفت ایران نیاز دارد و ما هم راهکارهای متنوع و متعددی برای فروش نفت کشورمان داریم.
از سوی دیگر کاهش خرید نفت ایران موضوع جدیدی نیست و پیش از این نیز از سوی مقام‌های آمریکایی و حتی وزیر نفت ایران مطرح شده بود تا جایی که بیژن زنگنه حدود سه ماه پیش گفته بود بعضی از این خریداران جواب تماس مقام‌های ایرانی را هم نمی‌دهند. بنابراین تمدید نشدن مجوز خرید نفت از ایران، موضوع عجیبی نیست.
طی ماه‌های اخیر وزارت نفت تلاش کرده با استفاده از راه‌های جایگزین برای صادرات نفت مشکل فروش نفت را مرتفع نماید. عرضه نفت در بورس انرژی یکی از این راه‌ها است که البته تا کنون به همه اهداف خود نرسیده که با اصلاحات مورد نظر کارشناسان می‌تواند بخش بزرگی از فروش نفت کشورمان را تأمین کند.

بی اعتنایی به پیشنهاد ترامپ
محمدجواد ظریف نخستین کسی بود که نسبت به صحبت ترامپ موضع گرفت و در صفحه توئیتر خود نوشت: «آیت‌الله خامنه‌ای مدت‌ها پیش با صدور فتوایی در منع تسلیحات هسته‌ای، اعلام کردند که ما به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نیستیم. تروریسم اقتصادیِ " تیم بی " به مردم ایران آسیب می‌رساند و در منطقه تنش ایجاد می‌کند. اقدامات و نه حرف‌های دونالد ترامپ نشان خواهد داد که هدف وی هم همین است یا خیر! »

اسحاق جهانگیری نیز در واکنش به این صحبت ترامپ گفت: چه زمانی که ناو می‌فرستند و اسلحه نشان می‌دهند و چه زمانی که صحبت از گفت‌وگو می‌کنند ما با اتکاء به ظرفیت‌های درونی سیاست‌‌ها و راهبردها و با تلاش همه‌جانبه می‌توانیم بر دشمن غلبه کنیم و به ملت ایران سر تعظیم فرود بیاورند.

موسوی، سخنگوی وزارت خارجه هم در نشست خبری خود این طور به رسانه ها گفت که «فعلا چشم‌اندازی برای مذاکره با دولت آمریکا نیست؛ باید منتظر تحولات و شرایط ماند».

همچنین کاظم جلالی در تحلیلی از رفتارها و اقدامات اخیر رئیس جمهور آمریکا گفت: آقای ترامپ از حیرانی و سرگشتگی در سیاست خارجی‌اش رنج می‌برد که از ابتدا هم متوجه او بود.

پایگاه های نظام جمهوری اسلامی هدف آمریکا است
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عماد آبشناس
اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران همیشه بر پایگاه های وسیعی که میان مستضعفان و مذهبیون در جامعه داشته و دارد استوار بوده و می باشد و دشمنان ظاهرا متوجه شده اند که تا وقتی که این پایگاه پشتیبان نظام است به هیچ وجه نمی توانند جمهوری اسلامی را از هم بپاشند و در نقشه های خود این پایگاه را هدف قرار داده اند.

متاسفانه برخی هم دانسته و یا نادانسته امروزه آب به آسیاب دشمن می ریزند و دشمن را در انجام این هدف خود کمک می کنند.
علیرغم همه بحث هایی که در مورد هدفمند و یا ناهدفمند بودن تحریم های آمریکا مطرح می شود و علیرغم اینکه مقامات آمریکایی مدعی هستند که آنها مردم ایران را هدف قرار نداده اند اما به هر حال نیاز به اثبات نیست که همه تحریم های آمریکا مردم ایران را هدف گرفته مخصوصا قشر متوسط به پایین این جامعه را.

آنها بخوبی متوجه هستند که فقر می تواند ایمان و اعتقادات مردم را متزلزل کند.

آنها پس از دهه ها متوجه شده اند که تا وقتی این قشر حامی نظام جمهوری اسلامی است به هیچ وجه نمی توانند جمهوری اسلامی را سرنگون کنند و یا حتی گزندی به آن وارد کنند و به همین دلیل در تلاش هستند که این قشر را از نظام دور کنند.
بر کسی پوشیده نیست که وقتی بحث فشار های اقتصادی مطرح می شود این قشر بسیار آسیب پذیر می باشد و خوب طبیعتا هر چه قدر فشار به این قشر بیشتر شود نارضایتی آنها افزایش می یابد و همین است هدف دشمنان ایران.

متاسفانه برخی تصمیمات مدیریتی نیز مستقیم در راستای منافع ایالات متحده و تحریم های آن می باشد و مشخص نیست که این تصمیم ها بر چه اساسی گرفته می شود، آیا تصمیم گیرندگان واقعا اشتباه می کنند و یا اینکه تحت تاثیر و یا حتی عامل دشمن می باشند.

هیچ منطقی نمی تواند توجیه کند که وقتی مردم شدید ترین انواع فشار های اقتصادی را تحمل می کنند برخی تصمیماتی بگیرند که فشارهای اقتصادی بر مردم دو چندان شود.

در حالی که بسیاری کارشناسان بحث چند نرخی شدن ارز را به ضرر اقتصاد مملکت می دانند و تجربه ثابت کرده که فاصله بسیار زیاد میان دلار رسمی و بازار آزاد می تواند رانت بزرگی را ایجاد کند که قطعا موجب سوء استفاده بسیاری از آن می گردد، مشاهده می کنیم که بحث دلار 4200 تومانی مطرح می شود و اصرار بر ابقای آن می باشد، بعد هم علیرغم اینکه دولت این دلار را برای کالای اساسی و ما یحتاج مردم اختصاص می دهد اما هیچ جا مردم کالا و یا ما یحتاج خود را بر اساس این دلار دریافت نمی کنند.

وبعد مشخص می شود که برخی رانت های کلان به جیب زده اند و یا بازداشت شده اند و یا گریخته اند، آیا فکر نمی کنید این ماجرا موجب دلسردی قشر حامی نظام می گردد؟
درست است که مملکت نیاز دارد تا صادرات غیر نفتی انجام شود و به جای نفت بتوان ارز را از طریق صادرات کالای غیر نفتی تامین کرد، اما آیا این صادرات باید بگونه ای باشد که مردم دیگر توان خرید گوشت و مرغ و تخم مرغ و برنج و حتی پیاز و…. را نداشته باشند؟

گویند چراغی که به خانه رواست (حتی) به مسجد حرام است.

درست است که ما به تفاوت زیادی در قیمت سوخت میان ایران و همسایگان وجود دارد واحتمال قاچاق این فراورده موجود است اما آیا می توان باور کرد که چند ملیون لیتر بنزین در روز فقط توسط بشکه های بیست لیتری مرز نشینان قاچاق می شود؟

آیا منطقی است که مردم بخواهند تاوان سیاست های نا کارآمد نفتی را پرداخت کنند؟

درست است که قیمت ماشین یک معادله بین المللی دارد اما طبق همه معادلات اقتصادی قیمت کالا با عرضه و تقاضا تعیین می شود و نه با احتکار، اگر فضای احتکار این کالا توسط برخی خودروسازان داخلی بسته شود آیا باز هم قیمت وسایل نقلیه به این شکل فاجعه آور افزایش می یابد؟

درست است که قیمت مسکن وابسته به قیمت مصالح می باشد اما آیا منطقی است در حالی که قیمت مصالح در داخل کشور در حال افزایش است این کالا صادر شود تا قیمت مسکن در کشور هم بر همین اساس محاسبه شود؟

یا اینکه شهرداری ها تسهیلاتی را که قبلا برای ساخت و ساز وجود داشت را بردارند و در نهایت این تصمیمات موجب آن شود که عرضه کم شود و قیمت ها بالا برود؟

یا اینکه این بازار مانند بازار خودرو به دست دلالان سپرده شود و هیچ دخالتی در آن نشود؟

اگر امکان برخورد با دلالان نبود قطعا امروزه دست دلالان از بازار ارز و سکه کوتاه نمی شد اما مشاهده کرده ایم که ماجرا به یک تصمیم سیاسی نیاز داشت، همین که تصمیم گرفته شد نیروی های انتظامی و امنیتی و قضایی بلا فاصله دلالان را جمع کردند.

پس چرا تصمیم سیاسی برای جمع کردن دلالان بازارهای مسکن و خودرو و سوخت و ما یحتاج مردم گرفته نمی شود؟

امروزه دشمن به جای اینکه پایگاه های نظامی ما را نشانه گرفته باشد پایگاه های اجتماعی ما را هدف گرفته.

کی باید متوجه شویم که اگر تحریم ها و فشارهای سیاسی و اقتصادی دشمن بیست یا سی درصد درصد روی شرایط امروزه مردم در ایران تاثیر داشته باشد قطعا بیش از هفتاد و یا هشتاد درصد مشکلاتی که مردم با آن امروزه مواجه هستند به دلیل تصمیمات نا کار آمد و یا غلط و اشتباهی است که در قبال آنها گرفته می شود.

و این دقیقا همان است که دشمن می خواهد.

آیا وقت آن نرسیده که تصمیم گیران به جای اینکه به فکر راهکارهایی که منجر به افزایش فشار بر مردم می شود باشند به فکر راهکارهایی که باری از دوش مردم بر می دارد باشند؟ 
رای الیوم پیش بینی کرد:
یک روز بعد از جنگ ایران و آمریکا
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رئیس جمهور آمریکا تاجری است که در تمام تصمیماتش دو گرایش وجود دارد؛ گرایش اول: محاسبه سود و هزینه( یعنی کسب بیشترین سود با پایین ترین هزینه). اما گرایش دوم، مربوط به بقاست. بنابراین، ترامپ اقدام به کاری نمی کند که از قطعیت نتیجه آن و هزینه اندکش، اطمینان ندارد.همزمان، می داند که شانس های بقای او در قدرت، با تصمیم وی برای جنگ، بیشتر نخواهد شد.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
د. احمد القطامين در رای الیوم نوشت:اساسا احتمال آغاز جنگ کم است، اما در صورت وقوع، اعراب و ایرانی ها سوخت اصلی آن هستند.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: رئیس جمهور آمریکا تاجری است که در تمام تصمیماتش دو گرایش وجود دارد؛ گرایش اول: محاسبه سود و هزینه( یعنی کسب بیشترین سود با پایین ترین هزینه). اما گرایش دوم، مربوط به بقاست. بنابراین، ترامپ اقدام به کاری نمی کند که از قطعیت نتیجه آن و هزینه اندکش، اطمینان ندارد.همزمان، می داند که شانس های بقای او در قدرت، با تصمیم وی برای جنگ، بیشتر نخواهد شد.

در صورت وقوع جنگ بین ایران و آمریکا، خسارتهای سختی به دو طرف وارد می شود، ایران بخشی از زیرساختهای اقتصادی، نظامی و انسانی خود را از دست می دهد، در حالی که آمریکا نیز با ارزش ترین منافع خود در خاورمیانه، یعنی نفت و اسرائیل را از دست می دهد.

در هر گونه جنگ پیش رو، جغرافیا به نفع ایران عمل می کند؛ و این همان عنصر استراتژیک مهم است. منابع نفت در منطقه خلیج در تیر رس قرار دارد و امکان از بین بردن انها با موشکهای کوتاه برد، تنها در چند دقیقه فراهم است.

اسرائیل، یکی از مهمترین دغدغه های امریکا در منطقه محسوب می شود. هدف گرفتن این رژیم برای ایران از مساله هدف گرفتن منابع نفتی اسانتر است، چرا که تهران از موشکهای دور برد و دقیقی برخوردار است که در کنار موشکهای حزب الله در جنوب لبنان، آماده شلیک به پایگاههای استراتژیک اسرائیل است و این موشکها می توانند باعث از بین رفتن کامل زیربناهای نظامی و جبهه داخلی در اسرائیل شوند؛ که این مساله به دو نتیجه مهم ختم می شود:

اول، مهاجرت وسیع از فلسطین اشغالی، به دولتهای اروپا، آمریکا و روسیه. و دوم اینکه نابودی زیربناهای استراتژیک دولت اسرائیل،  باعث بازگشت این رژیم به 50 سال پیش می شود، اگر نگوییم به کلی به موجودیت آن پایان می دهد.

در مورد آینده ترامپ، در صورتی که حمله نظامی وی به ایران شکست بخورد، اینده سیاسی وی نیز به شکست می انجامد و مجبور است بهای حماقت خود در مورد وارد کردن آمریکا به یک جنگ گسترده و بازگرداندن جنازه سربازان آمریکایی از منطقه، به شهرهای ایالات متحده را بپردازد. در این شرایط، انتخاب او در دوره بعدی ریاست جمهوری، غیر ممکن می شود.

با توجه به انچه گذشت، این اعتقاد وجود دارد که چنین جنگی در منطقه بوقوع نخواهد پیوست.

گزینه جانشینی بولتون: انفجار فجیره کار ایران نبود
«داگلاس مک‌گرگور» که از او به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی «جان بولتون» یاد شده، با انتقاد شدید از تلاش برخی اطرافیان ترامپ برای ایجاد درگیری نظامی در غرب آسیا، گفت عربستان سعودی می‌خواهد برای پیشبرد اهداف خود، پای آمریکا را به منطقه بازکند.

به گزارش مشرق، «داگلاس مک‌گرگور» سرهنگ بازنشسته ارتش آمریکا و یکی از افرادی که گفته می‌شود ممکن است در صورت برکناری «جان بولتون» به عنوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید منصوب شود، این هفته در مصاحبه‌ای به شدت از تلاش برخی از اطرافیان «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا برای ایجاد تنش با ایران انتقاد کرد و گفت آمریکا باید کشتی‌های جنگی‌اش را از خلیج فارس خارج کند.

مک‌گرگور که با شبکه فاکس نیوز گفت‌وگو می‌کرد، در پاسخ به سؤالی درباره دلیل اعزام نیروها و سامانه‌های پدافندی آمریکا به غرب آسیا، گفت: «این یک ترکیب کاملاً دفاعی است و به هیچ‌وجه ترکیب تهاجمی ندارد و ما به صورت معمول در مواقع بحران یا هرگونه تنشی، چنین نیروهایی را مستقر می‌کنیم تا به دوستان و شرکای خود اطمینان دهیم که اگر ایران به سمت آن‌ها شلیک کند، ما به هدف قرار دادن موشک‌های بالستیک به آن‌ها کمک می‌کنیم.»

او با بیان اینکه موشک‌های ایران، آمریکا را هدف نگرفته، در مورد وضعیت کاخ سفید، گفت: «تیم یک نفره؛ این اسمی است که برای رئیس‌جمهور انتخاب کرده‌ام، چون او تنها کسی است که آشکارا با درگیری با ایران در منطقه مخالف است.»

وی افزود: «او شدیداً در تلاش است تا به روش خود از تنش‌ها بکاهد، اما او واقعاً باید ناوگروه تهاجمی را از خلیج فارس خارج کند. او باید آن را از آنجا خارج کرده و در دریای عرب یا حتی در شرق مدیترانه مستقر کند. آن را از آنجا خارج کنید، در حال حاضر ماشه اصلی و عامل بالقوه دردسر، همان است.»

دولت آمریکا از چند هفته پیش ناوگروهی به رهبری ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» را به منطقه اعزام کرده است. واشنگتن همچنین می‌گوید چند سامانه پدافندی «پاتریت» و حدود ۱۵۰۰ نیروی نظامی جدید برای ایجاد «بازدارندگی» در برابر «تهدید ایران» به منطقه اعزام خواهد کرد.

سعودی‌ها، امارات و اسرائیل به دنبال درگیری آمریکا با ایران هستند
در ادامه این برنامه، مجری این سؤال را مطرح کرد که آیا ایران «تهدید اصلی» برای ایالات متحده است؟ مک‌گرگور گفت: «نه، قطعاً اینطور نیست. ایران به هیچ‌وجه ما را تهدید نمی‌کند. این، یک درگیری بین مسلمان‌هاست که ما شاهد آن هستیم. یک طرف عربستان سعودی و امارات عربی متحده را در خلیج [فارس] دارید که می‌خواهند با تشدید تنش، ما را هم به درگیری بکشند. ما ظاهراً برای حفاظت از آن‌ها آنجا هستیم. اما در حقیقت، آن‌ها می‌خواهند ما را به درگیری با ایران بکشند. روشن است که اسرائیلی‌ها هم از این [درگیری] استقبال می‌کنند، اما در حال حاضر عمدتاً عربستان سعودی و اعراب خلیج [فارس] هستند.»
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وی افزود: «آن‌ها از آنچه در یمن در جریان است، ناخرسند هستند… آن‌ها می‌خواهند شاهد آن باشند که ایران از عراق و سوریه بیرون رانده می‌شود. تنها امیدی که آن‌ها برای تحقق این موارد دارند، این است که ما را [به درگیری] بکشند تا این کار را برای آن‌ها انجام دهیم.»

او در پاسخ به مجری که گفت با این وضع به نظر نمی‌رسد درگیری با ایران در راستای منافع ایالات متحده باشد، گفت: «مسئله این است که آن تیم یک نفره، با افراد حامی جهانی شدن و مداخله‌طلبی که محاصره شده که در بسیاری از موارد با اعراب خلیج [فارس]، عربستان سعودی و اسرائیل رابطه دارند. به همین دلیل آن‌ها هرآنچه در توان دارند، برای درگیری انجام می‌دهند. مسئله این است.»

«انفجار فجیره کار ایران نبود»
مک‌گرگور افزود: «تیم یک نفره می‌نشیند و می‌گوید یک دقیقه صبر کنید، چرا؟ ما قبلاً در گذشته این روند را گذرانده‌ایم. هیچ مدرکی وجود ندارد که ایران هرگونه ارتباطی با حمله به نفت‌کش‌ها داشته باشد. در واقع هرکسی که ایرانی‌ها را بشناسد، می‌داند که اگر ایرانی‌ها واقعاً می‌خواستند آن کشتی‌ها را غرق کنند، این کار را می‌کردند. به همین دلیل، این بیشتر شبیه یک صحنه‌سازی است که با این هدف طراحی شده که بار دیگر تنش ایجاد کرده و ما را به درگیری بکشد.»

وی سپس با طرح این ادعا که ایران خواهان گفت‌وگو با آمریکاست، به ترامپ توصیه کرد: «رئیس‌جمهور خودش بهتر می‌داند، اما فکر می‌کنم بهتر است رئیس‌جمهور شخصاً دست به کار شده و اوضاع را آرام کند. ایرانی‌ها سخت در تلاش هستند تا از طریق واسطه‌ها با ما صحبت کنند، فکر می‌کنم ما باید به صورت خصوصی و بی سر و صدا در یک کشور ثالث با آن‌ها گفت‌وگو کنیم، و این اختلاف‌ها را حل کنیم. اما نباید خودمان را درگیر جنگ بین مسلمان‌ها کنیم. این جنگ ما نیست.»

دو هفته پیش که زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال اخراج بولتون توسط ترامپ مطرح شد، برخی رسانه‌ها از مک‌گرگور که یکی از فرماندهان معروف آمریکا در جنگ نخست با عراق به شمار می‌آید، به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی جایگزینی نام بردند. گفته شده است که ترامپ از مشاوره اشتباه بولتون در موضوع ونزوئلا ناخرسند است و در موضوع ایران نیز معتقد است که بولتون از اختیاراتش فراتر رفته است.

منبع: فارس
خبركزاري روسيه: ایران به وضوح می گوید یا جنگ براى  همه یا صلح براى همه
عماد آبشناس
ایران با صبر استراتژیک خود یکسال منتظر طرف مقابل بود و به جز بیانیه از طرف های امضا کننده برجام هیچ چیزی دریافت نکرد.

بسیاری باور دارند تصمیم جناب آقای روحانی برای تعلیق برخی از تعهدات ایران در برجام طبق مواد 26 و 36 این موافقتنامه شاید خیلی هم دیر انجام شده و باید زودتر انجام می شد اما به هر حال دولت ایران با صبر استراتژیک خود یکسال منتظر طرف مقابل بود و به جز بیانیه از طرف های امضا کننده برجام هیچ چیزی دریافت نکرد.
بر کسی پوشیده نیست که اگر ایران بحث فروش اورانیوم غنی شده ایران و آب سنگین را تعلیق نمی کرد با تحریم های اخیر ایالات متحده امکان فروش اورانیوم غنی شده و آب سنگین اصلا وجود نداشت، اما به هر حال این اقدام ایران و تعیین شصت روز برای طرف مقابل جهت انجام تعهدات خود به نوعی اخطار برای دیگر کشورها بود که بحث تعلیق بقیه تعهدات ایران در برجام گام به گام شروع شده.
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اروپایی ها و آمریکایی ها شرط بندی می کردند که ایران جرئت خروج از برجام را نخواهد داشت و پیاپی تهدید می کردند که اگر ایران از برجام خارج شود پرونده ایران را به شورای امنیت بر می گردانند و مجددا همه تحریم های سابق بر علیه ایران بر می گردد.
شرایط امروزه ایران به گونه ای است که ایران در برجام است و تعهدات خود را انجام می دهد و در مقابل همه تحریم ها هم سر جایشان است.

یعنی با شرایط موجود ایران در شرایطی قرار دارد که چه تحریم های سازمان ملل بخواهد برگردد چه بر نگردد هیچ فرقی به حال ایران نمی کند.

از سوی دیگر اگر این پرونده به شورای امنیت برگردد آنجا باید بحث شود که دلیل برهم خوردن برجام چیست آیا این ایران است که به تعهدات خود عمل نکرده یا ایالات متحده؟

گو اینکه شورای امنیت و سازمان ملل و مجامع بین المللی اکثرا تحت کنترل آمریکا هستند اما به هر حال باید توجه داشت که اینبار کشورهایی مانند روسیه و چین ممکن است هر تصمیمی که بخواهد توسط شورای امنیت گرفته شود را وتو کنند و قطعا ایران پشت پرده هماهنگی هایی را هم با روسیه و هم با چین انجام داده تا با چنین اقدامی مقابله کند.

اینکه آمریکایی ها با تحرکات تحریک آمیز خود در منطقه و شانتاژ های سیاسی تلاش می کنند فضای امنیتی به منطقه بدهند و وانمود کنند که احتمال حمله بر علیه ایران وجود دارد هم یک تهدید تو خالی بیش نیست، چون اگر آمریکایی ها تصمیم به حمله داشته باشند نیاز به جابجایی ناوهای جنگی ندارد و آنقدر پایگاه نظامی وتسلیحات در منطقه دارد که براحتی می تواند با استفاده از آنها بر علیه ایران جنگ راه بیاندازند.

توجه داشته باشید پایگاه هوایی انجرلیک ترکیه یکی از بزرگترین پایگاه های هوایی ایالات متحده خارج از این کشور است و انواع و اقسام هواپیماهای مدرن و فوق پیشرفته آمریکا به همراه تسلیحات مختلف پیشرفته در آن موجود هستند.
همچنین پایگاه عین الاسد ایالات متحده در عراق خود به اندازه یک ونیم برابر کشوری مانند لبنان است ومی تواند پذیرای یک ملیون سرباز و چندین هزار تانک و هواپیما باشد.

بماند که ایالات متحده پایگاه های مختلفی در کویت و عربستان و امارات و قطر و بحرین وافغانستان و پاکستان هم دارد که اگر به همه این پایگاه ها نگاه کنیم می بینیم که هم دور تا دور ایران پایگاه های نظامی آمریکایی وجود دارد هم به اندازه چندین برابر این ناو ها تسلیحات آمریکایی.

همچنین تمام تسلیحاتی که آمریکایی ها به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس فروخته اند کلا در اختیار آنها است، اسرائیل هم به کنار.

اگر آمریکایی ها تا به حال به ایران حمله نکرده اند هم به این دلیل نیست که آنها توانایی و یا امکانات حمله را ندارد بلکه به این دلیل است که آنها می دانند که هزینه هر حمله ای به ایران آنقدر سنگین است که کمر آنها را خواهد شکست و طبق معمول تلاش دارند به اشکال مختلف همه توانمندی های ایران را از آن بگیرند و بعد از اینکه ایران را از همه توانمندی های خود خلع سلاح کردند به ایران حمله کنند.

ایرانی ها هم به خوبی متوجه این ماجرا هستند و می دانند که آمریکایی ها به چه سمت و سویی پیش می روند و به همین دلیل هم تلاش دارند با بازی آمریکایی ها پیش نروند بلکه بازی را با سیاست خود پیش ببرند.

اگر بنا بود ایران از هارت و پورت و قدرت ایالات متحده و یا حضور آن در منطقه واهمه داشته باشد باید چندین دهه پیش تسلیم آمریکا می شد.

وقطعا اگر فشار های آمریکا و یا قدرت نظامی آن می توانست کاری را از پیش ببرد امروز ایران از دریای عمان تا دریای مدیترانه و از دریای خزر تا دریای سرخ گسترش قدرت نداده بود.

اگر به توافق ایران با سه کشور اروپایی در سال 2005 (معروف به توافق سعد آباد) برگردیم می بینیم در آن زمان هم اروپایی ها و آمریکایی ها باور داشتند ایران جرئت نخواهد کرد پلمپ تاسیسات هسته ای را بشکند وبه همین دلیل علیرغم برهم زدن توافق به دلیل فشار های آمریکا، اروپایی ها هیچ تلاشی برای حفظ توافق انجام ندادند.
ایران نه فقط از آن توافق خارج شد و پلمپ تاسیسات هسته ای را شکست بلکه در مرحله بعد مجبور شدند امتیازهایی به مراتب بیشتر به ایران دهند تا برجام را امضا کند.

البته از همان ابتدا هم مشخص بود که آمریکایی ها حاضر به اجرای تعهدات خود نخواهند بود و حتی در زمان ریاست جمهوری اوباما آمریکا تحریم ها بر علیه ایران را لغو نکرد، امری که به ایران ثابت می کند هیچ تفاوتی میان دولت های دمکرات و جمهوری خواه آمریکا وجود ندارد، کلا چه فیل ها وچه الاغهای آمریکایی هیچ کدام پایبند تعهدات نیستند.

امروزه هم ایران گام اول تعلیق و یا حتی خروج از برجام را با گوشزد کردن نقض تعهدات توسط ایالات متحده برداشته ولی قرار نیست طی گام های بعدی فقط ایران به مسایلی که توسط آمریکا به هم خورده بسنده کند.

به هر حال پیام ایران بسیار واضح است اگر طرف مقابل به دنبال جنگ است پس ایران در بهترین شرایط خود به جنگ می رود و منتظر نمی ماند که آنها زمان جنگ را تعیین کنند اگر هم طرف مقابل به دنبال صلح است ، که ایران هم همین را می خواهد، باید قدم هایی به سمت صلح بردارند.

درست است که جنگ می تواند آسیب های سنگینی را به ایران وارد کند اما به هر حال ایرانی ها تصمیم گرفته اند یا جنگی که همه در آن شریک باشند و یا صلحی که همه در آن شریک باشند.

بعد از اعلام كاهش تعهدات هسته اى ايران توسط روحاني = درخواست ترامپ از ایران برای بازگشت به میز مذاکره
© REUTERS / Joshua Roberts
رئیس جمهور آمریکا از ایران خواست که به میز مذاکره بازگردد.

به گزارش اسپوتنیک، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از ایران خواست که از جاه طلبی های هسته ای دست بردارد به میز مذاکره باز گردد.
رئیس جمهور آمریکا گفت: ما از ایران می خواهیم که از جاه طلبی های هسته ای دست کشیده و رفتار خود را تغییر دهد و صادقانه به میز مذاکره بازگردد.
دونالد ترامپ همچنین ابراز امیدواری کرد که زمانی با رهبر ایران دیدار کند.
روز چهارشنبه، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با صدور دستوری بخش فلزات و معادن ایران را مشمول تحریم‌های این کشور کرد.
پیش از این حسن روحانی، رئیس جمهور ایران نیز اعلام کرد که تهران در پاسخ به خروج آمریکا از برجام از برخی تعهدات خود در قبال این تفاهم نامه دست خواهد کشید.
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران از تمایل واشنگتن برای مذاکره با تهران خبر داد.

به گزارش اسپوتنیک، برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در گفتگوی تلفنی با شبکه تلویزیونی العربیه عربستان گفت: واشنگتن می خواهد مذاکرات جدیدی را برای یک تفاهم نامه جدید با ایران انجام دهد.
به گفته وی، در صورت توافق جدید، به کنگره آمریکا برای تصویب ارائه می شود.
هوگ افزود: واشنگتن نمی خواهد با ایران وارد جنگ شود اما از هرگونه تلاش برای تغییر رفتار ایران کوتاهی نخواهد کرد. وی در ادامه ادعا کرد که بیانیه تهران درباره کاهش تعهدات ذیل برجام با ارزش‌ها و معیارهای بین‌المللی تناقض دارد.
هوک گفت:در دور جدید فشارهای آمریکا به ایران، واشنگتن اجازه صادرات نفت به هیچ کشوری را نخواهد داد.

شایان ذکر است، در تاریخ 8 مه 2018، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خبر خروج واشنگتن از توافقنامه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را اعلام نمود. این توافقنامه موجب محدودیت در فعالیت های هسته ای ایران و جلوگیری از اقدامات یکجانبه آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در تحریم های یک طرفه می باشد. 

پس از گذشت یکسال و ایجاد موانعی از سوی آمریکا بر سر اجرای برجام و نیز تعلل طرف‌های اروپایی برای انجام تعهدات خود در قبال برجام، جمهوری اسلامی ایران امروز اعلام کرد که از برخی تعهدات خود در قبال برجام دست خواهد کشید.

این موضع ایران با واکنش‌های متعدد از سوی مقامات کشورهای مختلف از جمله آمریکایی‌ها مواجه شد.

ظریف می گوید که آخرین باری که من نام خلیج را در نقشه چک کردم، اسمش خلیج مکزیک نبود، اسمش خلیج فارس بود.

به گزارش اسپوتنیک، محمد جواد ظریف، در مسکو در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال در خصوص آمادگی ایران برای جنگ با آمریکا در خلیج فارس گفت: "ما به دنبال تنش و درگیری نیستیم. ما در منطقه خودمان هستیم. آخرین باری که من نام خلیج را در نقشه چک کردم، اسمش خلیج مکزیک نبود، اسمش خلیج فارس بود. آنهایی که به این منطقه آمدند و دارند آشوب ایجاد می کنند، آمریکایی ها هستند. حضور آمریکا در منطقه و مخصوصا در سوریه غیر قانونی است. حضور ایالات متحده همواره به تنش و ناامنی منجر می شود. امروز همانطور که آقای لاوروف گفتند، شرایط بسیار خطرناک است، این به دلیل سیاست های جدایی طلبانه ای که آمریکا در نهایت ایجاد می کند، با جانشین کردن اقوام با یکدیگر در مناطقی که قرن ها توسط قومی سکونت قرار داشتند، دارند به تنش های گروهی و قومی در منطقه دامن می زنند. آنکه شرایط را در منطقه خطرناک کرده است، ایالت متحده است با سیاست های غلطش منطقه را خطرناک کرده است. آقای ترامپ خود در سخنرانی های خود در زمان انتخابات ریاست جمهوری اعلام نمود و اعتراف کرد آنکه در منطقه با داعش می جنگند، ایران و روسیه است. او اعتراف کرد آنکه باعث ایجاد داعش شده است، آمریکا بود.  
امروز آمریکایی ها خود ادعای مبارزه با داعش را دارند، در حالیکه رئیس جمهور امریکا پیش از این، این کشور را مسئول ایجاد داعش می داند. 

منطقه ما شاهد حضور مخرب آمریکا در طول سالهای گذشته بوده است، حضوری که به ایجاد داعش و القاعده، طالبان انجامیده است. حضور آمریکا از اشغال جولان و بیت المقدس حمایت می کند. اینها باعث شده است که مردم منطقه از آمریکا نفرت داشته باشند. امروز آمریکا، این احساس نفرت منطقه را به ایران نسبت می دهند. اینها به ایران ارتباطی ندارد. 

ایران دنبال تنش و درگیری نیست. ایران در طول چند سال گذشته نشان داده است که از طریق گفتگو می توان مشکلات اصلی جامعه بین الملل را حل کرد، ما توانستیم، مشکلات هسته ای، مشکلات سوریه را حل کنیم. از آن همه مشکلات در روند مذاکرات آستانه، را به راه حل برسانیم. آنها (آمریکا) بودند که مانع می شدند. من و آقای لاوروف در ماه دسامبر به ژنو رفتیم تا ایده قانون اساسی در (سوریه) انجام شود. دولت سوریه با کمیسیون قانون اساسی موافقت نمود، اما آمریکا مانع این روند شد، لذا آن که باید از سیاست خطرناک خود در منطقه برحذز کند آمریکا است. آمریکا باید این سیاست را کنار بگذارد. جمهوری اسلامی همواره خواهان گفتگو بوده است".

شایان ذکر است، در تاریخ 8 مه 2018، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خبر خروج واشنگتن از توافقنامه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را اعلام نمود. این توافقنامه موجب محدودیت در فعالیت های هسته ای ایران و جلوگیری از اقدامات یکجانبه آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در تحریم های یک طرفه می باشد. امروز در تاریخ 8 مه می 2019، به سالگرد خروج ترامپ از برجام نزدیک می شویم و محمد جواد ظریف به مسکو سفر نموده است.

 
هیچ پایان خوشی برای آمریکا در جنگ با ایران وجود ندارد
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سیاسی
یکی از مقامات عالی رتبه پنتاگون بیان داشت که نیروهای آمریکایی موجود در منطقه و کشورهای متحد آمریکا در برابر حملات احتمالی ایران کاملا آسیب پذیرند.

به گزارش اسپوتنیک، به نقل از فارس ریچارد کلارک یکی از مقامات ارشد پنتاگون در صفحه نیویورک دیلی نیوز نوشت: "آنچه ترامپ و کنگره باید اکنون به آن و نه پیش از حمله ایرانی‌ها به آن توجه کنند این است که ممکن است آمریکا و متحدانش متحمل لطمات بدی از سوی ایران شوند. اینکه ما می‌توانیم لطمات بیشتری به آنها وارد کنیم نافی قابلیت آنها برای خسارت زدن به ما نیست." 
کلارک در حال حاضر رئیس هیات مدیره اندیشکده موسسه خاورمیانه در آمریکاست. وی در این زمینه نوشت: «وقتی که آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد شروع به وارد آوردن فشار حداکثری اقتصادی بر دولت تهران کرد. هدف وادار کردن ایران به پذیرش یک توافق اصلاح شده با امتیازات بیشتر نبود؛ اگر چه به‌طور شفاف اعلام نشد اما هدف، تغییر نظام سیاسی ایران بود.»
این مقام آمریکایی بیان داشت: «این اقدام روشی غیرواقع‌بینانه برای ایجاد دولتی دموکراتیک‌تر در ایران بوده و هست. در واقع، چنین اقدامی شکل‌گیری یک دولت به سبک غربی را در ایران حتی به آینده‌ای دورتر موکول می‌کند چرا که منجر به خطر درگیری نظامی با ایران می‌شود.»
کلارک تاکید نمود که ناوگان آمریکا در خلیج فارس نیز می‌تواند مورد حمله قایق‌های کوچک و سریع ایرانی قرار گیرد که چنین عملیاتی را تمرین کرده‌اند.
کلارک خاطر نشان کرد که متحدین آمریکا در منطقه از جمله عربستان سعودی، امارات عربی متحده و بحرین نیز می‌توانند با آسیب‌های جدی ناشی از حملات ایران مواجه شوند. تاسیسات نفتی امارات و عربستان، تاسیسات فراساحلی، خطوط لوله انتقال نفت، بنادر و تانکرها همه می‌توانند مورد حمله قرار گیرند.
ه گفته او، دیگر اهداف ساده برای ایران، تاسیسات آب‌شیرین‌کن کشورهای مزبور، فرودگاه‌ها و نیروگاه‌های تولید برق آنهاست.
کلارک در پایان گفت: هیچ پایان خوشی برای جنگ آمریکا با ایران متصور نیست. ما نمی‌توانیم حمله کنیم و دولتی دموکراتیک بر سر کار آوریم.
ناوهای آمریکایی، دروغ صدهزار تنی واشنگتن
CC BY-SA 2.0 / 
U.S. Navy/Gregory Harden
 / 
خبرنگار آلمانی در کاربرد نیروی نظامی آمریکا علیه ایران ابراز شک کرد.

به گزارش اسپوتنیک، لورنس همیکر خبرنگار روزنامه آلمانی Frankfurter Allgemeine، در اینکه آمریکا بتواند با کمک ناوگروه اعزام شده به نزدیکی سواحل ایران به هدف خود نایل آید ابراز شک و تردید کرد.
جان بولتون مشاور رئیس جمهور در امور امنیت ملی آمریکا مدتی قبل، از قصد آمریکا برای اعزام  ناوگروه «آبراهام لینکلن» و بمب افکن ها به خلیج فارس سخن گفت. به گفته وی، بدین ترتیب واشنگتن «علامت مشخص  و روشنی به ایران می دهد که در صورت هرگونه تجاوز به منافع  ایالات متحده و یا متحدان آن کشور با پاسخ نظامی بیرحمانه‌ای روبرو خواهد شد».

همیکر در مقاله خود این سوال را مطرح می کند که آیا ناو گروه «دروغ صدهزارتنی» دیگری نیست؟ هر چند قدرت ضربتی ناوگروه و بمب افکن ها آشکار است، اما آیا سخنان بولتون تأثیری بر ایران خواهد داشت؟

این مورد تکراری است، زیرا قبلا نیز ناوهای آمریکایی پس از اعلامیه های پرسروصدای ترامپ دست به عملیات نظامی نزدند. در آوریل سال 2017  وقتی درگیری  کره شمالی حاد شد، ریاست کاخ سفید اعلام کرد که ناو هواپیمابر آمریکایی «کارل وینسون» به دریای ژاپن اعزام خواهد شد. اما در واقع این ناو در جهت عکس شناوری کرد تا در رزمایش های اقیانوس هند شرکت کند.

افزون بر آن، حضور ناوهای آمریکایی در نزدیکی سواحل ایران «نه استثنا بلکه یک اصل» شده است. ناوگروه «ابراهام لینکلن» بسوی شبه جزیره عربی اعزام شده بود.

کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران بنوبه خود اعلام نمود که تهران بعید می داند آمریکا ناوگروه را برای امتحان امکانات نیروهای مسلح ایران به نزدیکی سواحل ایران اعزام  می کند.

وقتى ظريف به لانه مورچگان آب ميريزد 
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سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، پاسخ خانم مورگان اورتاگوس را داد.

به گزارش اسپوتنیک، سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به سخنان خانم مورگان اورتاگوس (سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا) در صفحه توئیترش نوشت: "خانم می‌دانید! آنچه که ظریف در آمریکا انجام داد را ما در فارسی به آن می‌گوئیم:ریختن آب در لانه مورچه گان".
گفتني است، خانم مورگان اورتاگوس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در توئیتی خطاب به ظریف، او را ریاکار نامید.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پس از مصاحبه ظریف در توئیتر نوشت: عجیب نیست که ظریف که خود را "استاد حقوق بشر" می‌خواند و سخنگوی رژیم خشن ایران است، به ایالات متحده می‌آید تا از آزادی‌هایی که از مردم ایران دریغ می‌شود، بهره ببرد. عجیب این است که هنوز هم بعضی افراد به این ریاکار توجه می‌کنند. 

 
مشت فلسطینی نمونه خروار ایرانی
واکنش تند فلسطینی ها در قبال اسرائیل باز هم منجر شد که اسرائیلی ها مجبور شوند پس از دو روز درگیری به دنبال آتش بس باشند و این کشور و آن کشور را واسطه کنند تا فلسطینی ها آتش بس را قبول کنند.

برای آنهایی که شرایط فلسطینی ها و اسرائیلی ها را نمی شناسند بد نیست اول توضیح دهم که نوار و یا باریکه غزه یک باریکه 360 کیلومتر مربعی است که 41 کیلومتر طول دارد و عرض آن میان شش تا دوازده کیلومتر است.
یعنی کلا چیزی حدود نصف مساحت شهر تهران با عمق بسیار کم.
فقط برای اینکه متوجه شوید که طول کل باریکه غزه چه قدر است باید توجه داشته باشید که خیابان ولیعصر تهران حدود 18 کیلومتر طول دارد یعنی سر تا ته غزه به اندازه تقریبا دو برابر میدان راه آهن تا میدان تجریش تهران است.
عرض غزه هم در محدوده باریک تقریبا به اندازه طول خیابان جمهوری تهران و در عریض ترین قسمت حدود طول بزرگراه صیاد شیرازی است.
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اسرائیل ۲۰۰ هدف در نوار غزه را موشک باران کرد
حال چندین سال است که اهالی غزه با شدیدترین تحریم های ضد بشری مواجه هستند و دور تا دور غزه از یک طرف توسط اسرائیلی ها و از طرف دیگر توسط مصری ها و به دستور اسرائیلی ها کاملا بسته شده و به ندرت اجازه ورود کالا به این باریکه صادر می گردد.
آب و برق و همه امکانات اولیه زندگی هم توسط اسرائیلی ها به صورت سلیقه ای تامین می گردد.
مردم غزه بسیار مستضعف و فقیر می باشند و به جز کمک های دیگر کشورها هیچ منبع در آمدی که بتوانند روی آن حساب کنند ندارد.
علیرغم همه این شرایط می بینیم وقتی که اسرائیل به آنها حمله می کند آنها به یکباره چندصد موشک ظرف دو روز بر سر اسرائیل می ریزند.
توجه داشته باشید وقتی که ما از اسرائیل صحبت می کنیم یعنی آمریکا یعنی حمایت کل جهان، وقتی هم از فلسطینی ها صحبت می کنیم یعنی فقط حمایت ایران و جبهه مقاومت.
بر کسی پوشیده نیست که اسرائیل از حمایت مطلق ایالات متحده برخوردار است و تسلیحاتی در اختیار آن است که حتی در اختیار دیگر همپیمانان ایالات متحده مانند عربستان سعودی و یا امارات و یا… وجود ندارد.
مدرن ترین تسلیحات ضد موشکی آمریکا هم در اسرائیل نصب شده و اسرائیلی ها خود مدعی هستند که حتی سیستم های بسیار پیشرفته تر را خود تولید کرده اند.
اما با این حال موشک های دست ساز فلسطینی می تواند همه جای اسرائیل را هدف قرار دهد.

علیرغم سالها فشار و تحریم وجنگ و نامردی آنهایی که خود را برادر فلسطینی ها می دانند؛ نه اسرائیل توانسته در این فضای کوچک کاری را پیش ببرد و نه فلسطینی ها زیر بار زورگویی اسرائیل رفته اند.
در میان مردم فلسطین هم برخی هستند که هم خود را باخته اند و هم به عوامل اسرائیل تبدیل شده اند اما همه اینها نتوانسته روی اراده این ملت تاثیر بگذارد.
حال بد نیست آمریکایی ها نیز به این مساله توجه داشته باشند که اگر ملت مظلوم فلسطین با این امکانات ناچیز توانسته این قدر در مقابل اسرائیلی ها مقاومت کند و آنها را به زانو در بیاورد آیا توقع دارند بتوانند ایران را با این عظمت و اقتدار شکست دهند؟
متاسفانه سالهاست برخی خودباختگان در ایران تصور می کنند که آمریکا چنین است و چنان.
قصد بنده این نیست که بخواهم بگویم که آمریکایی ها ضعیف هستند اما بحث این است که بگویم ایرانی ها آنقدر خار و ذلیل نیستند که آمریکایی ها و عوامل آنها تلاش دارند در اذهان جا بیاندازند.
بر کسی پوشیده نیست که هر آنچه امکانات تسلیحاتی امروزه در اختیار مردم فلسطین است از طرف جبهه مقاومت و ایران با سختی های فراوان تامین می شود و در مقابل هر آنچه در اختیار اسرائیل است با راحتی فراوان توسط ایالات متحده و متحدین اش تامین می گردد.
اگر محاصره اقتصادی مردم غزه که هیچ امکاناتی ندارند تا به حال جواب نداده پس قطعا محاصره اقتصادی مردم ایران که از هزاران برابر بیشتر امکانات خدادادی برخوردار هستند جواب نخواهد داد.
قطعا اگر فلسطینی ها توانایی زدن یک مشت موشک را دارند ایرانی ها توانایی زدن یک خروار موشک را دارند.

به هراس افتادن نیروهای آمریکایی از حمله ایران در تنگه باب المندب و خلیج فارس؟
© AFP 2019 / Ebrahim Noroozi
آمریکا اطلاعاتی در باره نقشه های ایران برای حمله به نیروهای آمریکایی در تنگه باب المندب و خلیج فارس را دریافت کرده است.
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به گزارش اسپوتنیک به نقل از روزنامه «وال استریت ژورنال»، تهران گویا قصد دارد به نیروهای آمریکایی در تنگه «باب المندب» و خلیج فارس حمله کند.
در مقاله منتشره در روزنامه نامبرده آمده است که واشنگتن با مطلع شدن از قصد ایران برای حمله به این تنگه، ناوگروه «آبراهام لینکلن » و بمب افکن های خود را به آنجا اعزام می کند. به گفته منابع این نشریه، نظامیان آمریکایی در خاورمیانه از دولت دونالد ترامپ درخواست کردند نیروهای اضافی برای «بازداشتن از تجاوز احتمالی» به آن منطقه اعزام شود. نظامیان گویا به دلیل اخبار اطلاعاتی که آخر هفته گذشته دریافت کردند نگران شده بودند.

اطلاعات دریافتی گویا گواه آن است که « ایران قصد دارد به عنوان هدف، نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه را مورد حمله قرار بدهد». تهران گویا قصد دارد «حمله به تنگه «باب المندب» در نزدیکی یمن را با کمک نیروهای تحت کنترل خود سازماندهی کند و همچنین ممکن است با کمک پهپادهای مسلح به حملاتی در خلیج فارس دست بزند.

به نوشته روزنامه مذکور، هنوز مشخص نیست که ایا نظامیان ایرانی واقعا قصد چنین کاری را دارند یا خیر. احتمالا موضوع نقشه های فوری تهران است که در صورت آغاز عملیات نظامی بزرگ مقیاس بین ایران و آمریکا اجرا خواهند شد. به گفته منبع نشریه نامبرده، اطلاعات دریافتی «در دولت و فرماندهی  مرکزی نیروهای مسلح آمریکا که خاورمیانه و شمال آفریقا از نقاط تحت مسئولیت عملیاتی آن است، ایجاد هراس و نگرانی کرد.

افزون بر آن، حضور ناوهای آمریکایی در نزدیکی سواحل ایران «نه استثنا بلکه یک اصل» شده است. ناوگروه«ابراهام لینکلن» نیز بسوی شبه جزیره عربی اعزام شده بود. جان بولتون مشاور رئیس جمهور در امور امنیت ملی آمریکا مدتی قبل، از قصد آمریکا برای اعزام  ناوگروه «آبراهام لینکلن» و بمب افکن ها به خلیج فارس سخن گفت. به گفته وی، بدین ترتیب واشنگتن «علامت مشخص  و روشنی به ایران می دهد که در صورت هرگونه تجاوز به منافع  ایالات متحده و یا متحدان آن کشور با پاسخ نظامی بیرحمانه‌ای روبرو خواهد شد».

کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران بنوبه خود اعلام نمود که تهران بعید می داند آمریکا ناوگروه را برای امتحان امکانات نیروهای مسلح ایران به نزدیکی سواحل ایران اعزام  می کند.

شورای امنیت ملی ایران: بولتون فهم نظامی و امنیتی ندارد
CC BY 4.0 / Tasnim News Agency / 
شورای عالی امنیت ملی ایران به بیانیه بولتون در خصوص اعزام ناو هواپیمابر آبراهام لینکن به منطقه پاسخ داد.

به گزارش اسپوتنیک، کیوان خسروی، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی به بیانیه بولتون در زمینه اعزام ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن به منطقه واکنش نشان داده و بیان داشت: براساس رصد دقیق نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن 21 روز قبل وارد دریای مدیترانه شده است و بیانیه بولتون استفاده ناشیانه از یک رویداد سوخته برای جنگ روانی است.
این مقام به شکست های پی در پی ارتش آمریکا در مقابله با بحران های منطقه ای اشاره کرده و گفت: بعید است فرماندهان و بدنه ارتش آمریکا تمایلی به آزموذدن توانمندی های اثبات شده نیروهای مسلح ایران داشته باشند.
پیشترجان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید از اعزام بمب‎افکن و ناو هواپیمابر به خاورمیانه خبر داده بود تا به گفته او پاسخی به اشارات و هشدارهای ایران علیه نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه باشد.

أعلى النموذج
أسفل النموذج
طوفان آمریکایی در قبال آرامش ایرانی
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عماد آبشناس
 0 599
علیرغم اینکه هیات حاکمه آمریکا با شتاب زدگی فراوان تلاش دارد وانمود کند طوفانی عظیم بر علیه ایران راه اندازی کرده در مقابل می بینیم که هیات حاکمه ایران با نوعی خونسردی - آرامش و اطمینان به خود با این طوفان مقابله می کند.

چرا، آیا نباید ایرانی ها در این طوفان آمریکایی دست و پا بزنند؟
دلیل این شلوغ کاری آمریکا چیست و دلیل آرامش ایرانی ها چیست؟
اینکه تصور کنیم مردم ایران در فشار نیستند تصوری بسیار اشتباه است، مردم ایران این روزها تحت فشار های بسیار شدید قرار گرفته اند، اما چرا آنگونه که آمریکایی ها امیدوارند شورش نمی کنند و نظام را سرنگون نمی کنند؟
می توان گفت اطمینان خاطر مقامات ایرانی برای مقابله با طوفان آمریکایی به دلیل این است که مقامات ایرانی بخوبی می دانند که مردم ایران با دیگر مردمان منطقه بسیار فرق دارند و اینگونه نیست که متوجه نباشند هدف آمریکایی ها از اینهمه فشار بر علیه ایران چیست.
ایرانی ها بخوبی متوجه هستند که آمریکا به دنبال آن هستند که ایران را به نابودی بکشانند و در هیچ جای جهان آمریکایی ها برای خیر مردمانی کاری انجام نداده اند و هرجا پای آمریکایی ها باز شد نابود شد.
سیاستمداران ایرانی هم به قول معروف "گرگ باران دیده" و سیاستمدارانی نیستند که با اولین باران دست و پای خود را گم کنند.
هادی کشتی ایران هم نشان داده که طی سی سال اخیر توانسته این کشتی را از طوفان های بسیار سهمگین تر به سلامتی رد کند و طوفان ترامپ طوفانی نیست که بخواهد از آن دلهره داشته باشد و ترامپ در نظرش دقیقا همان "مردک" ای است که قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در مورد اش صحبت می کرد.
وصف سیاسی "مردک" معمولا برای افرادی اطلاق می گردد که شاید از نظر سن و سال بزرگ باشند اما از نظر نوانمندی سیاسی کوچک به حساب می آیند.
در سیاست معمولا رهبران کوچک سعی می کنند دور و بر خود سرباز جمع کنند اما رهبران بزرگ سعی می کنند افسران را دور و بر خود جمع کنند.
مشاهده می کنیم که در ایالات متحده رئیس جمهوری آمریکا به هیچ وجه تحمل سخن مخالف را ندارد و به همین دلیل فقط به دنبال کوتوله های سیاسی ای است که سربازان بله قربان گو باشند و هر سرباز سیاسی ای که کوچکترین اظهار نظری مخالف با نظرات ترامپ داشته باشد بلا فاصله برکنار می شود.
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آمریکا قصد جنگ با ایران را دارد
شما حتی یک شخصیت عالیرتبه سیاسی در کنار ترامپ نمی توانید پیدا کنید.
خود همین ماجرا نشان می دهد که سطح سیاسی رئیس جمهوری ایالات متحده چه قدر ست.
در این شرایط کوتوله های سیاسی همیشه به دنبال آن هستند که دست به هر کاری که می توانند بزنند تا بلکه بتوانند امتیاز کسب کنند و از نظر سیاسی بزرگ شوند.
حال به این شرایط باید شرایط روحی و روانی پرزیدنت ترامپ در زمینه "غرور و خودبینی" را هم اضافه کنید تا متوجه شوید ماجرا از چه قرار است.
ایرانی ها بخوبی می دانند که تا زمانی که هیات حاکمه در ایالات متحده تحت سلطه این سیاست مداران است به هیچ وجه امکان ندارد که بتوان با این افراد کنار آید و مجبور است این دوره گذار را به هر شکلی شده طی کنند.
ایرانی ها همچنین به خوبی می دانند که کوتوله های سیاسی آمریکا شدیدا نیاز به موفقیت های سریع دارند و هیات حاکمه ایالات متحده برای بقا امروزه محتاج به دست آوردن موفقیت سیاسی بزرگ و سریع در قبال ایران می باشد اما اینها توان آن را ، به دلیل خساست ذاتی و کوتوله بودن، ندارند که در مقابل این نیاز خودشان امتیازی که ایران می خواهد را به ایران بدهند.
بسیاری تحلیلگران سیاست مداران ایرانی را به فرش باف های ایرانی تشبیه می کنند، فرش بافانی که چند سال آرام آرام وگره به گره فرش خود را می بافد تا پس از چند سال یک اثر هنری بسیار زیبا بیافریند.
به همین دلیل هم هست که مشاهده می کنیم چهره وزیر امور خارجه ایران همیشه خندان است اما چهره وزیر امور خارجه ایالات متحده معمولا عصبانی و عبوس است.
ایرانی ها با همان لبخند پر معنای وزیر امور خارجه شان تا به حال توانسته اند چندین رئیس جمهوری ایالات متحده ووزرای خارجه آمریکا که برای ایران شاخ و شانه می کشیدند را پشت سر بگذارنند.
با توجه به این شرایط باید توقع داشت که همین رفتارها یعنی آمریکای طوفانی و ایران آرام حد اقل تا سال 2020 ادامه یابد، یعنی زمانی که انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا بخواهد برگزار شود.
درست است که شرط بندی روی انتخابات آتی آمریکا بسیار شرط بندی پر ریسکی است اما باید به یاد داشته باشیم طبق اظهار نظر اکثر تحلیل گران همین پافشاری ایرانی ها در اول انقلاب منجر شد که آقای کارتر در انتخابات ریاست جمهوری شکست بخورد و اگر ایرانی ها امتیاز مورد نظر ترامپ را به او ندهند به احتمال بسیار زیاد او هم دنباله روی کارتر خواهد شد. 
زمان بسته شدن تنگه هرمز
© Sputnik / Shiva Abshenas
عماد آبشناس
824644
ایران بارها تاکید کرده بود که در صورتی که نفت ایران از تنگه هرمز عبور نکند نفت هیچ کشوری از این تنگه عبور نخواهد کرد و تاکید آقای پمپئو مبنی بر اینکه عربستان سعودی و امارات نفت ایران را در بازارها جایگزین خواهند کرد در واقع به این دلیل بوده که ایران را رو در روی این دو همسایه خود قرار دهد و ایران را به چالش بکشد تا تنگه هرمز را ببندد.

تقریبا اکثر تحلیلگران بر این باور هستند که نه ایالات متحده در حال حاضر شرایط جنگ با ایران را دارد و نه شرایط داخلی ترامپ به او اجازه چنین کاری را می دهد.
نه اینکه بخواهیم بگوییم ایالات متحده توان مقابله با ایران را ندارد بلکه بحث در این است که هزینه های چنین مقابله ای آنقدر برای آمریکا سنگین است که حتی می تواند منجر به فروپاشی ایالات متحده گردد و به همین دلیل هم بسیار سخت است که اعضای کنگره با رفتارهای متهورانه آقای ترامپ موافقت کنند.
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بصورت تاریخی بسیاری از ابرقدرهای جهان با همین یک اشتباه کوچک سقوط کردند و جالب اینکه پایان همه اینها در جنگ های منطقه خاور میانه بود.
شاید همه به یاد داشته باشند که بهانه ورشکستگی شوروی سابق، زمانی که حدود دو سوم جهان در اختیار مارکسیست ها و کمونیست ها بود، به دلیل جنگ افغانستان پیش آمد.
از نظر قدرت نظامی شوروی آنقدر قدرت داشت که می توانست افغانستان را چندین بار با بمب های هسته ای خود شخم بزند اما این جنگ آنقدر برای این کشور هزینه بر بود که دیدیم شوروی به سمت فروپاشی رفت.
امروزه دیگر ایرانی ها یقین پیدا کرده اند که آمریکایی ها دهه ها است که برای حمله به ایران و تجزیه آن برنامه ریزی می کنند و هر روز بهانه های جدیدی می آورند تا ایران را بیشتر تحت فشار قرار دهند.
شاید برخی از دوستان به یاد داشته باشند زمانی که ایالات متحده به افغانستان لشکر کشی کرد بسیاری در ایران می لرزیدند که هدفت بعدی ایالات متحده ایران و آمریکایی ها با حضور در افغانستان تلاش دارند به مرز ایران نزدیک شوند.
بعد وقتی آمریکا عراق را اشغال کرد بسیاری باور داشتند که کار تمام است، ایران از همه طرف محاصره شده وبزودی آمریکایی ها به ایران حمله خواهند کرد.
بعد بحث سوریه پیش آمد و همه تحلیل گران متفق القول بودند که هدف این است که قبل از حمله به ایران امنیت اسرائیل برقرار گردد و بعد آمریکایی ها به ایران حمله کنند.

می توان گفت در همه موارد تحلیلگران درست تحلیل کرده بودند و هدف نهایی آمریکا حمله به ایران بود اما ایرانی ها آنقدر زیرک بودند که کاری کردند آمریکا و همپیمانانشان آنقدر درگیر شوند که خودشان هم نفهمند چه شده.
در همان گیر و دار هم بر عکس تصور نفوذ و قدرت ایران در منطقه بیشتر شد و امروزه دیگر آمریکایی ها برای رویارویی با ایران به مرزهای سیاسی ایران نمی توانند بسنده کنند بلکه مجبور است در کل منطقه با ایران درگیر شود.
یعنی از افغانستان گرفته تا شمال آفریقا و جنوب جزیره العرب.
بدیهی است با این شرایط درگیری با ایران دیگر هفت هزار و پانصد ملیارد دلار هزینه برای اقتصادی که بیست و چهار هزار ملیارد دلار بدهی دارد هزینه نخواهد داشت بلکه بسیار بیش از این هزینه بر خواهد بود.
حال با این شرایط آقای ترامپ می خواهد که جنگ را به شکل دیگری شروع کند و نشان دهد که آمریکا مجبور بوده وارد جنگ شود و یا اینکه برای حفاظت از همپیمانان اش وارد جنگ شده.
آقای ترامپ همچنین تلاش دارد هزینه های جنگ را بر گردن کشورهای عرب حوزه خلیج فارس بیاندازد.
با توجه به اینکه اسرائیل نقطه ضعف آقای ترامپ در منطقه به حساب می آید، آمریکایی ها همچنین تلاش دارند اسرائیل را از این معادلات دور نگه دارند و چند سال است که فضای رسانه ای منفی شدیدی برای ایجاد تنش میان ایران از یک طرف و عربستان سعودی و امارات از طرف دیگر به وجود آورده اند تا جنگ را به این دو جناح شمالی و جنوبی خلیج فارس محدود کنند.

هر چه قدر هم عربستان سعودی و امارات بیشتر آسیب ببینند آمریکا سود بیشتری خواهد کرد چون هم وابستگی آنها به آمریکا بیشتر خواهد شد هم اینکه پروژه های بازسازی سود های کلان به جیب آمریکایی ها سرازیر خواهد کرد.
واکنش سرد ایران به تصمیم آمریکا برای عدم تمدید معافیت های خریداران نفت ایران هم به این دلیل بوده که ایرانی ها از مدت ها پیش خود را برای این روز آماده کرده بودند.
آنهایی که در جریان فروش نفت ایران هستند بخوبی می دانند که الان مدت ها است که حتی کشورهای خریدار نفت ایران مثل چین و هند و کره جنوبی و ژاپن و… با مشکل پرداخت پول این نفت مواجه هستند به همین دلیل هم ایران توانسته با خریداران خود وارد تعاملاتی شود تا دور از چشم آمریکایی ها بتواند نفت خود را بفروشد و در قبال آن پول دریافت کند.
البته این ماجرا برای ایران بسیار هزینه بر است و ایران مجبور است نفت خود را ارزان تر بفروشد تا طرف مقابل هم تشویق شود ریسک رویارویی با آمریکا را به جان بخرند.
حال بدیهی است که ایران مجبور است تخفیف های بیشتری به مشتریان خود بدهد و در این میان کشورهای رقیب ایالات متحده مانند چین و هند بیشترین سود را از این رفتار ایالات متحده خواهند برد.

توقع اینکه صدور نفت ایران به صفر برسد و یا اینکه متوقف گردد توقع بسیار خامی می باشد چون ایران به هر ترتیبی شده خواهد توانست مشتری برای نفت خود پیدا کند.
وتا زمانی که ایران می تواند نفت صادر کند قطعا نیازی به بسته شدن تنگه هرمز نیست.
اما در صورتی که ایالات متحده بخواهد کاری کند تا نفت کش های ایرانی نتوانند از تنگه هرمز عبور کنند، آنوقت قطعا ایران هم هر آنچه در توان دارد انجام خواهد داد تا هیچ کشتی ای نتواند از تنگه هرمز عبور کند.
تصور اینکه مثلا آمریکایی ها با نیروی نظامی خود می توانند امنیت این تنگه را تامین کنند نیز یک تصور واهی بیش نیست.
چون کوچکترین درگیری و یا خطر در این تنگه منجر به آن خواهد شد تا همه شرکت های بیمه از بیمه کشتی هایی که از این تنگه عبور می کنند خودداری کنند و حتی اگر تنگه باز هم باشد باز هم هیچ کشتی ای نتواند به دلیل نبود بیمه حرکت کند.
این ماجرا یک جنگ تمام عیار و لشکر کشی نیاز ندارد بلکه یک توپخانه که هر از گاهی یکی دو خمپاره وسط دریا شلیک کند کافی است.
مضاف بر این در جنگ ایران و عراق نیز ما شاهد آن بودیم که در شرایطی که ایران از نظر توان نظامی در شرایط بسیار بدی برخوردار بود وقتی که تصمیم گرفت اجازه صدور نفت عراق را ندهد یک بشکه نفت عراق هم نتوانست از تنگه هرمز عبور کند و حتی اسکورت آمریکایی ها هم نتوانست جلوی تصمیم ایران را بگیرد و ایرانی ها قبل از رسیدن کشتی ها به تنگه هرمز جلوی آنها را می گرفتند.
پس می توان گفت زمان بسته شدن تنگه هرمز دقیقا زمانی خواهد بود که دیگر نفت ایران از این تنگه عبور نکند و اگر کشورهای همجوار می خواهند با ایران جنگ اقتصادی راه بیاندازند ایران راهکارهای بسیار زیادی دارد که می تواند آنها را نیز در فشار قرار دهد و متوجه کند که جنگ اقتصادی با ایران به نفعشان نیست.
عراقچی: ایران آماده جنگ با آمریکا است، اما علاقه به گفتگو دارد
عباس عراقجی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه ای گفت: ایران آماده جنگ با ایالات متحده است، اما علاقه مند با گفت و گو با این کشور است.

به گزارش اسپوتنیک، عراقچی در مصاحبه ای در خصوص بحران ایران و امریکا گفت: "ما امیدواریم که بتوانیم گفت و گو را شروع کنیم، اما ما برای جنگ آماده هستیم". 
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او تاکید کرد که ایران به طور کامل برای هر دو سناریو و برای هرگونه روند آماده است.
عراقچی در قطر در جمع خبرنگاران گفت: "جنگ برای هر کس در منطقه فاجعه خواهد بود، ما می دانیم که عناصر خاصی وجود دارند و افرادی هستند که تلاش می کنند ایالات متحده را به جنگ با ایران برای اهداف خود ترغیب کنند. با این وجود، ما امیدواریم که تدبیر بر واشنگتن غلبه پیدا کند و آنها بزرگترین اشتباه را برای همه تاریخ منطقه انجام ندهند، در حالیکه ما به طور کامل برای این سناریو آماده هستیم، و من معتقدم که آنها از توانایی های ما در این زمینه آگاه هستند. اما این چیزی نیست که ما می خواهیم، ما به صلح پایبندیم". 

 اگر همپیمانان ایران این تسلیحات را دارند پس ایرانی ها چی دارند؟
عماد آبشناس
به همان نسبت که تنش ها در چند هفته اخیر میان ایران و آمریکا در منطقه خاورمیانه افزایش یافته بود ظاهرا وساطت ها و میانجی گری ها هم به همان نسبت افزایش یافته.

همه متفق القول هستند که ایالات متحده با اعزام ناوهای نظامی خود و بالا بردن تنش های کلامی مسبب این تنش ها بود اما نکته قابل تامل این است که ایرانی ها بخوبی توانستند این ماجرا را مدیریت کنند و از آن امتیاز بگیرند.
آمریکایی ها تصور داشتند اگر همزمان با به صفر رساندن صادرات نفت ایران به منطقه لشکر کشی کنند ایرانی ها کرنش می کنند و از ترس به همه خواسته های ایالات متحده تمکین می کنند اما مشاهده کردیم که ایرانی ها خود را برای چنین شرایطی آماده کرده بودند و فضای رویارویی با تشنج را بگونه ای مدیریت کردند که کل جهان دلواپس اتفاقات این منطقه گردد.
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تا قبل از این ماجرا بسیاری از کشورهای جهان کنار نشسته بودند و باور داشتند اتفاقاتی که پیش آمده مربوط به ایرانی ها هست و به آنها ربطی ندارد تا بخواهند به آن ورود کنند.
آمریکایی ها هم باور داشتند که کل فضای رویارویی را می توانند در خلیج فارس محصور کنند و ایران را به نوعی محاصره کنند.
ایرانی ها با تاکتیک های بسیار زیرکانه بخوبی توانستند کاری کنند که همه متوجه شوند وقتی می گویند اگر ایران نفت صادر نکند هیچ کشوری در منطقه نفت صادر نخواهد کرد یعنی چه و اینکه توانایی این کار را دارند و اگر اتفاقی در این منطقه رخ دهد تاوانش را فقط ایرانی ها نخواهند داد.
در حالی که بسیاری تصور می کردند منظور ایرانی ها بستن تنگه هرمز است ایرانی ها نشان دادند که به همراه متحدانشان می توانند کل منطقه را به آتش بکشند و آنوقت دیگر چاه نفتی وجود نخواهد داشت که بخواهد از آن نفت صادر شود و بالطبع کل جهان درگیر این ماجرا خواهد شد.
آمریکایی ها با هیاهوی زیاد تصور می کردند که با توجه به تسلیحاتی که در اختیار دارند می توانند ایرانی ها و همپیمانانشان را بترسانند اما مشاهده کردیم که بر عکس این آمریکایی ها بودند که مجبور شدند در مقابل ایران و همپیمانان ایران در منطقه عقب نشینی کنند و متوجه شدند که طرف مقابل بی باک تر از این حرف ها است.

با اینکه حمله انصار الله به خط لوله های عربستان سعودی به دلیل جنگ این کشور با یمنی ها می باشد اما توانایی هواپیماهای بدون سرنشین انصار الله به عبور از همه دفاع های فوق مدرن آمریکایی نشان داد که چه فناوری ای در اختیار انصار الله برای ساخت پهباد ها است و به قول معروف اگر انصار الله چنین پهپاد هایی را دارند پس خود ایرانی ها چی دارند؟
همچنین درگیری کوتاه اسرائیلی ها با فلسطینی ها که منجر شد فلسطینی ها حدود هفتصد موشک طی دو روز بر سر شهرهای اسرائیلی بفرستند نیز خود معانی زیادی داشت.
همه می دانند که آمریکایی ها هیچ تسلیحاتی را از اسرائیل دریغ نمی کنند و در زمینه سیستم های دفاعی پیشرفته ترین سیستم هایشان در اختیار اسرائیل است اما این موشک ها به راحتی توانستند از سیستم دفاعی اسرائیل موسوم به گنبد آهنین عبور کنند و به اهداف خود اصابت نمایند.
باز هم این سوال مطرح شد که اگر فلسطینی ها چنین موشک هایی را در اختیار دارند پس ایرانی ها خودشان چی دارند؟
علیرغم اینکه هنوز هیچ شواهد و یا مدارکی وجود ندارد که ثابت کند ایران و یا همپیمانان اش در ماجرای حمله به نفت کش های فجیره مرتبط هستند اما به هر حال این حمله نشان داد که چه قدر امنیت صدور نفت منطقه خاورمیانه شکننده است و چه همپیمانان ایران این کار را انجام داشته باشند چه غیره پس به راحتی می توان همه نفت کش هایی که می خواهند نفت جایگزین نفت ایران را صادر کنند غرق کرد.
حمله به منطقه سبز در بغداد هم پیغام های زیادی در پی داشت.
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بزرگترین سفارت ایالات متحده در خارج این کشور در بغداد قرار دارد و منطقه سبز یک فضای به شدت حفاظت شده می باشد اما چند موشک معمولی کاتیوشا کافی بود تا آژیر های خطر سفارت آمریکا را به راه بیاندازد و همه دیپلمات های آمریکایی را وادار کند تا به پناهگاه ها بروند.
همین ماجرا می تواند در مورد پادگان های آمریکا در منطقه که هزاران سرباز در آن حضور دارند نیز صدق کند.
وقتی یکی از رسانه های داخلی ایران فیلمی از پرواز پهبادهای ایرانی بر فراز ناوهواپیما بر آمریکایی منتشر کرد، برخی رسانه های آمریکایی و اروپایی اقدام به تجزیه و تحلیل این ماجرا نمودند و در یکی از مناظره هایی که بنده در آن شرکت داشتم یک کارشناس نظامی آمریکایی مدعی بود که این تصاویر مربوط به دو سه سال قبل است و جدید نیست.
بنده هم در پاسخ به او گفتم من کارشناس نظامی نیستم که بخواهم این فیلم را تجزیه و تحلیل کنم اما به فرض که حرف شما درست باشد، اگر ایرانی ها دو سه سال پیش چنین فناوری ای را داشتند که پهبادهایشان بتواند به این شکل نزدیک ناوهای هواپیمابر شما بشوند و تصاویر چهره سربازها را بگیرد تصور می کنید بعد از سه سال شرایط تسلیحاتی ایران چگونه است؟
ایشان گفتند برای نیروهای ما، فاجعه، فاجعه ای بسیار بسیار وحشتناک.
بله آمریکا مدرن ترین تسلیحات ساخت دست بشریت را در اختیار دارد اما بسیار آسیب پذیر می باشد و این نکته بسیار مهمی است که آمریکایی ها از ماجراهای اخیر دریافت کردند.
با این شرایط ایران موفق شد کل جهان را درگیر ماجرا کند و از شرایط محاصره طوری که در آن قرار داشت عبور کند.
این سیاست ایران منجر شده امروزه کل کشورهای جهان تلاش کنند تا راه و چاره ای برای این اختلافات پیدا کنند وماجرای اختلافات ایران و آمریکا از بن بست خارج شود.
جالب اینکه عموما همه آمریکا را مقصر به وجود آمدن چنین شرایطی می دانند چون آمریکا بود که از برجام خارج شد.

سپاه: آمریکایی ها اگر تکان بخورند بر سرشان می زنیم
فرمانده سپاه می گوید که وضعیت آمریکایی ها طوری است که انگار گوشتی در زیر دندان ایران هستند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از ایسنا، فرمانده هوافضای سپاه امیرعلی حاجی زاده با اشاره به وضعیت پایگاه‌های آمریکا در منطقه و توان موشکی سپاه ایران در برابر امریکا اظهار کرد: وضعیت آمریکایی ها طوری است که انگار گوشتی در زیر دندان ما هستند و اگر تکان بخورند بر سرشان می زنیم. 
وی در ادامه گفت گفت: ناو هواپیمابری که حداقل ۴۰ تا ۵۰ هواپیما بر روی خود دارد و شش هزار نیرو در خود جمع کرده، در گذشته برای ما یک تهدید جدی بود، اما الان یک سیبل است.

فرمانده هوافضای سپاه با طرح این پرسش که چرا آمریکایی‌ها سخن از جنگ با ایران بر زبان نمی آورند، اظهار کرد: دلیلش این است که آسیب پذیر هستند، ما موشکهایی که داریم، توان هدف قرار دادن شناور را از فاصله ۳۰۰ کیلومتری دارند و حتی این میزان در دستاوردهای جدید به ۷۰۰ کیلومتر ارتقاء یافته که حدود کاربردش از خلیج فارس بیشتر شده است.

حاجی زاده در پایان تاکید کرد: ناو هواپیمابری که حداقل ۴۰ تا ۵۰ هواپیما بر روی خود دارد در گذشته برای ما یک تهدید جدی بود، اما الان یک سیبل است و تهدیدات بدل به فرصت‌ها شده است.

گفتنی است، در تاریخ 8 مه 2018، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خبر خروج واشنگتن از توافقنامه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را اعلام نمود. این توافقنامه موجب محدودیت در فعالیت های هسته ای ایران و جلوگیری از اقدامات یکجانبه آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در تحریم های یک طرفه می باشد. در سالگرد خروج ترامپ از برجام، ایران اعلام نمود که برخی تعهدات خود در قالب برجام را دیگر اجرا نخواهد کرد. این امر موجب بحران جدیدی در روابط آمریکا و ایران شده است. 
آغاز پروازهای گشت بمب افکن های آمریکا در منطقه خلیج فارس
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بمب افکن های استراتژیک B-52H نیروی هوایی آمریکا ، پروازهای نگهبانی خود را در منطقه خلیج فارس آغاز کردند.

به گزارش اسپوتنیک، به نقل از نیروی هوایی آمریکا در زمینه تهدیدهای ایالات متحده به ایران ، بمب افکن های استراتژیکی B-52H Stratofortress پروازهای پی در پی خود در منطقه خلیج فارس آغاز کردند. 
اولین پرواز ها از پایگاه هوایی العدید در قطر که هفته گذشته پنتاگون از آمریکا چهار بمب افکن B-52H با توانایی حمل بمب های هوایی و موشک های بالدار با برد بزرگ فرستاده بود، دوازدهم ماه مه آغاز شد.
در این اطلاعیه آمده است، B-52H ثبات در منطقه را تامین خواهد کرد. این هواپیماها در ساختار گروه های بمب افکن عملیاتی قرار دارند و در منطقه مسئولیت فرماندهی مرکزی آمریکا با هدف دفاع از نیروهای آمریکا و منافع این کشور در منطقه مستقر شده اند. 
پنجم ماه مه مشاور رئیس جمهور آمریکا در امور امنیت ملی اطلاع داد که واشنگتن برای مقابله با سیاست ایران بمب افکن هایی را در خاور میانه مستقر کرده و گروهی از ناوبر های خود به فرماندهی ناو اتمی "آبراهام لینکن" اعزام خواهد کرد.
پنچر شدن ناوهای B4
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عماد آبشناس
طی یکی دو هفته اخیر مجموعه ای که آقای ظریف نام بی 4 را برایشان انتخاب کرده کل توان خود را برای راه اندازی یک جنگ بر علیه ایران راه انداختند اما واکنش سیاسی و نظامی ایران منجر شد که نقشه های آنها ناکام بماند.

طی یکی دو هفته اخیر مجموعه ای که آقای ظریف نام بی 4 را برایشان انتخاب کرده کل توان خود را برای راه اندازی یک جنگ بر علیه ایران راه انداختند اما واکنش سیاسی و نظامی ایران منجر شد که نقشه های آنها، حد اقل تا به حال، ناکام بماند و حرکت کشتی های جنگی آنها به نوعی متوقف گردد.
تقریبا همه تحلیل گران متفق القول هستند که مواضع مقتدرانه ایران موجب پنجر شدن ناوهای B4 شده.
برخی سیاستمداران آمریکایی از جمله آقای ترامپ مشورت های افرادی مانند آقای جان بولتون که به عنوان سیاستمدار خون آشام ایالات متحده معروف هست را پذیرفته بودند و تصور داشتند که با لشکر کشی وراه انداختند هیاهو می توانند فشار حد اکثری بر ایران وارد کنند.

ظاهرا بقیه تیم بی 4 که متشکل از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و محمد بن راشد ولیعهد ابوظبی ماموریت داشتند تا شرایطی را ایجاد کنند تا ایران و آمریکا خواسته و یا ناخواسته وارد جنگ شوند و خواسته آنها به هیچ وجه فشار حد اکثری و یا حتی نشستن ایران و آمریکا بر پای میز مذاکره نبوده و نیست.

سوابق تاریخی و عملکرد ایالات متحده، حد اقل برای ایرانی ها، ثابت می کند که حتی اگر امروزه آقای روحانی اعلام کند که حاضر است با آقای ترامپ پای میز مذاکره بنشیند و حتی یک توافق یک طرفه را به امضا برساند که همه خواسته های آمریکا در آن گنجانده شود باز هم هیچ تضمینی وجود ندارد که آمریکایی ها به تعهدات خود عمل کنند و در نهایت باز هم مجموعه ای مانند مجموعه بی 4 پیدا خواهند شد تا آمریکا را به سمت جنگ با ایران بکشانند و خواسته های بیشتری را از ایران مطرح کنند.

حد اقل نتیجه برجام این مساله را برای همه ثابت کرد.

همین چند سال پیش در ایران دو طیف سیاسی وجود داشتند که یکی باور داشت می توان با مذاکره همه مشکلات را با آمریکا حل کرد و دیگری باور داشت که امکان ندارد آمریکا صادق باشد و قطعا یک جایی زیر همه تعهدات خود خواهد زد.

آمریکایی ها هم بخوبی می دانستند و می دانند که اگر برجام موفق می شد قطعا موضع جناحی که به دنبال گفتگو بود تقویت می شد و چه بسا به دنبال برجام های 2 و 3 می رفتند.

آنها علیرغم اینکه نسبت به این ماجرا اطمینان داشتند برجام را به هم زدند.

اگر آمریکایی ها نسبت به ایران صداقت داشتند بر اساس همه منطق ها باید تهدیدات خود در برجام را اجرا می کردند و سپس از راه حسن نیت و صداقت با ایران وارد گفتگو می شدند.

دلیل این اشتباهات بزرگ آمریکایی ها در مقابل ایران معمولا به این دلیل است که مشاورانشان افرادی هستند که هیچ آشنایی ای با واقعیت های ایران ندارند و حتی ایرانی های آنها هنوز در فضای چهل سال پیش ایران قرار دارند.
ارشد ترین مشاور فعلی آقای ترامپ یعنی آقای بولتون هنوز نمی تواند تفاوت ایران و عراق را متوجه شود و نظرات اش بر اساس نظرات افرادی است که بیش از اینکه در ایران زندگی کرده باشند در عراق و آلبانی زندگی کرده اند.

برخی دیگر از مشاوران آمریکایی ها به دلایل مختلف با ایران و ایرانی ها خصومت و دشمنی دارند و به همین دلیل اینها مشورت های اشتباه هم به مقامات آمریکایی و هم اروپایی می دهند.

برخی از ایرانی ها هم متوجه شده اند چگونه می توانند سر آمریکایی ها و اروپایی ها کلاه بگذارند و با سوار کردن دروغ و کلک وحقه بازی چیز هایی را به اروپایی ها و آمریکایی ها القا می کنند که به هیچ وجه حقیقت ندارد، و حتی برای دروغ های خود جایزه نوبل هم دریافت می کنند.

این بحث اخیر را بر اساس گفته و یا تحلیل اشخاص مطرح نمی کنم بلکه بر اساس واقعیاتی که به عینه مشاهده کرده ام مطرح می کنم.

مثلا اگر با جامعه دیپلماتیک خارجی در ایران ارتباط داشته باشید بخوبی می توانید مشاهده کنید که عموم دیپلمات های خارجی ای مخصوصا اروپایی که به ایران می آیند تازه کار هستند و یا اینکه هیچگونه اطلاعاتی در مورد ایران ندارند، برخی ایرانیان هستند که عموما با اینها ارتباط دارند و معمولا بسیاری از اینها از یک قشر خاص جامعه هستند که برای حفظ منافع خود حاضر هستند هرگونه دروغی که باشد سوار کنند و به این دیپلمات ها بگویند.

این دیپلمات ها هم به دلیل اینکه هیچ آشنایی ای با فضای جامعه ایران ندارند همان صحبت ها را مصداق واقعیت می دانند و قطعا به کشور خود منعکس می کنند.

اگر هم کسی بیاید و بخواهد واقعیت ها را برایشان باز کند فکر می کنند که به آنها دروغ می گوید.

بسیاری از آنها نمی توانند درک کنند که تهران شمال شهر نیست و ایران تهران نیست.

همین ماجرا منجر می شود که گزارش های اشتباهی را به مراکز خود منعکس کنند.

و خوب طبیعتا مقامات عالیه کشورهایشان بر همین اساس هم تصمیم بگیرند.

بسیاری از اینها تا همین چند صباح پیش باور داشتند ایران به هیچ وجه جرئت نخواهد کرد از توافق هسته ای خارج شود و حتی وقتی که در مورد احتمال تعلیق اجرای برخی تعهدات ایران صحبت می شد به گفته دیگر معتمدین شان استناد می کردند که امکان ندارد ایران چنین کاری را انجام دهد.
اما دیدیم که دولت ایران، همان دولتی که برجام را امضا کرده، تصمیم گرفت برخی تعهدات ایران را تعلیق کند و تهدید کرده شصت روز دیگر برخی تعهدات دیگر را تعلیق خواهد کرد.

این ماجرا نشان می دهد که وقتی بحث منافع ملی مطرح باشد همه ایرانی ها متحد می باشند، البته منظور ام از ایرانی ها آنهایی که به ایران وایرانی ها خیانت کرده اند و خیانت می کنند و با دشمن همدست می شوند و خواهان تحریم مردم ایران می باشند و یا پیشنهاد برنامه نفت در مقابل غذا را می دهند نیست.

منظورم ایرانی هایی است که چه در داخل چه در خارج وقتی هموطنانشان با سیل مواجه هستند قلبشان برای وطن وهموطنشان می تپد نه برای نوبل.

شرط بندی روی اینکه با تهدید می توانند ایران را وادار کنند که از تصمیمات خود پس بکشد اشتباه بسیار بزرگی است چون قطعا پس از شصت روز اگر خواسته های ایران محقق نشود قدم های دیگری بر خواهد داشت.

از منظور نظامی هم اگر بخواهیم به ماجرا نگاه کنیم بسیاری از مشاوران آمریکایی ها واروپایی ها شرط بندی می کردند که ایران جرئت رویارویی با آمریکایی ها را ندارد و اینکه می گوید اگر صادرات اش به صفر برسد هیچ نفتی از منطقه صادر نخواهد شد یک بلوف بیش نیست، اما همین هفته اخیر نشان داد که نظامی های ایران هیچ ابایی از رویارویی با آمریکایی ها ویا متحدینشان ندارند و اگر ایران تصمیم بگیرد صادرات نفت از منطقه را به صفر برساند همه ناوها و هواپیما بها و سیستم های دفاعی آمریکا و متحدانش در منطقه نمی توانند جلودار ایران و متحدین ایران در منطقه باشند.

با توجه به این شرایط مشاهده کردیم که لحن تند قبلی نسبت به ایران به یکباره تغییر کرد و ظاهرا برخی عاقلان در ایالات متحده و اروپا وارد عمل شده اند تا جلوی جنگ طلبی های گروه بی 4 را بگیرند.

آنها بخوبی متوجه هستند که ایالات متحده هیچ منفعتی از ورود به جنگ با ایران نخواهد برد و چه بسا ضرر های بسیاری خواهد کرد و این ماجرا نه فقط می تواند منجر به سرنگونی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آتی شود بلکه می تواند به فروپاشی ایالات متحده نیز بیانجامد.

به همین دلیل هم می توان گفت ایران با دیپلماسی سیاسی و نظامی خود توانسته هم جهان و هم مخالفین گروه بی 4 را وادار کند تا دست به کار شوند و جلوی جنگ را بگیرند، البته باز هم مجبور هستم تکرار کنم، تا به حال.
خلیج فارس و ریسک حرکت 'لب مرز درگیری'

حسین باستانی
عامل "عملیات خرابکارانه" یکشنبه در نزدیکی بندر فجیره امارات، تا این لحظه مشخص نیست. وزارت امور خارجه ایران، با رد دخالت تهران در ماجرای فجیره، آن را اقدامی "مشکوک" و کار دشمنان منطقه‌ای جمهوری اسلامی -مشخصا اسرائیل- دانسته است. همزمان، آسوشیتدپرس خبر از "ارزیابی اولیه" یک تیم نظامی ارتش آمریکا داده که ایران یا گروه های مورد حمایتش را به دست داشتن در خرابکاری متهم کرده. این خبر، از طرف مقام های رسمی آمریکا تایید نشده، اما دونالد ترامپ به ایران هشدار داده که مواظب باشد "خطا" نکند.

درحقیقت، شاید تضمینی وجود نداشته باشد که عاملان قطعی عملیاتی از این دست، هرگز به طور قطعی شناسایی شوند. ولی نباید فراموش کرد که تاریخ رویارویی‌های ایران و آمریکا، شاهد مجموعه ای از "خرابکاری"های نظامی-امنیتی بوده که فارغ از روایت‌های متضاد در مورد عوامل‌شان، به بحران‌های جدید منجر شده اند.

بازخوانی روابط محرمانه سپاه و آمریکا
مثلا شاید تا این لحظه، واقعیت ماجرای "کشتی کارین اِی" در مهر ۱۳۸۰ روشن نشده باشد. زمانی که تهران، با عملیات سرنگونی حکومت طالبان همکاری کرده بود و تصور می شد که دولت جورج بوش (پسر)، به زودی اقدامی متقابل انجام دهد. در این بین اما ناگهان، اسرائیل خبر از توقیف یک کشتی اسلحه به نام "کارین اِی" را در دریای سرخ داد که ظاهرا از ایران به سمت غزه می رفت. وزارت خارجه ایران، هرگونه دخالت تهران در ارسال کشتی را رد کرد. اما تنها ۲۶ روز بعد از این واقعه، جورج بوش در سخنانی غیرمنتظره ایران را عضو "محور شرارت" دانست و تنش میان دو کشور، ابعاد به‌کلی متفاوتی یافت.

ماجرایی کمابیش مشابه، پس از آن رخ داد که در دوره ریاست جمهوری جورج بوش (پدر) میانجی‌گری هایی محرمانه میان تهران و واشنگتن به آزادی -تتمه- گروگان های آمریکایی در لبنان انجامید تا مقدمه تنش‌زدایی میان دو کشور شود. اما در اسفند ۱۳۷۰، تنها یک ماه بعد از آزادی آخرین گروگان و در میانه تصمیم گیری دولت آمریکا برای "اقدام متقابل"، بمبی در سفارت اسرائیل در آرژانتین منفجر شد (با بمب گذاری آمیا در تیر ۱۳۷۳ اشتباه گرفته نشود). در پی انفجار این بمب دولت اسرائیل گفت که عاملان این انفجار به جمهوری اسلامی وابسته اند و وزارت خارجه ایران، هرگونه نقش تهران در این واقعه را رد کرد. اما هر چه بود، پرونده تنش‌‍زدایی محرمانه تهران و واشنگتن بسته شد.

در هر یک از دو واقعه -کشتی کارین اِی و انفجار سفارت اسرائیل- بحران حاصل از واقعه قطعی و فوری بود، اما بحث در مورد اینکه دقیقا چه افراد و نهادهایی پشت عملیات بوده اند، سال‌ها ادامه داشت.

وقایعی "از جنس" فجیره -و نه لزوما همین واقعه مشخص- ممکن است به سادگی به چنین سرنوشتی دچار شوند. فقره اخیر، برخی رسانه ها و طیف وسیعی از چهره ها و کاربران حامی حکومت، از خرابکاری در سواحل امارات استقبال کرده و تلویحا یا تصریحا، آن را به نیروهای وابسته به ایران نسبت داده اند. برخی مطبوعات منطقه هم، با زیر ذره‌بین گذاشتن چنین مواضعی، آنها را شاهد دست داشتن تهران در ماجرا دانسته‌اند.
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ظاهرا بخشی قدرتمند از حکومت ایران، فارغ از ماهیت ماجرای فجیره، حتی "تصور" انتساب چنین عملیاتی به ایران را در سطح منطقه، نوعی "عامل بازدارنده" در مقابل تهدیدهای نظامی احتمالی محسوب می‌کند. همین بخش حکومت، ازقضا دنیا را قبلا متقاعد کرده که وزارت خارجه ایران، وقتی پای موضوعات نظامی-امنیتی مطرح باشد، تصمیم گیر -یا حتی لزوما مطلع- نیست. تا جایی که نه تنها شخص وزیر از سفر رئیس جمهور سوریه به ایران در معیت فرمانده سپاه قدس اطلاع ندارد، که قوه قضاییه اظهاراتش را در خصوص ممکن بودن آزادی زندانیان آمریکایی رد می‌کند.

رسانه های این جریان، به‌تازگی درپی تکذیب دست داشتن متحدان ایران در ماجرای فجیره از سوی وزارت خارجه، از حمله پهپادی دیروز متحدان ایران (حوثی ها) به خط لوله عربستان به عنوان یک پیروزی بزرگ استقبال کرده اند.

می‌توان تصور کرد که از نگاه استقبال‌کنندگان، وقایعی در حد عملیات متحدان ایران علیه متحدان آمریکا هرچند ممکن است جمهوری اسلامی را "لب مرز" درگیری نظامی ببرد، اما این مرز را رد نمی کند.

حرکت لب این مرز، البته ممکن است تا اطلاع ثانوی به اتفاق بزرگی منجر نشود، ولی ماهیتا، به‌شدت پرریسک است. مثلا، ریسک اینکه در میان نیروهای "متحد" یا "دشمن"، کسانی کار غیرمنتظره‌ای انجام دهند یا حتی انگیزه ای پیش‌بینی نشده برای شروع درگیری داشته باشند- یا به هر صورت دیگر، محاسبه ای غلط از آب در بیاید.

از آنجا به بعد، هرچقدر هم در مورد "عامل واقعی" درگیری بحث و تحلیل شود، برای ثبت در تاریخ خواهد بود و چیز زیادی را در عالم واقعی تغییر نخواهد داد.
بعد از بي نتيجه بودن هارت و بورت امريكائيها؛ به خودشان دلداري مي دهند = ترامپ دوباره مدعی تغییر رفتار ایران شد
رئیس جمهور آمریکا مدعی شده است که ایران در نتیجه تحریم‌های ایالات متحده و خروج واشنگتن از توافق هسته‌ای، رفتار خود را تغییر داده است.

به گزارش مشرق به نقل از راشاتودی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه شنبه در پاسخ به سئوالات خبرنگاران در کاخ سفید ادعا کرد: ایران به طور کامل رفتار خود را تغییر داده است که این مساله در نتیجه تحریم‌های ایالات متحده و خروج واشنگتن از توافق هسته‌ای بوده است. تهران اکنون به ایالات متحده احترام می‌گذارد و از کمبود نان رنج می‌برد!

رئیس جمهور آمریکا در ادامه مدعی شد: ایران اکنون کشوری است که به خاطر همه تحریم‌ها و سایر چیزها، یک کشور خیلی متفاوت تر از آن چیزی شده است قبل از آنکه من به کاخ سفید بیایم. قبل از اینکه من به کاخ سفید وارد شوم، ایرانی‌ها همه جا بودند و ترور انجام می‌دادند و مشکلاتی را ایجاد می‌کردند.

ترامپ در ادامه اظهارات بی پایه و اساس خود گفت: این به دلیل آن است که آنها اکنون بیشتر از هر زمان دیگری به ایالات متحده احترام می‌گذارند.

رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت: آنها با تورم شدید و فزاینده روبرو هستند، ارزش پول آنها از بین رفته است، شما نمی‌توانید یک قرص نان بخرید.

وی در ادامه مدعی شده است که "من عمیقا مراقب وضعیت مردم ایران هستم و دوست دارم به آنها برای حل این مشکلات کمک کنم."

ترامپ در حالی مدعی کمک کردن به مردم ایران شده است که دولت وی از توافق هسته‌ای 2015 میلادی خارج شده و تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی را علیه تهران اعمال کرده است.

منبع: تسنیم
قمار بزرگ نفتی ترامپ / ایران چه در سر دارد؟ در روزهای آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟
حتی اگر عربستان شیرهای نفت خود را برای تنظیم بازار باز کند، تنش در بازار باقی می‌ماند. نفت همه کشورها باهم شباهت ندارد و سایر کشورها نفت سنگینی از نوع نفت ایران تولید نمی‌کنند که مورد مطالبه اغلب پالایشگران است. به علاوه اگر اتفاقی عمده در بازار نفت جهان رخ بدهد، عربستان سعودی و اوپک قادر نخواهند بود آن را پوشش دهند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
کیت جانسون در فارین پالیسی نوشت: احتمال می‌رود تصمیم اخیر دولت ترامپ برای پایان دادن به معافیت کشورهای خریدار نفت ایران، موجب افزایش بهای نفت و تنش در روابط آمریکا با کشورهای دوست و دشمن خود شود که به نفت ایران اتکا داشتند و در عین حال به تنش‌ها در اطراف آب‌های خلیج‌فارس نیز دامن بزند.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: مایک پومپئووزیر امورخارجه آمریکا دوشنبه اعلام کرد که در جهت سیاست فشار حداکثری بر ایران، معافیت های نفتی این کشور تمدید نخواهد شد. هدف از این اقدام غافلگیرکننده این است که صادرات نفت ایران از سطح فعلی یک و نیم میلیون بشکه در روز به صفر برسد. این هدف دولت ترامپ از زمان خروج از برجام بوده است.

این تصمیم که تنها دو هفته پس از گنجاندن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا اتخاذ شده است، نشان از قمار ترامپ برای به اوج رساندن فشار اقتصادی و دیپلماتیک بر ایران بدون ایجاد تنش در اقتصاد جهانی و روابط با متحدان اروپایی و آسیایی دارد.

اما با نزدیک شدن انتخابات آمریکا، این اقدام پیامدها و مخاطرات سیاسی نیز برای ترامپ به دنبال خواهد داشت. از این رو آمریکا اعلام کرد که در حال همکاری با عربستان سعودی و امارات یعنی رقبای منطقه‌ای ایران است تا عرضه نفت و بهای آن را در وضعیت ثبات نگاه دارد.

 مقامات عربستانی اعلام کردند که آماده افزایش تولید هستند اما این بار تنها پس از بررسی شرایط اثرگذاری این تصمیم بر بازار تصمیم خود را اتخاذ خواهند کرد. سال گذشته هم زمان با افرایش تولید عربستان، آمریکا نیز معافیت خریداران نفت ایران را اعلام کرد که موجب شد سعودی‌ها احساس قربانی شدن بکنند.

پومپیو می‌گوید سیاست اعطای معافیت، دیگر خاتمه یافته است. او گفت تولید ایران را به صفر می‌رسانیم اما اینکه روند تا چه زمانی ادامه می‌یابد، به تصمیمات ایران بستگی دارد که چگونه رفتار خود را تغییر دهد. او گفت ما درخواست‌های خود را به تهران و رفقایش صریحا اعلام کردیم: «به هدف دستیابی به بمب هسته‌ای پایان دهید. دست از آزمایش موشک‌های غیرمتعارف بالیستیک بردارید. به حمایت و ارتکاب تروریسم پایان دهید. بازداشت بی‌دلیل شهروندان آمریکایی را متوقف کنید.»

بسیاری گمان می‌کردند با افزایش بهای نفت، آمریکا معافیت های نفتی ایران را تمدید کند. با نزدیک شدن به فصل سفرهای تابستانی در آمریکا، حذف یک میلیون بشکه نفت از بازار می‌تواند موجب جهش بهای نفت شود.

نیل باتیا، کارشناس تحریم‌ها در مرکز نیوامریکن سکوریتی می‌گوید ما شاهد واکنش بازار هستیم اما باید انتظار داشته باشیم که در فصل مسافرت‌ها قیمت سوخت افزایش بیابد.

تصمیم دولت ترامپ بسیار غافلگیر کننده بود. مقامات وزارت امورخارجه وعده تمدید معافیت ها را داده بودند اما ناگهان با دخالت کاخ سفید همه‌چیز تغییر کرد. علی‌رغم تمایل اروپایی‌ها به حفظ روابط با ایران، ترامپ و بولتون به دنبال افزایش فشار بر ایران بودند.

سوزان مالونی از موسسه بروکینگز معتقد است واردکنندگان نفت انتظار برنامه‌ریزی کوتاه‌مدتی از سوی دولت ترامپ پیش از پایان دادن به معافیت ها را داشتند. این اقدام غافلگیرکننده نبود اما بازه زمانی مناسبی برای آن پیش‌بینی نشده بود.

پومپئو گفت که تحریم‌ها ایران را از یکی از منابع کلیدی درآمدی خود محروم کرده‌اند. تا ۴۰ درصد از درآمدهای نفتی ایران از محل فروش نفت تامین می‌شود یعنی منبع نخست درآمد ایران است. او گفت پیش از تحریم‌ها ایران سالانه ۵۰ میلیارد دلار از محل فروش نفت درآمد کسب می‌کرد.

با این حال این اقدام آمریکا همچنان مخاطرات زیادی به همراه دارد که به میزان پایبندی چین، هند و کره‌جنوبی به این تحریم‌ها وابسته می‌باشد. هر سه کشور خریداران عمده نفت ایران هستند و در کنار هم یک میلیون بشکه نفت ایران را خریداری می‌کنند. چین هرگز از تحریم‌های نفتی آمریکا به طور کامل پیروی نکرده است و اخیرا تاکید کرد که تجارتش با ایران مشروع است. کره‌جنوبی نیز در جایگزینی نفت ایران که خوراک صنایع پتروشیمی این کشور را تامین می‌کند، ممکن است دچار دردسر زیادی بشود.

عربستان سعودی و سایر اعضای اوپک در کنار روسیه برای تقویت بهای نفت، از تولید خود کاسته بودند. در حقیقت ریاض به میزان بیشتر از تعهد خود تولیدش را کاهش داده است. روی کاغذ این مسأله موجب می‌شود که این کشور بتواند جای خالی نفت ایران را در بازار پر کند.

متیو رید، مشاور بازار نفت در این باره می‌گوید این تصمیم دولت ترامپ برای لغو معافیت ها، به توافق کاهش عرضه نفت اوپک پایان می‌دهد. آنها نمی‌توانند مانع عرضه ۱.۲ میلیون بشکه نفت خام به بازار شوند و در عین حال جای خالی یک میلیون بشکه‌ای نفت ایران را نیز پر کنند.

عراق که یکی دیگر از اعضای مهم اوپک است، دوشنبه اعلام کرد کشورها نباید به طور یکجانبه برای افزایش عرضه تصمیم بگیرند و تاکید کرد اوپک که اجلاس آتی آن در ماه ژوئن برگزار می‌شود باید یک تصمیم جمعی بگیرد.

حتی اگر عربستان شیرهای نفت خود را برای تنظیم بازار باز کند، تنش در بازار باقی می‌ماند. نفت همه کشورها باهم شباهت ندارد و سایر کشورها نفت سنگینی از نوع نفت ایران تولید نمی‌کنند که مورد مطالبه اغلب پالایشگران است. به علاوه اگر اتفاقی عمده در بازار نفت جهان رخ بدهد، عربستان سعودی و اوپک قادر نخواهند بود آن را پوشش دهند.

 عربستان، اوپک و روسیه قادرند جای خالی نفت ایران را پر کنند اما بازار تحت فشار خواهد بود و به علت نبود ظرفیت خالی در بازار برای پوشش وقفه‌های احتمالی در عرضه، قیمت بالا خواهد رفت. شدت گرفتن درگیری‌ها در لیبی، تولید یک میلیون بشکه‌ای این کشور را در مخاطره قرار داده است. وضعیت ونزوئلا از این هم بدتر است. تولید این کشور که بیشترین ذخایر نفتی جهان را دارد، به زیر یک میلیون بشکه در روز رسیده است و در نتیجه اجرایی شدن تحریم‌های آمریکا، فشار بر این کشور بیشتر نیز خواهد شد.

همچنین تشدید تحریم‌های ایران بر روابط آمریکا با کشورهای اروپایی و آسیایی نیز اثرگذار است. پس از خروج ترامپ از برجام، آلمان، فرانسه و انگلستان با همراهی اتحادیه اروپا، سازوکاری مالی مستقلی برای تداوم تجارت با ایران تأسیس کردند. روابط بروکسل با واشنگتن در پی افزایش فشار بر کوبا نیز وخیم‌تر شده است.

مالونی می‌گوید اروپایی‌ها به سختی تلاش کردند تا دست‌کم همکاری خود با واشنگتن در خصوص مسائل کلان ایران را تداوم ببخشند. آنها از نقض کامل تحریم‌های آمریکا خودداری کرده‌اند چراکه به پیچیدگی اوضاع می‌افزاید.

ترکیه نیز که عضو ناتو و متحد آمریکاست، ممکن است از لغو معافیت ها آسیب ببیند. ترکیه و ایران تلاش کرده‌اند بخصوص در بخش انرژی، به همکاری‌های دوجانبه خود وسعت بدهند و آنکارا اعلام کرده به دنبال تأسیس سازوکار مالی مستقل خود برای تداوم تجارت با تهران است.

همچنین پایان معافیت ها این سوال را پیش آورده که واکنش نهایی چین چه خواهد بود. واشنگتن و پکن در حال رسیدن به توافق مقدماتی برای پیمان تجاری جدیدی هستند که از تنش میان دو کشور می‌کاهد. کارشناسان معتقدند چین در نهایت برای این توافق اهمیت بیشتری نسبت به چند صد هزار بشکه نفت ایران قائل خواهد شد.

تصمیم ترامپ برای قطع درآمدهای تهران در کنار وارد کردن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی می‌تواند موجب واکنش‌های ناامیدانه ایران شود. دوشنبه مقامات نیروی دریایی ایران بار دیگر تهدید بستن تنگه هرمز را تکرار کردند. سی درصد از نفت جهان از این تنگه عبور می‌کند. در ماه فوریه ناوگان ایران مانور بزرگی در این منطقه برگزار کردند که شامل آزمایش موشک‌ها و زیردریایی‌های جدید  می‌شد. متحد ایران در یمن یعنی حوثی ها نیز عبور نفتکش‌ها از تنگه باب المندب را بارها تهدید کرده‌اند.

در حالی که مقامات امنیتی آمریکا مدام تهدیدات ایران را بی‌اساس دانسته و گفته‌اند در این صورت پاسخ ناوگان دریایی آمریکا کوبنده خواهد بود، ایران تحت فشارهای بی‌سابقه اقتصادی و دیپلماتیک ممکن است دست به اقدامات تنش‌زا در این منطقه خطرناک از جهان بزند.

مالونی می‌گوید اگر آنها تحت فشار قرار بگیرند، ایران به دنبال راه‌هایی برای کاهش دادن عرضه نفت از منطقه خواهد رفت. ایران می‌تواند تولید نفت عراق را تحت فشار بگذارد یا با حملات سایبری، برای شرکت‌نهای نفتی خارجی دردسرساز شود تا به تلافی اقدام آمریکا، در بازار وقفه و خلا ایجاد کند.
نیویورک تایمز: ترامپ در موضوع ایران بولتون را کنار زد
ایرنا- روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به اختلاف نظر عمیق میان رئیس جمهوری آمریکا و مشاور امنیت ملی کاخ سفید اشاره کرد و نوشت که ترامپ با اعلام مواضعی پیرامون ایران و کره شمالی خلاف آنچه بولتون مطرح کرده، او را کنار زد.

این روزنامه آمریکایی به سفر چهارروزه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به ژاپن اشاره کرد و افزود که وی در این سفر برخلاف اظهارات جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت که آزمایش های موشکی اخیر کره شمالی ناقض قطعنامه های شورای امنیت نبوده است.

ترامپ همچنین در حالی که بولتون سال ها است برای تغییر رژیم در ایران تلاش می کند، در سفر خود به ژاپن آشکارا اعلام کرد که به دنبال براندازی در این کشور نیست.

نیویورک تایمز همچنین در گزارش خود اشاره کرد که ترامپ در محافل خصوصی درباره تندروی و جنگ طلبی بولتون جوک گفته و به طنز گفته است که بولتون او را گرفتار جنگ می کند.

براساس این گزارش، ترامپ و بولتون در رویکردهای خود به شدت اختلاف دارند. رئیس جمهوری آمریکا با شعار خروج از جنگ های بی پایان به قدرت رسید و مذاکره با کره شمالی در محور سیاست خارجی خود قرار داده است. اما بولتون حامی اقدامی نظامی بوده و با این ادعا که کره شمالی قابل اعتماد نیست، همواره مخالف مذاکره با این کشور بوده است.

به نوشته این روزنامه آمریکایی، شکاف میان رئیس کاخ سفید و مشاورش در هفته های اخیر با خودداری ترامپ از اعزام شمار زیادی از نیروهای آمریکایی به خاورمیانه در واکنش به ادعای وجود تهدید از سوی ایران و همچنین با بی اهمیت جلوه دادن آزمایش های موشکی کره شمالی به اوج رسید.

ترامپ همچنین روز دوشنبه در کنفرانس خبری در توکیو با صراحت فاصله رویکرد خود را از بولتون نشان داد و گفت: ایران فرصت تبدیل شدن به کشوری بزرگ با همین نظام را دارد. ما به دنبال تغییر رژیم نیستیم. می خواهم این را به صراحت بگویم.

نیویورک تایمز همچنین نوشت که پس از این اظهارات رئیس جمهوری آمریکا، بولتون هیچ اظهارنظری نکرد و در ضیافت شام حاضر نشد. چندین مقام آمریکایی گفتند که بولتون در محافل خصوصی ناخرسندی خود را از ترامپ ابراز کرده است. یک مقام آمریکایی نیز گفت که ترامپ در جمع های خصوصی گفته است: اگر دست جان (بولتون) بود، ما اکنون در چهار جنگ درگیر بودیم.

براساس این گزارش، ترامپ از نتیجه اقدامات بولتون در مورد ونزوئلا نیز ابراز نگرانی کرده است. باوجود آنکه بولتون به دنبال جلب حمایت مقام های ارتش ونزوئلا از خوان گوایدو سرکرده مخالفان این کشور بوده، ارتش ونزوئلا همچنان به نیکلاس مادورو رئیس جمهوری این کشور وفادار است و ماه گذشته یک کودتا را ناکام گذاشت.

 ظریف در گفتگو با «المانیتور» خبر داد:
نامه ی نماینده ویژه ترامپ به دولت ایران / گفته بود «لطفا زندانیان ما را آزاد کنید» / انتظار دارند که تهران دست به اقدامات یکجانبه بزند
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وزیر خارجه ایران در پاسخ به سئوالی در مورد کاندیداهای دموکراتی که گفته اند به برجام بر می گردند، گفت که تهران نمی تواند به آن اتکا کند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
لارا روزن در المانیتور نوشت: محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران تایید کرد که او نامه ای از سوی رابرت اُ برایان نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امورد گروگان ها دریافت کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است:  ظریف درحالی این خبر را تایید کرد که او پیشتر پیشنهاد تبادل زندانیان را مطرح کرده بود و گفته بود اجازه مذاکره دارد.

او در پاسخ به سئوال المانیتور که ایا نامه ای از سوی اُ برایان دریافت کرده اید، گفت که وجود چنین نامه ای را تایید می کند اما گفت که متن آن یک طرفه بوده است.

ظریف در ادامه گفت: این نامه پیشنهادی در بر نداشت. می خواهید بدانید چه گفته بود؟ گفته بود لطفا آزاد کنید.

وزیر خارجه ایران تاکید کرد: جریان فکری در واشنگتن از ما انتظار دارد که دست به اقدامات یک جانبه بزنیم.

وی خاطرنشان کرد: میز مذاکره سر جای خود است. ما آن را ترک نکردیم، آمریکا آن را ترک کرده است.

وزیر خارجه ایران در پاسخ به سئوالی در مورد کاندیداهای دموکراتی که گفته اند به برجام بر می گردند، گفت که تهران نمی تواند به آن اتکا کند.

وی بیان داشت: ما نمی توانیم بر انچه دو سال دیگر اتفاق می افتد، اتکا کنیم. ما نمی دانیم سیاست دولت جدید چه خواهد بود، دموکراتیک باشد یا جمهوریخواه.

ظریف همچنین هشدار داد که او بر این باور است که جان بتولنون می خواهد خواسته ترامپ برای دوری از مداخله ی هزینه ساز دیگری در خاورمیانه را زیر سئوال ببرد.
جرمي هانت پیشنهاد ظریف در باره تبادل زندانیان را تاکتیک دیپلماتیک نامید.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از «فارس»،، جرمی هانت وزیر امور خارجه انگلیس، سخنان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در انجمن آسیایی نیویورک درباره تبادل زندانیان را پیشنهاد فریبکارانه نامید.
 وی به اظهارات ظریف درباره وضعیت نازنین زاغری و زن ایرانی زندانی در استرالیا اشاره و ادعا کرد که وضعیت این دو خانم با یکدیگر تفاوت بسیاری دارد.

هانت زندانی ایرانی در استرالیا را مجرم و جرم او را جدی توصیف کرد اما در عین حال تهران را به زندانی کردن افراد بی گناه و استفاده از آن ها به عنوان اهرم فشار متهم کرد.
وی گفت:«متاسفانه این مساله اینک در ماجرای پرونده متهم در استرالیا رخ داده است. آن‌ها می گویند تنها زمانی این زن بی گناه را آزاد می کنیم که کاری را انجام دهید که به لحاظ دیپلماتیک به نفع ما باشد».

اما پیشتر یکی از سخنگویان وزارت خارجه انگلیس در واکنش به سخنان ظریف گفته بود:«‌رسیدگی به وضع تمامی ایرانیان انگلیسی از جمله زاغری-راتکلیف که در ایران بازداشت هستند، برای ما یک اولویت است. ما نسبت به پرونده‌های کنسولی خود نگران هستیم و در هر سطح و فرصتی آنها را مطرح می کنیم. در حال انجام مأموریت رسانه‌ای یا کاری نبوده است.

بوریس جانسون، وزیر خارجه وقت انگلیس در پارلمان آن کشور به صورت ناخواسته فاش کرد که او هنگام بازداشت برای مأموریت کاری از جانب تامسون رویترز به ایران سفر کرده است. او گفته بود که:«وقتی بررسی می‌کنم ببینم نازنین زاغری راتکلیف در حال انجام چه کاری بوده می‌بینم که او، — آنطور که من می‌‌دانم- فقط در حال آموزش روزنامه‌نگاران در ایران بوده است». این سخنان جانسون با واکنش‌های بسیار شدید و بی‌سابقه در انگلیس روبرو شد.
ناكفته هاى مصاحبه ظريف به نقل رسانه هاى امريكايي:
دیپلماسی «مبادله زندانیان»؛ «شاخه زیتون» بی‌خریدار
هدف اصلی ماموریت یک‌هفته‌ای محمد‌جواد ظریف در نیویورک، که ظاهرا برای شرکت در کنفرانس صلح ماندگار انجام شد، به راه انداختن کارزار تبلیغاتی در رسانه‌های پر‌مخاطب آمریکایی به‌ منظور نشان دادن حسن نیت تهران از یک سو و از سوی دیگر نمایش آمادگی برای توسل به «راهکارهای متفاوت» در صورت تشدید فشارهای اقتصادی‌ و سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران بود، مقصدی که بنا بر شواهد، از دسترس وزیر خارجه تهران دور ماند.  

ظریف که از زمان به کار گرفتن لابی‌گرهای ایرانی‌‌ـ‌آمریکایی در جریان مذاکرات اتمی با گروه موسوم به ۱+۵ تجارب تازه‌ای در زمینه تاثیر تبلیغات رسانه‌ای در سیاست‌گذاری‌ها اندوخته است، شاید انتظار داشت که موفقیت ابتکار سیاسی‌اش در نیویورک بتواند تا حدودی جایگاه تضعیف‌شده وزارت خارجه در تصمیم‌گیری‌های کلان حکومت اسلامی تهران را تقویت کند.
از زمان اعلام خروج آمریکا از توافق اتمی (برجام)، نقش وزیر خارجه و وزارت‌خانه‌اش در روند تدوین و اجرای سیاست‌های برون‌مرزی جمهوری اسلامی به‌نحوی محسوس تضعیف شده است، به‌طوری‌که در واکنش به آن، و پس از کنار گذاشته‌ شدن از تدارک سفر بشار اسد به تهران و شرکت در مذاکرات، او خود را ناگزیر به کناره‌گیری از دولت و استعفا دید،‌ ظاهرا بی‌اعتنا به این قاعده ننوشته که در حکومت‌های اقتدارگرا کناره‌گیریِ مقامات ارشد مجاز نیست.

 

فرصت تازه برای ورود به صحنه  

متعاقب اقدام دولت آمریکا به قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریست‌های خارجی و همچنین لغو معافیت‌های خریداران نفت ایران، محمد‌جواد ظریف فرصت تازه‌ای یافت تا با نمایش ظرفیت‌هایش برای ورود به «جنگ نرم» با دولت ترامپ، عرصه‌ای که محمد‌علی جعفری بعد از کنار گذاشته شدن از فرماندهی سپاه پاسداران و رفتن به «قرار‌گاه بقیه‌الله» اداره آن را عهده‌دار شده است، حاکمیت اسلامی را به انجام ماموریتش در نیویورک قانع سازد.

نتیجه مورد انتظار ظریف از سفر به نیویورک، تاثیر‌گذاری بر افکار عمومی از طریق مصاحبه با شبکه‌های خبری آمریکایی و احتمالا فراهم آوردن مجالی برای برقراری تماس با نمایندگان دولت ترامپ بود.

روابط عمومی از راه خنده‌رویی و خوش‌گویی ظاهرا نقطه قوت محمد‌جواد ظریف به‌عنوان دیپلمات حرفه‌ای و با‌تجربه به شمار می‌رود و نیویورک شهرآشنای اوست.

با این پیش‌زمینه و تصورات شخصی و عمومی، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و هیات نمایندگی ایران در نیویورک، مستقر در مقر سازمان ملل متحد، پیش از سفر دیپلمات ارشد تهران برایش چند مصاحبه با شبکه‌های تلویزیونی آمریکایی برنامه‌ریزی کردند که در راس آن‌ها گفت‌و‌گو با کریس والاس (Chris Wallace) و شبکه تلویزیونی راست‌گرای فاکس نیوز و همچنین برنامه «رویارویی با مردم» (Face the Nation) در شبکه سی‌بی‌اس قرار داشت.

انتخاب فاکس نیوز برای گفت‌و‌گو گزینه‌ای سوال‌برانگیز می‌نمود، ولی ظریف ظاهرا به این نتیجه رسیده بود که با رفتن به شبکه فاکس نیوز می‌تواند به پشت خاک‌ریز حریف نفوذ کند و نقطه قوت او را هدف قرار دهد، تصوری که در عمل به نتیجه‌ای متفاوت منتهی شد، مانند گفت‌و‌گوی طولانی‌اش با مارگارت برنان (Margaret Brennan) از شبکه سی‌بی‌اس!

 

مبادله زندانیان و گروه ‌B4
شاه‌بیت طرح تبلیغاتی پر‌هزینه ظریف در نیویورک (از تهیه هدایای گران‌قیمت برای نمایندگان رسانه‌ها گرفته تا خرید وقت از شبکه‌های خبری، پرواز با هواپیمای اختصاصی، هیات همراه پر‌تعداد، اقامت طولانی همراهان در هتل‌های گران‌قیمت نیویورک و هزینه ارزی ماموریت خارج از کشورشان...) برای تاثیر‌گذاری بر رسانه‌ها و افکار عمومی آمریکا مطرح کردن پیشنهاد «مبادله زندانیان سیاسی» و به این بهانه یافتن مجالی ظاهرا توجیه‌پذیر برای آغاز مذاکرات سیاسی با نمایندگان دولت ترامپ بود.

نحوه پیشرفت پرسش و پاسخ ظریف و مارگارت برنان، با وجود آن‌که به نظر می‌رسید پیرامون طرح دست‌کم موضوع مبادله زندانیان سیاسی توافق قبلی صورت گرفته است، به نحوی بود که وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نه تنها هرگز فرصت استفاده از لبخند مشهور خود را نیافت، بلکه بارها به تناقض‌گویی افتاد، ناچار شد مسئولیت و سلب اختیارش برای مداخله در امور قضایی را بپذیرد و در توجیه دلیل نگهداری یک محبوس خانگی سالخورده، باقر نمازی، و محروم ماندنش از حق درمان در خارج از ایران به لکنت افتاد.  

در پایان مصاحبه با برنان، ظریف حکومت ایران را در چشم بینندگان شبکه سی‌بی‌اس بار دیگر رژیمی گروگانگیر ترسیم کرد که از دستگیری و شکار دو‌تابعیتی‌ها به‌عنوان ابزار باج‌خواهی استفاده می‌کند.

در گفت‌و‌گو با فاکس نیوز و کریس والاس، فرزند مایک والاس، خبرخوان مشهور شبکه تلویزیونی سی‌بی‌اس، ماجرای چهره خشک مهمان و پرسش‌های انتقادی همراه با ایراد اتهام از سوی میزبان و پاسخ‌های متزلزل مهمان تکرار شد.

در گفت‌و‌گو با کریس والاس و طرح موضوع جوان آمریکایی زندانی در کره شمالی، اتو وارمبیر، ظریف آشکارا تهران را به‌عنوان گروگانگیری باج‌خواه در کنار پیونگ‌یانگ قرار داد.

اتو وارمبیر، دانشجویی که در کره شمالی گرفتار شده بود، بعد از آزادی در ۱۳ ژوئن ۲۰۱۷، درحالی‌که آسیب مغزی دیده بود و زندگی گیاهی داشت، به سینسیناتی ایالت اوهایو بازگردانده شد و اندکی بعد، در سن ۲۲ سالگی جان خود را از دست داد.  

ظریف پیش از عزیمت به نیویورک، ظاهرا به فرمول تبلیغاتی‌ای علاقه‌مند شده بود که می‌تواند نتیجه مشورت او با مشاوران تبلیغاتی برای تاثیر‌گذاری حداکثری بر بینندگان باشد: «توطئه گروه B4 برای وادار ساختن دولت ترامپ به اتخاذ تصمیم وارد شدن به جنگ علیه ایران.»

در توضیح اعضای گروه، ظریف از جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، و محمد بن‌زاید، ولیعهد ابوظبی، نام برد.  

برنامه سیاسی کریس والاس در تلویزیون فاکس نیوز هفته‌ای یک بار روزهای یکشنبه پخش می‌شود و معمولا به وضعیت سیاسی جاری می‌پردازد.

فاکس نیوز پیش از پخش برنامه یکشنبه شب که بعد از ورود ظریف به تهران پخش شد، به دلیل اتهاماتی که ظریف متوجه جان بولتون و سه شخصیت سیاسی دیگر جهان ساخته بود، گفت‌و‌گوی جداگانه‌ای با مشاور امنیت ملی کاخ سفید ترتیب داد و پخش کرد، که طی آن بولتون مجال یافت بار دیگر، ضمن دفاع از سیاست‌های دولت ترامپ در قبال ایران، ظریف را به تبلیغ دروغ متهم کند.  

در همین بخش از گفت‌و‌گو با فاکس نیوز، جان بولتون فرصت یافت تاکید کند که دولت ترامپ بدون پرداخت غرامت، تاکنون موفق شده است ۲۰ آمریکایی زندانی در خارج از کشور را آزاد کند و به کشور باز‌گرداند.

ماموریت تبلیغاتی‌ـ‌سیاسی اخیر ظریف، که به نظر می‌رسد نه در یافتن سرنخ برای تماس با آمریکا به مقصد رسید و نه در زمینه مظلوم‌نمایی جمهوری اسلامی ایران و تعدیل فشارهای خارجی، زمانی صورت گرفت که جو بایدن دموکرات، معاون سابق رییس‌جمهوری در دوره ریاست‌ جمهوری اوباما، برای رقابت‌های انتخاباتی سال ۲۰۲۰ رسما اعلام آمادگی کرد و امید جمهوری اسلامی ایران برای پشت سر گذاشتن بحران کنونی به قدرت رسیدن نماینده‌ای از حزب دموکرات در کاخ سفید است.

اما پرسش این‌جاست: آیا ماموریت ظریف در نیویورک به ریختن آب، هر‌چند اندک، به آسیاب رقیب ختم نشد؟ پاسخ این پرسش را در سکوت نسبی رسانه‌های داخلی ایران در این رابطه می‌توان جست‌و‌جو کرد.    

گزارش مهم و مفصل نیویورکر از تلاش های پشت پرده جان بولتون برای جنگ با ایران؛
بدترین‎ ‎کابوس‎ ‎بولتون‎ ‎این‎ ‎است‎ ‎که‎ ایران‎ ‎از‎ ‎ترامپ‎ ‎برای‎ ‎مذاکره‎ ‎دعوت‎ ‎کند‎ ،‎چون‎ ‎می داند‎ ‎ترامپ‎ ‎فوری‎ ‎آن‎ ‎را‎ ‎خواهد‎ ‎پذیرفت / ‎متیس‎ ‎همواره‎ ‎مانند‎ ‎یک‎ ‎دیوار‎ ‎حائل،‎ ‎مانع‎ ‎جنگ‎ ‎میان‎ ‎ایران و آمریکا ‎ ‎می شد / در‎ ‎ماه‎ ‎نوامبر‎ ‎که‎ ‌‎ایران‎ ‌‎از‎ ‎یک‎ ‎آزمایش‎ ‎موشکی‎ ‎جدید‎ ‎خبر‎ داد،‎ ‎در‎ ‎دولت‎ ‎ترامپ‎ ‎درباره‎ ‎گزینه‎ ‎حمله‎ ‎به‎ ‎سکوی‎ ‎پرتاب‎ ‎موشک‎ ‎بحث‎ ‎می‌شد که با آن مخالفت شد / ایران اخیرا به درخواست مذاکره آمریکا در افغانستان پاسخ داده
ترامپ‎ ‎در‎ ‎ابتدای‎ ‎امسال‎ ‎زمانی‎ ‎که‎ ‎قصد‎ ‎داشت‎ ‎به‎ ‎ویتنام‎ ‎برود‎ ‎تا‎ ‎با‎ ‎رهبر‎ ‎کره‎ ‎شمالی، ‎ ‎کیم‎ ‎جونگ‎ ‎اون‎ ‎دیدار‎ ‎کند، ‎ ‎طی‎ ‎نطقی‎ ‎که‎ ‎پیش‎ ‎از‎ ‎ترک‎ ‎کشور‎ ‎ترتیب‎ ‎داد، ‎ ‎از‎ ‎خودش‎ ‎برای‎ ‎این‎ ‎دستاورد‎ ‎بزرگ‎ ‎سیاسی‎ ‎تقدیر‎ ‎کرد‎. ‎او‎ ‎گفت‎ ‎که‎ ‎اگر‎ ‎من‎ ‎اکنون‎ ‎رییس جمهور‎ ‎آمریکا‎ ‎نبودم، ‎ ‎احتمالا‎ ‎درگیر‎ ‎یک‎ ‎جنگ‎ ‎مخرب‎ ‎دیگر‎ ‎شده‎ ‎بودیم‎ ‎که‎ ‎جان‎ ‎میلیونها‎ ‎نفر‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎خطر‎ ‎می انداخت‎. ‎اما‎ ‎این‎ ‎دیدار‎ ‎برای‎ ‎بولتون، ‎ ‎مشاور‎ ‎امنیت‎ ‎ملی‎ ‎آمریکا، ‎ ‎مسأله‎ ‎ای‎ ‎بغرنج‎ ‎بود‎. ‎او‎ ‎پیش‎ ‎از‎ ‎ورود‎ ‎به‎ ‎کاخ‎ ‎سفید، ‎ ‎خواهان‎ ‎حمله‎ ‎پیشگیرانه‎ ‎به‎ ‎کره‎ ‎شمالی‎ ‎شده‎ ‎بود‎. ‎
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
دکستر‎ ‎فیلکینز در ‎نیویورکر نوشت: ترامپ‎ ‎در‎ ‎ابتدای‎ ‎امسال‎ ‎زمانی‎ ‎که‎ ‎قصد‎ ‎داشت‎ ‎به‎ ‎ویتنام‎ ‎برود‎ ‎تا‎ ‎با‎ ‎رهبر‎ ‎کره‎ ‎شمالی،‎ ‎کیم‎ ‎جونگ‎ ‎اون‎ ‎دیدار‎ ‎کند،‎ ‎طی‎ ‎نطقی‎ ‎که‎ ‎پیش‎ ‎از‎ ‎ترک‎ ‎کشور‎ ‎ترتیب‎ ‎داد،‎ ‎از‎ ‎خودش‎ ‎برای‎ ‎این‎ ‎دستاورد‎ ‎بزرگ‎ ‎سیاسی‎ ‎تقدیر‎ ‎کرد‎. ‎او‎ ‎گفت‎ ‎که‎ ‎اگر‎ ‎من‎ ‎اکنون‎ ‎رییس جمهور‎ ‎آمریکا‎ ‎نبودم،‎ ‎احتمالا‎ ‎درگیر‎ ‎یک‎ ‎جنگ‎ ‎مخرب‎ ‎دیگر‎ ‎شده‎ ‎بودیم‎ ‎که‎ ‎جان‎ ‎میلیونها‎ ‎نفر‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎خطر‎ ‎می انداخت‎. ‎اما‎ ‎این‎ ‎دیدار‎ ‎برای‎ ‎بولتون،‎ ‎مشاور‎ ‎امنیت‎ ‎ملی‎ ‎آمریکا،‎ ‎مسأله‎ ‎ای‎ ‎بغرنج‎ ‎بود‎. ‎او‎ ‎پیش‎ ‎از‎ ‎ورود‎ ‎به‎ ‎کاخ‎ ‎سفید،‎ ‎خواهان‎ ‎حمله‎ ‎پیشگیرانه‎ ‎به‎ ‎کره‎ ‎شمالی‎ ‎شده‎ ‎بود‎. ‎بولتون‎ ‎ثابت‎ ‎کرده‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎میان‎ ‎سیاستمداران‎ ‎حزب‎ ‎جمهوریخواه،‎ ‎از‎ ‎همه‎ ‎جنگ طلب‎ ‎تر‎ ‎است‎. ‎او‎ ‎طی‎ ‎یادداشتی‎ ‎در‎ ‎وال‎ ‎استریت‎ ‎ژورنال،‎ ‎با‎ ‎تهدید‎ ‎دانستن‎ ‎کره‎ ‎شمالی‎ ‎برای‎ ‎امنیت‎ ‎جهان،‎ ‎حمله‎ ‎پیشدستانه‎ ‎آمریکا‎ ‎را‎ ‎امری‎ ‎مشروع‎ ‎دانسته‎ ‎بود‎.‎
به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»، در ادامه این مطلب آمده است: ترامپ‎ ‎با‎ ‎وعده‎ ‎کاهش‎ ‎تعهدات‎ ‎نظامی‎ ‎خارجی‎ ‎آمریکا‎ ‎و‎ ‎کاهش‎ ‎هزینه های‎ ‎آن‎ ‎به‎ ‎کاخ‎ ‎سفید‎ ‎آمد‎. ‎او‎ ‎با‎ ‎تهدید‎ ‎رهبر‎ ‎کره‎ ‎شمالی‎ ‎و‎ ‎نامیدن‎ ‎او‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎مرد‎ ‎موشکی،‎ ‎کارش‎ ‎را‎ ‎برای‎ ‎منکوب‎ ‎کردن‎ ‎حکومت‎ ‎این‎ ‎کشور‎ ‎آغاز‎ ‎کرد‎ ‎و‎ ‎وقتی‎ ‎نتیجه‎ ‎نگرفت،‎ ‎به‎ ‎دیپلماسی‎ ‎روی‎ ‎آورد‎. ‎بولتون‎ ‎همواره‎ ‎معتقد‎ ‎بوده‎ ‎که‎ ‎کره‎ ‎شمالی‎ ‎هیچگاه‎ ‎خلع‎ ‎سلاح‎ ‎هسته ای‎ ‎را‎ ‎صرفنظر‎ ‎از‎ ‎مشوقها‎ ‎و‎ ‎تهدیدات‎ ‎آمریکا‎ ‎نخواهد‎ ‎پذیرفت‎ ‎و‎ ‎تنها‎ ‎با‎ ‎هدف‎ ‎زمان‎ ‎خریدن‎ ‎به‎ ‎مذاکره‎ ‎رضایت‎ ‎میدهد‎. ‎اما‎ ‎گفته‎ ‎شده‎ ‎که‎ ‎مذاکره‎ ‎گزینه‎ ‎مورد‎ ‎علاقه‎ ‎ترامپ‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎بولتون‎ ‎قول‎ ‎داده‎ ‎از‎ ‎آن‎ ‎حمایت‎ ‎کند‎.‎
وقتی‎ ‎از‎ ‎بولتون‎ ‎درباره‎ ‎اختلاف‎ ‎نظرش‎ ‎با‎ ‎ترامپ‎ ‎پرسیدم‎ ‎گفت‎ ‎که‎ ‎رییس جمهور‎ ‎موضع‎ ‎من‎ ‎را‎ ‎درباره‎ ‎تمام‎ ‎این‎ ‎مسائل‎ ‎میداند‎ ‎چون‎ ‎حرف‏های‎ ‎من‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎فاکس‎ ‎نیوز‎ ‎شنیده‎ ‎است‎. ‎ما‎ ‎باید‎ ‎از‎ ‎قبل‎ ‎بدانیم‎ ‎که‎ ‎نظر‎ ‎رییس جمهور‎ ‎همیشه‎ ‎با‎ ‎ما‎ ‎یکسان‎ ‎نیست‎. ‎وقتی‎ ‎وارد‎ ‎دولت‎ ‎میشوید،‎ ‎میدانید‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎تمام‎ ‎مسائل‎ ‎پیروز‎ ‎نخواهید‎ ‎شد‎. ‎ترامپ‎ ‎درباره‎ ‎کره‎ ‎شمالی‎ ‎معتقد‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎وضعیت‎ ‎برای‎ ‎قابل‎ ‎توجیه‎ ‎کردن‎ ‎مذاکره‎ ‎مناسب‎ ‎است‎. ‎بولتون‎ ‎معتقد‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎کیم‎ ‎که‎ ‎پدر‎ ‎و‎ ‎پدربزرگش‎ ‎این‎ ‎کشور‎ ‎را‎ ‎با‎ ‎وحشت‎ ‎و‎ ‎فقر‎ ‎اداره‎ ‎کرده اند،‎ ‎ممکن‎ ‎است‎ ‎برای‎ ‎احیای‎ ‎اقتصاد‎ ‎کره‎ ‎شمالی‎ ‎به‎ ‎خلع‎ ‎سلاح‎ ‎مایل‎ ‎باشد‎. ‎او‎ ‎می گوید‎ ‎کیم‎ ‎به‎ ‎ما‎ ‎گفت‎ ‎که‎ ‎مانند‎ ‎پدرش‎ ‎نیست‎ ‎و‎ ‎قادر‎ ‎است‎ ‎آیندهای‎ ‎متفاوت‎ ‎و‎ ‎پررونق‎ ‎را‎ ‎برای‎ ‎کشورش‎ ‎ببیند‎. ‎ترامپ‎ ‎نیز‎ ‎برای‎ ‎تقویت‎ ‎باورهای‎ ‎او،‎ ‎از‎ ‎برنامه های‎ ‎احتمالی‎ ‎برای‎ ‎سرمایه گذاری‎ ‎غرب‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎کشور‎ ‎سخن‎ ‎گفت‎.‎
در‎ ‎هانوی،‎ ‎کیم‎ ‎و‎ ‎ترامپ‎ ‎در‎ ‎هتل‎ ‎متروپلیتن‎ ‎با‎ ‎هم‎ ‎دیدار‎ ‎کردند‎ ‎اما‎ ‎وقتی‎ ‎کیم‎ ‎در‎ ‎ازای‎ ‎تعطیل‎ ‎کردن‎ ‎تنها‎ ‎بخش‎ ‎کوچکی‎ ‎از‎ ‎تاسیسات‎ ‎اتمی،‎ ‎خواهان‎ ‎لغو‎ ‎تمام‎ ‎تحریم ها‎ ‎شد،‎ ‎مذاکره‎ ‎به‎ ‎بنبست‎ ‎رسید‎. ‎برای‎ ‎بولتن‎ ‎این‎ ‎اتفاق‎ ‎تایید‎ ‎مواضع‎ ‎بیست‎ ‎ساله‎ ‎اش‎ ‎بود‎ ‎یعنی‎ ‎اینکه‎ ‎کره‎ ‎شمالی‎ ‎به‎ ‎خلع‎ ‎سلاح‎ ‎رضایت‎ ‎نخواهد‎ ‎داد‎ ‎اما‎ ‎طرح‎ ‎او‎ ‎برای‎ ‎حمله‎ ‎پیشدستانه،‎ ‎در‎ ‎کاخ‎ ‎سفید‎ ‎چندان‎ ‎طرفداری‎ ‎ندارد‎. ‎مشکل‎ ‎بولتن‎ ‎این‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎ترامپ‎ ‎علاقه ای‎ ‎به‎ ‎جنگیدن‎ ‎ندارد‎.‎
بولتن‎ ‎یک‎ ‎محافظه کار‎ ‎برآمده‎ ‎از‎ ‎طبقه‎ ‎متوسط‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎تحصیلات‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎رشته‎ ‎حقوق‎ ‎از‎ ‎دانشگاه‎ ‎ییل‎ ‎آغاز‎ ‎کرده‎ ‎است‎. ‎زمانی‎ ‎که‎ ‎اکثر‎ ‎دانشجویان‎ ‎مخالف‎ ‎جنگ‎ ‎ویتنام‎ ‎بودند،‎ ‎او‎ ‎از‎ ‎این‎ ‎جنگ‎ ‎حمایت‎ ‎میکرد‎. ‎میگویند‎ ‎تجربیات‎ ‎او‎ ‎در‎ ‎دانشگاه‎ ‎ییل‎ ‎باعث‎ ‎شده‎ ‎که‎ ‎او‎ ‎در‎ ‎تمام‎ ‎مدت‎ ‎عمرش،‎ ‎به‎ ‎منتقد‎ ‎طبقه‎ ‎نخبه‎ ‎تبدیل‎ ‎شود‎. ‎او‎ ‎در‎ ‎دانشگاه‎ ‎برخی‎ ‎از‎ ‎متحدان‎ ‎سیاسی‎ ‎آتی‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎پیدا‎ ‎کرد‎ ‎و‎ ‎همزمان‎ ‎با‎ ‎طلوع‎ ‎ستاره‎ ‎بخت‎ ‎ریگان،‎ ‎او‎ ‎نیز‎ ‎از‎ ‎دانشگاه‎ ‎فارغ التحصیل‎ ‎شد‎. ‎بولتون‎ ‎سوابق‎ ‎کاری‎ ‎موفقی‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یک‎ ‎وکیل‎ ‎در‎ ‎دوران‎ ‎جوانی‎ ‎دارد‎. ‎یکی‎ ‎از‎ ‎پرونده‏ های‎ ‎مهم‎ ‎و‎ ‎جنجالی‎ ‎او،‎ ‎پیروزی‎ ‎در‎ ‎لغو‎ ‎قانون‎ ‎محدودکننده‎ ‎هزینه های‎ ‎تبلیغاتی‎ ‎برای‎ ‎انتخابات‎ ‎بود‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎دهه‎ ‎بیست‎ ‎زندگیاش‎ ‎به‎ ‎آن‎ ‎دست‎ ‎یافت‎. ‎این‎ ‎پیروزی‎ ‎راه‎ ‎را‎ ‎برای‎ ‎سرازیر‎ ‎شدن‎ ‎پول‎ ‎از‎ ‎بخش‎ ‎خصوصی‎ ‎به‎ ‎نظام‎ ‎سیاسی‎ ‎آمریکا‎ ‎باز‎ ‎کرد‎. ‎در‎ ‎سال‎ ‎‏۱۹۸۵‏‎ ‎او‎ ‎به‎ ‎وزارت‎ ‎دادگستری‎ ‎در‎ ‎دولت‎ ‎ریگان‎ ‎پیوست‎. ‎در‎ ‎سال‎ ‎‏۲۰۰۱‏‎ ‎نیز‎ ‎پس‎ ‎از‎ ‎کمک‎ ‎به‎ ‎کمپین‎ ‎انتخاباتی‎ ‎جرج‎ ‎بوش‎ ‎پسر،‎ ‎به‎ ‎وزارت‎ ‎امورخارجه‎ ‎پیوست‎. ‎در‎ ‎دولت‎ ‎بوش،‎ ‎دیک‎ ‎چنی‎ ‎که‎ ‎معاون‎ ‎اول‎ ‎بود‎ ‎تمایل‎ ‎زیادی‎ ‎به‎ ‎استفاده‎ ‎از‎ ‎قوه‎ ‎قهریه‎ ‎در‎ ‎روابط‎ ‎خارجی‎ ‎داشت‎ ‎و‎ ‎همه‎ ‎میدانستند‎ ‎که‎ ‎بولتون،‎ ‎جاسوس‎ ‎او‎ ‎در‎ ‎وزارت‎ ‎امورخارجه‎ ‎برای‎ ‎فشار‎ ‎بر‎ ‎کالین‎ ‎پاول‎ ‎بود‎. ‎
دولت‎ ‎بوش‎ ‎متعهد‎ ‎شده‎ ‎بود‎ ‎علیه‎ ‎هر‎ ‎کشوری‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎تحصیل‎ ‎تسلیحات‎ ‎کشتار‎ ‎جمعی‎ ‎بپردازد،‎ ‎جنگی‎ ‎راه‎ ‎بیندازد‎. ‎بولتون‎ ‎در‎ ‎سال‎ ‎‏۲۰۰۲‏‎ ‎دولت‎ ‎کوبا‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎ساخت‎ ‎سلاحهای‎ ‎بیولوژیکی‎ ‎و‎ ‎همکاری‎ ‎با‎ ‎کشورهای‎ ‎خطرناکی‎ ‎مانند‎ ‎ایران‎ ‎و‎ ‎لیبی‎ ‎متهم‎ ‎کرد‎. ‎اما‎ ‎کنگره‎ ‎این‎ ‎ادعا‎ ‎را‎ ‎واهی‎ ‎دانست‎. ‎او‎ ‎از‎ ‎شنیدن‎ ‎این‎ ‎خبر‎ ‎به‎ ‎شدت‎ ‎عصبانی‎ ‎شد‎. ‎یکی‎ ‎از‎ ‎نزدیکان‎ ‎او‎ ‎به‎ ‎من‎ ‎گفته‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎بولتون‎ ‎از‎ ‎صبح‎ ‎زود‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎خواب‎ ‎برمی خیزد،‎ ‎به‎ ‎فکر‎ ‎حفاظت‎ ‎از‎ ‎آمریکا‎ ‎در‎ ‎برابر‎ ‎حملات‎ ‎اتمی‎ ‎کشورهای‎ ‎متخاصم‎ ‎است‎. ‎او‎ ‎سال‎ ‎‏۲۰۰۳‏‎ ‎نیز‎ ‎در‎ ‎کنگره،‎ ‎تلاش‎ ‎سوریه‎ ‎برای‎ ‎توسعه‎ ‎تسلیحات‎ ‎اتمی‎ ‎و‎ ‎بیولوژیکی‎ ‎را‎ ‎تهدیدی‎ ‎جدی‎ ‎دانست‎ ‎اما‎ ‎باز‎ ‎هم‎ ‎منابع‎ ‎امنیتی،‎ ‎گزارش‎ ‎او‎ ‎را‎ ‎اغراق‎ ‎آمیز‎ ‎دانستند‎. ‎
وقتی‎ ‎دولت‎ ‎بوش،‎ ‎نوک‎ ‎پیکان‎ ‎حملات‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎متوجه‎ ‎عراق‎ ‎کرد،‎ ‎بولتون‎ ‎با‎ ‎خوزه‎ ‎بوستانی،‎ ‎مسئول‎ ‎نظارت‎ ‎بر‎ ‎معاهده‎ ‎منع‎ ‎گسترش‎ ‎تسلیحات‎ ‎شیمیایی‎ ‎درگیر‎ ‎شد‎. ‎بوستانی‎ ‎دیپلمات‎ ‎برزیلی‎ ‎در‎ ‎حال‎ ‎رایزنی‎ ‎با‎ ‎دولت‎ ‎عراق‎ ‎بود‎ ‎تا‎ ‎به‎ ‎این‎ ‎معاهده‎ ‎بپیوندد‎. ‎او‎ ‎معتقد‎ ‎بود‎ ‎که‎ ‎اگر‎ ‎بازرسان‎ ‎بتوانند‎ ‎لغو‎ ‎برنامه‎ ‎تسلیحات‎ ‎شیمیایی‎ ‎عراق‎ ‎را‎ ‎تأیید‎ ‎کنند،‎ ‎دیگر‎ ‎نیازی‎ ‎به‎ ‎حمله‎ ‎نظامی‎ ‎نخواهد‎ ‎بود‎. ‎اما‎ ‎او‎ ‎گفت‎ ‎وقتی‎ ‎که‎ ‎دولت‎ ‎عراق‎ ‎با‎ ‎بازرسی‎ ‎و‎ ‎پیوستن‎ ‎به‎ ‎معاهده‎ ‎موافقت‎ ‎کرد،‎ ‎دولت‎ ‎بوش‎ ‎به‎ ‎او‎ ‎فشار‎ ‎آورد‎ ‎تا‎ ‎فورا‎ ‎مذاکرات‎ ‎را‎ ‎قطع‎ ‎کند‎. ‎او‎ ‎معتقد‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎کاخ‎ ‎سفید‎ ‎نگران‎ ‎بود‎ ‎در‎ ‎صورت‎ ‎موفقیت‎ ‎مذاکرات،‎ ‎برنامه هایش‎ ‎برای‎ ‎حمله‎ ‎به‎ ‎عراق‎ ‎به‎ ‎هم‎ ‎بریزد‎.‎
بوستانی‎ ‎روزی‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎یاد‎ ‎می آورد‎ ‎که‎ ‎بولتون‎ ‎به‎ ‎نزد‎ ‎او‎ ‎آمد‎ ‎و‎ ‎خواهان‎ ‎استعفایش‎ ‎شد‎. ‎او‎ ‎میگوید‎ ‎بولتون‎ ‎وقتی‎ ‎با‎ ‎مخالفت‎ ‎وی‎ ‎مواجه‎ ‎شد‎ ‎گفت‎ ‎که‎ ‎ما‎ ‎میدانیم‎ ‎دو‎ ‎پسر‎ ‎تو‎ ‎در‎ ‎نیویورک‎ ‎زندگی‎ ‎میکنند‎ ‎و‎ ‎دخترت‎ ‎در‎ ‎لندن‎. ‎ما‎ ‎میدانیم‎ ‎همسرت‎ ‎کجاست‎. ‎پس‎ ‎از‎ ‎پافشاری‎ ‎بوستانی‎ ‎برای‎ ‎ماندن،‎ ‎آمریکا‎ ‎با‎ ‎تقبل‎ ‎تمام‎ ‎هزینه ها،‎ ‎ترتیب‎ ‎برگزاری‎ ‎اجلاس‎ ‎معاهده‎ ‎را‎ ‎داد‎ ‎تا‎ ‎وی‎ ‎بر‎ ‎کنار‎ ‎شود‎. ‎سال‎ ‎بعد‎ ‎بوستانی‎ ‎بابت‎ ‎تلاش هایش‎ ‎علیه‎ ‎گسترش‎ ‎تسلیحات‎ ‎شیمیایی،‎ ‎حتی‎ ‎نامزد‎ ‎جایزه‎ ‎صلح‎ ‎نوبل‎ ‎نیز‎ ‎شد‎. ‎وقتی‎ ‎بازرسان‎ ‎آمریکایی‎ ‎پس‎ ‎از‎ ‎سقوط‎ ‎حکومت‎ ‎صدام‎ ‎وارد‎ ‎عراق‎ ‎شدند،‎ ‎هیچ‎ ‎آثاری‎ ‎از‎ ‎تسلیحات‎ ‎شیمیایی‎ ‎نیافتند‎. ‎با‎ ‎اینکه‎ ‎اغلب‎ ‎سیاستمداران‎ ‎از‎ ‎جمله‎ ‎ترامپ‎ ‎این‎ ‎حمله‎ ‎را‎ ‎محکوم‎ ‎کرده اند،‎ ‎بولتون‎ ‎هنوز‎ ‎روی‎ ‎موضعش‎ ‎ایستاده‎ ‎است‎. ‎او‎ ‎سال‎ ‎‏۲۰۱۵‏‎ ‎در‎ ‎مصاحبه‎ ‎با‎ ‎واشنگتن‎ ‎اگزامینر‎ ‎گفته‎ ‎بود‎ ‎که‎ ‎معتقد‎ ‎است‎ ‎حمله‎ ‎به‎ ‎عراق‎ ‎کار‎ ‎درستی‎ ‎بود‎.‎
در‎ ‎سال‎ ‎‏۲۰۰۵‏‎ ‎جرج‎ ‎بوش،‎ ‎بولتون‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎نماینده‎ ‎آمریکا‎ ‎در‎ ‎سازمان‎ ‎ملل‎ ‎برگزید‎. ‎تصور‎ ‎میشد‎ ‎که‎ ‎این‎ ‎تصمیم‎ ‎به‎ ‎علت‎ ‎نارضایتی‎ ‎کاخ‎ ‎سفید‎ ‎از‎ ‎عملکرد‎ ‎سازمان‎ ‎ملل‎ ‎اتخاذ‎ ‎شده‎ ‎است‎. ‎بولتون‎ ‎سابقه‎ ‎زیادی‎ ‎در‎ ‎انتقاد‎ ‎از‎ ‎این‎ ‎سازمان‎ ‎داشت‎ ‎و‎ ‎حتی‎ ‎یک‎ ‎بار‎ ‎گفت‎ ‎بود‎ ‎اگر‎ ‎در‎ ‎یک‎ ‎لحظه،‎ ‎‏۱۰‏‎ ‎طبقه‎ ‎از‎ ‎ساختمان‎ ‎بزرگ‎ ‎این‎ ‎نهاد‎ ‎ناپدید‎ ‎شود،‎ ‎هیچ‎ ‎تفاوتی‎ ‎دیده‎ ‎نخواهد‎ ‎شد‎. ‎دموکراتها‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎کنگره‎ ‎اقلیت‎ ‎بودند،‎ ‎تلاش‎ ‎کردند‎ ‎با‎ ‎انتصاب‎ ‎او‎ ‎مخالفت‎ ‎کنند‎ ‎اما‎ ‎کاری‎ ‎از‎ ‎دستشان‎ ‎برنیامد‎. ‎آنها‎ ‎دریافته‎ ‎بودند‎ ‎که‎ ‎بولتن‎ ‎برای‎ ‎پیشبرد‎ ‎اهداف‎ ‎خود‎ ‎حتی‎ ‎اطلاعات‎ ‎سازمانهای‎ ‎امنیتی‎ ‎را‎ ‎دستکاری‎ ‎میکند‎. ‎
بولتون‎ ‎زمان‎ ‎زیادی‎ ‎از‎ ‎عمرش‎ ‎را‎ ‎صرف‎ ‎جا‎ ‎انداختن‎ ‎این‎ ‎ایده‎ ‎کرده‎ ‎که‎ ‎نهادهای‎ ‎بین المللی‎ ‎و‎ ‎چندجانبه ای‎ ‎بیش‎ ‎از‎ ‎آنکه‎ ‎منفعت‎ ‎داشته‎ ‎باشند،‎ ‎خسارت‎ ‎میزنند‎ ‎و‎ ‎الحاق‎ ‎به‎ ‎هر‎ ‎توافق‎ ‎بین المللی،‎ ‎به‎ ‎معنای‎ ‎نقض‎ ‎بخشی‎ ‎از‎ ‎حق‎ ‎حاکمیت‎ ‎ملی‎ ‎آمریکا‎ است. ‎همکاران‎ ‎بولتون‎ ‎میگویند‎ ‎او‎ ‎نگاهی‎ ‎هابزی‎ ‎به‎ ‎جهان‎ ‎دارد؛‎ ‎جهانی‎ ‎سرشار‎ ‎از‎ ‎وحشیگری‎ ‎و‎ ‎کثافت‎. ‎او‎ ‎معتقد‎ ‎است‎ ‎کشورهای‎ ‎زیادی‎ ‎هستند‎ ‎که‎ ‎مترصد‎ ‎تضعیف‎ ‎جایگاه‎ ‎آمریکا‎ ‎هستند‎. ‎او‎ ‎اهمیتی‎ ‎برای‎ ‎اوضاع‎ ‎داخلی‎ ‎کشورهای‎ ‎دیگر‎ ‎و‎ ‎پیشبرد‎ ‎دموکراسی‎ ‎در‎ ‎آنها‎ ‎قائل‎ ‎نیست‎ ‎و‎ ‎با‎ ‎هر‎ ‎کدام‎ ‎که‎ ‎منافع‎ ‎مشترک‎ ‎داشته‎ ‎باشد،‎ ‎همکاری‎ ‎میکند‎. ‎یکی‎ ‎از‎ ‎موفقیتهای‎ ‎بولتن‎ ‎در‎ ‎سازمان‎ ‎ملل،‎ ‎متقاعد‎ ‎کردن‎ ‎آن‎ ‎به‎ ‎وضع‎ ‎نخستین‎ ‎تحریمها‎ ‎علیه‎ ‎کره‎ ‎شمالی‎ ‎بود‎. ‎اما‎ ‎پس‎ ‎از‎ ‎اینکه‎ ‎دموکراتها‎ ‎کنگره‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎کنترل‎ ‎خود‎ ‎درآوردند،‎ ‎در‎ ‎سال‎ ‎‏۲۰۰۶‏‎ ‎با‎ ‎ادامه‎ ‎کار‎ ‎بولتون‎ ‎مخالفت‎ ‎شد‎.‎
بولتون‎ ‎از‎ ‎آن‎ ‎پس‎ ‎به‎ ‎مفسر‎ ‎خبری‎ ‎در‎ ‎رسانه ها‎ ‎تبدیل‎ ‎شد‎ ‎و‎ ‎طبق‎ ‎گزارشها‎ ‎تا‎ ‎سال‎ ‎‏۲۰۱۷‏‎ ‎حدود‎ ‎دو‎ ‎میلیون‎ ‎دلار‎ ‎درآمد‎ ‎کسب‎ ‎کرد‎ ‎که‎ ‎فقط‎ ‎ششصد‎ ‎هزار‎ ‎دلار‎ ‎آن‎ ‎از‎ ‎محل‎ ‎شبکه‎ ‎فاکسنیوز‎ ‎بود‎. ‎او‎ ‎دستکم‎ ‎ششصد‎ ‎یادداشت‎ ‎در‎ ‎روزنامهها‎ ‎منتشر‎ ‎کرد‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎آنها‎ ‎به‎ ‎انتقاد‎ ‎از‎ ‎عملکرد‎ ‎دولت‎ ‎اوباما‎ ‎پرداخت‎. ‎او‎ ‎حتی‎ ‎یک‎ ‎کتاب‎ ‎درباره‎ ‎روابط‎ ‎بینالملل‎ ‎نوشت‎ ‎با‎ ‎عنوان‎ ‎چطور‎ ‎باراک‎ ‎اوباما‎ ‎امنیت‎ ‎ملی‎ ‎ما‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎خطر‎ ‎انداخته‎ ‎است‎. ‎
بولتون‎ ‎به‎ ‎طور‎ ‎مشخص‎ ‎از‎ ‎گفتمان‎ ‎اسلام هراسی‎ ‎استقبال‎ ‎میکرد‎. ‎او‎ ‎مقاله هایی‎ ‎درباره‎ ‎تاریخ‎ ‎اخوان المسلمین،‎ ‎تسخیر‎ ‎اروپا‎ ‎توسط‎ ‎جهادی‎ ‎ها‎ ‎و‎ ‎تبدیل‎ ‎شدن‎ ‎سوئدی‎ ‎به‎ ‎کشوری‎ ‎که‎ ‎توسط‎ ‎سومالیایی‎ ‎ها‎ ‎مورد‎ ‎تجاوز‎ ‎قرار‎ ‎گرفته‎ ‎نوشت‎. ‎بولتن‎ ‎مانند‎ ‎بسیاری‎ ‎از‎ ‎محافظه کاران‎ ‎اسراییل،‎ ‎مخالف‎ ‎ایده‎ ‎راه حل‎ ‎دو‎ ‎کشوری‎ ‎برای‎ ‎حل‎ ‎اختلاف‎ ‎فلسطین‎ ‎و‎ ‎اسرائیل‎ ‎است‎. ‎او‎ ‎حتی‎ ‎راه حل‎ ‎سه‎ ‎کشوری‎ ‎را‎ ‎مطرح‎ ‎کرد‎ ‎که‎ ‎ناظر‎ ‎بر‎ ‎تقسیم‎ ‎فلسطین‎ ‎میان‎ ‎سه‎ ‎کشور‎ ‎مصر،‎ ‎اردن‎ ‎و‎ ‎اسرائیل‎ ‎بود‎. ‎او‎ ‎به‎ ‎خاطر‎ ‎طرح‎ ‎این‎ ‎ایده‎ ‎جایزه‎ ‎صد‎ ‎هزار‎ ‎دلاری‎ ‎نگهبان‎ ‎صهیون‎ ‎را‎ ‎از‎ ‎یک‎ ‎دانشگاه‎ ‎اسراییلی‎ ‎دریافت‎ ‎کرد‎. ‎
بولتون‎ ‎همزمان‎ ‎با‎ ‎تبدیل‎ ‎شدن‎ ‎به‎ ‎یک‎ ‎سلبریتی‎ ‎در‎ ‎رسانههای‎ ‎محافظه کار،‎ ‎تلاش‎ ‎کرد‎ ‎وارد‎ ‎عرصه‎ ‎انتخابات‎ ‎نیز‎ ‎بشود‎. ‎در‎ ‎سال‎ ‎‏۲۰۱۳‏‎ ‎کمپینی‎ ‎برای‎ ‎جمع آوری‎ ‎کمکهای‎ ‎مالی‎ ‎به‎ ‎حزب‎ ‎جمهوریخواه‎ ‎به‎ ‎راه‎ ‎انداخت‎. ‎حتی‎ ‎او‎ ‎شانسش‎ ‎را‎ ‎برای‎ ‎کاندیداتوری‎ ‎در‎ ‎انتخابات‎ ‎ریاست جمهوری‎ ‎سال‎ ‎‏۲۰۱۶‏‎ ‎امتحان‎ ‎کرد‎ ‎اما‎ ‎نزدیکان‎ ‎او‎ ‎می گویند‎ ‎که‎ ‎او‎ ‎از‎ ‎ابتدا‎ ‎به‎ ‎دنبال‎ ‎پست‎ ‎وزارت‎ ‎امورخارجه‎ ‎بود‎. ‎همانند‎ ‎زمان‎ ‎انتخاب‎ ‎شدن‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎سفیر‎ ‎در‎ ‎سازمان‎ ‎ملل،‎ ‎بازهم‎ ‎درباره‎ ‎تأیید‎ ‎سنا‎ ‎تردید‎ ‎وجود‎ ‎داشت‎. ‎در‎ ‎اسناد‎ ‎مالی‎ ‎بولتن،‎ ‎اشاره‎ ‎ای‎ ‎نیز‎ ‎به‎ ‎دریافت‎ ‎چهل‎ ‎هزار‎ ‎دلار‎ ‎از‎ ‎سوی‎ ‎گروه‎ ‎تبعیدی‎ ‎مجاهدین‎ ‎خلق‎ ‎بابت‎ ‎سخنرانی‎ ‎در‎ ‎نشست‎ ‎این‎ ‎گروه‎ ‎دیده‎ ‎میشود‎. ‎بسیاری‎ ‎این‎ ‎گروه‎ ‎را‎ ‎بیشتر‎ ‎به‎ ‎یک‎ ‎فرقه‎ ‎شبیه‎ ‎میدانند‎. ‎بین‎ ‎سالهای‎ ‎‏۱۹۹۷‏‎ ‎تا‎ ‎‏۲۰۱۲‏‎ ‎این‎ ‎گروه‎ ‎به‎ ‎علت‎ ‎حملات‎ ‎تروریستی‎ ‎در‎ ‎خاک‎ ‎ایران،‎ ‎در‎ ‎فهرست‎ ‎گروههای‎ ‎تروریستی‎ ‎واشنگتن‎ ‎نیز‎ ‎قرار‎ ‎داشت‎. ‎او‎ ‎در‎ ‎اجلاس‎ ‎مجاهدین‎ ‎بر‎ ‎لزوم‎ ‎تغییر‎ ‎حکومت‎ ‎ایران‎ ‎تاکید‎ ‎کرده‎ ‎بود‎.‎
در‎ ‎سال‎ ‎‏۲۰۱۱‏‎ ‎بولتون‎ ‎به‎ ‎ریاست‎ ‎کمیته‎ ‎روابط‎ ‎بین الملل‎ ‎لابی‎ ‎پرقدرت‎ ‎انجمن‎ ‎ملی‎ ‎اسلحه‎ ‎نیز‎ ‎منتصب‎ ‎شد‎. ‎او‎ ‎دو‎ ‎سال‎ ‎بعد‎ ‎در‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎اجلاسهای‎ ‎یک‎ ‎گروه‎ ‎روسی‎ ‎که‎ ‎خواهان‎ ‎حق‎ ‎حمل‎ ‎اسلحه‎ ‎بود‎ ‎نیز‎ ‎شرکت‎ ‎کرد‎. ‎احتمال‎ ‎میرود‎ ‎این‎ ‎کنفرانس‎ ‎با‎ ‎هدف‎ ‎تاثیرگذاری‎ ‎در‎ ‎امور‎ ‎داخلی‎ ‎آمریکا‎ ‎توسط‎ ‎مسکو‎ ‎تاسیس‎ ‎شده‎ ‎باشد‎. ‎هم اکنون‎ ‎رییس‎ ‎این‎ ‎گروه‎ ‎روسی‎ ‎به‎ ‎اتهام‎ ‎جاسوسی‎ ‎در‎ ‎آمریکا‎ ‎زندانی‎ ‎شده‎ ‎است‎. ‎اسناد‎ ‎مالی‎ ‎بولتون‎ ‎شامل‎ ‎دریافت‎ ‎مبالغی‎ ‎به‎ ‎ارزش‎ ‎صدوپنجاه‎ ‎هزار‎ ‎دلار‎ ‎از‎ ‎ثروتمند‎ ‎معروف‎ ‎اوکراینی،‎ ‎ویکتور‎ ‎پینچوک‎ ‎نیز‎ هست. ‎
بولتن‎ ‎برای‎ ‎رسیدن‎ ‎به‎ ‎مقام‎ ‎وزارت‎ ‎امورخارجه‎ ‎از‎ ‎حمایت‎ ‎پوپولیست‎ ‎های‎ ‎محافظه کار‎ ‎نیز‎ ‎برخوردار‎ ‎بود‎. ‎اما‎ ‎حزب‎ ‎جمهوریخواه‎ ‎مانع‎ ‎این‎ ‎هدف‎ ‎شد‎. ‎  کاندولیزا‎ ‎رایس‎ ‎و‎ ‎رابرت‎ ‎مک‎ ‎گیتس‎ ‎به‎ ‎ترامپ‎ ‎پیشنهاد‎ ‎دادند‎ ‎که‎ ‎رکس‎ ‎تیلرسون‎ ‎را‎ ‎برای‎ ‎این‎ ‎پست‎ ‎برگزیند‎. ‎برای‎ ‎پست‎ ‎مشاور‎ ‎امنیت‎ ‎ملی‎ ‎نیز‎ ‎ابتدا‎ ‎مک‎ ‎مستر‎ ‎با‎ ‎حمایت‎ ‎جیرد‎ ‎کوشنر‎ ‎برگزیده‎ ‎شد‎ ‎چراکه‎ ‎گفته‎ ‎میشود،‎ ‎ترامپ‎ ‎به‎ ‎خاطر‎ ‎سیبیل‎ ‎بولتن‎ ‎از‎ ‎او‎ ‎خوشش‎ ‎نیامده‎ ‎بود‎. ‎اما‎ ‎پس‎ ‎از‎ ‎تجربه‎ ‎ناموفق‎ ‎مک‎ ‎مستر،‎ ‎شانس‎ ‎بولتن‎ ‎برای‎ ‎این‎ ‎مقام‎ ‎افزایش‎ ‎یافت‎. ‎مک‎ ‎مستر‎ ‎روابط‎ ‎خوبی‎ ‎با‎ ‎ترامپ‎ ‎یا‎ ‎وزیر‎ ‎دفاع‎ ‎جیمز‎ ‎متیس‎ ‎نداشت‎. ‎مک‎ ‎مستر‎ ‎خواهان‎ ‎تدوین‎ ‎نقشهای‎ ‎برای‎ ‎حمله‎ ‎به‎ ‎کره‎ ‎شمالی‎ ‎بود‎ ‎اما‎ ‎درخواستش‎ ‎از‎ ‎سوی‎ ‎متیس‎ ‎نادیده‎ ‎گرفته‎ ‎میشد‎. ‎برخی‎ ‎هواداران‎ ‎اسراییل‎ ‎نیز‎ ‎معتقد‎ ‎بودند‎ ‎که‎ ‎مک‎ ‎مستر‎ ‎موضع‎ ‎خصمانه‎ ‎ای‎ ‎نسبت‎ ‎به‎ ‎اسراییل‎ ‎دارد‎. ‎لابیهای‎ ‎هوادار‎ ‎اسراییل‎ ‎از‎ ‎عوامل‎ ‎پشت‎ ‎پرده‎ ‎فشار‎ ‎برای‎ ‎برکناری‎ ‎مک‎ ‎مستر‎ ‎بودند‎. ‎
‎
‎بولتون‎ ‎وقتی‎ ‎دفتر‎ ‎مشاور‎ ‎امنیت‎ ‎ملی‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎دست‎ ‎گرفت،‎ ‎به‎ ‎ترامپ‎ ‎اطلاع‎ ‎داد‎ ‎که‎ ‎قادر‎ ‎نیست‎ ‎با‎ ‎زیردستان‎ ‎مک‎ ‎مستر‎ ‎همکاری‎ ‎کند‎. ‎گفته‎ ‎میشود‎ ‎بولتن‎ ‎از‎ ‎دیسیپلین‎ ‎مک‎ ‎مستر‎ ‎برای‎ ‎هماهنگی‎ ‎با‎ ‎سایر‎ ‎نهادهای‎ ‎همکار‎ ‎پیروی‎ ‎نمیکند؛‎ ‎امری‎ ‎که‎ ‎میتواند‎ ‎در‎ ‎مواقع‎ ‎بحرانی‎ ‎دردسرساز‎ ‎شود‎. ‎مشاور‎ ‎امنیت‎ ‎ملی‎ ‎باید‎ ‎به‎ ‎روابط‎ ‎میان‎ ‎رییس جمهور‎ ‎با‎ ‎سایر‎ ‎نهادهای‎ ‎امنیتی‎ ‎نظم‎ ‎بدهد‎ ‎اما‎ ‎تحت‎ ‎مدیریت‎ ‎بولتن،‎ ‎اوضاع‎ ‎کاملا‎ ‎آشفته‎ ‎است‎. ‎مقامات‎ ‎نزدیک‎ ‎به‎ ‎او‎ ‎میگویند‎ ‎بولتون‎ ‎هنوز‎ ‎اولویتی‎ ‎را‎ ‎مشخص‎ ‎نکرده‎ ‎و‎ ‎سیاست‎ ‎خاصی‎ ‎را‎ ‎دنبال‎ ‎نمیکند‎. ‎
به‎ ‎عنوان‎ ‎مشاور‎ ‎امنیت‎ ‎ملی،‎ ‎بولتون‎ ‎قرابت‎ ‎کم نظیری‎ ‎نسبت‎ ‎به‎ ‎دیگران‎ ‎به‎ ‎رییس جمهور‎ ‎دارد‎. ‎اما‎ ‎مطلعان‎ ‎رابطه‎ ‎او‎ ‎با‎ ‎رییس جمهوری‎ ‎را‎ ‎بسیار‎ ‎رسمی‎ ‎میدانند‎. ‎بولتون‎ ‎علاوه‎ ‎بر‎ ‎جلسه‎ ‎صبحگاهی‎ ‎همه‎ ‎روزه‎ ‎با‎ ‎رییس جمهوری‎ ‎درباره‎ ‎تهدیدات‎ ‎امنیت‎ ‎ملی،‎ ‎در‎ ‎جلسات‎ ‎محرمانه‎ ‎ترامپ‎ ‎با‎ ‎رییس‎ ‎سیا‎ ‎و‎ ‎مدیر‎ ‎آژانس‎ ‎اطلاعات‎ ‎ملی‎ ‎نیز‎ ‎شرکت‎ ‎میکند‎. ‎ترامپ‎ ‎ترجیح‎ ‎میدهد‎ ‎این‎ ‎جلسه‎ ‎دو‎ ‎تا‎ ‎سه‎ ‎بار‎ ‎در‎ ‎هفته‎ ‎برگزار‎ ‎شود‎ ‎و‎ ‎با‎ ‎مزاحمتهای‎ ‎خارجی‎ ‎در‎ ‎طول‎ ‎جلسه‎ ‎مانند‎ ‎ورود‎ ‎دیگران‎ ‎و‎ ‎مکالمات‎ ‎تلفنی‎ ‎به‎ ‎شدت‎ ‎مخالف‎ ‎است‎. ‎اطرافیان‎ ‎ترامپ‎ ‎دریافته اند‎ ‎که‎ ‎او‎ ‎علاقه ای‎ ‎به‎ ‎شرح‎ ‎مفصل‎ ‎جزییات‎ ‎ندارد‎ ‎و‎ ‎گزارش های‎ ‎گرافیکی‎ ‎با‎ ‎موارد‎ ‎برجسته‎ ‎بیشتر‎ ‎مورد‎ ‎پسند‎ ‎اوست‎. ‎
سیاست‎ ‎خارجی‎ ‎ترامپ‎ ‎البته‎ ‎تا‎ ‎جایی‎ ‎که‎ ‎وجود‎ ‎داشته‎ ‎باشد،‎ ‎به‎ ‎انزواطلبی‎ ‎متمایل‎ ‎است‎ ‎اما‎ ‎بولتون‎ ‎فردی‎ ‎توسعه طلب‎ ‎و‎ ‎تکرو‎ ‎است‎که‎ ‎در‎ ‎صورت‎ ‎نیاز،‎ ‎متحدان‎ ‎را‎ ‎مجبور‎ ‎به‎ ‎همکاری‎ ‎میکند‎. ‎گاهی‎ ‎اوقات‎ ‎یکجانبه گرایی‎ ‎بولتن‎ ‎با‎ ‎شعار‎ "‎نخست‎ ‎آمریکا‎"‎ی‎ ‎ترامپ‎ ‎همسو‎ ‎می‏شود‎. ‎هم‎ ‎ترامپ‎ ‎و‎ ‎هم‎ ‎بولتن‎ ‎نظر‎ ‎مساعدی‎ ‎به‎ ‎پیمان های‎ ‎بینالمللی‎ ‎و‎ ‎ائتلافهای‎ ‎جهانی‎ ‎ندارند‎ ‎که‎ ‎پس‎ ‎از‎ ‎جنگ‎ ‎جهانی‎ ‎دوم‎ ‎در‎ ‎دستور‎ ‎کار‎ ‎آمریکا‎ ‎قرار‎ ‎داشت‎. ‎گفته‎ ‎میشود‎ ‎در‎ ‎پایان‎ ‎اجلاس‎ ‎گروه‎ ‎بیست‎ ‎در‎ ‎آرژانتین،‎ ‎بولتن‎ ‎هنگام‎ ‎تدوین‎ ‎بیانیه‎ ‎نهایی‎ ‎نشست‎ ‎با‎ ‎دیگران‎ ‎دچار‎ ‎اختلاف نظر‎ ‎شد‎. ‎دستیاران‎ ‎بولتون‎ ‎هنگام‎ ‎تدوین‎ ‎متن‎ ‎سند،‎ ‎عباراتی‎ ‎مانند‎ ‎برابری‎ ‎جنسیتی،‎ ‎نهادهای‎ ‎چند‎ ‎جانبهای‎ ‎و‎ ‎نظم‎ ‎بین المللی‎ ‎قاعده مند‎ ‎را‎ ‎از‎ ‎آن‎ ‎حذف‎ ‎میکردند‎. ‎مثلاً‎ ‎دستیاران‎ ‎در‎ ‎جلسه‎ ‎میگفتند‎ ‎بولتون‎ ‎این‎ ‎واژه‎ ‎را‎ ‎نمیپذیرد‎. ‎
اغلب‎ ‎مشاوران‎ ‎امنیت‎ ‎ملی‎ ‎در‎ ‎پشت‎ ‎پرده‎ ‎کار‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎انجام‎ ‎میدهند‎ ‎اما‎ ‎بولتون‎ ‎همیشه‎ ‎در‎ ‎دید‎ ‎عموم‎ ‎قرار‎ ‎دارد‎. ‎مدام‎ ‎به‎ ‎کشورهای‎ ‎مختلف‎ ‎مانند‎ ‎روسیه‎ ‎و‎ ‎اسراییل‎ ‎سفر‎ ‎میکند‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎توییتر‎ ‎حضور‎ ‎پررنگی‎ ‎دارد‎. ‎نزدیکان‎ ‎بولتون‎ ‎او‎ ‎را‎ ‎با‎ ‎سایر‎ ‎همکاران‎ ‎مانند‎ ‎مایک‎ ‎پومپئو‎ ‎متفاوت‎ ‎میدانند‎. ‎یکی‎ ‎از‎ ‎آنها‎ ‎میگوید‎ ‎پومپئو‎ ‎تنها‎ ‎به‎ ‎دنبال‎ ‎موضوعات‎ ‎خوشایند‎ ‎ترامپ‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎خارج‎ ‎از‎ ‎این‎ ‎حوزه‎ ‎حرفی‎ ‎برای‎ ‎گفتن‎ ‎ندارد‎ ‎اما‎ ‎وقتی‎ ‎با‎ ‎بولتون‎ ‎گفتگو‎ ‎می کنید،‎ ‎درگیر‎ ‎مطالب‎ ‎مختلفی‎ ‎صرفنظر‎ ‎از‎ ‎پیچیدگی‎ ‎آنها‎ ‎خواهید‎ ‎شد‎. ‎میگویند‎ ‎ترامپ‎ ‎بولتن‎ ‎را‎ ‎یک‎ ‎تندرو‎ ‎و‎ ‎جنگ‏ طلب‎ ‎میداند‎ ‎اما‎ ‎از‎ ‎او‎ ‎خوشش‎ ‎می آید‎. ‎معلوم‎ ‎نیست‎ ‎بولتون‎ ‎از‎ ‎چه‎ ‎مقدار‎ ‎نفوذ‎ ‎روی‎ ‎ترامپ‎ ‎برخوردار‎ ‎است‎.‎
سال‎ ‎‏۲۰۱۸‏‎ ‎در‎ ‎طول‎ ‎نخستین‎ ‎هفته‎ ‎روی‎ ‎کار‎ ‎آمدن‎ ‎بولتن،‎ ‎حومه‎ ‎پرازدحام‎ ‎دمشق‎ ‎با‎ ‎گاز‎ ‎کلر‎ ‎بمباران‎ ‎شیمیایی‎ ‎شد‎. ‎دستکم‎ ‎‏۴۹‏‎ ‎نفر‎ ‎در‎ ‎نتیجه‎ ‎این‎ ‎بمباران‎ ‎جان‎ ‎باختند‎. ‎سال‎ ‎قبلش‎ ‎در‎ ‎پاسخ‎ ‎به‎ ‎حملاتی‎ ‎مشابه،‎ ‎ترامپ‎ ‎دستور‎ ‎شلیک‎ ‎‏۵۹‏‎ ‎موشک‎ ‎به‎ ‎مواضع‎ ‎حکومت‎ ‎سوریه‎ ‎را‎ ‎داده‎ ‎بود‎. ‎این‎ ‎بار‎ ‎اما‎ ‎وقتی‎ ‎بولتن‎ ‎خواستار‎ ‎پاسخی‎ ‎مشابه‎ ‎شد،‎ ‎متیس‎ ‎تنها‎ ‎با‎ ‎هجوم‎ ‎محدود‎ ‎توسط‎ ‎موشکهای‎ ‎کروز‎ ‎موافقت‎ ‎کرد‎. ‎بولتون‎ ‎به‎ ‎شدت‎ ‎از‎ ‎دست‎ ‎متیس‎ ‎عصبانی‎ ‎شد‎. ‎او‎ ‎خواهان‎ ‎حملات‎ ‎گسترده تری‎ ‎بود‎.‎
مک‎ ‎مستر‎ ‎در‎ ‎دوره‎ ‎مسئولیت‎ ‎خود،‎ ‎با‎ ‎دقت‎ ‎حضور‎ ‎نظامی‎ ‎آمریکا‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎سوریه،‎ ‎در‎ ‎سطحی‎ ‎محدود‎ ‎حفظ‎ ‎میکرد‎. ‎آنها‎ ‎دستور‎ ‎داشتند‎ ‎به‎ ‎عوامل‎ ‎داعش‎ ‎حمله‎ ‎کرده‎ ‎و‎ ‎جنگجویان‎ ‎بومی‎ ‎را‎ ‎آموزش‎ ‎بدهند‎ ‎اما‎ ‎از‎ ‎درگیری‎ ‎با‎ ‎نیروهای‎ ‎اسد‎ ‎و‎ ‎متحدان‎ ‎ایرانی‎ ‎او‎ ‎و‎ ‎حزب الله‎ ‎به‎ ‎شدت‎ ‎منع‎ ‎می شدند‎. ‎منابع‎ ‎آگاه‎ ‎می گویند‎ ‎مقامات‎ ‎پنتاگون‎ ‎این‎ ‎سیاست‎ ‎را‎ ‎بسیار‎ ‎موفق‎ ‎ارزیابی‎ ‎میکردند‎. ‎اما‎ ‎بولتون‎ ‎سال‎ ‎گذشته‎ ‎در‎ ‎دیدار‎ ‎با‎ ‎مقامات‎ ‎نظامی‎ ‎گفت‎ ‎که‎ ‎مأموریت‎ ‎نظامیان‎ ‎آمریکایی‎ ‎توسعه‎ ‎مییابد‎. ‎او‎ ‎گفت‎ ‎من‎ ‎اهمیتی‎ ‎برای‎ ‎حکومت‎ ‎سوریه‎ ‎قائل‎ ‎نیستم‎ ‎اما‎ ‎نگران‎ ‎ایران‎ ‎هستم‎. ‎او‎ ‎گفت‎ ‎تا‎ ‎وقتی‎ ‎ایرانیان‎ ‎سوریه‎ ‎را‎ ‎ترک‎ ‎کنند،‎ ‎ارتش‎ ‎آمریکا‎ ‎نیز‎ ‎در‎ ‎سوریه‎ ‎باقی‎ ‎میماند‎. ‎او‎ ‎خواست‎ ‎که‎ ‎این‎ ‎تصمیم‎ ‎به‎ ‎اطلاع‎ ‎روسها‎ ‎نیز‎ ‎برسد‎.‎
ترامپ‎ ‎از‎ ‎ماهها‎ ‎قبل‎ ‎تلاش‎ ‎داشت‎ ‎بگوید‎ ‎که‎ ‎مأموریت‎ ‎آمریکا‎ ‎در‎ ‎سوریه‎ ‎پایان‎ ‎یافته‎ ‎است‎. ‎او‎ ‎میگفت‎ ‎ما‎ ‎موفقیتهای‎ ‎بزرگی‎ ‎علیه‎ ‎داعش‎ ‎به‎ ‎دست‎ ‎آوردیم‎ ‎و‎ ‎بر‎ ‎هر‎ ‎خصمی‎ ‎میتوانیم‎ ‎پیروز‎ ‎شویم‎. ‎اما‎ ‎گاهی‎ ‎زمان‎ ‎بازگشت‎ ‎به‎ ‎خانه‎ ‎فرا‎ ‎میرسد‎. ‎بولتو ن‎ ‎موفق‎ ‎شد‎ ‎ترامپ‎ ‎را‎ ‎قانع‎ ‎کند‎ ‎که‎ ‎حضور‎ ‎نظامی‎ ‎در‎ ‎سوریه‎ ‎را‎ ‎تمدید‎ ‎و‎ ‎حتی‎ ‎توسعه‎ ‎دهد‎. ‎در‎ ‎ماه‎ ‎دسامبر،‎ ‎اردوغان‎ ‎گزینهای‎ ‎را‎ ‎برای‎ ‎خروج‎ ‎آمریکا‎ ‎از‎ ‎سوریه‎ ‎پیشنهاد‎ ‎کرد‎. ‎او‎ ‎طی‎ ‎یک‎ ‎مکالمه‎ ‎تلفنی‎ ‎به‎ ‎ترامپ‎ ‎قول‎ ‎داد‎ ‎که‎ ‎ارتش‎ ‎کشورش‎ ‎به‎ ‎جای‎ ‎آمریکا،‎ ‎نظم‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎سوریه‎ ‎برقرار‎ ‎کند‎. ‎ترکیه‎ ‎به‎ ‎دنبال‎ ‎سیطره‎ ‎بر‎ ‎مناطق‎ ‎مرزی‎ ‎کردنشین‎ ‎است‎. ‎ترامپ‎ ‎نیز‎ ‎از‎ ‎این‎ ‎ایده‎ ‎استقبال‎ ‎کرد‎.‎
بلافاصله‎ ‎پس‎ ‎از‎ ‎این‎ ‎مکالمه،‎ ‎کاخ‎ ‎سفید‎ ‎خبر‎ ‎خروج‎ ‎نیروهای‎ ‎آمریکایی‎ ‎از‎ ‎سوریه‎ ‎را‎ ‎اعلام‎ ‎کرد‎ ‎که‎ ‎موجی‎ ‎از‎ ‎نگرانی‎ ‎را‎ ‎میان‎ ‎متحدان‎ ‎آمریکا‎ ‎برانگیخت‎. ‎حضور‎ ‎هرچند‎ ‎محدود‎ ‎ارتش‎ ‎آمریکا‎ ‎در‎ ‎سوریه،‎ ‎موجب‎ ‎ایجاد‎ ‎یک‎ ‎دیوار‎ ‎حائل‎ ‎مقابل‎ ‎طرفهای‎ ‎درگیر‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎کشور‎ ‎مانند‎ ‎ترک ها،‎ ‎روسها،‎ ‎ایرانیها‎ ‎بقایای‎ ‎داعش‎ ‎و‎ ‎غیره‎ ‎میشد‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎تعیین‎ ‎سرنوشت‎ ‎حکومت‎ ‎اسد‎ ‎در‎ ‎آینده‎ ‎تأثیر‎ ‎داشت‎.‎
برای‎ ‎بولتون‎ ‎و‎ ‎دیگران‎ ‎مسلم‎ ‎بود‎ ‎که‎ ‎اردوغان‎ ‎این‎ ‎خبر‎ ‎را‎ ‎چراغ‎ ‎سبزی‎ ‎برای‎ ‎تصرف‎ ‎خاک‎ ‎سوریه‎ ‎و‎ ‎نابود‎ ‎کردن‎ ‎متحدان‎ ‎کرد‎ ‎آمریکا‎ ‎تلقی‎ ‎میکرد‎. ‎بولتن‎ ‎میگفت‎ ‎اردوغان‎ ‎و‎ ‎ترامپ‎ ‎به‎ ‎درستی‎ ‎متوجه‎ ‎منظور‎ ‎هم‎ ‎نشده اند‎. ‎پس‎ ‎از‎ ‎آن‎ ‎ترامپ‎ ‎توسط‎ ‎اطرافیانش‎ ‎توجیه‎ ‎شد‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎اردوغان‎ ‎هشدار‎ ‎داد‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎مرز‎ ‎رد‎ ‎نشود‎. ‎ترامپ‎ ‎با‎ ‎حفظ‎ ‎نیروی‎ ‎کوچکی‎ ‎از‎ ‎ارتش‎ ‎آمریکا‎ ‎در‎ ‎سوریه‎ ‎موافقت‎ ‎کرد‎. ‎
در‎ ‎جولای‎ ‎‏۲۰۱۷‏‎ ‎وقتی‎ ‎کره‎ ‎شمالی‎ ‎از‎ ‎یک‎ ‎آزمایش‎ ‎موشکی‎ ‎جدید‎ ‎خبر‎ ‎داد،‎ ‎ترامپ‎ ‎در‎ ‎توییتی‎ ‎اعلام‎ ‎کرد‎ ‎آیا‎ ‎این‎ ‎بچه‎ ‎کار‎ ‎بهتری‎ ‎در‎ ‎زندگی‎ ‎ندارد‎ ‎که‎ ‎بکند؟‎ ‎اما‎ ‎در‎ ‎آن‎ ‎تابستان‎ ‎نگرانی‎ ‎در‎ ‎کاخ‎ ‎سفید‎ ‎کاملا‎ ‎مشهود‎ ‎بود‎. ‎با‎ ‎تداوم‎ ‎آزمایش‎ ‎های‎ ‎موشکی،‎ ‎ترامپ‎ ‎دستور‎ ‎داد‎ ‎پرسنل‎ ‎آمریکا‎ ‎و‎ ‎خانواده‎ ‎آنها‎ ‎خاک‎ ‎کره‎ ‎جنوبی‎ ‎را‎ ‎ترک‎ ‎کنند‎. ‎اما‎ ‎متیس‎ ‎این‎ ‎فرمان‎ ‎را‎ ‎نادیده‎ ‎گرفت‎. ‎از‎ ‎آن‎ ‎زمان‎ ‎ترامپ‎ ‎به‎ ‎دنبال‎ ‎راه حلی‎ ‎دیپلماتیک‎ ‎رفت‎. ‎او‎ ‎در‎ ‎هانوی‎ ‎به‎ ‎دنبال‎ ‎انعقاد‎ ‎یک‎ ‎معامله‎ ‎بزرگ‎ ‎بود‎. ‎
بولتون‎ ‎پیش‎ ‎از‎ ‎پیوستن‎ ‎به‎ ‎دولت‎ ‎گفته‎ ‎بود‎ ‎ما‎ ‎به‎ ‎سرعت‎ ‎با‎ ‎یک‎ ‎دو‎ ‎راهی‎ ‎مواجه‎ ‎میشویم‎: ‎زندگی‎ ‎در‎ ‎کنار‎ ‎کره‎ ‎شمالی‎ ‎هسته ای‎ ‎یا‎ ‎اتخاذ‎ ‎گزینه‎ ‎نظامی‎. ‎اینها‎ ‎گزینه های‎ ‎جذابی‎ ‎نیستند‎ ‎اما‎ ‎ما‎ ‎به‎ ‎آن‎ ‎مسیر‎ ‎میرویم‎. ‎در‎ ‎واقع‎ ‎سالهاست‎ ‎که‎ ‎بولتون‎ ‎تنها‎ ‎این‎ ‎دو‎ ‎گزینه‎ ‎را‎ ‎می بیند‎. ‎در‎ ‎اوایل‎ ‎سال‎ ‎دو‎ ‎هزار‎ ‎نیز‎ ‎که‎ ‎دولت‎ ‎بوش‎ ‎در‎ ‎حال‎ ‎مذاکره‎ ‎با‎ ‎کره‎ ‎شمالی‎ ‎برای‎ ‎محدود‎ ‎کردن‎ ‎فعالیت‎ ‎هستهای‎ ‎این‎ ‎کشور‎ ‎بود،‎ ‎بولتن‎ ‎طرفدار‎ ‎گزینه‎ ‎نظامی‎ ‎بود‎. ‎
البته‎ ‎شکاکیت‎ ‎بولتون‎ ‎به‎ ‎موفقیت‎ ‎مذاکره‎ ‎با‎ ‎کره‎ ‎شمالی،‎ ‎با‎ ‎ناکامی‎ ‎چندین‎ ‎دولت‎ ‎آمریکا‎ ‎در‎ ‎مذاکره‎ ‎با‎ ‎این‎ ‎کشور‎ ‎تایید‎ ‎میشود‎. ‎اما‎ ‎حالا‎ ‎که‎ ‎نوبت‎ ‎به‎ ‎دولت‎ ‎ترامپ‎ ‎رسیده،‎ ‎بولتون‎ ‎نیز‎ ‎در‎ ‎موقعیتی‎ ‎قرار‎ ‎گرفته‎ ‎که‎ ‎دولتهای‎ ‎پیشین‎ ‎آمریکا‎ ‎گرفتار‎ ‎آن‎ ‎بودند‎. ‎ناکامی‎ ‎مذاکرات‎ ‎هانوی‎ ‎به‎ ‎معنای‎ ‎تداوم‎ ‎حرکت‎ ‎کره‎ ‎شمالی‎ ‎به‎ ‎سوی‎ ‎ساخت‎ ‎تسلیحات‎ ‎هسته ای‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎قادرند‎ ‎به‎ ‎خاک‎ ‎آمریکا‎ ‎برسند‎. ‎یک‎ ‎مقام‎ ‎آمریکایی‎ ‎میگوید‎ ‎آنها‎ ‎هنوز‎ ‎به‎ ‎این‎ ‎توانمندی‎ ‎نرسیده اند‎ ‎اما‎ ‎موشکهای‎ ‎برد‎ ‎متوسط‎ ‎نیز‎ ‎اغلب‎ ‎بخش های‎ ‎آسیا‎ ‎را‎ ‎تهدید‎ ‎خواهند‎ ‎کرد‎.‎
دولت‎ ‎آمریکا‎ ‎درباره‎ ‎اینکه‎ ‎اگر‎ ‎کره‎ ‎شمالی‎ ‎کوتاه‎ ‎نیاید‎ ‎چه‎ ‎میشود،‎ ‎چیزی‎ ‎نمی گوید‎. ‎حتی‎ ‎اگر‎ ‎آمریکا‎ ‎قادر‎ ‎باشد‎ ‎تاسیسات‎ ‎اتمی‎ ‎این‎ ‎کشور‎ ‎را‎ ‎نابود‎ ‎کند،‎ ‎پیونگ‎ ‎یانگ‎ ‎آنقدر‎ ‎زمان‎ ‎خواهد‎ ‎داشت‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎تسلیحات‎ ‎متعارف‎ ‎خود‎ ‎استفاده‎ ‎کند‎. ‎این‎ ‎یعنی‎ ‎هزاران‎ ‎واحد‎ ‎توپخانه ای‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎مرز‎ ‎کره‎ ‎جنوبی‎ ‎مستقر‎ ‎هستند‎. ‎سئول‎ ‎با‎ ‎جمعیتی‎ ‎‏۱۰‏‎ ‎میلیونی‎ ‎شامل‎ ‎دویست‎ ‎هزار‎ ‎آمریکایی،‎ ‎ممکن‎ ‎است‎ ‎متحمل‎ ‎دهها‎ ‎هزار‎ ‎تلفات‎ ‎شود‎. ‎متیس‎ ‎در‎ ‎سال‎ ‎‏۲۰۱۷‏‎ ‎هشدار‎ ‎داده‎ ‎بود‎ ‎که‎ ‎درگیری‎ ‎در‎ ‎شبه جزیره‎ ‎کره،‎ ‎احتمالا‎ ‎بدترین‎ ‎درگیری‎ ‎نظامی‎ ‎در‎ ‎تجربیات‎ ‎یک‎ ‎انسان‎ ‎خواهد‎ ‎بود‎. ‎
به‎ ‎نظر‎ ‎میرسد‎ ‎کاخ‎ ‎سفید‎ ‎نیز‎ ‎به‎ ‎بی نتیجه‎ ‎بودن‎ ‎گزینه‎ ‎نظامی‎ ‎وقوف‎ ‎یافته‎ ‎است‎. ‎یکی‎ ‎از‎ ‎مقامات‎ ‎میگوید‎ ‎شاید‎ ‎در‎ ‎دهه‎ ‎نود‎ ‎میلادی‎ ‎فرصت‎ ‎بهتری‎ ‎برای‎ ‎نابودی‎ ‎تاسیسات‎ ‎هستهای‎ ‎کره‎ ‎شمالی‎ ‎داشتیم‎ ‎اما‎ ‎اکنون‎ ‎آنها‎ ‎وسیعتر‎ ‎و‎ ‎پراکندهتر‎ ‎شده اند‎. ‎اما‎ ‎گفته‎ ‎میشود‎ ‎بولتون‎ ‎هنوز‎ ‎به‎ ‎چنین‎ ‎حمله ای‎ ‎باور‎ ‎دارد‎. ‎او‎ ‎میگوید‎ ‎ما‎ ‎مکان‎ ‎استقرار‎ ‎اغلب‎ ‎تاسیسات‎ ‎هستهای‎ ‎را‎ ‎میدانیم‎ ‎و‎ ‎برای‎ ‎مشکل‎ ‎توپخانهای‎ ‎نیز‎ ‎راهحلی‎ ‎وجود‎ ‎دارد‎. ‎وقتی‎ ‎درباره‎ ‎تلفات‎ ‎احتمالی‎ ‎از‎ ‎او‎ ‎پرسیدم‎ ‎گفت‎ ‎من‎ ‎هم‎ ‎امیدوار‎ ‎بودم‎ ‎به‎ ‎اینجا‎ ‎نمی رسیدیم‎ ‎اما‎ ‎گزینه‎ ‎نظامی‎ ‎هنوز‎ ‎قابل‎ ‎اجراست‎.‎
اطرافیان‎ ‎بولتن‎ ‎میگویند‎ ‎او‎ ‎بیشتر‎ ‎از‎ ‎کره‎ ‎شمالی،‎ ‎روی‎ ‎مسأله‎ ‎ایران‎ ‎متمرکز‎ ‎است‎. ‎یکی‎ ‎از‎ ‎مقامات‎ ‎امنیتی‎ ‎میگوید‎ ‎تنها‎ ‎دو‎ ‎تهدید‎ ‎بالقوه‎ ‎برای‎ ‎آمریکا‎ ‎وجود‎ ‎دارد‎: ‎روسیه‎ ‎و‎ ‎چین‎. ‎اما‎ ‎نمیدانم‎ ‎چرا‎ ‎دو‎ ‎دهه‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎بولتن‎ ‎تمام‎ ‎فکر‎ ‎و‎ ‎ذهنش‎ ‎ایران‎ ‎است‎. ‎وقتی‎ ‎از‎ ‎او‎ ‎دلیلش‎ ‎را‎ ‎پرسیدم‎ ‎گفت‎ ‎من‎ ‎به‎ ‎ایران‎ ‎فکر‎ ‎میکنم‎ ‎چون‎ ‎نگران‎ ‎تسلیحات‎ ‎اتمی‎ ‎هستم‎.‎
یازدهم‎ ‎فوریه،‎ ‎بولتن‎ ‎فیلمی‎ ‎در‎ ‎توییتر‎ ‎منتشر‎ ‎کرد‎ ‎و‎ ‎با‎ ‎لحنی‎ ‎حرفهای،‎ ‎رهبر‎ ‎ایران‎ ‎را‎ ‎خطاب‎ ‎قرار‎ ‎داد‎. ‎او‎ ‎گفت‎ ‎اکنون‎ ‎چهلمین‎ ‎سالگرد‎ ‎انقلاب‎ ‎ایران‎ ‎فرا‎ ‎رسیده‎ ‎و‎ ‎دستاوردهای‎ ‎آن‎ ‎را‎ ‎این‎ ‎چنین‎ ‎برشمرد‎: ‎سرکوب‎ ،‎ترویج‎ ‎تروریسم‎ ‎در‎ ‎خارج،‎ ‎یک‎ ‎اقتصاد‎ ‎ورشکسته‎ ‎و‎ ‎خصومت‎ ‎با‎ ‎تمام‎ ‎جهان‎. ‎او‎ ‎گفت‎ ‎فکر‎ ‎نمی کنم‎ ‎سالگردهای‎ ‎بیشتری‎ ‎در‎ ‎انتظار‎ ‎شما‎ ‎باشد‎ ‎تا‎ ‎آنها‎ ‎را‎ ‎جشن‎ ‎بگیرید‎. ‎دولت‎ ‎ترامپ‎ ‎در‎ ‎عین‎ ‎حالی‎ ‎که‎ ‎گفتمان‎ ‎تندی‎ ‎علیه‎ ‎ایران‎ ‎اتخاذ‎ ‎کرده،‎ ‎تلاشهای‎ ‎پراکنده ای‎ ‎برای‎ ‎توسل‎ ‎به‎ ‎دیپلماسی‎ ‎نیز‎ ‎داشته‎ ‎است‎. ‎یکی‎ ‎از‎ ‎مقامات‎ ‎ایرانی‎ ‎به‎ ‎من‎ ‎گفت‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎سال‎ ‎‏۲۰۱۷‏‎ ‎ترامپ‎ ‎هشت‎ ‎بار‎ ‎از‎ ‎حسن‎ ‎روحانی‎ ‎درخواست‎ ‎ملاقات‎ ‎کرد‎. ‎
روحانی‎ ‎این‎ ‎درخواست ها‎ ‎را‎ ‎رد‎ ‎کرده‎ ‎بود‎ ‎اما‎ ‎چند‎ ‎هفته‎ ‎پیش‎ ‎از‎ ‎انتشار‎ ‎توییت‎ ‎بولتون،‎ ‎دریادار‎ ‎شمخانی،‎ ‎دبیر‎ ‎شورای‎ ‎عالی‎ ‎امنیت‎ ‎ملی‎ ‎ایران،‎ ‎به‎ ‎یک‎ ‎خبرگزاری‎ ‎ایرانی‎ ‎گفته‎ ‎بود‎ ‎که‎ ‎طی‎ ‎سفرش‎ ‎به‎ ‎افغانستان،‎ ‎یک‎ ‎مقام‎ ‎آمریکایی‎ ‎به‎ ‎او‎ ‎نزدیک‎ ‎شده‎ ‎بود‎ ‎تا‎ ‎برای‎ ‎مذاکره‎ ‎درخواست‎ ‎کند‎. شمخانی‎ ‎درباره‎ ‎پاسخ‎ ‎ایران‎ ‎به‎ ‎این‎ ‎درخواست‎ ‎چیزی‎ ‎نگفت‎ ‎اما‎ ‎یک‎ ‎تاجر‎ ‎خاورمیانه ای‎ ‎به‎ ‎من‎ ‎گفت‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎همان‎ ‎زمان‎ ‎یک‎ ‎مقام‎ ‎ایرانی‎ ‎از‎ ‎او‎ ‎خواسته‎ ‎بود‎ ‎که‎ ‎پیغامی‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎کاخ‎ ‎سفید‎ ‎برساند‎.‎
متیس‎ ‎همواره‎ ‎مانند‎ ‎یک‎ ‎دیوار‎ ‎حائل،‎ ‎مانع‎ ‎درگیری‎ ‎میان‎ ‎دو‎ ‎کشور‎ ‎میشد‎. ‎در‎ ‎سال‎ ‎‏۲۰۱۷‏‎ ‎که‎ ‎عراق‎ ‎برای‎ ‎برگزاری‎ ‎انتخابات‎ ‎پارلمانی‎ ‎آماده‎ ‎میشد،‎ ‎مک‎ ‎مستر‎ ‎نگران‎ ‎دخالت‎ ‎ایران‎ ‎در‎ ‎انتخابات‎ ‎بود‎. ‎او‎ ‎از‎ ‎پنتاگون‎ ‎خواست‎ ‎گزینه های‎ ‎مواجهه‎ ‎نظامی‎ ‎با‎ ‎ایران‎ ‎را‎ ‎تدوین‎ ‎کند‎. ‎یکی‎ ‎از‎ ‎نزدیکان‎ ‎مک‎ ‎مستر‎ ‎میگوید‎ ‎در‎ ‎نزدیکی‎ ‎انتخابات‎ ‎یک‎ ‎نفر‎ ‎از‎ ‎پنتاگون‎ ‎به‎ ‎کاخ‎ ‎سفید‎ ‎آمد‎. ‎از‎ ‎او‎ ‎درباره‎ ‎گزینه ها‎ ‎پرسیدیم‎ ‎و‎ ‎او‎ ‎گفت‎ ‎ما‎ ‎در‎ ‎مقابل‎ ‎آنها‎ ‎مقاومت‎ ‎کردیم‎. ‎همه‎ ‎در‎ ‎جلسه‎ ‎میگفتند‎ ‎من‎ ‎را‎ ‎معذور‎ ‎بدارید‎.‎
در‎ ‎ماه‎ ‎دسامبر،‎ ‎با‎ ‎استعفای‎ ‎متیس،‎ ‎موضع‎ ‎بولتون‎ ‎علیه‎ ‎ایران‎ ‎تقویت‎ ‎شد‎. ‎ در نتیجه سیاست‎ ‎ترک‎ ‎برجام‎ ‎با‎ ‎اعمال‎ ‎فشار‎ ‎زیاد‎ ‎بر‎ ‎اقتصاد‎ ‎ایران،‎ ‎صادرات‎ ‎نفت‎ ‎ایران‎ ‎کاهش‎ ‎چشمگیری‎ ‎یافت‎. ‎هدف‎ ‎دولت‎ ‎ترامپ‎ ‎کاهش‎ ‎نفوذ‎ ‎منطقه ای‎ ‎ایران‎ ‎مانند‎ ‎حمایت‎ ‎از‎ ‎حزب الله‎ ‎و‎ ‎ارسال‎ ‎کمک‎ ‎برای‎ ‎بشار‎ ‎اسد‎ ‎نیز‎ هست. ‎در‎ ‎دولت‎ ‎اوباما‎ ‎هدف‎ ‎از‎ ‎تحریمها‎ ‎این‎ ‎بود‎ ‎که‎ ‎ایران‎ ‎به‎ ‎پذیرش‎ ‎محدودیت‎ ‎در‎ ‎فعالیت‎ ‎هسته ای‎ ‎خود‎ ‎وادار‎ ‎شود‎ ‎اما‎ ‎در‎ ‎دولت‎ ‎ترامپ‎ ‎هدف‎ ‎این‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎‎ ‎قدری‎ ‎بر‎ ‎مردم‎ ‎ایران‎ ‎فشار‎ ‎تحمیل‎ ‎شود‎ . ‎یکی‎ ‎از‎ ‎مقامات‎ ‎دولت‎ ‎ترامپ‎ ‎میگوید‎ ‎پس‎ ‎از‎ ‎تجربیاتی‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎تغییر‎ ‎حکومت‎ ‎ها‎ ‎کسب‎ ‎کردیم،‎ ‎اکنون‎ ‎دیگر‎ ‎تمایلی‎ ‎نداریم‎ ‎که‎ ‎خودمان‎ ‎دست‎ ‎به‎ ‎چنین‎ ‎کاری‎ ‎بزنیم‎. ‎میتوانیم‎ ‎اقتصاد‎ ‎ایران‎ ‎را‎ ‎فلج‎ ‎کنیم‎. ‎
‎بولتون‎ ‎میگوید‎ ‎این‎ ‎سیاست‎ ‎جواب‎ ‎داده‎. شورشهایی‎ ‎رخ‎ ‎داده‎ ‎ولی‎ ‎از‎ ‎آنجا‎ ‎که‎ ‎اخبار‎ ‎آنها‎ ‎سانسور‎ ‎می شود،‎ ‎از‎ ‎همه‎ ‎آنها‎ ‎در‎ ‎رسانه های‎ ‎غربی‎ ‎باخبر‎ ‎نمی شویم‎. با‎ ‎وجود‎ ‎خروج‎ ‎آمریکا‎ ‎از‎ ‎برجام،‎ ‎ایران‎ ‎هنوز‎ ‎به‎ ‎آن‎ ‎پایبند‎ ‎است‎. کمکهای‎ ‎مالی‎ ‎به‎ ‎حزب الله‎ ‎کاهش‎ ‎چشمگیری‎ ‎داشته‎ ‎است‎. ‎نگرانی‎ ‎از‎ ‎آینده،‎ ‎سرمایه ‏گذاری‎ ‎را‎ ‎فلج‎ ‎کرده‎ ‎است‎. با‎ ‎تورم‎ ‎نزدیک‎ ‎به‎ ‎پنجاه‎ ‎درصدی‎ ‎و‎ ‎بیکاری‎ ‎گسترده،‎ ‎اقتصاد‎ ‎ایران‎ ‎تحت‎ ‎فشار‎ ‎بیسابقهای‎ ‎قرار‎ ‎گرفته‎ ‎است‎. صدور‎ ‎نفت‎ ‎ایران‎ ‎از‎ ‎‏۲‏‎.‎‏۸‏‎ ‎میلیون‎ ‎بشکه‎ ‎در‎ ‎روز‎ ‎به‎ ‎کمتر‎ ‎از‎ ‎یک‎ ‎میلیون‎ ‎بشکه‎ ‎رسیده‎ ‎است‎. ‎احتمال‎ ‎استیضاح‎ ‎یا‎ ‎سقوط‎ ‎دولت‎ ‎ایران‎ ‎وجود‎ ‎دارد. ‎اما‎ ‎متحدان‎ ‎آمریکا‎ ‎نگرانند‎ ‎که‎ ‎فشار‎ ‎بر‎ ایران‎ ‎به‎ ‎اندازهای‎ ‎شود‎ ‎که‎ ‎رویارویی‎ ‎نظامی‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎دنبال‎ ‎بیاورد. ‎
دولت‎ ‎ترامپ‎ ‎میگوید‎ ‎اگر‎ ‎ایران‎ ‎پایبندی‎ ‎به‎ ‎برجام‎ ‎را‎ ‎کنار‎ ‎بگذارد،‎ ‎گزینه‎ ‎نظامی‎ ‎روی‎ ‎میز‎ ‎قرار‎ ‎میگیرد‎. ‎
در‎ ‎ماه‎ ‎نوامبر‎ ‎که‎ ‎دولت‎ ‎ایران‎ ‎خبر‎ ‎از‎ ‎یک‎ ‎آزمایش‎ ‎موشکی‎ ‎جدید‎ ‎می داد،‎ ‎در‎ ‎دولت‎ ‎ترامپ‎ ‎درباره‎ ‎گزینه‎ ‎حمله‎ ‎به‎ ‎سکوی‎ ‎پرتاب‎ ‎موشک‎ ‎بحث‎ ‎می شد‎. ‎اما‎ ‎در‎ ‎نهایت‎ ‎با‎ ‎این‎ ‎کار‎ ‎مخالفت‎ ‎شد‎. یک‎ ‎کارشناس‎ ‎امور‎ ‎ایران‎ ‎معتقد‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎اختلاف نظر‎ ‎داخل‎ ‎دولت‎ ‎ترامپ‎ ‎درباره‎ ‎ایران‎ ‎ادامه‎ ‎دارد‎. او‎ ‎می گوید‎ ‎ترامپ‎ ‎تمایلی‎ ‎به‎ ‎منازعه‎ ‎با‎ ‎ایران‎ ‎یا‎ ‎کشور‎ ‎دیگری‎ ‎ندارد‎. ترامپ‎ ‎به‎ ‎مذاکره‎ ‎علاقه‎ ‎دارد. ‎او‎ ‎می گوید‎ ‎بدترین‎ ‎کابوس‎ ‎بولتون‎ ‎این‎ ‎است‎ ‎که‎ ایران‎ ‎از‎ ‎ترامپ‎ ‎برای‎ ‎مذاکره‎ ‎دعوت‎ ‎کند‎ ‎چون‎ ‎میداند‎ ‎ترامپ‎ ‎فوری‎ ‎آن‎ ‎را‎ ‎خواهد‎ ‎پذیرفت‎. ‎
بولتون‎ ‎اخیرا‎ ‎موضع‎ ‎تندی‎ ‎علیه‎ ‎کوبا‎ ‎و‎ ‎ونزوئلا‎ ‎نیز‎ ‎در‎ ‎پیش‎ ‎گرفته‎ ‎است‎. ‎اما‎ ‎در‎ ‎ونزوئلا‎ ‎او‎ ‎به‎ ‎دنبال‎ ‎سرنگونی‎ ‎حکومتی‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎تهدید‎ ‎مستقیمی‎ ‎برای‎ ‎آمریکا‎ ‎تلقی‎ ‎نمیشود‎. ‎او‎ ‎خطر‎ ‎ونزوئلا‎ ‎را‎ ‎این‎ ‎میداند‎ ‎که‎ ‎تبدیل‎ ‎به‎ ‎جای‎ ‎پایی‎ ‎برای‎ ‎روسیه‎ ‎در‎ ‎منطقه‎ ‎شده‎ ‎است‎. ‎او‎ ‎می‏گوید‎ ‎بیست‎ ‎هزار‎ ‎کوبایی‎ ‎در‎ ‎ونزوئلا‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎ماموران‎ ‎روسیه‎ ‎انجام‎ ‎وظیفه‎ ‎میکنند‎. ‎حدود‎ ‎صد‎ ‎مستشار‎ ‎روسی‎ ‎نیز‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎کشور‎ ‎حضور‎ ‎دارند‎.‎تنها‎ ‎راه‎ ‎اخراج‎ ‎روسها،‎ ‎تغییر‎ ‎حکومت‎ ‎در‎ ‎ونزوئلا‎ست‎. ‎آمریکای‎ ‎لاتین‎ ‎هرگز‎ ‎منطقه‎ ‎محبوب‎ ‎بولتن‎ ‎نبوده‎ ‎اما‎ ‎اکنون‎ ‎پای‎ ‎منافع‎ ‎ترامپ‎ ‎نیز‎ ‎در‎ ‎میان‎ ‎است‎. ‎در‎ ‎فلوریدای‎ ‎آمریکا‎ ‎حدود‎ ‎یک‎ ‎و‎ ‎نیم‎ ‎میلیون‎ ‎کوبایی،‎ ‎ونزوئلایی‎ ‎و‎ ‎نیکاراگوایی‎ ‎زندگی‎ ‎میکنند‎ ‎که‎ ‎رای‎ ‎آنها‎ ‎در‎ ‎انتخابات‎ ‎‏۲۰۲۰‏‎ ‎برای‎ ‎ترامپ‎ ‎سرنوشتساز‎ ‎خواهد‎ ‎بود‎. ‎مسأله‎ ‎نفت‎ ‎نیز‎ ‎در‎ ‎ونزوئلا‎ ‎مطرح‎ ‎است‎. ‎این‎ ‎کشور‎ ‎بزرگترین‎ ‎ذخایر‎ ‎نفت‎ ‎جهان‎ ‎را‎ ‎دارد‎. ‎چه‎ ‎کسی‎ ‎قرار‎ ‎است‎ ‎کنترل‎ ‎این‎ ‎منابع‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎دست‎ ‎بگیرد؟‎ ‎روسیه‎ ‎یا‎ ‎آمریکا؟

مترجم: نعیم نوربخش

احوال مجلس،  نگهبان  ، مصلحت، خبرگان

ادامه حواشی حذف مطهری از ترکیب هیأت رئیسه مجلس
دومین موضوع پرحرف و حدیث درباره تنها تغییر در ترکیب هیأت رئیسه مجلس بود. همچنان موضوع حذف علی مطهری بعد از گذشته 3 روز مورد توجه رسانه ها قرار دارد.

جعفرزاده ایمن آبادی نایب رئیس فراکسیون امید گفت « فراکسیون امید مجلس علی رغم درخواست های مکرر فراکسیون مستقلین، اقدام به ارائه لیست مجزا در عرصه انتخابات مجلس کرد، علی مطهری قربانی انحصارطلبی فراکسیون امید شد.»

غلامحسین کرباسچی دبیرکل کارگزاران در کنایه ای سنگین به عارف گفت: به نظر می‌رسد برخی افراد اصلاح‌طلب، پیشتازی آقای مطهری را در شرایطی که خودشان همیشه ساکت بودند تا جایی که به برخی از آنها گفته شده بود تا به حال در این مدت نمایندگی یک فوت هم در این میکروفن خود نکرده‌اید، به ضرر خود می‌دیدند.

چهار علتی که به نایب رئیسی مطهری پایان داد
تلاش تندروهای مجلس، تصمیم‌ فراکسیون امید و مستقلین برای هیئت رئیسه مجلس، اعلام برنامه‌های آینده و همچنین نحوه اداره جلسات، از جمله عوامل حذف مطهری از هیأت رئیسه عنوان می‌شود. / روایت خود مطهری از انتخابات هیات رییسه مجلس
	


ایرنا- انتخابات هیأت رئیسه سال پایانی مجلس شورای اسلامی در حالی به پایان رسید که علی مطهری نماینده تهران بعد از سه سال، صندلی نایب رئیسی را به عبدالرضا مصری، نماینده کرمانشاه واگذار کرد. تلاش تندروهای مجلس، تصمیم‌ فراکسیون امید و مستقلین برای هیئت رئیسه مجلس، اعلام برنامه‌های آینده و همچنین نحوه اداره جلسات، از جمله عوامل حذف مطهری از هیأت رئیسه عنوان می‌شود.
علی مطهری در انتخابات هیات رئیسه سال اول، دوم و سوم به ترتیب با ۱۳۳، ۱۶۳ و ۱۴۳ رأی کرسی نائب رئیسی مجلس را از آن خود کرده بود، اما امسال رقیب اصولگرایش از فراکسیون ولایی با ۱۵ رای بیشتر جانشین او با ۱۲۸ رای شد تا جایگاه اصولگرایان با افزایش تعداد کرسی‌شان در هیأت رئیسه تثبیت شود.

اما چرا نماینده صریح‌اللهجه مجلس که مورد وثوق اصلاح‌طلبان و اعتدالیون مجلس است، نتوانست در آخرین سال حضورش در قوه مقننه جایگاهی را که در هیأت رئیسه داشت، حفظ کند؟

** تلاش سه‌ساله اصولگرایان برای حذف مطهری
تلاش سه ساله اصولگرایان مجلس، به ویژه طیف پایداری برای حذف مطهری از جایگاه هیات رئیسه مجلس، بالاخره در انتخابات سال چهارم جواب داد. این طیف در ائتلاف با فراکسیون مستقلان ولایی (فراکسیون منتسب به علی لاریجانی) عبدالرضا مصری، یکی از اعضای خود را که وزیر دولت محمود احمدی‌نژاد بود، بر صندلی نائب‌رئیسی مجلس نشاندند.

مواضع صریح علی مطهری در مسائل سیاسی از جمله دفاع او از محصوران و همچنین انتقادات صریح او همیشه مورد غضب جناح اصولگرا و مخالفان دولت بوده است. از این رو منتسبان به این طیف در مجلس هیچ گاه از تلاش برای هجمه به این نماینده دریغ نکرده‌اند. این هجمه‌ها در مجلس دهم و با راه یافتن مطهری به جایگاه هیات رئیسه بیشتر شد.

تلاش فراکسیون ولایی مجلس دهم به ریاست حمیدرضا حاجی‌بابایی برای حذف مطهری از جایگاه هیات رئیسه به همان سال ۹۵ و سال ابتدایی شروع کار مجلس دهم مربوط می‌شود؛ زمانی که مطهری طی نامه‌ای از مصطفی پورمحمدی خواست درباره اعدام‌های سال ۶۷ توضیح دهد، ۳۰ نماینده عضو فراکسیون ولایی مجلس با امضای نامه‌ای خواستار اخراج او از هیأت رئیسه مجلس شدند. گرچه تلاش‌های مخالفان مطهری برای حذف او از هیأت رئیسه در سال دوم و سوم جواب نداد و این نماینده اصولگرای معتدل در سال دوم و سوم نیز با رأی بیشتر از سال اول در جایگاه نائب رئیسی مجلی باقی ماند، اما مخالفانش در سال پایانی مجلس دهم با ائتلاف با فراکسیون مستقلان ولایی توانستند او را از هیأت رئیسه حذف کنند و گزینه خود را جانشین مطهری کنند.

هرچند مخالفان جدی مطهری در فراکسیون ولایی بودند، اما برخی همکاری مستقلین با آنان را علت شکست امروز مطهری می‌دانند. در این باره فاطمه سعیدی عضو فراکسیون امید به اعتمادآنلاین می‌گوید: مستقلین باعث افتادن آقای مطهری شدند. آن‌ها بر سر ریاست آقای لاریجانی با نواب معامله کردند و آقای مطهری نایب‌رئیس نشد.

**خیز امید برای ریاست و توافق مستقلین با ولایی‌ها
تصمیم سه باره فراکسیون امید برای تصاحب کرسی ریاست مجلس و کنار زدن علی لاریجانی از این صندلی، موجب شد فراکسیون مستقلین با فراکسیون ولایی ائتلاف کند و با حفظ لاریجانی در ریاست مجلس، یکی از صندلی‌های نواب رئیس را به فراکسیون ولایی واگذار کند.

مهرداد بائوج‌لاهوتی، سخنگوی فراکسیون مستقلین پیش از برگزاری انتخابات هیأت رئیسه اعلام کرده بود که این فراکسیون برای انتخاب نواب رئیس مجلس آماده ائتلاف با سایر فراکسیون‌های مجلس است، اما حفظ ریاست علی لاریجانی خط قرمز این فراکسیون خواهد بود. به رغم این هشدار، اصلاح‌طلبان مجلس، به طور مستقل لیست ارائه دادند. نتیجه نیز قابل پیش‌بینی بود. با توافق دو فراکسیون اصولگرا بر سر ریاست مجلس، فراکسیون منتسب به علی لاریجانی (مستقلان ولایی) برای نواب رئیس کاندیدایی معرفی نکرد و با رأی به یکی از نامزدهای اصولگرایان، مطهری از هیأت رئیسه حذف شد. این در حالی است که نامزد فراکسیون امید برای ریاست مجلس یعنی محمدرضا عارف نیز نتوانست بیشتر از ۱۰۵ رأی کسب کند و رقابت را مانند گذشته به ‌لاریجانی باخت.

کاظم جلالی، رئیس فراکسیون مستقلین ولایی نیز بعد از مشخص شدن نتایج انتخابات هیأت رئیسه در گفتگو با دیده‌بان ایران به این نکته اشاره کرده و گفته که اصرار فراکسیون امید بر ارائه لیست مستقل منجر به رای‌نیاوردن علی مطهری شده است. او تأکید کرد اعضای هیأت رئیسه فراکسیون امید، اعتقادی به ائتلاف نداشتند بنابراین علت حذف مطهری از ترکیب هیأت رئیسه سال آخر مجلس دهم، فراکسیون امید بود.
** نقد در اداره جلسات
به جز تلاش مخالفان علی مطهری برای حذف او از هیأت رئیسه و همچنین تصمیم‌های فراکسیون امید، نحوه مدیریت مطهری نیز در عدم موفقیت او برای کسب حداکثر آرا بی‌تأثیر نبوده است. طی سه سال گذشته که او در غیاب علی لاریجانی و مسعود پزشکیان اداره مجلس را برعهده می‌گرفت، عملکردش در اداره صحن علنی مورد انتقاد برخی نمایندگان قرار می‌گرفت. هرچند بیشتر این نمایندگان اصولگرا بودند، اما اصلاح‌طلبان نیز نقدهایی به نحوه اداره جلسات از سوی مطهری داشته‌اند.

علاوه بر این مطهری به تازگی اعلام کرده که قصدی برای کاندیدا شدن در مجلس ندارد و بعد از این دوره می‌خواهد امور انتشارات صدرا را پیگیری کند. البته او در آخرین اظهار نظرش برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نیز اعلام آمادگی کرده و چه بسا اعلام تصمیمش برای خروج از مجلس نیز بی‌تأثیر بر نظر نمایندگان نبوده است.

***

روایت مطهری از انتخابات هیات رییسه مجلس
عضو فراکسیون امید مجلس با اشاره به نحوه ورود این فراکسیون به انتخابات هیات رییسه مجلس، معرفی کاندیدای ریاست مجلس از سوی فراکسیون امید را موجب توافق دو فراکسیون سیاسی دیگر بر سر ریاست مجلس و کرسی نایب رییسی دانست.

علی مطهری در گفت و گو با ایسنا با اشاره به انتخابات روز یکشنبه هیات رییسه مجلس گفت:‌ درباره انتخابات هیئت رئیسه مجلس در فراکسیون امید دو نظر وجود داشت، یکی نظر باتجربه‌ها مثل آقایان تاجگردون و تابش و بنده که مخالف معرفی کاندیدا برای ریاست بودیم و دیگر نظر جوانترها و شخص آقای عارف که به شدت طرفدار معرفی کاندیدا برای ریاست بودند.

وی اضافه کرد: استدلال گروه اول این بود که احتمال رأی آوری کاندیدای ریاست که قاعدتا آقای عارف خواهند بود ضعیف و زیر ۵۰ درصد است و علاوه بر این در صورت کاندیدا شدن ایشان دو فراکسیون دیگر متحد می‌شوند و توافق می‌کنند که به ازای رأی ولایی‌ها به آقای لاریجانی، مستقل‌ها نیز به کاندیداهای نایب رئیسی آنها رأی بدهند و در نتیجه خطر از دست رفتن برخی کرسی‌های فراکسیون امید در هیئت رئیسه وجود دارد.

این نماینده مجلس ادامه داد:‌ اما استدلال گروه دوم از جمله جناب آقای عارف این بود که ما باید به جامعه پیام بدهیم که این جریان سیاسی بی‌تفاوت نیست و برای ریاست هم کاندیدا دارد هرچند رأی نیاورد، آنگاه اعلام می‌کنیم که تعداد ما در مجلس این مقدار است و در اقلیت هستیم پس انتظار بیش از حد نداشته باشید و این پیام در واقع برای انتخابات اسفند ۹۸ و انتخابات ۱۴۰۰ خواهد بود. البته برخی از این افراد - نمی‌دانم بر چه اساسی - معتقد بودند که آقای عارف رأی می‌آورد.

مطهری یادآور شد:‌ به بیان دیگر گروه اول توجه به درون مجلس و کسب کرسی‌های بیشتر در هیئت رئیسه از طریق ائتلاف با سایر فراکسیونها داشت و گروه دوم نظر به بیرون مجلس و بهره برداری در آینده داشت؛ هرچند برخی کرسی‌ها را در هیئت رئیسه از دست بدهیم. البته این سؤال باتجربه‌ها از جوانترها که اگر پیام ضعف به جامعه بدهیم چه فایده ای دارد، هرگز پاسخ داده نشد. سرانجام نظر جوانترها و شخص آقای عارف غالب شد و به عنوان تصمیم فراکسیون اعلام گردید و شد آنچه نباید می‌شد.

این عضو فراکسیون امید مجلس درباره عضویت خود در این فراکسیون تصریح کرد:‌ همه می‌دانند که عضویت من در فراکسیون امید به خاطر احترام به لیست امید بوده است والاّ من اصلاح‌طلب اصطلاحی نیستم. در ابتدای تشکیل فراکسیون امید برخی افراد که نامشان در لیست امید بود از این فراکسیون خارج شدند ولی من این کار را اخلاقا درست نمی‌دانستم و تا امروز نیز به لوازم کار فراکسیونی پایبند بوده‌ام.

وی افزود: همچنین همه می دانند که من در مجالس هشتم و نهم برای هیچ پستی از هیئت رئیسه مجلس یا کمیسیون کاندیدا نشدم ولی در مجلس دهم برای ممانعت از ورود افراد تندرو به هیئت رئیسه کاندیدای نایب رئیسی شدم چون فکر کردم فرد دیگری از همفکرانم رأی ندارد. در سه سال گذشته به همین ترتیب عمل شد و رأی آوردم. امسال آقای مصری رأی آوردند و البته ایشان را در مجموع معقول می دانم.

احوال  اكتشافات و پيشرفتهاى نظامي يا تكنولوژيك (دخيل در تشخيص و تحليل)
تجديد صنعت انرژی هسته اى پاك؛ براى جايكزيني نوع اورانيومي ناپاك   
در مرکز تحقیقات هسته‌ای هلند انجام شد
بازگشت دوباره راکتورهای نمک مذاب پس از 40 سال
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دانشمندان بر این باورند که 
راکتورهای با سوخت اورانیوم 235 از نظر علمی و صنعتی دارای چهار ضعف عمده هستند:

اولین وجه منفی این فناوری؛ کمبود اورانیوم 235 و قیمت بالای تهیه آن است 
و دومین ضعف این فناوری امکان تولید سلاح‌های هسته‌ای از فرایند خلوص و آماده سازی سوخت است.

سومین وجه منفی راکتورهای 235 امکان ذوب شدن میله‌های سوخت 
و چهارمین ضعف نیز تولید پسماندهای خطرناک هسته‌ای است که تا هزاران سال تشعشعات سرطان‌زا را از خود متصاعد می‌کنند.

دانشمندان و کارشناسان صاحب نام صنعت هسته‌ای بر این باورند که بهترین راهکار برای رفع مشکلات راکتورهای هسته‌ای موجود استفاده از توریوم به جای اورانیوم در فرایند شکافت هسته‌ای است.

عنصر توریوم یکی از چگال‌ترین مواد موجود روی کره خاکی است که حدود ۲۰ میلیون برابر ذغال سنگ انرژی نهفته دارد و می‌توان به عنوان یک منبع ایده‌آل انرژی از آن بهره گرفت.
وجود مزیت‌های قابل توجه عنصر توریوم از قبیل: 
1- منابع گسترده در سراسر جهان و ارزاني توريوم و استحصال آن،
2- فرایند تولید سوخت فاقد غنی‌سازی، 
3- راکتورهای ایمن‌تر 
4- و زباله‌های هسته‌ای با طول عمر پایین 
از مزایای جایگزینی توریوم به جای اورانیوم در راکتورهای  هسته‌ای است.

دانشمندان مرکز تحقیقات هسته‌ای هلند مطالعات بر روی رآکتور هسته‌ای با معماری نمک مذاب توریوم را بعد از 40 سال دوباره از سر گرفتند.

به گزارش ایسنا و به نقل از نیو اطلس، راکتور نمک گداخته یکی از انواع راکتورهای هسته‌ای از نوع راکتورهای بریدر( رآکتور تولیدکننده) است که برای تامین انرژی گرمایی جهت تهیه بخار آب در نیروگاه‌های هسته‌ای کاربرد دارد.
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راکتور بریدر (یکی از انواع راکتورهای شناخته شده‌ در صنعت هسته‌ای است که) در کشورهای با کمبود منابع اورانیوم 235 مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این رآکتورها غالباً به منظور پاسخ به کمبود اورانیوم-۲۳۵ طراحی شده‌اند 
و در معماری آنها بجای شکاف اورانیوم-۲۳۵ از  ایزوتوپ اورانیوم-۲۳۸ و یا توریوم استفاده می‌شود. 
راکتورهای بریدر از نظر تئوری قابلیت تامین انرژی دنیا را تا هزاران سال دارند.

هک سیستم موقعیت‌یاب جهانی با وسيله 300 دلاري هزاران کشتی و هواپیما را سرگردان کرد
GNSS سیستمی متشکل از ماهواره‌های بین‌المللی است که دور زمین می‌چرخند. این مجموعه ماهواره‌های GPS آمریکا، بایدوی چین، گلوناس روسیه و همچنین ماهواره‌های برنامه گالیله اروپا را شامل می‌شود که روی هم GNSS را تشکیل می‌دهند.

با هک GNSS، کشتیرانی، ناوبری هوایی، مراکز توزیع و انتقال نیرو و حتی تلفن‌های هوشمند ممکن است در دریافت موقعیت زمانی‌ـ‌مکانی صحیح دچار اشکال و خطا شوند.

کلیه سرویس‌های دولتی و خصوصی که به موقعیت‌یابی دقیق زمانی وابسته‌اند به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم با ایجاد ایراد در GNSS دچار اختلال می‌شوند.

بسیاری از زیرساخت‌های اساسی در اغلب کشورهای جهان به صحت عملکرد GNSS وابسته‌اند.

به گزارش آژانس فضایی بریتانیا، در این کشور تقریبا تمامی زیرساخت‌های حساس با تکیه بر GNSS و GPS کار می‌کنند و حمله‌ای که این سیستم را مختل کند می‌تواند روزانه تا یک میلیارد پوند خسارت برای بریتانیا به بار آورد.

در گزارش مرکز دفاع پیشرفته آمده است در تابستان ۲۰۱۳، یک تیم تحقیقاتی در دانشگاه آستین ایالت تگزاس آمریکا توانست با یک ابزار ۲۰۰۰ دلاری در ابعاد یک کیف دستی، تجهیزات جی‌پی‌اس را مختل کند. این حمله آزمایشی سیستم ناوبری کشتی‌های منطقه را در شناسایی صحیح مکان فیزیکی دچار اختلال کرد.

اکنون با کاهش قیمت این ابزار، می‌توان تنها با ۳۰۰ دلار ابزارهای مشابه را خریداری کرد. مرکز دفاع پیشرفته گزارش کرده است که برخی افراد از این ابزارها حتی برای تقلب در بازی پوکمون گو (Pokemon Go) استفاده می‌کنند.
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بر اساس تحقیق مرکز دفاع پیشرفته (Center for Advanced Defence یا C4AD)، دولت روسیه با هک سیستم ماهواره‌ای موقعیت‌یاب جهانی یا GNSS، باعث شد هزاران کشتی و هواپیما درباره موقعیت مکانی اطلاعات اشتباه دریافت کنند.

در میانه ماه مه ۲۰۱۸ (اواخر اردیبهشت ۱۳۹۷)، ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، شخصا سوار بر کامیونی نارنجی‌رنگ، کاروان خودروهای ساخت‌وساز پل کِرچ (Kerch) را بدرقه کرد، پلی که نزدیک به ۱۸ کیلومتر طول دارد و روسیه را به کرملین متصل می‌کند. این پل طولانی‌ترین پل روسیه و البته اروپا به حساب می‌آید.
زمانی که پوتین این کامیون را می‌راند، اتفاق عجیبی افتاد. ۲۴ کشتی که در منطقه لنگر انداخته بودند از سیستم ماهواره‌ای موقعیت‌یاب جهانی درباره موقعیت مکانی‌شان اطلاعات غلط دریافت کردند. جی‌پی‌اس این کشتی‌ها نقطه‌ای که کشتی لنگر انداخته بود را بیش از ۶۵ کیلومتر دورتر در خشکی‌ای در شمال شرقی نشان می‌داد، جایی که فرودگاه آناپا (Anapa) واقع شده است.
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اما این ایراد اتفاقی نبود. بر اساس اطلاعاتی که مرکز دفاع پیشرفته (C4AD) به دست آورده است، بروز این ایراد عمدی و برای پیچیده‌تر کردن نقطه حضور دقیق پوتین و حفاظت از او انجام شده بود.

با این کار، روسیه عملا سیستم ماهواره‌ای موقعیت‌یاب جهانی (GNSS) را دستکاری کرده بود. اطلاعات بیشتر در مورد این تحقیق در سایت C4AD منتشر شده است.

طبق این تحقیق، در زمان بروز ایراد یاد‌شده بیش از ۱۳۱۱ کشتی غیرنظامی تحت تاثیر قرار گرفتند و ۹۸۸۳ سانحه گزارش یا شناسایی شده است.

به گفته مرکز دفاع پیشرفته، دولت روسیه از این روش برای پنهان‌سازی محل دقیق پوتین استفاده می‌کند. همچنین یکی از اصلی‌ترین روش‌های دولت این کشور برای حفاظت فیزیکی از کاخ تابستانی ولادیمیر پوتین دستکاری GNSS و ایجاد منطقه پرواز ممنوع تقلبی در آسمان این کاخ است.

روسیه در موارد دیگر هم از این روش برای حفاظت از پوتین استفاده کرده است. به گزارش دیجیتال شدوز (Digital Shadows)، حتی در سفرهای داخلی و خارجی پوتین نیز از ابزارهای قابل‌حمل مختل‌کننده GNSS استفاده می‌شود. این روش، غیر از حفاظت از پوتین، برای حفاظت از منابع دولتی و همینطور ارتش روسیه نیز کاربرد دارد. در این موارد، با مختل کردن داده‌های موقعیت مکانی، برخی مناطق ممنوعه یا نظامی اعلام می‌شوند.
به گزارش مرکز دفاع پیشرفته، در ماه ژوئن ۲۰۱۷ (اواخر بهار ۱۳۹۶)، کاپیتان یک کشتی تجاری هم مشابه همین مورد را در ساحل شهر بندری گلن‌دژیک روسیه مشاهده کرد. او محل کشتی‌اش را به‌جای ساحل، در ۲۰ کیلومتری خشکی و در فرودگاه شهر گلن‌دژیک مشاهده کرد. حدود ۲۰ کشتی تجاری دیگر نیز موارد مشابهی را در همان روز و مکان گزارش کرده‌اند.

اغلب این موارد در نزدیکی کریمه، دریای سیاه، سوریه و خود روسیه مشاهده شده‌اند.
اما به نظر می‌رسد اکنون ایجاد ایراد عمدی در GNSS با هزینه‌ای چند صد دلاری، برای هر کسی ممکن است.

 
أعلى النموذج
أسفل النموذج
احوال عراق
رئیس جمهوری روز دوشنبه در یک سفر رسمی سه روز وارد بغداد شد و طی دو روز اقامت در پایتخت عراق با مقامات این کشور، شخصیت ها و نخبگان این کشور دیدار و گفتگو کرد. 
همچنین مقامات دو کشور طی مذاکرات فشرده در حوزه های مختلف پنج سند و یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند. 
ایران و عراق سه شنبه با صدور یک بیانیه مشترک ضمن ترسیم چارچوب همکاری های آینده از توافق نهایی از جمله بر سر رایگان شدن روادید برای شهروندان دو کشور، ایجاد شهرک های صنعتی مشترک در استان های مرزی و نیز لایروبی اروندرود (شط العرب) خبر دادند. 
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 روایت «المانیتور» از اهمیت دیدار رئیس جمهور ایران با آیت الله سیستانی:
تزریق سرمایه سیاسی به روحانی در میانه ی مواجهه کنونی با بحران در ایران / ظریف رابطه ی نزدیکی با آیت الله سیستانی دارد؛ او یکبار به وزیر خارجه ایران گفته بود: کتاب «آقای سفیر» شما را خوانده ام؛ شما شایسته مقام وزارت خارجه اید
سفر حسن روحانی به عراق، یک موفقیت برای رییس‌جمهور ایران بود. در حوزه همکاری‌های اقتصادی و سیاسی، چندین یادداشت تفاهم به منظور تسهیل تجارت، سرمایه‌گذاری، ارتباطات لجستیکی و مسافرتی میان دو کشور همسایه به امضا رسید. به علاوه در بیانیه مشترکی، دو کشور خواهان پایبندی به توافق ۱۹۷۵ الجزایر و ضمایم الحاقی به آن شدند که به دقت مسایل مرزی میان دو کشور را پوشش می‌دهد. اما بزرگترین دستاورد سفر او را باید دیدار بی‌سابقه با مرجع تقلید شیعیان عراق، آیت‌الله سیستانی دانست. این نخستین بار است که رییس‌جمهور در قدرت ایران به دیدار این مرجع می‌رود.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
[image: image50.jpg]



المانیتور نوشت: سفر حسن روحانی به عراق، یک موفقیت برای رییس‌جمهور ایران بود. در حوزه همکاری‌های اقتصادی و سیاسی، چندین یادداشت تفاهم به منظور تسهیل تجارت، سرمایه‌گذاری، ارتباطات لجستیکی و مسافرتی میان دو کشور همسایه به امضا رسید. به علاوه در بیانیه مشترکی، دو کشور خواهان پایبندی به توافق ۱۹۷۵ الجزایر و ضمایم الحاقی به آن شدند که به دقت مسایل مرزی میان دو کشور را پوشش می‌دهد. اما بزرگترین دستاورد سفر او را باید دیدار بی‌سابقه با مرجع تقلید شیعیان عراق، آیت‌الله سیستانی دانست. این نخستین بار است که رییس‌جمهور در قدرت ایران به دیدار این مرجع می‌رود.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: آیت الله سیستانی در این دیدار از هرگونه تلاش برای بهبود روابط با همسایگان براساس منافع دوجانبه، احترام به حاکمیت یکدیگر و عدم مداخله در امور داخلی استقبال کرد. همچنین وی بر اهمیت سیاست‌های معتدل و متوازن منطقه‌ای و بین‌المللی برای پیشگیری از فجایع و خسارات تاکید کرد.

برای درک اهمیت این دیدار باید به نفوذ آیت الله سیستانی در ایران نگاهی بیندازیم. طبق گزارش دفتر آیت‌الله سیستانی، در سال ۲۰۱۳  حدود ۴۹۰۰۰ طلبه از سیصد حوزه علمیه در شهرهای مختلف ایران از جمله ۳۵۰۰۰ نفر طلبه در قم، ۱۰۰۰۰ طلبه در مشهد و ۴۰۰۰طلبه در اصفهان، از او کمک هزینه تحصیلی دریافت کردند. طلبه‌های ایرانی از دفتر مراجع مختلف کمک هزینه دریافت می‌کنند. البته طلبه‌هایی هستند که هیچگونه کمکی از کسی دریافت نمی‌کنند. بنابراین به نظر می‌رسد تعداد زیادی از طلبه‌های ایرانی به طور مستقیم از آیت‌الله سیستانی مواجب دریافت می‌کنند که علی‌رغم اقامت بلندمدت در عراق، دارای تابعیت ایرانی است.

شیعیان برای هدایت زندگی خود در مسیری همسو با دین، به راهنمایی های مراجع دینی متوسل می‌شوند. به این روحانیون بلندمرتبه، مرجع تقلید گفته می‌شود. 

با این حال چند برداشت کلی را می‌توان در مورد آیت الله سیستانی در نظر داشت:

_آیت الله سیستانی دارای پیروان قابل توجه و متعهدی داخل ایران است.

_هر کسی که بخواهد با موفقیت در عراق حکومت کند به حمایت آیت‌الله سیستانی نیاز دارد.

_هر کسی که بخواهد با موفقیت در عراق کار کند به حمایت آیت‌الله سیستانی نیاز دارد.

حکومت بغداد و مقامات ایرانی و آمریکایی در این کشور به خوبی می‌دانند که باید از جلب نظر مخالفت جویانه مرجع تقلید ساکن نجف، به شدت پرهیز کنند. نفوذ وسیع و فراتر از قانون آیت‌الله سیستانی در سیاست عراق، در فراخوان او برای شرکت مردم در انتخابات پس از سقوط حکومت صدام، نظر او درباره نخست وزیر انتخاب شده و مواضعش نسبت به داعش، قابل مشاهده است.

وقتی در سال ۲۰۰۸ رییس‌جمهور تندرو محمود احمدی‌نژاد از عراق دیدار می‌کرد، آیت الله سیستانی درخواست ملاقات او را رد کرد. اما برعکس وقتی آیت الله هاشمی رفسنجانی، سیاستمدار میانه‌رو و از حامیان حسن روحانی در سال ۲۰۰۹ به عراق رفت، موفق شد با آیت الله سیستانی دیدار کند.

ظریف رابطه نزدیکی با آیت الله سیستانی دارد. او از سال ۲۰۱۳ که متصدی وزارت امورخارجه شده، به دفعات به دیدار آیت‌الله رفته است. به گفته یکی از منابع آگاه، در یکی از نخستین دیدارها آیت‌الله سیستانی به ظریف گفته بود که بیشتر کتاب ظریف با عنوان آقای سفیر را مطالعه کرده و او را شایسته مقام وزارت می‌داند. پس از رسیدن به پست وزارت، عراق نخستین مقصد خارجی ظریف بود.

 نشانه دیگری از نفوذ مرجعیت نجف را باید حضور تاثیرگذار نماینده شخصی آیت‌الله سیستانی در ایران، یعنی آیت‌الله جواد شهرستانی دانست.

با داشتن این زمینه، اجازه دیدار دادن از طرف برترین مقام مذهبی عراق به روحانی و ظریف، حامل این پیام برای بغداد است که باید با دولت روحانی تعامل کنند. به علاوه دستاوردهای سفر این هفته روحانی باید برای دولت ترامپ و متحدان عرب آن روشن کرده باشد که ایران نه عراق را رها خواهد کرد و نه از آن بیرون خواهد شد. البته این را نباید به معنای جبهه گیری بغداد در کنار تهران علیه واشنگتن دانست.

در انتها و از همه مهم‌تر این است که ملاقات با آیت‌الله سیستانی به حسن روحانی که در داخل با بحران مواجه است، سرمایه سیاسی به شدت مورد نیاز او را در اختیارش قرار می دهد. روحانی تحت حملات شدید تندروها و مخالفان خود قرار دارد که با خروج ترامپ از برجام، بار دیگر به تکاپو افتاده‌اند. در حالی که سفر روحانی به بغداد یک شبه برنامه‌ریزی نشده بود، دستور کار او در این سفر اما بی‌تردید تحت تاثیر شرایط داخلی ایران و حمایت آشکار آیت االله سیستانی از اعتدال بوده است. پوشش گسترده اخبار دیدار روحانی با آیت‌الله نشان می‌دهد که این دیدار و پیام آن از چشم رقبای روحانی نیز دور نمانده است.
ادعای روزنامه العرب، نزدیک به سعودی: عراق از روحانی خواسته بود تا در توافق ۱۹۷۵ الجزایر تجدید نظر کند، اما رئیس‌جمهور ایران نپذیرفت
العرب مدعی شد: منابع دولتی آگاه در پایتخت عراق فاش کردند که مسئولان عراقی از رئیس جمهور ایران درخواست کردند تا در توافقی که به نیمه دهه هفتاد قرن گذشته باز می‌گردد، تجدید نظری کند. این تلاش عراقی به هیچ نتیجه عملی نرسید؛ چرا که عراق و ایران در روز سه شنبه بیانیه مشترکی صادر کردند که در آن طرفین، عزم جدی خود برای اجرای توافق مرز‌ها و حسن هم جواری بین عراق و ایران که در سال ۱۹۷۵ به امضا رسیده و نیز پروتوکل‌ها و توافق‌های ملحق به آن، را اعلام کردند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
العرب، روزنامه عرب زبان نزدیک به سعودی نوشت: مسئولان عراقی تلاش می کنند بر دستاوردهای اندک خود از سفر رئیس جمهور ایران به این کشور سرپوش بگذارند. به نظر می رسد نصیب بغداد از این سفر، تنها تحمل بار سیاسی و مقابله با ایالات متحده است؛ در حالی که تهران عراق را بعنوان دریچه ای برای تنفس اقتصادی خود و دروازه ای برای در هم پیچیدن تحریمهای شدید واشنگتن قرار داده است.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»، در ادامه این مطلب آمده است: منابع دولتی آگاه در پایتخت عراق فاش کردند که مسئولان عراقی از رئیس جمهور ایران درخواست کردند تا در توافقی که به نیمه دهه هفتاد قرن گذشته باز می گردد، تجدید نظری کند.

در سایه دشواری چنین دستاوردی برای عراق، از سوی ایران، تحلیلگران مسائل عراق، در جدیت این تلاش تردید دارند و احتمال می دهند که هدف این اقدام عراقی ها، تبلیغاتی بوده و سعی دارند به این طریق بر دستاوردهای اندک سیاسی و اقتصادی خود از سفر روحانی سرپوش بگذارند.

منابع آگاه در گفتگو با با العرب تصریج کردند که مسئولان عراقی به دنبال آن هستند تا از فشارهای اقتصادی که تحریمهای آمریکا متوجه ایران نموده برای مذاکره دوباره در خصوص تقسیم اروندرود، مربوط به خلیج فارس بین دو کشور، استفاده کنند.

این تلاش عراقی به هیچ نتیجه عملی نرسید؛ چرا که عراق و ایران در روز سه شنبه بیانیه مشترکی صادر کردند که در آن طرفین، عزم جدی خود برای اجرای توافق مرزها و حسن هم جواری بین عراق و ایران که در سال 1975 به امضا رسیده و نیز پروتوکل ها و توافق های ملحق به آن، را اعلام کردند.

براساس این توافق نامه مشهور، که با عنوان توافق الجزایر شناخته می شود، شط العرب بین عراق و ایران تقسیم شد.

در طول سالهای گذشته، بخش عراقی این گذرگاه آبی به آبهای کم عمق پیوسته است که امکان دریانوردی در آن وجود ندارد، از این رو، کشتی های عراقی ناچار به استفاده از بخش ایرانی اروندرود می شدند.

اقناع روحانی در مورد ضرورت تعدیل توافق الجزایر می توانست جبرانی باشد بر کمبود دستاوردهای عراق از سفر وی به این کشور.

به نظر می رسد رئیس جمهور ایران پیش از سفر به عراق اقداماتی را اتخاذ کرده بود تا مذاکراتی درباره اروندرود انجام نشود؛ در همین رابطه، روحانی اعلام کرده بود که توافق الجزایر نیازی به اقدامات جدیدی ندارد.

اما این موضعگیری روحانی برای رهبران سیاسی عراق کافی نبود و گمان می کردند که می توانند در رابطه با توافق مذکور به امتیازهایی از سوی ایران دست یابند؛ در همین راستا، احسان الشمری، تحلیلگر سیاسی عراقی پیش بینی می کرد که با توجه به فشارهای اقتصادی که از سوی واشنگتن متوجه تهران است، رئیس جمهور ایرانی طی سفر به عراق پیشنهادهایی برای تعدیل در توافق الجزایر ارائه دهد، که چنین نشد.

سفر حسن روحانی، رئیس جمهور ایران به عراق
عراق، خوش شانس است که ایران را دارد
سفر سه روزه روحاني به عراق، توافق نامه هاي ترانزيتي، جهانگردي و سياسي مختلفي را در بر خواهد گرفت.

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران برای دیداری رسمی در راس هیئت عالیرتبه سیاسی و اقتصادی وارد بغداد، پایتخت عراق شده است. اين ديدار سه روز به طول انجام خواهد شد. در طي اين سفر، آقای روحانی با رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس مجلس عراق با آیت‌الله علی سیستانی، مرجع تقلید شیعیان در عراق دیدار کند. به عقيده رئيس جمهور ايران، عراق کشوری مهم اسلامی و عربی است که می‌تواند "نقش بسیار مهمی در امنیت منطقه و روابط نزدیک بین کشورهای منطقه داشته باشد." 
در اين راستا خبر گزاري اسپوتنيک با آقای دکتر حسین رویوران، کارشناس روابط بین الملل و تحلیل گر امور سیاسی مسائل جهان عرب و منطقه خاور میانه و مدیر سابق دفتر منطقه ای صدا وسیما در بیروت و مدیر شبکه العالم  (در سالهای1379-1380) در خصوص اهداف سفر رئیس جمهور ایران به عراق و همچنین توافق نامه هاي امضا شده ميان دو کشور، نقش آمريکا در مخالفت با نزديکی دو کشور همسايه ايران و عراق مصاحبه نمود.
در ديدار رسمي رئيس جمهور ايران از عراق، چه تفاهم نامه هایی امضا خواهد شد و هدف از اين ديدار ميان مقامات عالی رتبه دو کشور چيست؟
در سال گذشته، بین ایران و عراق، 7 میلیون جهانگرد و زائر جا به جا شده است. این نشاندهنده این است که ارتباط بین ایران و عراق یک ارتباط مردمی است، تا قبل از اينکه يک ارتباط سياسي باشد. بحث دوم این است که دولت عراق تصمیم خود را گرفته است که نمی خواهد ابزار دست آمریکا برای ایران باشد. آقای روحانی از این موضوع بسیار تقدیر نموده است. این یعنی که عراق نمی خواهد خواسته های آمریکا در رابطه با ایران را به اجرا در آورد.

اولین قدم در این راه لغو روادید بود که رفت و آمد بين دو کشور را کاملا تصريح خواهد نمود. 

مسئله دوم و مهم در مناسبات دو کشور اين است که توسط آقای روحانی پيشنهاد شد، تبادل تجاری از 12 ميليارد دلار به 20 ميليارد دلار برسد که اين نيز از توافق های مهم ميان دو کشور خواهد بود. همکاری های ترانزيتی از جمله راه آهن ايران به عراق، اتصال بزرگراه های ايران به عراق، همه اينها جز برنامه هايی است که احتمالا در پروتوکول های بين دو کشور امضا خواهد شد.
در اينکه عراق خوش شانس است که ایران را در کنار خود دارد، اين نشان از يک تلقی بسيار مهمی است که عراق از اينکه ايران در کنارش است خوشحال است و از اين ارتباط می خواهد بيشترين سود را ببرد. ايران نيز همين طور. مشارکت بين دو کشور يک هدف است، توافق هايي که قرار است در خصوص ايجاد چند شهرک صنعتی در مرز مشترک امضا شود، اين نشاندهنده اراده دو کشور در ادامه همکاری به دور از تهديدات آمريکا است.

ايران و عراق چه اقداماتی می توانند در مقابل آمريکا انجام دهند؟
آمريکا اعلام کرد من از طريق عراق مي خواهم به ايران نفوذ کنم. عراق به شدت با اين اقدام آمريکا مخالفت کرد و اعلام نمود که ما اجازه نم دهيم که از عراق عليه ايران به عنوان يک پايگاه استفاده شود. ديداری که آقای روحانی با آقای سيستانی در نجف اشرف قرار است انجام دهد، به نظر من بسيار مهم است و ارتباط مستقيم بر روابط ايران و عراق خواهد گذاشت. شايد ده سال پيش که آقای احمدی نژاد به عراق سفر کرد، آقای سيستانی با احمدی نژاد ملاقات نداشت. اما اکنون آقای سيستانی اعلام امادگی خود جهت ملاقات با رئيس جمهور ايران را اعلام نموده است، اين ملاقات يک پيام مهمی دارد، اينکه آقای سيستانی از ايران در مقابل تحريم های آمريکا حمايت می کند و اين مسئله پيام مهمی از يک شخصيت بسيار بزرگ در عراق نسبت به رفتار کينه توزانه آمريکا نسبت به ايران است. 
سفر «عبدالمهدی» به عربستان/ مواضع قاطعانه بغداد در برابر ریاض
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نخست وزیر عراق در حالی قرار است به عربستان سفر کند که بغداد تاکنون با هرگونه درخواست ریاض برای پیوستن عراق به ائتلاف های منطقه ایِ سعودی، به صورت قاطعانه مخالفت کرده است.

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل رامین حسین آبادیان: قرار است روز چهارشنبه هفته جاری «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق برای دیدار با مقامات سعودی به شهر ریاض، پایتخت عربستان سفر کند. طبق اعلام رسانه‌های عربی، این سفر به دعوت رسمی مقامات ریاض انجام خواهد شد. در همین راستا، یک منبع آگاه به پایگاه خبری «بغدادالیوم» گفته است که یک هیأت بلندپایه عراقی به ریاست عادل عبدالمهدی، نخست وزیر این کشور چهارشنبه هفته جاری در یک سفر رسمی وارد عربستان سعودی خواهد شد.

منبع مذکور که نخواست نامش فاش شود، در این باره اظهار داشت: «عبدالمهدی روز چهارشنبه در رأس یک هیأت دولتی بزرگ راهی شهر ریاض خواهد شد و برخی توافقنامه‌ها میان دو کشور در زمینه‌های مختلف را امضا خواهد کرد». این در حالی است که نخست وزیر عراق هفته گذشته اعلام کرده بود که قصد دارد در آینده نزدیک به عربستان برود تا برخی مسائل و پروژه‌های اقتصادی مورد اهتمام دو کشور را بررسی کند.

سفر نخست وزیر عراق به عربستان در حالی انجام می‌شود که عادل عبدالمهدی هفدهم فروردین به دعوت رسمی رئیس‌جمهور ایران و در صدر یک هیأت بلندپایه سیاسی و اقتصادی به تهران آمده بود. وی در این سفر دو روزه، علاوه بر رئیس جمهور با برخی مقامات ایرانی دیدار و درباره گسترش روابط دوجانبه و مهمترین مسائل منطقه‌ای و بین المللی گفت‌وگو کرده بود.

واقعیت آن است که سفر قریب الوقوع نخست وزیر عراق به عربستان سعودی در راستای سیاست خارجی مبتنی بر اصلِ «تعامل سازنده» دولت کنونی عراق، انجام می‌شود. دولتعبدالمهدی از زمان به دست گرفتن زمام امور در عراق از حدود ۷ ماه پیش تاکنون همواره اعلام کرده است که به اصل تعامل سازنده با تمامی طرف‌های منطقه‌ای و بین المللی پایبند است.

این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که طرف‌های منطقه‌ای از جمله عربستان سعودی از دولت بغداد انتظار دارند که برای افزایش و گسترش روابط و مناسبات خود با کشورهای عربی، سطح و میزان روابط خود با جمهوری اسلامی ایران را کاهش دهد؛ مطالبه و انتظاری که هیچگاه از سوی دولت بغداد مورد پذیرش واقع نشد.

ارجحیت سفر عبدالمهدی به جمهوری اسلامی ایران و سپس عربستان، در واقع نوعی پاسخ تلویحی به این انتظار خارج از عرف سعودی‌ها بود. عبدالمهدی با این اقدام خود، این پیام را به سران کشورهای عربی مخابره کرد که هرچند بغداد سیاست تعامل سازنده با تمامی کشورهای عربی را در پیش گرفته است اما به هیچ وجه نمی‌خواهد که مناسباتش با تهران قربانی مراودات با سران عرب شود.

این مسأله بدان معناست که عراق استراتژی ایجاد توازن در روابط و مناسبات خود با کشورهای خارجی در عرصه سیاست خارجی را در پیش گرفته است؛ به گونه‌ای که به هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد که تقویت روابط خود با بغداد را مشروط به کاهش یا افزایش سطح روابط آن با دیگری کند.

بدون شک سفر عبدالمهدی به عربستان سعودی هم نمی‌تواند موجب کوتاه آمدن مقامات بغداد از این اصلِ مهم سیاست خارجی‌اش باشد؛ اصلی که به مقامات ریاض گوشزد می‌کند، عراق پلی برای تعامل است و نه درگیری و نزاع‌های منطقه‌ای. پر واضح است که مقامات سعودی از فرصت بدست آمده در سفر قریب الوقوع عبدالمهدی به ریاض، برای مطرح کردن مطالباتشان در عرصه منطقه‌ای بهره برداری می‌کنند اما بدیهی است که واکنش عراق بر اساس اصول کلی سیاست خارجی این کشور، اتخاذ خواهد شد.

البته این اصل مهم در سیاست خارجی عراق مورد تأیید احزاب، جریان‌ها و گروه‌های سیاسی در عراق نیز هست و دولت بغداد از پشتوانه حزبی و مردمی نیز در این زمینه برخوردار است و به همین دلیل بیشتر و بهتر می‌تواند به تعاملات و مناسبات منطقه‌ای خود به گونه‌ای جهت دهد که مانع از دخالت‌های آنها در امور داخلی بغداد شود؛ این سیاست به ویژه در مقابل سعودی‌ها که سابقه مداخلات آنها در امور عراق واضح و روشن است، تاکنون کاملاً کارگر افتاده است.

در ارتباط با حمایت تمام قد احزاب و جریان‌های سیاسی از سیاست خارجی دولت بغداد، «سید عمار حکیم» رهبر جریان حکمت ملی عراق و رهبر ائتلاف اصلاح و سازندگی عراق معتقد است: «عراق پلی برای ارتباط و مناسبات با جهان است و نه درگیری‌ها و نزاع‌های بیهوده». رهبر جریان حکمت ملی عراق همچنین ادامه می‌دهد: «دیدارها و سفرهای منطقه‌ای مقامات سیاسی عراق برای شناساندن وضعیت جدید این کشور و پیروزی‌های به دست آمده، ضروری است».

در همین حال، «هادی العامری» رئیس سازمان بدر و رهبر ائتلاف البناء، یکی از دو فراکسیون بزرگ پارلمان عراق نیز با بیان اینکه بغداد حامی روابط و تعاملات سازنده با طرف‌های مختلف منطقه‌ای و غیر منطقه‌ای است، می‌گوید: «البته عراق نقطه‌ای برای هدف قرار دادن کشورهای همسایه نیست». بنابراین، سیاست خارجی دولت بغداد در عدم تأثیرپذیری از اقدامات تحریک‌آمیز طرف‌های منطقه‌ای همچون عربستان سعودی، مورد حمایت و تأیید احزاب و جریان‌های مختلف است.

سفر قریب الوقوع نخست وزیر عراق به عربستان البته فرصت مناسبی را در برابر بغداد قرار داده است تا مقامات عراقی از نزدیک با مقامات ریاض به گفتگو در خصوص مسائل مختلف منطقه‌ای پرداخته و صراحتاً این پیام را به آنها مخابره کنند که هر نوع مناسبات میان دو طرف صرفاً در جهت تقویت روابط دوجانبه امکانپذیر است و این مناسبات نباید به قیمت آسیب زدن به روابط بغداد با متحدانش همچون جمهوری اسلامی ایران تمام شود.

نخست وزیر عراق پیشتر نیز بارها و در مناسبت‌های مختلف تأکید کرده است که عراق وارد هیچ ائتلاف سیاسی علیه همسایگان خود نخواهد شد؛ موضع قاطعانه ای که به نظر می‌رسد در جریان سفر به عربستان سعودی و دیدار با مقامات ریاض نیز بار دیگر مطرح شود. بر همین اساس، ناگفته پیداست که مقامات سعودی نمی‌توانند انتظاری فراتر از تقویت مناسبات دوجانبه بغداد ریاض از سفر عبدالمهدی به کشور خود، داشته باشند.

درست به دلیل همین هوشیاری دولت بغداد در قبال سعودی‌ها و برخی دیگر از طرف‌های منطقه‌ای است که احزاب و جریان‌های سیاسی عراقی و همچنین مردم این کشور نسبت به پیامدهای احتمالی سفر نخست وزیرشان به ریاض هیچ‌گونه احساس نگرانی ندارند؛ آنها به خوبی می‌دانند که بغداد از اصول استراتژیک سیاست خارجی خود کوتاه نخواهد آمد.
العرب: ایران درباره امضای توافق برقی با عربستان، به نخست وزیر عراق هشدار غیر مستقیم داده / عبدالمهدی به این هشدار پاسخی نداده / او می‌خواهد از پیشنهاد عربستان برای تامین برق عراق، استفاده جزئی کند، طوریکه به منافع ایران هم ضرری وارد نشود
روزنامه العرب نزدیک به عربستان سعودی نوشت: در حالی که عربستان به عراق پیشنهاد برق رسانی داده است، یک مسئول برجسته دولت عراق در گفتگو با العرب تصریح کرد که ایران درباره امضای توافق برقی با عربستان، به نخست وزیر عراق هشدار غیر مستقیمی داده است؛ چرا که این مساله قراردادهای برقی بین تهران و بغداد را تهدید می کند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
روزنامه العرب نزدیک به عربستان سعودی نوشت: سفر روز چهارشنبه عبدالمهدی به عربستان دربردارنده شاخص هایی بود که از تمایل بغداد برای دوری تدریجی از ایران و تحریمهای ترامپ برای هر طرفی که برخلاف خواسته آن در مورد التزام به تحریمهای آمریکا علیه تهران باشد، حکایت دارد.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»، در ادامه این مطلب آمده است: عادل عبدالمهدی در دیدار با ملک سلمان در مورد افزایش همکاری بین عراق و عربستان اظهار امیدواری کرد، به نحوی که منافع دو کشور تامین شود.

تحلیلگران در خصوص این سفر تاکید می کنند که اهمیت آن تنها منحصر به تعداد توافقهای صورت گرفته نیست، بلکه نتایج سیاسی این سفر عبدالمهدی، بویژه پس از سفر اخیر او به ایران و میزان توانایی عراق برای قرار گرفتن در موضع بی طرفی، بر اهمیت این سفر می افزاید.

نخست وزیر عراق اکنون خود را در جایگاه سختی یافته است؛ از یک سو، قصد دارد نزدیکی خود به محور عربی و بویژه سعودی را تثبیت کند و از سوی دیگر، تمایلی به برخورد با هم پیمانان ایران که بر دولت او و موسسات سیاسی مختلف در عراق سیطره دارند، ندارد.

سفر عبدالمهدی به عربستان در شرایطی انجام شد که ایران تحت فشارهای شدید آمریکا قرار دارد و نقطه اوج آن، قرار گرفتن سپاه در لیست سازمانهای تروریستی بود.

تحلیلگران معتقدند تهران توجه خاصی به سفر نخست وزیر عراق به عربستان دارد و به دلیل نیتهای جدی سعودیها در ابراز حمایت از عراق، در این باره بسیار نگران است.

از دیدگاه آنها، بخشی از صحبتهای عبدالمهدی در جریان مذاکراتی که با سعودی ها داشت و تصریح کرد که«همه چیز روی میز مطرح است»، برای اطمینان دادن به ایرانی ها بود، تا بدانند عراق هرگز از آنها رویگردان نخواهد شد.

در حال حاضر، ایران به عراق بعنوان یک هم پیمان نادر می نگرد که می تواند سهم زیادی در کاهش آثار تحریمهای آمریکا علیه آن داشته باشد و بدون این نقش عراقی، تهران نمی تواند در برابر تحریمهای ایالات متحده پایداری کند.

اما ایران می داند که عربستان می تواند از ثقل اقتصادی خود و مطرح بودنش بعنوان سمبل دینی و سیاسی در منطقه، جهت جایگزینی ایران برای عراقی ها استفاده کند، تا شاید بتوانند عراق را از تکیه بر همسایه شرقی اش بی نیاز کند.

همین مساله می تواند حجم گسترده تفاهم های مسئولان بغداد و ریاض و تعداد توافق های بین دو طرف در ماههای اخیر را تفسیر کند. سعودی ها می توانند جایگزین مناسبی برای نفت و گاز ایران برای عراقی ها فراهم کند.

مسئولان عراقی به صورت پنهانی از اینکه تهران در فصل تابستان برق مورد نیاز عراق را تامین نمی کند، شکایت دارند. این در حالی است که در فصل تابستان دمای عراق به 50 درجه سانتیگراد می رسد و مردم نیاز مبرمی به برق دارند.

از این رو، دولت عبدالمهدی نگران آن است که در تابستان پیش رو، تظاهرات مردم به دلیل کمبود برق، به حدی برسد که به حیات این دولت پایان دهد. در این میان، در حالی که عربستان به عراق پیشنهاد برق رسانی داده است، یک مسئول برجسته دولت عراق در گفتگو با العرب تصریح کرد که ایران درباره امضای توافق برقی با عربستان، به نخست وزیر عراق هشدار غیر مستقیمی داده است؛ چرا که این مساله قراردادهای برقی بین تهران و بغداد را تهدید می کند.

اما این مسئول عراقی افشا کرد که عبدالمهدی به هشدار ایران پاسخی نداده و در حال برنامه ریزی برای استفاده جزئی از پیشنهاد عربستان است، البته به شکلی که به منافع ایرانی ها هم ضرری وارد نشود.
أسفل النموذج
احوال چين 
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عناصر خاکی کمیاب، کارت برنده چین در جنگ تجاری با آمریکا؟

بیشتر عنصرهای خاکی کمیاب در چین استخراج و تولید می‌شوند
چین مدتی است که در حال بررسی محدود کردن صادرات عناصر خاکی کمیاب به آمریکا ه خاطر بالا گرفتن درگیری‌های تجاری میان دو کشور است.
چین با اختلاف زیادی بزرگترین تولیدکننده این عنصرها است، عنصرهایی که برای خیلی از صنایع آمریکا از جمله بخش‌های رو به رشد اقتصادش مانند ماشین‌های برقی و توربین‌های بادی بسیار مهم است.
سازمان زمین‌شناسی آمریکا سال گذشته این عنصرهای خاکی را برای اقتصاد و امنیت ملی حیاتی قلمداد کرد.
سردبیر روزنامه گلوبال تایمز، متعلق به دولت چین، چند روز پیش در توییتی اعلام کرد که "چین خیلی جدی در حال بررسی محدود کردن صادرات عنصرهای خاکی کمیاب به ایالات متحده است."
میزان تسلط بر فلزات خاکی کمیاب چین
استخراج سالانه به تن
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منبع: سازمان زمین شناسی آمریکا
کدام عنصرهای خاکی کمیاب قلمداد می‌شوند؟

عنصرهای خاکی کمیاب به عنصرهای هفده‌گانه‌ای گفته می‌شود که در تولیدات بخش‌های گسترده‌ای از جمله فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر، پالایش نفت، الکترونیک، و صنایع شیشه کاربرد دارند.
نگرانی آمریکا و اتحادیه اروپا از کمبود فلزات خاکی کمیاب
فلزات خاکی کمیاب؛ محل تکیه غرب بر چین
تحقیق آمریکا درباره مسدود شدن صادرات فلزات کمیاب توسط چین
درخواست از چین برای تغییر سیاست هایش در مورد تولید فلزات خاکی کمیاب
با این‌که "کمیاب" نامیده می‌شوند، اما بنا به گفته سازمان زمین‌شناسی آمریکا نسبتا به وفور در پوسته زمین یافت می‌شوند.
با این حال، استخراج یا تولید آن‌ها به تنها چند نقطه در دنیا محدود می‌شود.
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استخراج این عنصرها هم دشوار است و هم برای محیط ‌زیست زیانبار. معادن چین حدود ۷۰ درصد نیاز جهانی به این عنصرها را تامین می‌کنند. باقی نیاز جهانی هم توسط میانمار، استرالیا، ایالات متحده، و چند کشور دیگری که تولید چندانی ندارند برطرف می‌شود.
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اما چین در پالایش این عنصرهای خاکی کمیاب از این هم تسلط بیشتری دارد.
سال گذشته تقریبا ۹۰ درصد فرآوری این عنصرها و تبدیلشان به اکسید‌های کاربردی در چین صورت گرفت، و تقریبا تمامی ۱۰ درصد باقی مانده هم توسط شرکتی استرالیایی که در مالزی فعالیت می‌کند تولید شد.
بنا بر آمارهای رسمی، چین در پنج سال گذشته صادرات اکسیدهای عنصرهای خاکی کمیاب را دو برابر کرده است.
ایالات متحده چقدر به چین وابسته است؟

آمارهای دولت آمریکا نشان می‌دهد که حدود ۸۰ درصد واردات عنصرهای خاکی کمیاب این کشور از چین انجام می‌شود. فرانسه، ژاپن، و استونی هم عنصرهای کمیاب فرآوری‌شده به آمریکا صادر می‌کنند، ولی برای تولید این اکسیدها از سنگ معدن چینی استفاده می‌کنند.
تنها معدن عنصرهای کمیاب فعال در ایالات متحده هم سنگ معدن خود را برای فرآوری به چین می‌فرستد، و همین حالا هم با تعرفه گمرکی ۲۵ درصدی دولت چین روبه‌رو است.
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معدن عناصر خاکی کمیاب در چین
آمریکا می‌تواند از مالزی هم وارد کند، ولی نه به میزانی که همه نیازهایش را برآورده کند. از طرف دیگر، دولت مالزی هم تهدید کرده است که تولید این عنصرها را به خاطر نگرانی‌های زیست‌محیطی متوقف کند.
آیا ایالات متحده می‌تواند صنایع پالایش خودش را راه بیاندازد؟

قطعا ممکن است، اما زمان می‌برد، و اگر چین را حذف کنیم، منابع سنگ معدن هم احتمالا محدود خواهد بود.
جالب این که ایالات متحده تا دهه ۱۹۸۰ بزرگترین تولیدکننده عنصرهای خاکی کمیاب محسوب می‌شد.
چین هم سابقه اعمال محدودیت بر صادرات این عنصرها را دارد. آن‌ها در سال ۲۰۱۰ به خاطر اختلاف ارضی با ژاپن صادرات را به این کشور محدود کردند.
محدودیت صادرات به ایالات متحده، اگر عملی شود، ممکن است به صنایع مهم این کشور که تریلیون‌ها دلار ارزش دارند و به عنصرهای خاکی کمیاب نیاز دارند ضربه شدیدی بزند.
مارپیچ اقتصادی چین؛ اروپا و امریکا را محاصره می کند
راشا تودی – ترجمه رضا نافعی
دومین «گردهمائی  چینی و عربی برای اصلاحات و توسعه» در شانگهای برگزار شد. در آنجا، 17 کشور عربی موافقتنامه هایی را برای همکاری با پکن  امضا کردند که بخشی از پروژه جاده ابریشمِ  جدید چین است.

پکن با 17 کشور عربی قراردادهائی برای همکاری با ابتکار چین مبنی بر ایجاد جاده  جدید ابریشم که هزینه آن بالغ بر میلیاردها دلار خواهد شد، امضاء کرد.  این خبر را، شین هوآ، آژانس خبرگزاری چین با اشاره به نتایج گردهمائی مشترک چینی- عربی منتشر کرد.

در این دومین گرد همائی  چینی- عربی که روز سه شنبه در شانگهای برگزار شد بیش از 100 تن از بازرگانان، سیاستمداران و دانشپژوهان  چینی و کشورهای عربی از جمله از مصر، لبنان، جیبوتی و عمان حضور داشتند.

عنوانی که برپا کنندگان گردهمائی برای گردهمائی امسال برگزیده بودند در واقع  توصیف آرمان آن بود :» ساختن راه و کمربند،  توسعه و رفاه را به اشتراک می گذارد». هدف این گردهمائی  به پیش راندن پروژه » کمربند و جاده» بود که   عنوان جاده ابریشم جدید  نیز به آن داده شده است.

کشورهای عربی علاقه زیادی به همکاری با پکن نشان داده اند. کشورهای دوازدهگانه عربی افزون بر پیوستن به کمپین کمربند و جاده  مشارکت استراتژیک با چین را نیز پذیرفته اند. » لو کانگ » سخنگوی وزارت خارجه چین روز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی به روزنامه نگاران گفت: نمایندگان کشورهای عربی گفتند همکاری با پروژه کمربند و جاده امکانات فراوانی برای پیگیری اصلاحات و سرعت بخشیدن به رشد برای کشورهای عربی فراهم می سازد.

سخنگوی مذکور گفت به این همکاری چینی- عربی عامل تقویت کننده دیگری نیز کمک خواهد کرد، زیرا انتظار می رود که بسیاری از رهبران کشورهای عربی در دومین گردهمائی بین المللی کمربند و جاده که در ماههای آینده در پکن برگذار خواهد شد شرکت کنند.

به گفته معاون دبیر کل اتحادیه عرب، خلیل ثوادی، چین دومین شریک تجاری جهان عرب است.  او به اردن تایمز گفت که در سال 2017، مبادلات بازرگانی کشورهای عربی با چین به 190 میلیارد دلار بالغ گشته است. این مقام رسمی خاطر نشان کرد که 21 کشور عربی در سال 2018 موافقت نامه ای در مورد جاده ابریشم جدید منعقد ساخته اند.

طرح توسعه زیرساخت های تجاری بلندپروازانه چین در سراسر جهان گسترش می یابد. سوئیس نیز اعلام کرد که قصد دارد در هفته جاری برای شرکت در پروژه جاده جدید به آن بپیوندد .  ایتالیا نیز درماه گذشته ( ماه مارس) توسط متحدان اروپایی خود مورد انتقاد قرار گرفت، زیرا رسما بعنوان اولین کشور G7 به این ابتکار پیوست.

اندک زمانی پس از آن لوکزمبورگ نیز با امضاء نامه تفاهم  با چین اعلام کرد که قصد دارد در برنامه ایجاد راه ابریشم جدید شرکت جوید. یونان و پرتقال نیز قبلا ، در ماههای آگوست و دسامبر موافقت خود را با شرکت در پروژه بزرگ چین اعلام کرده بودند .

https://deutsch.rt.com/search?q=Alle+Wege+f%C3%BChren+nach+Peking%3A+17+arabische+L%C3%A4nder+schlie%C3%9Fen+sich+Chinas+Neuer+Seidenstra%C3%9Fe+an+.

«هو. آ. وای» عروس چینی که امریکا چشم دیدنش را ندارد
راشا تودی ترجمه رضا نافعی
مقامات آلمانی به تهدید های ترامپ وقعی نگذاشتند. او از آلمان خواسته بود  تکنولوژی موسسه چینی «هو آ وای»  را بکار نگیرد، در غیر این صورت  مبادلات اطلاعاتی میان سازمانهای اطلاعاتی امریکا و آلمان محدود خواهد شد. پاسخ صدر اعظم آلمان «مرکل» این بود که آلمان  استانداردهای خود را ایجاد خواهد کرد.

دولت ترامپ تلاش می کند تا موسسه چینی » هو آ وای» را از شبکه مخابراتی جی 5 دور نگه دارد. امریکا موسسه مخابراتی چینی را متهم به جاسوسی می کند. ریچارد گرِنِل سفیر امریکا در برلین یک ماه پیش تهدید کرد که اگر در شبکه جی 5 آلمان از اجزا و عناصر هو آ وای استفاده شود مبادلات میان سازمانهای اطلاعاتی دو کشور محدود خواهد شد.  بنظر مقامات اطلاعاتی آلمان دو کشور امریکا و آلمان به مبادلات  اطلاعاتی متقابل نیاز دارند.

برای مقابله با درگیری های بین المللی داشتن این اطلاعات ضروری است. بعنوان مثال (BND) سازمان اطلاعاتی آلمان اطلاعات  خود را در باره اروپای شرقی، روسیه و خاورمیانه و نزدیک در اختیار سازمانهای اطلاعاتی ایالات متحده قرار می دهد. از نظر آژانس های اطلاعاتی هشدار های امریکا مبنی بر پایان دادن به مبادلات اطلاعاتی  یک نمایش سیاسی است.

خانم تامارا استرنبرگ – گرلر سخنگوی سفارت امریکا در برلین روز 17 آوریل طی بیانیه ای اعلام کرد که اگر میزان ریسک برای ایالات متحده از حد بگذرد ما مجبور خواهیم بود مبادلات اطلاعاتی خود را محدود سازیم.

امریکا در آینده نیز کشورهای همپیمان از جمله آلمان را متوجه مخاطراتی که  هو آ وای  برای اقتصاد و امنیت ملی خواهد داشت آگاه خواهد ساخت. آلمان در همین اواخر موازین امنیتی را برای  توسعه تشدید کرد.

موسسه چینی هو آ وای کماکان مصر است که امریکا  اسناد و مدارک خود را مبنی بر خطاکار بودن شین موسسه   در معرض داوری  علنی قرار دهد.

«رن  شنگ فان» رئیس موسسه هو آ وای در مصاحبه ای با  نشریه اقتصادی آلمان » هاند لزبلات » گفت : جی 5 برای امریکا  نوعی بمب اتمی است وهشدار داد که  جنگ سرد تازه ای  نباید آغاز گردد. جلوی آین جنگ را هنگامی میتوان گرفت که غرب ترقی کشورهای دیگر را بپذیرد. آلمان برای از بین بردن نگرانی ها به پایه گذار موسسه هو آ وای پیشنهاد کرد  قراردادی بین آن موسسه و آلمان برقرار گردد.

 https://deutsch.rt.com/nordamerika/87331-streit-um-nutzen-von-huawei-technologie/

چین برای ورود به اروپااز دروازه های رُم عبور کرد  

راشا تودی- ترجمه رضانافعی
ایتالیا بعنوان نخستین کشور از گروه جی 7 به پروژه جاده ابریشم چین می پیوندد. بر اساس این گام  مناسبات پکن با اروپا  از نو تعریف می شود و برای آیندۀ چین بعنوان قدرت جهانی گامی است تعیین کننده.

 این تفسیر Lokman Karadag لوکمان کاراداگ پژوهشگر علوم سیاسی از اقدام مشترک چین و ایتالیاست. لوکمان کاراداگ پژوهشگر علوم سیاسی،   کارشناس سیاست خارجی چین  و ناظر تحولات در منطقه آسیا و اقیانوس آرام و مقر تحقیقات او دانشگاه اسلامی بین المللی  مالزی  در کوالالامپور   است.

پرسش : ایتالیا و چین تصمیم گرفتند  دو بندر گنوا و تریست را گسترش دهند. آیا ایتالیا با  اتخاذ این تصمیم  تبدیل به تخته پرش چین در اتحادیه اروپا شده است؟

پاسخ- یکی از اهداف اصلی آنچه که بنام  ابتکار کمر بند و جاده معروف است و در سال 2013 بوسیله پرزیدنت شی معرفی شد این بود که چین را به کشورهای اروپائی متصل سازد . ولی ایتالیا نخستین عضو اتحادیه اروپا نیست که با چین قراردادی برای همکاری با  این پروژه منعقد ساخته است. قبلا مجارستان،  کروآسی، جمهوری چک، یونان، مالتا و پرتقال در ارتباط با ابتکار کمربند و جاده توافق هائی با چین کرده بودند. بعنوان مثال بندر  » پیره Piräus » در یونان با سرمایه گذاری سرمایه گذاران چینی امروز به یکی از ترمینال های دریائی با حداکثر رشد تبدیل شده است.

ولی ایتالیا نخستین کشور از اعضای موسس اتحادیه اروپاست  که به این قرارداد می پیوندد، اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک این بندر به ایتالیا امکان می دهد که  اهمیت اقتصادی خود را گسترش دهد.  با توجه به حجم تجارت کشورهای اروپائی با  چین دو عامل سبب می گردد که  صادرات چین به اروپا سریعتر صورت گیرد نخست آن که در این بندر تعرفه گمرکی از کالاهای وارداتی اخذ نمی شود و دیگر آن که این بندر با راه آهن به دیگر شهرهای اروپائی متصل است.

اینک دیگر کشورهای اروپائی  نمی توانند در را بروی کالاهای چینی ببندند، زیرا ایتالیا  که عضو اتحادیه اروپاست، کشوری با اهمیت فوق العاده استراتژیک،  که خود را بروی خطوط بازرگانی در منطقه مدیترانه می گشاید. بنا به دلائلی که ذکرش رفت ایتالیا احتمالا مهمترین دروازه استراتژیک چین به اروپا خواهد بود.

– تا چه اندازه اختلافات سیاسی بین ایتالیا و بروکسل  پذیرفتن پیشنهاد های چین را برای رم آسان کرد و آیا استفاده از همین اختلافات  می تواند بخشی از استراتژی چین برای گسترش جاده جدید ابریشم باشد؟

–  چین کشوری است که  از ایجاد اختلاف بین کشورها اجتناب می کند  و ابتکاراتش در عرصه سیاست خارجی  متکی بر استفاده از نرم افزارهای دیپلماتیک است. پروژهای مطروحه در ابتکار کمربند و جاده متکی بر استراتژی برد- برد هستند. جمهوری خلق چین نمیخواهد  اختلافات داخلی میان کشورها  به پروژه عظیمش  لطمه بزند. هدف ایتالیا هم ، برغم اختلافاتی که با بروکسل دارد، این است که علائق ملی و اقتصادی خود را تامین کند و گسترش دهد، بدون آن که امنیت اروپا را باخطر مواجه سازد یا حقوق اتحادیه اروپا را زیر پا بگذارد. آنچه برای ایتالیا حائز اهمیت فراوانست  افزودن بر سهم خود در بازار عظیم چین است.

– چین یک پایگاه نظامی در جیبوتی واقع در شرق افریقا دارد و همچنین حضور لجیستیکی نیرومندی در سریلانکا دارد. می توانید استراتژی بلند مدت چین را برای همکاری با ایتالیا مشخص سازید؟

–  بنادری که چین در کشورهای دیگر در اختیار دارد بنادری که حائز اهمیت استراتژیک هستند، موجب نگرانی ایالات متحده و کشورهای دموکراتیک مانند اتحادیه اروپا می شود. بسیاری از مقامات دولتی و تحلیل گران معتقدند که چین پس از به دست آوردن  بنادر خارج از کشور،  به تدارک عملیات نظامی آتی، فعالیت های جاسوسی و توسعه توانایی های ارتش چین در زمینه عملیات خارجی دست خواهد زد. واقعیت این است که چین  با صرف میلیاردها دلار در حال انجام پروژه ای جهانی است و مانند تمام کشورهای جهان برای حفظ علائق خود باید دست به اقدامات امنیتی بزند . از این منظر برای انجام استراتژی هماهنگ ساختن اقتصاد دیگر کشورها با  اقتصاد چین ایتالیا مهمترین مرحله و دروازه اصلی برای ورود به قاره اروپاست. درست مثل آن کشورهای آفریقایی و آسیا یی که به چین متصل خواهند شد ، ماهیت همکاری اقتصادی و استراتژیک با اروپا نیز آینده پکن را به عنوان قدرت جهانی تعیین می کند.

– اتحادیه اروپا موکدا از چین می خواهد که بازار خود را برای سرمایه گذاران اروپائی بگشاید. چرا چین تردید دارد؟

– با توجه به روابطی که میان فضای بوروکراتیک و دنیای خرید و فروش بوجود آمده بود موارد بزرگی از فساد پدیدار شد. در کارزار پیکار با فساد که از سال 2012 آغاز گشت بسیاری از مقامات برجسته دولتی و مدیران موسسات بزرگ  محکوم به پرداخت جریمه و  زندان شدند. پرزیدنت شی جیپینگ به کارزار مبارزه با فساد ادامه داد. این تحولات داخلی و  کنترل دقیق کسب و کارهای محلی می تواند تاثیر مستقیمی بر قانون سرمایه گذاری و سرمایه گذاران خارجی داشته باشد.

–  انتخاب راهی دیگر غیر از آبراه مالاکا، که احتمالا مهمترین آبراه جهان است، تا چه حد برای چین اهمیت دارد؟

– میتوان گفت که استراتژی پکن   برای  انتخاب راهی دیگر غیر از آبراه مالاکا مبتنی بر دو اصل با اهمیت است.  در درجه اول و مهمتر از هر چیز دیگر ایجاد » کارا کانال» در تایلند است. گفته می شود که  چین حاضر است برای ایجاد آن کانال  28 میلیارد دلار امریکائی و حمایت های فنی  در اختیار تایلند بگذارد. در واقع ایجاد کاراکانال برای رسیدن به چند هدف است که عبارتند از مرتبط ساختن اقیانوس آرام به اقیانوس هند، و همچنین وصل کردن دریای چین در جنوب با دریای آندامان و کوتاه ساختن راه آمد و رفت دریائی در مسیری که پر رفت و آمد ترین راه دریایی محسوب می گردد. از آنجا که 80 درصد از واردات نفتی چین از طریق آبراه مالاکا به آن کشور وارد میشود،  این پروژه اهمیت ویژه ای کسب می کند.

دومین ستون استراتژی چین ، برای  اجتناب از رفت و آمد از آبراه مالاکا، ایجاد بندری در شهر «کی یاوک پییو» در سحل خلیج بنگال در ایالت راخین ِ میانمار است. این پروژه ها نموداری هستند که نشان تلاش چین برای کاستن وابستگی به آبراه مالاکا برای حمل ونقل نفت است. حجم معاملات و ظرفیت پیوسته رو به افزایش رشداقتصادی چین در آینده منجر به انسداد بیش از حد در تنگه مالاکا  خواهد شد.

– ایالات متحده برای مقابله با تحرکات چین در منطقه هند- اقیانوس آرام چه نقشه ایدر پیش دارد؟

– مهمترین اقدامات ایالات متحده در برابر چین به عنوان یک قدرت رو به رشد در منطقه، اتحاد چهارجانبه و استراتژی هند و پاكستان است. هدف این اتحاد چهارگانه میان ایالات متحده، ژاپن، هند و استرالیا محدود ساختن قدرت چین در حوزه هند و اقیانوس آرام است.این چهار کشور همه به این پیمان پیوستند چون  چین نگرانی های ملی – امنیتی برای آنها بوجود می آورد. هند نگران این است که چین از طریق بندر گوادار در اقیانوس هند، با نادیده گرفتن دهلی نو       از  آم بگذرد و از طریق کریدور اقتصادی چین پاکستان، از منطقه کشمیر که هند ادعای مالکیت آن را عبور کند. ژاپن نگران است که چین چالش هایی را در دریای چین شرقی ایجاد کند و راههای ارتباطی آسیا- افریقا و راههای حمل و نقل نفت و گاز از نو تعریف شود. استرالیا نگران است که چین در امور داخلی آن دخالت کند. نقشه ایالات متحده این است که  هنگام جنگ  با استفاده  از اصل آزادی کشتیرانی در دریای جنوبی چین بتواند بلافاصله راه ارتباطات و تامین نیاز ها را از طریق دریا ها ممنوع سازد.

و سرانجام این که امریکا می خواهد با تدابیر میدان حرکت چین را در منطقه خود و نیز درآنسوی دریاها محدود سازد.

– اندونزی ، کشوری که  احتمالا بزرگترین خطوط یازرگانی دریائی جهان از آن می گذرد، در آستانه انتخابات قراردارد.  پرزیدنت یوکو ویدودو بدلیل حسن روابطش با پکن مورد انتقاد قرار گرفته است. آیا اندونزی  بنوعی دروازه خطوط دریائی داد و ستد های چین شده است؟

– .یکی از عواملی که بر این انتخابات تأثیر می گذارد، تاثیر روابط جاکارتا و پکن بر نگرش های رای دهندگان و بر سیاست خارجی اندونزی است. با توجه به نظرسنجی های Pew و سازمان های مشابه، به نظر می رسد رای دهندگان اندونزی نگرشی مثبت نسبت به همکاری با چین داشته باشند.

– تاثیر رویکرد  نزدیکی اندونزی به پکن بر پیمان سیاست خارجی هند و استرالیا که می خواهند چین را پس برانند چگونه می تواند باشد؟

-تنش بین چین و ایالات متحده در دریای چین جنوبی، نظامی  کردن دریای جنوبی چین تجارت چین در خارج از کشور از طریق هند و اقلیم، افزایش نفوذ چینی ازطریق بندر گوادار در اقیانوس هند، مناطق استراتژیک هند، منجر به  برقراری پیمان   های گوناگون در منطقه خواهد شد. . بزرگترین مانور دریایی AUSINDEX که بین استرالیا و هند انجام شده است، پیام مهمی در برابر  قدرتبسرعت فزاینده چین است. علاوه بر این، این مانورهای جنگی باید را به عنوان واکنش جمعی اتحادیۀ چهارگانه مرکب از از استرالیا، هند، ژاپن و ایالات متحده دانست.

ممنون برای این گفتگو.

https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/87107-interview-nach-abkommen-mit-italien-kann-europa-tur-vor-china-nicht-mehr-verschliessen/

تحریم امریکا در برابر عزم چین
راشا تودی- ترجمه رضا  نافعی
چین به منتقدان جاده ابریشم پاسخ داد. وزارت خارجه چین اعلام کرد برای تمام کشورهای جهان راه شرکت در این پروژه باز است و تاکید کرد که هیچکس حق ندارد مانع شرکت دیگر کشورها در این پروژه گردد.  تا کنون 126 کشور جهان و 29 سازمان بین المللی قرار دادهای همکاری برای شرکت در  انجام پروژه جاده ابرشم با چین را امضاء کرده اند.

دومین گرد همائی » یک راه یک گزینه» از 25 تا 27 آوریل در پکن برپا خواهد شد  و قریب 40 تن از رهبران، نخست وزیران و روسای جمهور کشورهای جهان و صدها تن از نمایندگان 150 کشور جهان در آن حضور خواهند داشت. در فهرست مهمانان برجسته این گردهمائی ، از جمله،  نام هائی چون پرزیدنت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، سباستیان کورتس، رئیس جمهور اتریش، ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان، و عمران خان، نخست وزیر پاکستان دیده می شود.

در عین حال ایالات متحده امریکا نقش منتقد سمج این پروژه را بعهده گرفته و شرکت در گردهمائی را تحریم کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که هیئت نمایندگی برجسته ای به گردهمائی امسال جاده ابریشم اعزام نخواهد کرد.

افزون بر این، دیپلمات برجسته چینی در یک کنفرانس مطبوعاتی به اظهار نظر در باره نگرانی های برخی از مخالفان پروژه جاده ابریشم پرداخت. وزیرخارجه چین این اتهام را رد کرد که پروژه «یک راه یک گزینه» بالاجبار موجب بدهکار شدن کشورهای سهیم در آن خواهد شد. او گفت این پروژه ابزاری برای اهداف ژئو پلیتیک نیست، بلکه عرصه ای است برای همکاری. این ابتکار تا کنون از پشتیبانی گسترده بین المللی برخوردار گشته است، از جمله از سوی بانک جهانی و سازمان ملل متحد. گردش مالی حاصل از معاملات بازرگانی میان شرکت کنندگان در پروژۀ «جاده ابریشم نو»  و چین، در مجموع به بیش از 6 تریلیون دلار امریکایی بالغ گشته است. افزون بر این در کشورهای سهیم در پروژه 300 هزار محل اشتغال  نو بوجود آمده است. وانگ از شکاکان خواست که برای ارزیابی های خود سند و فاکت ارائه کنند.
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 احوال امور و روابط با روسيه
ادعای العربی الجدید: اختلافات تهران و مسکو در سوریه شدیدتر شده؛ اما اختلاف آنکارا و مسکو تا این حد عمیق نیست / روسیه با هماهنگی اسرائیل به دنبال خروج ایران از سوریه است / سفر بشار اسد به تهران نیز در همین راستا بود؛ موضوع این سفر، مشورت درباره خطر نزدیکی روسیه و اسرائیل به یکدیگر و افزایش هماهنگی های ترکیه و روسیه بود
العربی الجدید نوشت: سفر اخیر نخست وزیر اسرائیل به روسیه، منجر به تشکیل یک گروه بین المللی برای پیگیری اوضاع سوریه شد و در ادامه، به نظر می رسد شکاف اختلافات بین روسیه و ایران در نتیجه عدم اکتفای روسیه به مذاکرات سوچی، عمیقتر شده است.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
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عمار ديوب در العربی الجدید نوشت: سفر اخیر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به روسیه، منجر به تشکیل یک گروه بین المللی برای پیگیری اوضاع سوریه شد و در ادامه، به نظر می رسد شکاف اختلافات بین روسیه و ایران در نتیجه عدم اکتفای روسیه به مذاکرات سوچی، عمیقتر شده است.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»، در ادامه این گزارش آمده است: در این میان، تصمیمات آمریکا علیه ایران و هماهنگی روسیه با ترکیه و اسرائیل، فرصتی تاریخی را به روسها داده است تا سوریه را تحت اشغال خود درآورند.

اکنون، شکافها بین روسیه و ایران افزایش یافته به نحوی که هماهنگی بین روسیه و اسرائیل، شامل اخراج نیروهای خارجی(ایرانی) از سوریه می شود و رژیم صهیونیستی حق بمباران تمام مناطق نفوذ ایران در سوریه را از روسها دریافت کرده است. این در حالی است که تحریمهای آمریکا ضد ایران شدیدتر شده و آمریکا نیز به دنبال تشکیل یک ائتلاف نظامی گسترده علیه ایران است.

ایران با در نظر گرفتن تمام این تحولات، برای کاهش سرعت و شتاب شکل گیری ائتلافهای مخالف، تحرکاتی در سطح منطقه و جهان دارد.

پاسخ ایران به این تحرکات، در سطح محکومیت اقدامات آمریکا در رسانه ها منحصر نشد و رئیس جمهور سوریه برای مشورت در خصوص خطر نزدیکی روسیه و اسرائیل به یکدیگر و افزایش هماهنگی های بین ترکیه و روسیه، به تهران فراخوانده شد؛ بویژه پس از حضور نیروهای ترکیه و روسیه در تمام مناطق ادلب، حماه و حلب.

اختلافات بین روسیه و ایران شامل تمام مسائل حکومت و اقتصاد در سوریه می شود و این مساله از این جهت اهمیت دارد که روسیه را به سمت خروج نیروهای ایرانی از سوریه و محدود کردن منافع ایران در این کشور عربی، سوق می دهد. روسیه یک مشکل واقعی در سوریه دارد؛ بقا و سرمایه گذاری در سوریه و به یغما بردن اقتصاد آن، ضرورتا نیاز به منابع مالی دارد که قطعا از اروپا یا خلیج فارس می آید؛ اما این دو، سیاستهای خود در قبال سوریه را طبق شروط آمریکا پیش می برند و تا پیش از تحقق این شروط، اموال خود را برای بازسازی سوریه صرف نمی کنند. علاوه بر اینکه آمریکا مخالف مذاکرات سوچی است.

در این شرایط، روسیه در حالی که با ایران اختلاف داشته و با اسرائیل هماهنگ است، خود را ناچار از تشکیل یک گروه بین المللی برای انتقال اوضاع سوریه به سمت توافقهای سیاسی جدید، یافته است.

اما ترکیه، از روابط قوی خود با روسیه بهره می برد؛ بدین معنا که اختلافات بین این دو، مانند اختلافات بین روسیه و ایران نیست و این اختلاف نظر بین ایران و روسیه است که مانع از اجرای کامل توافق سوچی بین پوتین و اردوغان می شود؛ چرا که برخوردهایی بین نیروهای روسی و ایرانی وجود دارد.
ایران، وام روسیه را کجا خرج می کند؟
دولت ایران چندی پیش تصمیم مربوط به درخواست وام 5 میلیارد دلاری از روسیه را تصویب کرد.

این پولها می تواند یکی از منابع درآمد های دولتی ایران برای سال مالی باشد که از 21 ماه مارس آغاز می گردد. پیش تر روسیه دو وام صادراتی به میزان 2.2 میلیارد یورو به ایران داده بود. تا چه میزان این وام ها درست و عاقلانه استفاده خواهد شد؟ اینبار روسیه برای چه پروژه هایی به ایران پول می دهد و ایران تا چه میزان پرداخت کننده قابل اطمینانی است؟ رستم ژیکانشین، نماینده تجاری روسیه در ایران در مصاحبه ی ویژه ای به این سوال ها پاسخ داد.
اسپوتنیک: روسیه برای چه پروژه هایی یک بار دیگر به ایران وام می دهد؟
ژیگانشین: تعاملات روسیه و ایران در زمینه اقتصادی-تجاری، پویایی مثبت خود را حفظ می کند. 
علی رغم تحریم های آمریکا علیه ایران، طی سال 2018 تجارت بین دو کشور 2 درصد تا 1.74 میلیارد دلار افزایش یافته و ضمن اینکه صادرات از ایران تا 36 درصد رشد داشته است. 
تجار روس به طور فعال به دنبال شرکای ایرانی علاقه مند هستند و به طور مرتب مذاکراتی را باهدف تعیین پروژه های مشخص همکاری اقتصادی —تجاری انجام داده و همچنین در نمایشگاه ها، بازارچه ها و کنفرانس ها در خاک ایران شرکت می کنند. فعالیت ویژه در زمینه همکاری بین منطقه ای بین استان های روسیه و ایران در جریان است.
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بر اساس نتایج ماموریت های تجاری شرکت های روسیه ، ملاقات های هیات های وزرا، وزارت خانه و سازمان ها ، توافق ها و پروتکل هایی امضاء شده، همکاری در زمینه صنایع ، حمل و نقل ، کشاورزی، انرژی برق، عرصه های نفتی، ارتباطات و تکنولوژی اطلاعاتی بررسی شده است. 
در چارچوب توافق ها و بحث و گفتگوهای دو کشور در لیست پروژه هایی که ممکن است طی دوره متوسط انجام شود، هزینه کلی بیش از 30 میلیارد دلار آمریکا اختصاص داده شد. 
طبیعتا این پروژه ها در سطوح مختلف مطالعه و بررسی قرا ر دارند، در بین آنها می توان به طور مثال پروژه هایی در زمینه انرژی الکتریکی که شامل مدرن سازی تاسیسات موجود تولید برق در ایران است (از جمله مجهز شده با کمک کشور ماست) ، که از لحاظ سطح عالی آمادگی برای اجرایی شدن متمایزند. 
در آغاز تابستان سال جاری در ایران اجرای اجلاس پنجم کمیسیون دائم روسیه و ایران برای همکاری اقتصادی- تجاری برنامه ریزی شده است که در آن فهرستی از وضعیت تعاملات و همکاری های دوجانبه مطرح می گردد.

رستم ژیکانشین، نماینده تجاری روسیه در ایران
اسپوتنیک: آیا وام هنگفت قبلی به طور موثر استفاده می شود؟ 
ژیگانشین: طبق توافق های بین دولتی در خصوص ارائه دو وام صادراتی دولتی روسی به میزان 2.2 میلیارد یورو ، هزینه مالی ساخت و ساز نیروگا ه حرارتی " سیریک" (با قدرت 1.4 گیگا وات ، چهار واحد بخار با قدرت 350 مگاوات) و برق رسانی بخش راه آهن " گرمسار — اینچه برون" در نظر گرفته شد. 
اجرای این پروژه های زیر ساختی بر اساس برنامه های توافق شده با طرف ایرانی انجام شده و نبض دیگری به فعال سازی سرمایه گذاری و همکاری تجاری —اقتصادی بین روسیه و ایران در کل ایجاد می کند.
پروژه احداث نیروگاه حرارتی سیریک در ایران

اسپوتنیک: نظر شما در خصوص وابستگی اقتصادی ایران به روسیه چیست؟ این وابستگی خوب است یا بد؟ 
ژیگانشین: تعامل اقتصادی دو کشور بر اساس اصول سود دو جانبه صورت می گیرد. این گفتگوی سازنده و برابر است. 
چارچوب قانونی حقوقی همکاری دوجانبه طی سال های اخیر بر این امر گواهی می دهد. در سال 2017 توافق بین دولت روسیه و جمهوری اسلامی ایران در خصوص تشویق و دفاع متقابل از سرمایه گذاری اجرایی شد، ده ها سند مشترک امضاء شدند. همکاری اقتصادی برابر در چارچوب فرمت های چند جانبه نیز انجام می شود. 
تحریک توسعه بعدی تجارت دوجانبه ، انعقاد توافق های موقت است که به تشکیل یک منطقه آزاد تجاری بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران منجر گردید. 
در ماه دسامبر سال گذشته روسیه این توافق موقت را تصویب کرد، که در آستانه در تاریخ 17 ماه می سال 2018 امضاء شده بود و برای ایجاد پایگاهی برای تشکیل منطقه آزاد تجاری و حمایت از ارتباطات متقابل اقتصادی بین طرفین بود.


توافق برای ایجاد شرایط مناسب به منظور توسعه ارتباطات کاری با سود دوجانبه بر پایه اصول شفافیت و قابل پیش بینی بودن با احتساب اقدامات بین المللی در زمینه حل و فصل تجاری صورت گرفت.

اسپوتنیک: ایران تا چه اندازه پرداخت کننده قابل اطمینانی است؟
ژیگانشین: از نقطه نظر شاخص های بین المللی توانایی اعتبار ایران وضعیت بدی ندارد. طبق اطلاعات بانک جهانی پیش بینی می شود که بدهکاری خارجی کشور 2.5 درصد تولید ناخالص داخلی در سال های 2019-2020 است که تقریبا در سطح پایینی قرار دارد. در حال حاضر بدهکاری خارجی کشور تقریبا 10 میلیارد دلار آمریکاست. ضمن اینکه ایران ، صادرکننده نفت است که دائما جریان نقدی از خریداران دریافت می کند. مسئله تعادل تجارت خارجی نیز بد نیست. 
در طرح چشم انداز بسیاری از شرکت های روسی به پروژه ها در ایران علاقه مندند از جمله در زمینه اجرایی کردن برنامه های افزایش صادرات مواد خام غیر انرژی روسی است. 
در اینجا ضمنا زمینه وسیع استفاده از ابزارهای مرکز صادرات روسی در زمینه تامین مالی و تضمین صادراتی است.

احوال کره شمالى و جنوبى
حمله نيروهاى امنيتي امريكايي به سفارت كره شمالي در اسبانيا

در سفارت کره شمالی در اسپانیا چه اتفاقی افتاد؟

پس از دریافت گزارش فرار زنی از پنجرهٔ طبقهٔ دوم ساختمان سفارت و فریادهای او پلیس از ماجرا مطلع شد
بازپرسان اسپانیایی در حال بررسی ادعای حمله به سفارت کره شمالی در مادرید هستند.

بنا به گزارش‌ها، ۲۲ فوریه، ۱۰ مهاجم به سفارت کره شمالی حمله کرده و وارد ساختمان شدند و دست‌و‌پای هشت نفر از افرادی را که در محل بودند، بستند و آنها را کتک زده و از آنها بازجویی کردند.

این اتفاق چند روز پیش از نشست کلیدی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا و کیم جونگ اون، رهبر کرهٔ شمالی در هانوی ویتنام افتاد.

اکنون گزارش شده که سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا هم درگیر ماجرا بوده‌اند.

در شرایطی که ایالات متحده و کرهٔ شمالی تلاش می‌کنند پس از ۷۰ سال روابط خصمانه، رابطهٔ میان خود را بهبود بخشند، چنین ماجراهایی ممکن است بسیار مخاطره‌آمیز باشد.

بی‌بی‌سی در تماس با پلیس مادرید نظر آنها را جویا شد اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده است.

در سفارت دقیقا چه اتفاقی افتاد؟

بعد‌از‌ظهر روز ۲۲ فوریه، رسانه‌های محلی گزارش دادند که یک گروه ۱۰ نفره از مهاجمان به زور وارد سفارت کرهٔ شمالی، واقع در شمال غربی مرکز مادرید، پایتخت اسپانیا شده‌اند.

بنا به گزارش سایت خبری "ال کانفیدنتال"، مهاجمان دست و دهان اعضای سفارت را بستند و تعدادی از کامپیوتر‌های سفارت را با خود بردند.

در این میان زنی توانست از پنجرهٔ طبقهٔ دوم ساختمان فرار کند و کمک بخواهد. همسایه‌ها فورا متوجه شدند و به پلیس خبر دادند.

وقتی مأموران پلیس به سفارت رسیدند، مردی آسیایی در را به روی آنها باز کرد و به آنها خوشامد گفت و به آنها اطمینان داد که هیچ اتفاقی نیفتاده است و مشکلی وجود ندارد.

چند دقیقه بعد، آن مرد و مهاجمان دیگر با دو خودروی دیپلماتیک کرهٔ شمالی، با آخرین سرعت از محل گریختند.

ساختمان دو طبقهٔ سفارت کرهٔ شمالی در شمال غربی مادرید قرار دارد
داخل سفارت، پلیس هشت نفر را با دست‌های بسته در حالی که سر آنها را با کیسه‌هایی پوشانده بودند، پیدا کرد. آنها حدود ۴ ساعت در این حالت قرار داشتند و دو نفر از آنها نیاز به کمک‌های پزشکی داشتند.

هر دو خودروی سفارت بعد از مدت کوتاهی در همان نزدیکی‌ها، پیدا شد.

چه کسانی در این ماجرا دست داشتند؟

مقامات احتمال اینکه این حمله را خلافکاران معمولی مرتکب شده باشند، رد کرده‌اند.

منابع نزدیک به گروه بازرسی در گزارش به روزنامهٔ اسپانیایی ال پائیس می‌گویند که عملیات چنان حرفه‌ای طرح‌ریزی شده است که فقط می‌تواند کار یک "هستهٔ نظامی" باشد.

به نظر می‌رسد که مهاجمان می‌دانسته‌اند که چه می‌خواهند و تلفن‌های همراه و کامپیوتر‌ها را با خود برده‌اند.
هر دو روزنامهٔ ال‌پائیس و ال‌کانفیدنتال گزارش داده‌اند که مقامات اسپانیایی به سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا مشکوکند و معتقدند که عوامل آنها در این حمله دست داشتند.

قربانیان این حمله به بازپرسان پرونده گفته‌اند که مهاجمان به زبان کره‌ای حرف می‌زدند و احتمالاً از کرهٔ جنوبی بوده‌اند.

ال پائیس هم‌چنین گزارش داده که دو نفر از گروه ۱۰ نفرهٔ مهاجمان شناسایی شده‌اند و (این افراد) با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) ارتباط داشته‌اند.

چرا باید کسی به سفارت حمله کند؟

گزارش‌ها نشان از آن دارد که مهاجمان در پی به دست آوردن اطلاعاتی در مورد سفیر سابق کرهٔ شمالی در مادرید، کیم هیوک چول بودند.

این دیپلمات در سپتامبر سال ۲۰۱۷ به دلیل آزمایشات هسته‌ای کرهٔ شمالی از اسپانیا اخراج شد. آقای کیم اکنون یکی از فرستادگان اصلی در گفتگو‌های کرهٔ شمالی و ایالات متحده و از ترتیب‌دهندگان نشست اخیر در ویتنام بوده است.

کیم هیوک چول در برپایی نشست اخیر میان دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در هانوی نقش مهمی داشت
او هم‌چنین به‌عنوان فرد دست‌راست کیم جونگ اون در ماه ژانویه به واشنگتن سفر کرده بود.

چرا کره شمالی عجله‌ای برای خلع سلاح هسته‌ای ندارد؟

هرچند هنوز دقیقاً روشن نیست که چرا به سفارت حمله شد و چه کسانی در این ماجرا دست داشتند.

حالا چه می‌شود؟

بازرسان اسپانیایی در این زمینه سکوت کرده‌اند و نیویورک‌تایمز گزارش داده که نه کارمندی که فرار کرد و نه خود سفارت، به پلیس شکایت رسمی نکرده‌اند.

اگر ارتباط میان این حمله و سرویس‌های اطلاعاتی اثبات شود باعث خشم کره شمالی و جنجال در سطح بین‌المللی خواهد شد.

اسپانیا هم از اینکه سرویس‌های خارجی بدون اجازه در خاک کشورش فعالیت کنند، خشنود نخواهد بود و حمله به سفارت کشور دیگر، نقض آشکار پروتکل‌های بین‌المللی است.

دادگاه عالی اسپانیا قرار است نتایج تحقیقات را بررسی ‌کند و می‌تواند حکم جلب هر کدام از مهاجمانی را که شناسایی شوند، صادر کند.

منابع دولتی خاطرنشان کرده‌اند که اثبات دخالت سرویس‌های اطلاعاتی ایالات متحده دشوار خواهد بود.

تنها چیزی که به روشنی می‌دانیم این است که ماجرا تازه شروع شده است.
اتفاقی بی سابقه در کره شمالی: «کیم جونگ اون» در انتخابات پارلمانی کاندیدا نشد
انتخابات پارلمانی کره‌شمالی بخاطر اينكه نتايجش مطابق باب ميل غربيها نيست از سوی مجامع بین‌المللی غربي بی‌اعتبار خوانده می‌شود و به نظر غربيها در داخل این کشور ابزاری [image: image122.png]


است برای مشروعیت بخشیدن به قدرت حزب کمونیستی حاکم. 

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
بی بی سی نوشت: در انتخابات روز یکشنبه کره‌شمالی کره‌شمالی بخاطر اينكه نتايجش مطابق باب ميل غربيها نيست بسیاری آن را تشریفاتی ارزیابی کرده و نتایج آن را قابل پیش‌بینی خوانده بودند همجنان از نظر بلوك بندي راست و جب در امريكا هم نتيجه انتخابات قابل بيش بيني است، به نظر می‌رسد برای نخستین بار کیم جونگ اون، رهبر جوان این کشور حضور نداشته است. در عوض کیم یو جونگ خواهر او با پیروزی در این رای‌گیری وارد پارلمان شد.

به گزارش «انتخاب»؛ در صورت تایید، این نخستین بار است که رهبر جوان کره‌شمالی در انتخابات پارلمانی شرکت نکرده است. انتخاباتی که بسیاری آن را یک رای‌گیری تشریفاتی برای تحکیم پایه‌های قدرت حزب حاکم می‌دانند.

با وجود این، در این انتخابات کیم یو جونگ، خواهر رهبر، حضور داشت و مطابق انتظارها با رای بالا پیروز شده است.

این پیروزی ادامه روند ارتقای خانم کیم در هرم قدرت کره‌شمالی طی چند سال اخیر است.

او در اجلاس رهبران آمریکا و کره‌شمالی که دو هفته پیش در هانوی ویتنام برگزار شد هم همراه برادرش بود.

انتخابات پارلمانی کره‌شمالی بخاطر اينكه نتايجش مطابق باب ميل غربيها نيست از سوی مجامع بین‌المللی غربي بی‌اعتبار خوانده می‌شود و به نظر غربيها در داخل این کشور ابزاری است برای مشروعیت بخشیدن به قدرت حزب کمونیستی حاکم. بروی هر برگه‌ رای‌ در این انتخابات تنها نام یک نامزد تایید صلاحیت شده حوزه رای‎گیری درج شده و رای‌دهندگان پس از گرفتن برگه حاوی نام نامزد تایید شده آن را به صندوق می‌اندازند.

البته رای‌دهندگان قانونا حق دارند که در صورت مخالفت با نامزد مورد تایید دولت روی نام او خط بکشند.

حضور در انتخابات در کره‌شمالی اجباری است و به همین علت میزان مشارکت مردم این کشور در رای گیری پارلمانی تقریبا حدود ۱۰۰ درصد است.

از رای‌دهندگان انتظار می‌رود پس از انداختن رای خود در صندوق به گروه سرود و شادی مستقر در بیرون حوزه رای گیری بپوندند و به همراه آنها حضور خود در انتخابات را جشن بگیرند.

روز سه‌شنبه (۱۲ مارس) رسانه دولتی کره‌شمالی اسامی ۶۸۷ نماینده پیروز برای حضور در مجلس عالی مردم را اعلام کرد اما نام کیم جونگ اون در میان آنها نبود.
مقام ایرانی: به کره شمالی فناوری های موشکی تحویل نمی دهیم
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سید عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی به کره شمالی فناوری های موشکی تحویل نمی دهد.

سید عباس عراقچی در جریان بازدید خود از قطر در مصاحبه با اسپوتنیک گفت: ما نه تسلیحات و نه چیزهای دیگر را به کره شمالی تحویل نمی دهیم. بدیهی است ایران و کره شمالی دوستان یکدیگر هستند و آنها طی جنگ تحمیلی هشت ساله با عراق به ما کمک می کردند اما اکنون این همکاری به دلایل گوناگون قطع شده است. به این ترتیب در حال حاضر هیچگونه روابطی بین ایران و کره شمالی وجود ندارد.
ایران تا سال 1972 با کره شمالی به عنوان یک کشور کمونیستی رابطه دیپلماتیک نداشت. 19 آوریل 1973 روابط دیپلماتیک در سطح سفارت بین دو کشور آغاز شد. بیش از 16 هیئت بلندپایه ایرانی تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران به کره شمالی سفر کردند.

روابط دیپلماتیک ایران و کره شمالی، بعد از انقلاب به ‌طور رسمی شروع شد. کره شمالی از نخستین کشورهایی بود که در سال 1978 انقلاب ایران را برسمیت شناخت. 
احوال حاشيه خليج فارس (از عمان و دويلات خليج تا عربستان ويمن) 
روایت یک فعال زن عربستانی از شکنجه و آزار جنسی زنان
خواهر یک فعال زن عربستانی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فرانس بیست و چهار به افشاگری درباره شکنجه و آزار جنسی زنان در زندان‌های [image: image123.png]


آل‌سعود پرداخت.


به گزارش «شیعه نیوز»، «عالیه الهذلول» خواهر «لجَین الهَذلول» فعال زن عربستانی که در زندان آل سعود زندانی است در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فرانس بیست و چهار انگلیسی گفت: خواهرم در زندان آل سعود شکنجه و مورد آزار جنسی قرار گرفته است.

الهذلول در پاسخ به این سوال مجری شبکه که پرسید: خواهر شما برای مدت یکسال در زندان بوده است. اتهام او ارتباط با سازمان‌های غیردولتی مردم نهاد، دیپلمات‌های خارجی و روزنامه‌نگاران بوده است. او همچنین در سال دو هزار و چهارده برای مدت کوتاهی به خاطر رانندگی زندانی شد. والدین شما اعلام کرده‌اند که او برای چند ماه تحت درمان هم بوده است، می‌توانید بیشتر توضیح دهید، گفت: ما درباره شکنجه صحبت می‌کنیم. شما باید این موضوع را درک کنید که شکنجه به معنای چیست. شما باید آن را احساس کنید. تصور کنید که شما بازداشت شده اید و دلیل بازداشت خود را نمی‌دانید. در میانه‌های شب افرادی به سلول شما می‌آیند و شما را از سلول بیرون می‌برند و شما را به محلی مخفی منتقل می‌کنند. خواهرم در زندان بوده است. هفت نفر دیگر هم همراه وی بوده‌اند. خواهرم را به مکانی دیگر منتقل کرده‌اند و او را شکنجه داده‌اند.

وی ادامه داد: زمانی که او را شکنجه می‌داده‌اند از این کار لذت می‌برده‌اند و به او می‌خندیده‌اند. آن‌ها سیم‌های برق را به پا و دست‌های وی وصل کرده‌اند. برخی از اوقات هم او را مورد آزار جنسی قرار داده‌اند. او را بار‌ها و بار‌ها مورد آزار جنسی قرار داده‌اند. حتی در ماه رمضان این افراد او را مجبور کرده‌اند که غذا بخورد. آن‌ها به بدن وی دست زده‌اند. یکی از افرادی که بر این اقدامات نظارت داشته است یک فرد عالی رتبه به نام «سعود القحطانی» بوده است.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال مجری شبکه که پرسید: آیا او یکی از نزدیکان محمد بن سلمان بوده است، آیا او یکی از افرادی که در قتل جمال خاشقجی دست داشته است، نیست، گفت: بله، سعود القحطانی در آنجا حضور داشته است و بر کار افرادی که از خواهرم بازجویی می‌کرده‌اند نظارت داشته است. او تلاش زیادی کرده است که به خواهرم آسیب بزند. او به خواهرم گفته است که شما نمی‌توانید کاری انجام دهید و دفعه بعد شما را می‌کشم و قطعه قطعه می‌کنم و هیچ فردی از سرنوشت تو مطلع نخواهد شد. او خواهرم را تهدید به تجاوز کرده است. باید توجه داشته باشید که شکنجه تنها جسمی نیست بلکه روحی هم هست.

الهذلول در ادامه در پاسخ به این سوال مجری شبکه که پرسید: چرا تصمیم به افشاگری گرفته‌اید، گفت: زمانی که در عربستان بودیم به ما توصیه می‌کردند که افشاگری نکنیم. ما تصور می‌کردیم که سکوت بهترین ابزار برای دفاع از وی است. ما تصور می‌کردیم که یک دادگاه منصفانه برای وی تشکیل خواهد شد. اما زمانی که فهمیدیم که او شکنجه و تهدید به قتل شده است تصمیم به افشاگری گرفتیم. من به این نتیجه رسیدم که سکوت من بدترین موضوع برای وی است. ما از سرنوشت او بی اطلاعیم و نمی‌دانیم که چه برای وی اتفاق خواهد افتاد. من به این نتیجه رسیده‌ام که اگر افشاگری نکنم، از او دفاع نکرده‌ام. من تا زمانی که او آزاد شود به افشاگری خود ادامه می‌دهم.

منبع
: باشگاه خبرنگاران جوان
حقایقی تکان‌دهنده از اعدام شیعیان عربستان به اتهام همکاری با ایران
اعدام شیعیان عربستان توسط رژیم آل سعود واکنش‌های بسیاری را برانگیخته و فعالان حقوق بشر آن را اقدامی ظالمانه توصیف کردند.


به گزارش «شیعه نیوز»، وزارت کشور عربستان سعودی سه شنبه گذشته از اعدام ۳۷ شهروند عربستانی پرده برداشت. به واسطه همین خبر بسیاری از نهادها و سازمان‌های حقوق بشر نسبت به این اقدام اعتراض کرده و آن را نقض صریح حقوق بشر برشمردند.
** سرکوب شیعیان به اتهام تظاهرات، جاسوسی و تروریسم
هیومن رایتس واچ در این رابطه گزارش داد که حداقل ۳۳ نفر از افرادای که حکومت سعودی سر آنها را از بدن جدا کرده از شیعیان این کشور هستند. این درحالی است که بسیاری از اتهامات وارده به این شهروندان شیعه تماماً بی اساس بوده و دادگاه‌های سیاسی این احکام را صادر کرده‌اند.
تجمع و تظاهرات، جاسوسی و البته تروریسم از جمله اتهاماتی است که به این شهروندان سعودی نسبت داده شده است. در همین راستا عفو بین الملل هم این اعدامات را ابزاری برای سرکوب سیاسی اقلیت شیعه برشمرده است.
این درحالی است که بیشترین تعداد اعدام در عربستان به ژانویه ۲۰۱۶ باز می‌گردد که حکومت سعودی ۴۷ تن از معارضان رژیم خود را به کام مرگ کشاند. به گفته منابع حقوق بشر بیست و پنج نفر از افراد به اتهام " جاسوسی برای ایران" و ماجرای " قطیف ۲۴" اعدام شده‌اند که در هر دو مورد حکومت آل سعود از این افراد تحت شکنجه اعتراف گرفته است.
بنا بر بیانیه وزارت کشور عربستان سعودی این افراد در شهرهای ریاض، مکه مکرمه، مدینه منوره، قصیم، عسیر و منطقه شرقیه اعدام شده‌اند. همچنین یکی از این افراد علاوه بر اعدام، به "صلب" محکوم شده که در قانون اساسی عربستان به معنای نمایش بدن بی سر او در انظار عمومی است.

شبکه آمریکایی سی ان ان در گزارشی درباره گردن زدن ۳۷ نفر در عربستان گزارش داد که روند دادرسی اعدام شدگان بسیار ناعادلانه بوده است.

سی‌ان‌ان گزارش داد: اقرارنامه‌های اعدام شدگان ساختگی بوده و زیر شکنجه‌های شدید ثبت شده است. سی ان ان با اشاره به سن کم برخی اعدام شدگان در هنگام دستگیری، اعدام‌ها را بسیار ناعادلانه و نامتعارف خوانده است.

ریاض مدعی است که اعدام شدگان به جرم خود اعتراف کرده‌اند اما اسناد دادگاهی اعدامی‌ها در الشرقیه، القصیم، ریاض، عسیر، مدینه و مکه نشان می‌دهد که قربانیان به احکام قضائی خود معترض بوده و بارها به دادگاه اعلام کرده‌اند که بخشی از اعتراف‌ها آنها تحت فشار و شکنجه بوده است.

یکی از آنان به قاضی پرونده‌اش گفته است که اعترافات او توسط شخص بازجو نوشته شده و سخنان او نیست.

روزنامه نیویورک تایمز آمریکا نیز در گزارشی تأکید کرد که برخی احکام صادر شده در نتیجه اعترافاتی صورت گرفته است که در زندان از متهمان گرفته شده است، اما این افراد اعلام کرده‌اند که اعترافات مذکور در نتیجه شکنجه آنها بوده و در گاهی موارد آنها تنها مجبور شده‌اند برگه‌های نوشته شده‌ای را امضا کنند که از محتوای آن بی خبرند.

این گزارش همچنین به ممنوعیت رانندگی زنان در عربستان اشاره کرده و نوشت که این ممنوعیت در حالی برداشته شده که افرادی که در اعتراض به این روند بازداشت شده بودند، همچنان در زندان‌های عربستان هستند. بر اساس این گزارش سازمان های حقوق بشر و خانواده‌های فعالان سیاسی زن در عربستان گزارش داده‌اند که دست کم تعداد قابل توجهی از این افراد در زندان مورد شکنجه آل سعود قرار دارند.

بر اساس گزارش‌های موجود، شکنجه‌های مذکور شامل کتک زدن و شوک الکتریکی و غرق کردن مصنوعی زندانیان است.

با این وجود نیویورک تایمز گزارش داد که تجاوزهای صورت گرفته در عربستان تأثیری بر حمایت قدرتمند دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از رژیم حاکم بر این کشور ایجاد نکرده است، چرا که وی اخیراً ضد مصوبه کنگره آمریکا برای توقف حمایت از جنگ یمن وتو کرده است.

** اسامی شهدای منطقه شرقی عربستان
کمیته مردمی منطقه شرقیه عربستان سعودی لیستی اسامی ۳۲ نفر از این شهدا را منتشر کرده که به ترتیب ذیل می‌باشد:
۱ احمد حسن علی آل ربیع از اهالی قطیف شهرک العوامیة
۲ احمد حسین علی العرادی از هالی قطیف شهرک الملاحه
۳ جابر زهیر جابر المرهون  از اهالی قطیف جزیره تاروت
۴ حسین حسن علی آل ربیع از هالی قطیف شهرک العوامیه
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۵ حسین علی جاسم الحمیدی از اهالی قطیف شهر سیهات
۶ حسین قاسم علی العبود از اهالی احساء
۷ حسین محمد علی آل مسلم از اهالی قطیف شهرک الملاحه
۸ حیدر محمد ابراهیم آل لیف از اهالی قطیف شهرک العوامیة
۹ سالم عبدالله عوض العمری الحربی از اهالی مدینه منوره
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۱۰ سعید محمد سعید السکافی از اهالی قطیف شهرک العوامیه
۱۱ سلمان امین سلمان آل قریش از اهالی قطیف شهرک الشویکه
۱۲ طالب مسلم سلیمان الحربی از اهالی مدینه منوره
۱۳ طاهر مسلم سلیمان الحربی از اهالی مدینه منوره
۱۴ عباس حجی احمد الحسن از اهالی قطیف شهرک سیهات
۱۵ عبدالعزیز حسن علی آل سهوی از اهالی قطیف شهرک العوامیه
۱۶ عبدالکریم محمد الحواج از اهالی قطیف شهرک القلعة
[image: image56.jpg]E1 L SHIA NEWS AGENCY
WWWSHIA-NEWS.COM




[image: image57.jpg]



عبدالکریم محمد الحواج

۱۷ عبدالله سلمان صالح آل اسریح از اهالی قطیف شهرک العوامیه
۱۸ عبدالله عادل حسن العوجان از اهالی قطیف جزیره تاروت
۱۹ عبدالله هانی عبدالله آل طریف از اهالی قطیف منطقه العوامیه
۲۰ علی حسین علی العاشور از اهالی الأحساء
۲۱ علی حسین علی المهناء از اهالی قطیف
۲۲ فاضل حسن عبدالکریم لباد از اهالی قطیف شهرک العوامیه
۲۳ مجتبی نادر عبدالله السویکت از اهالی قطیف شهرک العوامیة
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مجتبی نادر عبدالله السویکت
۲۴ محمد حسین علی العاشور از اهالی الأحساء
۲۵ محمد سعید عبدرب الرسول آل خاتم از اهالی قطیف جزیره تاروت
۲۶ حجت الاسلام محمد عبدالغنی محمد عطیه از اهالی قطیف شهرک سیهات
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حجت الاسلام محمد عبدالغنی محمد عطیه

۲۷ محمد منصور احمد آل ناصر از اهالی قطیف شهرک الملاحه
۲۸ مصطفی احمد عبداللطیف درویش از اهالی قطیف شهرک الملاحه
۲۹ منتظر علی صالح السبیتی از اهالی قطیف شهرک العوامیه
۳۰ منیر عبدالله احمد آل آدم از اهالی قطیف شهرک العوامیه
۳۱ هادی یوسف رضی آل هزیم از اهالی قطیف شهرک العوامیه
۳۲ احمد فیصل حسن آل درویش از اهالی قطیف شهرک الملاحه

از جمله اتهامات دیگر به شهیدان عربستانی هدف قرار دادن گشتی‌ها و پاسگاه‌های پلیس به وسیله اسلحه و کوکتل مولوتف است. رژیم آل سعود مدعی است که ۲۴ تن از این افراد در پرونده قطیف بیش از ۵۰ بار مرتکب حمله مسلحانه به نیروهای پلیس شده‌اند که البته عفو بین الملل با رد این مدعا تاکید کرده است که ۱۱ تن به اتهام جاسوسی برای ایران و چهارده نفر به اتهام مشارکت در تظاهرات اعتراض آمیز بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ محکوم به اعدام شده‌اند.

عفو بین الملل همچنین تاکید دارد که «این افراد پیش از محاکمه شدن مدت مدیدی را در بازداشت به سر برده و تحت شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته‌اند و از آنها اعترافات اجباری گرفته شده بود.»

** از شهادت دانشجوی دانشگاه میشیگان تا اعدام استاد دانشگاه جده

مجتبی السویکت یکی از شهدایی است که رژیم سعودی در آگوست ۲۰۱۲ او را پیش از سوار شدن به پرواز به سوی آمریکا برای ثبت نام در دانشگاه مشیگان بازداشت کرد. در همین رابطه به گفته فعالان حقوق بشر عربستانی منیر آل آدم، از دیگر شیعیان اعدام شده به واسطه ضربه بازجوها شنوایی یکی از گوش‌های خود را از دست داده بود.

شهید حجت الاسلام محمد عبدالغنی عطیه هم عالم حوزه و استاد دانشگاه جده در رشته زبان است که رژیم سعودی به اتهامات واهی از قبیل همکاری با یک عنصر اطلاعاتی ایران برای ایجاد شرکت تجاری شیعی سر از بدن وی جدا کرده است.

از طرفی آل سعود هیچ گونه مدرکی را درباره جاسوسی یازده نفر از محکومان به اعدام ارائه نکرده است. حال آنکه بسیاری از فعالان حقوق بشر از جمله شیعیان با کم‌ترین اقدام و فعالیت اعتراض آمیز در شبکه‌های مجازی به حبس طولانی و حتی اعدام محکوم شده‌اند.

طنز تلخ آنجاست که "تأیید تظاهرات"، "نشر مذهب تشیع" "خدشه وارد کردن به وجهه عربستان سعودی" نیز در لیست اتهامات افراد محکوم به جاسوسی برای ایران دیده می‌شود.

** اعدام از دیدگاه بن سلمان ابزار قدرت نمایی است

سازمان‌های بین المللی تاکید دارند که عربستان سعودی در سال جدید بیش از ۱۰۰ نفر را اعدام کرده است که این عدد در مقایسه با سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. در همین راستا برخی از ناظران حقوقی و سیاسی سعودی تاکید دارند که برخی از افراد اعدامی در زمان ولیعهدی محمد بن سلمان محاکمه آنها از سر گرفته شده و در روند جدید محاکمه به اعدام محکوم شده‌اند. این کارشناسان هدف رژیم سعودی از این اعدام‌ها را تلاش برای نشان دادن وجهه‌ای قدرتمند در داخل و خارج عربستان سعودی می‌دانند.

سید محمد العمری، از فعالان سیاسی سعودی در گفت و گو با شبکه الحوار هم تاکید کرد که «به نظر می‌رسد اعدام چند نفر از اهل سنت در کنار شهروندان شیعه تنها به این دلیل صورت گرفته است که رژیم سعودی از طایفه گرایی و شیعه ستیزی مبرا باشد.»

وی افزود «اعدام عبدالکریم الحواج در پی اقداماتی صورت گرفته است که وی در آن زمان، هنوز به سن قانونی نرسیده بود. این درحالی است که اساساً هیچ جرمی علیه این فرد به اثبات نرسیده و او تنها در تظاهرات مشارکت داشت.»

گفتنی است بسیاری از احزاب و شخصیت‌های اسلامی و همچنین نهادها و سازمان‌های بین المللی اعدام دسته جمعی شماری از معترضان به نقض حقوق اقلیت شیعه در عربستان سعودی را به شدت محکوم کرده و خواستار جلوگیری از تکرار این اعدام‌ها و محاکمه عاملان آن شدند.

پس از انتشار اخبار اصلاحات عربستان توسط بن سلمان از جمله رانندگی زنان و کنسرت‌های مختلط بسیاری از غرب‌گرایان ایرانی با ذوق و شوق به تفسیر این اقدامات پرداختند، و به نظام جمهوری اسلامی تاختند؛ اما قتل خاشقچی روزنامه نگار سعودی در کنسولگری این کشور در ترکیه، عمق دورغین بودن اصلاحات بن سلمان را آشکار کرد اما بازهم برخی به این اصلاحات خوشبین بودند. حال باید دید با نقض فاحش قوانین حقوق بشر توسط رژیم آل‌سعود هنوز هم حامیان غرب دست و سوت برای بن سلمان می‌زنند.

منبع: مشرق
سازمان کنفرانس اسلامی در راه نابودی
عماد آبشناس
 0 30
پس از جنگ جهانی دوم بسیاری از مردمان جهان امیدوار بودند تا با تشکیل مجامع بین المللی بتوان اختلافات کشورهای جهان را در این مجامع حل وفصل نمود و بنوبه خود این مجامع بتوانند ابزار قدرتی شوند برای جلوگیری از جنگ و درگیری و خونریزی و طبیعتا احقاق حق کشورها.

اما طی سالهای متمادی برخی کشورها با استفاده از ابزار های مختلف مخصوصا قدرت مالی و نفوذ سیاسی تلاش کردند بر تصمیمات این مجامع بین المللی تاثیر بگذارند و همین تاثیر گذاری منجر شده این مجامع به مجامعی بی خاصیت و اختصاصی تبدیل شوند.
برخی تصور می کنند که سازمان ملل تحت تاثیر ایالات متحده می باشد اما این تشکیلات آنقدر خوار و ذلیل شده که دبیر کل سابق آن آقای بان کی مون مجبور می شود اعتراف کند تشکیلات این سازمان به دلیل واهمه از قطع کمک های عربستان سعودی جرئت خواندن بیانیه قتل عام کودکان یمنی توسط ائتلاف سعودی را ندارد.
تلاش عربستان سعودی برای کنترل مجامعی که در آن عضویت دارد و سوق دادن آنها به سمت وسوی سیاست های این کشور منجر شده هر تشکیلاتی که این کشور در آن عضویت دارد به قهقرا کشیده شود.
از ائتلاف کشورهای عرب حوزه خلیج فارس موسوم به شورای همکاری که امروزه دیگر وجودی عملی ندارد تا اتحادیه عرب که تجزیه شده و امروزه سازمان کنفرانس اسلامی که به دلیل لجبازی های عربستان سعودی به سمت قهقرا پیش می رود.
خودداری پادشاه عربستان سعودی از انجام تعهدات تشریفاتی خود مبنی بر دعوت از رئیس جمهوری ایران برای شرکت در اجلاس سران سازمان کنفرانس اسلامی به نوعی توهین به کل سران کشورهای اسلامی به حساب می آید.
شاید برخی این رفتار را نشأت گرفته از تفکر بادیه نشینی هیات حاکمه عربستان سعودی بدانند اما به هر حال باید توجه داشت که اگر میزبان به خود اجازه دهد چنین رفتاری را به دلیل مسایل شخصی با کشوری انجام دهد می تواند همین رفتار را فردا با دیگران نیز انجام دهد.
بسیاری شاید بدانند که بهانه ایجاد سازمان کنفرانس اسلامی به آتش کشیده شدن مسجد الاقصی بود و در آن زمان وزیر دفاع وقت اسرائیل موشه دایان گفت:"حتی اگر این کنفرانس اعلام جهاد هم کند تصور نمی کنم اعراب جسارت جنگ با اسرائیل را داشته باشند".
در همان زمان بسیاری از رهبران کشورهای عربی مانند جمال عبد الناصر عربستان سعودی را عامل اسرائیل و ایالات متحده می دانستند و بهانه تشکیل این کنفرانس را زاییده طرح های آمریکایی صهیونیستی جهت ایجاد تفرقه میان کشورهای عربی (پان عربیسم) که در حال جنگ با اسرائیل بودند می شناختند.

در واقع اولین قدم جهت تشکیل این کنفرانس هم در ملاقات ملک فیصل با شاه ایران سال 1344 در تهران برداشته شد و طرفین در اعلامیه ای تمایل خود برای فراخوانی سران کشورهای اسلامی جهت ایجاد کنفرانسی برای بحث مسایل مربوط به کشورهای اسلامی را مطرح کردند.
همانگونه که پیشتر هم گفتیم بهانه تشکیل سازمان کنفرانس اسلامی به آتش کشیدن مسجد الاقصی بود اما تنها کاری که این تشکیلات از زمان تشکیل خود تا به امروز انجام داده صدور بیانیه بوده و تا به حال هیچ قدمی برای حل مشکل مردم فلسطین بر نداشته.
همین رویکرد این سازمان که به دلیل تاثیر کشورهای مرتجع عرب بر تصمیمات آن می باشد موجب آن می شود که بسیاری باور داشته باشند حرف های مرحوم جمال عبد الناصر کاملا صحیح بود.
امروزه نیز در حالی که مهم ترین مساله جهان اسلام بحث توطئه قرن ونابودی ماجرای فلسطین می باشد وقطعا ماجرای دوم تهدیدات وتحریم های ایالات متحده بر علیه یک کشور اسلامی و آن ایران است می بینیم که عربستان سعودی کشورهای اسلامی را برای مقابله با ایران به مکه دعوت می کند.
طبق مبانی تاسیس این سازمان کشورهای اسلامی می بایست برای وحدت صف در این اجلاس شرکت کنند و نه برای تفرقه و یا اینکه بخواهند طرف یکی بر علیه دیگری را بگیرند.
اگر واقعا رهبران کشورهای اسلامی به دنبال حل مشکلات جهان اسلام بودند شاید بهترین کاری که اعضای این سازمان می توانستند انجام دهند این بود که هم ایران و هم عربستان را دعوت می کردند تا سر میز گفتگو بنشینند و همه اختلافات خود را روی میز بگذارند و رهبران دیگر کشورهای اسلامی به چانه زنی با دو طرف بپردازند تا طرفین را به آشتی وا دارند.
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حضور قطعی سه کشور عربی در نشست مکه
طی همین هفته اخیر ایران به اشکال مختلف چراغ سبز برای گفتگو با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس نشان داد و وزیر امور خارجه ایران حتی پیشنهاد پیمان عدم تعرض را مطرح کرد.
چرا رهبران کشورهای اسلامی نباید اصلا همین بحث امضای پیمان عدم تعرض میان همه کشورهای اسلامی با یکدیگر را به بحث بگذارند.
اگر همه کشورهای اسلامی چنین پیمانی را با یکدیگر تحت سقف سازمان کنفرانس اسلامی به امضا برسانند دیگر بهانه ای برای ترس و واهمه از یکدیگر وجود نخواهد داشت و همه کشورهای اسلامی می توانند متعهد شود که با هم مجری چنین پیمانی بر علیه هر کشوری که تخلف کند خواهند بود.
چرا نباید رهبران این کشورها در مورد اینکه چگونه به وحدت اسلامی برسیم و کشورهای اسلامی به اتحادیه تبدیل شوند و مرزها میان این کشورها برداشته شود بحث کنند؟
چرا نباید سازمان کنفرانس اسلامی تلاش کند کشورهای اسلامی مانند اروپایی ها همه اختلافات تاریخی خود را به تاریخ بسپارند و به سمت وحدت با یکدیگر پیش بروند و با یکدیگر متحد شوند بازار واحد تشکیل دهند، پول واحد، اقتصاد واحد، سیاست واحد، ملت واحد و پارلمان واحد و ارتش واحد و…
ملت های مسلمان با هم مشکلی ندارند و آرزو دارند با هم متحد شوند این برخی سران هستند که دست نشانده دشمنان مسلمانان هستند تا اجازه ندهند این وحدت اسلامی به وجود آید.
آیا بهتر نیست در این کنفرانس علاوه بر ماجرای توطئه قرن و تهدید ها و تحریم های ایالات متحده بر علیه یک کشور اسلامی در مورد ماجرای شرایط افغانستان به دلیل اشغال آن توسط ایالات متحده و یا عراق و یا سوریه و یا یمن و یا لیبی و یا… بحث کرد و سرای کشورهای اسلامی تلاش کنند طرحی برای حل مشکلات مسلمانان پیدا کنند؟
متاسفانه رویکرد عربستان سعودی در تسلط بر سازمان کنفرانس اسلامی می تواند منجر به آن شود که این سازمان مانند دیگر تشکیلاتی که عربستان سعودی عضو آن است به نابودی کشیده شود و همین امید آخر مسلمانان نیز از بین برود.

در نشست ضد ایرانی مکه چه گذشت؛
از اعتراض آشکار عراقی‌ها تا مخالفت محترمانه کویت با سیاست تند ریاض
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عربستان با برگزاری دو نشست فوق‌العاده سران در کنار اجلاس سران اسلامی در مکه تلاش کرد، اعراب را علیه ایران در یک صف جمع کند اما اختلافات تا حدی بالا بود که عراق رسماً اعتراض کرد.

به گزارش مشرق، اجلاس سالانه سران کشورهای عضو «سازمان همکاری اسلامی» که ترکیه میزبانی آن را به عربستان داد، امسال بهانه‌ای شد برای ریاض تا در کنار آن دو اجلاس فوق‌العاده دیگر برگزار کند.

ریاض بامداد امروز جمعه (۳۱ می) دو اجلاس «سران عربی» و «سران شورای همکاری خلیج» فارس را برگزار و تلاش کرد پیش از اجلاس سران اسلامی که قرار است امروز جمعه برگزار شود، کشورهای عربی را علیه ایران متحد کند یا متحد نشان بدهد.

شبکه العربیه در راستای همین سیاست سعودی، در گزارشی ادعا کرد «سران دو اجلاس فوق‌العاده عرب و شورای همکاری در مکه مکرمه، دخالت‌های ایران را رد کردند و خواستار حمایت از قدرت بازدارندگی مقابل ایران شدند… در بیانیه پایانی اجلاس سران عرب، بر همبستگی و یکپارچگی کشورهای عربی مقابل دخالت‌های ایران… تأکید شد».

اما حقیقت این است که هر چند عربستان به رهبری «سلمان» و «بن سلمان» تلاش کرد، اعراب را علیه ایران یکپارچه نشان دهد اما اختلافات به حدی زیاد بود که آشکارا قابل رؤیت بود.

بحران خاموش در روابط «مغرب» با «عربستان و امارات»
شاه مغرب اولین نشانه‌های اختلافات داخلی را آشکار کرد وقتی که اعلام کرد در این نشست‌ها حاضر نمی‌شود و «رباط» در سطح پایین‌تر در اجلاس فوق‌العاده سران عرب حاضر می‌شود.

مغرب بشدت از دست عربستان سعودی و امارات خشمگین است. وبسایت فرانسوی «مغرب اینتلیجنس» گزارش کرده که «بحران خاموش» میان مغرب با دو کشور عربستان و امارات در جریان است و این مسئله خود را در بُعد اقتصادی هم نشان داده چرا که سرمایه‌گذاری مستقیم ریاض و ابوظبی در این کشور در چهار سال اخیر به ترتیب ۶۸ و ۴۱ درصد کاهش یافته است.

در پی همین اختلافات فوریه گذشته (۲۰۱۹) مغرب اعلام کرد که از ائتلاف عربی علیه یمن خارج می‌شود. رباط چند روز بعد سفیرش در ریاض و چند روز بعدتر سفیرش در ابوظبی را نیز فراخواند تا روشن شود، اختلافات خیلی شدید است. اختلافات اصلی نیز به ترتیب درباره «صحرای غربی»، «بحران روابط با قطر» و «جنگ یمن» است. علاوه بر این مغرب درباره «مساجد در فرانسه» نیز با ابوظبی بشدت اختلاف دارد. امارات در حال افزایش نفوذ خود در نهادهای اسلامی در فرانسه است و یکی از اقداماتش خرید مساجد مغرب در اروپاست.

اعلام مخالفت آشکار عراق با بیانیه پایانی
بیانیه پایانی اجلاس فوق‌العاده سران عرب در حالی در ۱۰ بند اعلام شد که عراق اعلام کرد با محتوای آن موافق نبوده است.

به گزارش شبکه الایام عراق، رئیس جمهور عراق در اعتراض به اتهام‌های تند سعودی به تهران، ایران را «کشور مسلمان و همسایه» خواند و گفت، بغداد اصلاً دوست ندارد که امنیت این کشور به خطر بیفتد. او امنیت و ثبات کشور اسلامی بزرگی مثل ایران را بخشی از امنیت کشورهای عربی و اسلامی توصیف کرد و گفت، منطقه نیازمند نظام امنیتی مشترک است که مبنای آن عدم دخالت و احترام به حاکمیت دیگر کشورهاست.

برخی رسانه‌های عربی گزارش کردند که عراق صراحتاً به عربستان اعتراض کرد. القدس العربی در در گزارشی نوشت «اجلاس فوق‌العاده سران عرب دخالت ایران در امور کشورهای دیگر را محکوم… اما عراق اعتراض کرد».

همچنین احمد ابوالغیط دبیر کل اتحادیه عرب نیز اعلام کرد که عراق با بیانیه پایانی مخالف است و رئیس جمهور عراق اعلام کرد «تمایل دارم توضیح دهم که ما [عراق] در تدوین بیانیه پایانی سهیم نبودیم و عراق به این بیانیه اعتراض دارد».

مخالفت محترمانه کویت با سیاست تند ریاض
در مقابل هجمه سلمان بن عبدالعزیز شاه سعودی که ایران را به «حمایت از تروریسم» و «دخالت در امور کشورهای عربی» و «تهدید امنیت و صلح بین‌المللی» متهم کرد و خواستار «به کار گیری همه ابزارها برای مقابل با رژیم یران» شد، اما کویت خواستار «درایت و گفت‌وگو» شد.

«صباح الاحمد الجابر الصباح» امیر کویت در سخنان خود در اجلاس خواستار «ترجیح دادن درایت و استفاده از گفت‌وگو به جای برخورد و مقابله» شد و گفت «دیدار ما [نشست سران عرب] در شرایط حساسی برگزار می‌شود و این جلسه نشان‌دهنده درک ما از خطرناک بودن تشدید تنش‌های کنونی در منطقه است که برای امنیت و ثبات ما پیامد دارد و ما باید راه‌های حفظ امنیت و ثبات را بیابیم».

دلخوری محمود عباس
محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان که بشدت از به حاشیه رفتن مسئله فلسطین ناخرسند است، اعلام کرد که در اجلاس اقتصادی «منامه» که طبق خواست آمریکا و در راستای طرح «معامله قرن» علیه فلسطین برگزار می‌شود، حاضر نخواهد شد و بدون اشاره صریح به عربستان و امارات که از حامیان اصلی نشست بحرین هستند گفت «هر کس می‌خواهد از منافع ملت فلسطین دفاع کند، باید از موضع مورد اجماع [گروه‌های سیاسی در] فلسطین حمایت کند».

محمود عباس همچنین از اینکه در عکس پایانی نشست سران عرب در صف دوم قرار گرفت، دلخور بود. عربستان در سالروز روز جهانی قدس، به جای آنکه کشورهای عربی و اسلامی را برای حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم صهیونیستی گرد هم آورد، دو اجلاس فوق‌العاده سران عرب و شورای همکاری را برای تقابل با ایران گرد هم آورده است.

روزنامه الکترونیکی «رأی الیوم» نوشت: محمود عباس خیلی عصبانی به نظر می‌رسید. خشم در صورتش پیدا بود چون او را هنگام عکس یادگاری سران عرب در صف دوم قرار دادند. او در سخنرانی‌اش هم گفت که در نشست بحرین حاضر نمی‌شود و مفهوم «شکوفایی اقتصادی مقابل صلح» را به تمسخر گرفت؛ امری که آمریکا با حمایت عربستان و امارات در حال تبلیغ آن برای فلسطین هستند تا طرح «معامله قرن» را بپذیرد.

سطح مشارکت پایین عُمان و غیبت سوریه
از دیگر مظاهر اختلافات داخلی کشورهای عربی، عدم حضور مقامات بلندپایه عمان در نشست فوق‌العاده سران عرب و شورای همکاری بود. عُمان با هیأتی که سطح بالایی نداشت در دو نشست حاضر شد. همه می‌دانند که نگاه عُمان با عربستان بشدت در مسائل منطقه دچار اختلاف است اما عمان برای متهم نشدن به ایجاد اختلاف، در جلسات حاضر می‌شود.

نکته مهم دیگر، غیبت سوریه است که از سال ۲۰۱۲ عضویت آن به بهانه بحران جاری تعلیق شد و اتحادیه عرب هنوز درباره حضور دمشق در جلسات، تصمیم جدید نگرفته است.

اختلافات قطر با عربستان هر روز بیشتر از دیروز
اختلاف عربستان و امارات با قطر، در اجلاس مکه هم آشکار بود. امیر قطر بر خلاف دعوت رسمی عربستان، در اجلاس‌های مکه حاضر نشد و به جای آن «عبدالله بن ناصر آل ثانی» به مکه رفت. نخست‌وزیر قطر نیز تقریباً آخرین مهمانی بود که به محل اجلاس رسید که در نوع خود گویای نارضایتی است. همچنین عبدالله آل ثانی بر خلاف تشریفات معمول اصلاً لبخندی بر لب نداشت.

هر چند سلمان بن عبدالعزیز در استقبال از نماینده قطر لبخند کم‌رنگی بر لب داشت اما محمد بن سلمان از دست دادن با نماینده قطر خودداری و به سلام کردن بسنده کرد. همچنین شاه بحرین متحد ریاض که در کنار نخست‌وزیر قطر نشسته بود اصلاً با او سخن نگفت و این بر خلاف تشریفات و روابط عادی است.

منبع: فارس
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بعد تشديد تحريمها و سقوط ارزملي و مصادره اموال ايران در كشورها بخاطراتهام ارتباط برخي اركانها با القاعده و شريك كردن ايران در حمله سبتامبر و مصادره ميلياردها دلار به عنوان غرامت قربانيان سبتامبر و زلزله و سيل اخير در جند استان = حمله احتمال حمله‌ بیشتر ملخ‌های صحرایی
سعید معین، مدیرکل مبارزه با آفات عمومی، به‌تازگی خبر داده است که در اردیبهشت‌ماه سال جاری جمعیت بیشتری از ملخ‌ها به ایران وارد می‌شوند. پیش‌بینی می‌شود این هجوم دوباره در اواسط اردیبهشت‌ماه باشد.
تنها یک هفته از حمله ملخ‌های صحرایی به ایران گذشته است، اما مقامات جمهوری اسلامی خبر دادند هجوم دیگری در راه است. ملخ‌های صحرایی جوان این‌ بار قرار است با جمعیت بیشتری به ایران بیایند. مدیرکل مبارزه با آفات عمومی دلیل حمله ملخ‌های صحرایی به ایران را «شیطنت» عربستان سعودی می‌داند که مبارزات لازم را برای نابودی جمعیت ملخ‌ها انجام نداده است. در حالی‌که به گفته محمدرضا درگاهی، رییس سازمان حفظ نباتات ایران، از سال گذشته، وزارت جهاد کشاورزی با وزیر کشور و سازمان مدیریت بحران نامه‌نگاری‌هایی داشته است تا اعتبارات لازم برای مبارزه با ملخ‌ها صادر شود، درخواستی به مبلغ ۱۲ میلیارد تومان که به‌تازگی ستاد بحران با ۱۰ میلیارد تومان آن موافقت کرده است.

آخرین حمله گسترده ملخ‌ها به ایران به سال‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۴۲ برمی‌گردد که باعث خسارت و آسیب به ۲ میلیون و ۵۰۰ هکتار زمین کشاورزی شد. حالا حمله جدید، که ادامه هم دارد، به حدی خطرناک برآورد شده است که سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) وضعیت ایران را از زرد به نارنجی تغییر داده است. این رده‌بندی میزان تهدید آفت ملخ برای منابع غذایی کشورهای جهان را مشخص می‌کند. نارنجی شدن این وضعیت یعنی تهدید منابع غذایی بیشتر شده است.

بهمن ماه سال گذشته بود که فائو هشدار داد با توجه به بارندگی‌های زیادی که پیش‌بینی شده است، ایران با هجوم ملخ‌ها مواجه خواهد شد. این سازمان دو هفته پیش از شروع این حمله، در سایت رسمی خود اعلام کرده بود که ملخ‌های صحرایی در ماه مارس به دو طرف دریای سرخ به مساحت ۸۰ هزار هکتار حمله کرده‌اند و به‌خاطر خشکسالی به سمت یمن، عربستان و سوده کوچ‌ کرده‌اند. طبق این هشدار، فائو پیش‌بینی کرده بود این ملخ‌ها به سمت ایران خواهند آمد.

از طرفی، سازمان حفظ نباتات هم در همان بهمن‌ماه اعلام کرده بود برای مقابله با ملخ‌ها ۷ فرودگاه در بوشهر ایجاد شده است، هرچند مشخص نشده بود ایران چه تعداد هواپیمای سم‌پاش در اختیار دارد. حالا بعد از گذشت چند ماه از آن هشدارها، ملخ‌ها به ۶ استان جنوبی ایران حمله‌ کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود در ماه جاری، دسته‌های پرجمعیت‌تری از ملخ‌ها به ایران سرازیر شوند. اگر این حمله‌ها کنترل نشود، همان‌طور که رییس سازمان حفظ نباتات ایران می‌گوید، «امنیت غذایی» ایران به خطر می‌افتد.

مدیرکل مبارزه با آفات عمومی می‌گوید حمله این ملخ‌‌ها به ایران از همان بهمن‌ماه شروع شده بود و از آن تاریخ، استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان، فارس، کرمان و سیستان‌و‌بلوچستان مورد حمله قرار گرفته‌‌اند. ولی انگار مسئولان جمهوری اسلامی ایران خطر هجوم ملخ‌ها را جدی نگرفته بودند و حالا، به‌تازگی ستاد «مبارزه با ملخ» در ستاد سازمان حفظ نباتات، ستاد استان‌ها و شهرستان‌ها، برای شناسایی مناطق آلوده فعال شده‌اند.

هشدارها درباره حمله ملخ‌های صحرایی اما به اردیبهشت‌ماه سه سال پیش برمی‌گردد. در آن زمان، فائو با انتشار بیانیه‌ای از هجوم ملخ و نابودی کشاورزی در یمن و احتمال رسیدن آن‌ها به ایران خبر داده بود، که این ملخ‌ها می‌توانند در آینده به کشورهای همسایه مانند عمان، عربستان سعودی و حتی کشورهای امارات متحده عربی و ایران نیز برسند. مرکز کنترل ملخ صحرایی در آن زمان گفته بود که «تلاش‌های ما برای کنترل ملخ‌های صحرایی در استان‌های جنوبی یمن به‌کلی شکست خورده است. همچنین جنگ داخلی در یمن به بیابان‌زایی شدیدی در این کشور منجر شده و مناطق آسیب‌دیده مملو از ملخ است».

همان زمان، رضا نورانی، رییس اتحادیه محصولات کشاورزی، در این خصوص گفته بود: «اگر پیش‌بینی‌ها درست باشد و این ملخ‌ها به ایران هم برسند، احتمالا استان‌های جنوبی کشور از جمله سیستان‌و‌بلوچستان و هرمزگان بیشتر در معرض هجوم قرار خواهند گرفت.»

به گزارش فائو، گسترش جمعیت ملخ‌ها به دلیل بارندگی فراوان و غیرمعمول در یمن بود که باعث شد ملخ‌ها گیاهان بیشتری بخورند و زاد‌و‌ولد کنند. از سوی دیگر، تداوم جنگ داخلی در آن منطقه باعث شده بود امکان مقابله با این مشکل از بین برود. به گفته کارشناسان فائو، توده‌های ملخ در مناطق جنگ‌زده تشکیل می‌شوند و پس از پراکنده‌ شدن، به‌هیچ‌وجه نمی‌توان کنترلشان کرد.

این در حالی‌ است که حمله اخیر ملخ‌ها از استان هرمزگان شروع شد و مقامات هشدار داده بودند که اگر در این استان نتوانند با ملخ‌ها مبارزه کنند، ممکن است کنترلشان دشوارتر شود. حالا بعد از درنوردیدن شش استان، ملخ‌ها به جزیره کیش هم رسیده‌اند.  

ملخ‌های صحرایی، که از خطرناک‌ترین گونه‌های مخل و آسیب‌زننده به محصولات کشاورزی‌اند، بین ۳ تا ۵ ماه زندگی می‌کنند و تمام گیاهان سبز و در مواردی گیاهان خشک را می‌خورند. گفته می‌شود ملخ‌هایی که به ایران آمده‌اند جمعیتی جوان دارند. ملخ صحرایی سه بار تخم‌ریزی می‌کند و هر ملخ مادر در طول عمرش می‌تواند هزار تخم بگذارد.

از سوی دیگر، ۴۰ میلیون ملخ صحرایی روزانه غذای ۳۵ هزار انسان را می‌خورند. این ملخ‌ها در برابر گرمای شدید و خشکسالی دوام می‌آورند و روزانه دست‌کم ۱۵۰ کیلومتر می‌پیمایند.

خسرو عمرانی، معاون سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر، گفته است، طبق اعلام فائو، در بهترین حالت ملخ‌ها تا چهار سال آینده در ایران باقی می‌مانند؛ اما محمدرضا درگاهی، رییس سازمان حفظ نباتات ایران، گفته است این آفت احتمالا تا آخر تیرماه سال جاری دفع خواهد شد. از سوی دیگر، به گزارش ایرنا، دسته‌های پرجمعیت این ملخ‌ها می‌توانند روزانه ۱۰۰ هزار تن پوشش گیاهی مصرف کنند، برای همین است که برخی رسانه‌های ایران هشدار داده‌اند ممکن است خطر «قحطی» در کشور پیش آید.

حالا با افزایش نگرانی‌ها درباره احتمال ناتوانی در کنترل حمله ملخ‌ها و اعلام قطعی حمله دوباره آن‌ها در ماه جاری، برخی از کارشناسان محیط زیست و حتی مقامات جمهوری اسلامی از خوردن این ملخ‌ها سخن به میان آورده‌اند. علی باقرزاده، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، در پاسخ به سوال یک خبرنگار گفته است: «خوردن ملخ‌های زنده از لحاظ شرعی و بهداشتی مشکلی ندارد.» برخی از کارشناسان محیط زیست هم گفته‌اند که می‌توان از این ملخ‌ها تغذیه کرد، اظهاراتی که جنجال‌های بسیاری در رسانه‌های اجتماعی به همراه داشت.

خوردن ملخ در فرهنگ بیشتر ایرانی‌ها جایگاهی ندارد، اما هستند بسیاری از جوامع در مناطق مختلف ایران که گفته می‌شود ملخ را خصوصا برای خاصیت درمانی‌اش می‌خورند. مساله اما خوردن یا نخوردن ملخ‌ نیست، حتی خوردنشان هم تاثیری نمی‌گذارد بر جمعیت بزرگ ملخ هایی که در عمر کوتاهشان، هزاران ملخ می‌زایند و می‌توانند روزانه منابع غذایی ۳۵ هزار انسان را ببلعند.  

ملخهاى عربستان در سرتاسر مرزهاى جنوبي بنج استان در فوجهاي 50 تا 250 مليوني و ادامه حمله تا اخر بهار

 
اردیبهشت موج جدیدی از ملخ‌ها وارد ایران خواهند شد
هجوم میلیونی ملخ‌ها از صحرای عربستان به جنوب ایران
فائو وضعیت ایران را از زرد به نارنجی تغییر داد
گروه جامعه: ۶ استان جنوبی ایران در معرض خطر حمله میلیونی ملخ‌ها قرار دارند و وزارت کشاورزی می‌گویند ملخ‌ها از عربستان سعودی وارد کشور شده‌اند. تراکم بالای این آفت، پتانسیل آن را دارد که ۱۰۰ درصد یک مزرعه یا باغ را نابود کند.
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خوزستان، فارس، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان استان‌هایی هستند که مورد هجوم این ملخ‌های صحرایی قرار گرفته‌اند. سازمان حفظ نباتات ایران هشدار داده است که در اردیبهشت ماه موج جدیدی از ملخ‌ها وارد ایران خواهند شد و حجمشان ۵ تا ۶ برابر بیشتر از تعداد فعلی خواهد بود. این ملخ‌ها که تعدادشان ضد ونقیض گزارش شده، باعث شده‌اند تا ستاد مبارزه با ملخ در سازمان حفظ نباتات وهمچنین استان‌های در معرض خطر تشکیل شود. سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد، فائو نیز اعلام کرده است که وضعیت ایران به حالت نارنجی تغییر کرده و این به این معناست که حملات ملخ‌ها می‌تواند آسیب‌های اساسی برای مزارع کشاورزی و باغ‌ها در ایران به همراه داشته باشد.

با این وجود مقامات مسئول مدعی هستند كه برای مبارزه با این ملخ‌ها آمده هستند و تاکنون هم خسارت چندانی به مزارع و باغات وارد نکرده‌اند. حجم و گستردگی این ملخ‌ها که بعد باران‌ها و سیل‌های اخیر با توجه به هوای مناسب و بادهای مرطوب وارد ایران شده‌اند در پنجاه سال اخیر بی سابقه هستند. این ملخ‌ها از صحرای عربستان سفر خود را آغاز کرده و وارد ایران می‌شوند. معاون سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفته است که ۱۰ هزار هکتار از راضی این استان برای مبارزه با این ملخ‌ها سمپاشی می‌شوند. این ملخ‌های پرنده صحرایی بر سر راهشان هر گیاهی را می‌خورند و به راه خود ادامه می‌دهند.

حمید دولتی، مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان گفته است این ملخ‌ها با توجه به قدرت پروازی بالا روزانه فاصله‌ای بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ کیلومتر طی می‌کنند که در صورت وزش باد موافق، این مسافت به ۵۰۰ تا هزار کیلومتر در روز می‌رسد. همچنین قدرت بالای تخم ریزی این ملخ‌ها اتفاق خطرناک دیگری است چرا که هر ملخ توانایی تخم ریزی روزانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ عدد دارد و این می‌تواند تعداد ملخ‌ها را به طرز نجومی افزایش دهد. محمدرضا درگاهی رئیس سازمان حفظ نباتات می‌گوید: «عملیات مبارزه با ملخ صحرایی در ۳۸ هزار هکتار از اراضی ۶ استان جنوبی کشور اجرایی شده است.»

درگاهی همچنین با اشاره به اینکه وظیفه مبارزه با این ملخ‌ها بر عهده دولت است گفت: «اعتبار لازم برای شدت بخشیدن به این مبارزه که بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان است هنوز تامین نشده است اما باید هرچه سریعتر صورت گیرد چرا که ۱۲۵ هزار میلیارد تومان ارزش ریالی محصولاتی است که در خطر هجوم این ملخ‌ها قرار دارند.» سعید معین، مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات ایران با تکذیب خبر حرکت ۵۰ میلیون ملخ به سمت جنوب ایران می‌گوید دسته‌های چند ده هزار تایی ملخ‌ها به سمت ایران می‌آیند. معین همچنین می‌افزاید که تا کنون بیش از یک میلیون ملخ در عملیات مبارزه با این ملخ‌های صحرایی معدوم شده‌اند.

از سوی دیگر مدیرحفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان می‌گوید: «دسته‌های ملخی که به ایران می‌آیند هر کدام ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون جمعیت دارند و در دو ماه و نیم گذشته با ۴۰ تا ۵۰ دسته ملخ در ایران مبارزه شده است.» در بهمن ماه سال گذشته سازمان فائو هشدار داده بود با توجه به بارندگی‌های زیادی که پیش بینی شده است، ایران با هجوم ملخ‌ها مواجه خواهد شد.

فائو وضعیت ایران را از زرد به نارنجی تغییر داد
سازمان خوار و بار جهانی(فائو) اعلام کرد که وضعیت ایران در حال حاضر از زرد به نارنجی تغییر کرده است. این به این معنا است که حمله ملخ‌ها و گستردگی آن می‌تواند آسیب جدی به باغ‌ها و مزارع وارد کند.

بنابر گزارش‌ها، در روزهای اخیر دسته بزرگی از ملخ‌ها بعد از بارندگی‌ها به ایران آمده و ۶ استان را درگیر کرده‌اند. محمدرضا درگاهی، رئیس سازمان حفظ نباتات ایران با ابراز نگرانی از حمله ملخ‌ها گفته است با وجود نامه نگاری و درخواست وزیر جهاد کشاورزی در سال گذشته با وزیر کشور و سازمان مدیریت بحران در این باره، این درخواست بی پاسخ مانده است.

رئیس سازمان حفظ نباتات ایران به خبرگزاری تسنیم گفته که وزیر جهاد کشاورزی دوباره نامه‌ای را به مقامات ارسال کرده تا اعتبارات لازم برای مبارزه با ملخ‌ها پرداخت شود. گزارشها حاکی است که در حال حاضر در برخی از استان‌ها ۳۶ ماشین سم پاش در حال سمپاشی مناطق هستند. سازمان حفظ نباتات در بهمن ماه سال گذشته اعلام کرده بود که برای مقابله با این آفت ۷ فرودگاه در بوشهر برای سم پاشی ایجاد شده است. اما مشخص نیست ایران چه تعداد هواپیمای سم پاش در اختیار دارد.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: "ملخ‌های صحرایی که به ۶ استان جنوبی کشور حمله کرده اگر کنترل نشوند امنیت غذایی کشور را به خطر می‌ا ندازد، هنوز اعتبار ۱۰ میلیارد تومانی برای مقابله با این آفات تخصیص نیافته است." این ملخ‌ها از نوع صحرایی یا دریایی هستند که از خطرناک‌ترین نوع ملخ هستند و با باد‌های مرطوبی که از شبه‌جزیره عربستان به سمت ایران در جریان است آمده‌اند و به زمین‌های زراعی خوزستان، بوشهر، فارس، هرمزگان، جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان حمله کرده‌اند.

خبرگزاری ایرنا نیز گزارش کرده که ملخ‌های صحرایی به سه هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی و مراتع چابهار حمله کرده‌اند. محمود چالاکی، معاون مدیریت کنترل و مبارزه با آفات عمومی سازمان حفظ نباتات ایران گفت که ستاد مبارزه با ملخ در ستاد سازمان حفظ نباتات، ستاد استانها، شهرستان‌ها برای شناسایی مناطق آلوده فعال شده است. براساس اسناد و گزارش‌ها، آخرین حمله گسترده ملخ‌ها به ایران به سال‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۴۲ باز می‌گردد که خسارات بسیاری نیز به همراه داشت.



بحران جدید بعد از سیل؛ هجوم ملخ‌ها از عربستان 
 از بهمن ماه سال گذشته تا امروز ۴۰ تا ۵۰ توده بزرگ ملخ‌های دریایی از شبه جزیزه عربستان وارد کشور شده است. تراکم بالای این آفت، پتانسیل آن را دارد که ۱۰۰ درصد یک مزرعه یا باغ را نابود کند.
سازمان حفظ نباتات کشور برای مبارزه با ملخ‌های دریایی درخواست ۱۲ میلیارد تومان اعتبار داده که ستاد بحران کشور با ۱۰ میلیارد تومان آن موافقت کرده است. این سازمان می گوید اعتبار لازم برای مبارزه با مخ‌های مهاجم حداکثر در یک تا دو هفته آینده باید به دست آن‌ها برسد در غیر این صورت کار از کار گذشته و هجوم این آفت در کنار سیل تبدیل به بحران تازه‌ای برای کشور می‌شود.

هجوم ملخ‌های دریایی به کشور اتفاق تازه‌ای نیست و در گذشته نیز رخ داده است، اما آنچه این‌بار هجوم این آفات را تبدیل به تهدید جدی برای تولید بخش کشاورزی کشور کرده، همزمانی آن با سیل و بارندگی‌های اخیر در استان‌های جنوبی است. مراتع سر سبز حاصل از بارندگی در روزهای اخیر پاسخ خوبی برای نیاز غذایی این آفت سیری ناپذیر است و رشد تولید مثل آن را افزایش می‌دهد. حال علاوه بر سیل، حضور ملخ‌های دریایی نیز تبدیل به تهدید جدی برای تولید بخش کشاورزی استان‌های جنوبی شده است. سازمان حفظ نباتات کشور برای مبارزه با ملخ های دریایی درخواست ۱۲ میلیارد تومان اعتبار داده که ستاد بحران کشور با ۱۰ میلیارد تومان آن موافقت کرده است.

این سازمان می‌گوید تا امروز اعتبار تخصیص یافته برای مبارزه با مخ های مهاجم را نگرفته در حالی که این اعتبار حداکثر در یکی دو هفته آینده باید به دست آن ها برسد در غیر این صورت کار از کار می‌گذرد و اعتبار تخصیص یافته دیگر به کار نمی‌آید. سعید معین نمینی، مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه تاکنون هجوم ملخ‌های دریایی تنها به مراتع و عرصه‌های منابع طبیعی خسارت زده است، اظهار کرد: تا امروز ملخ‌های دریایی به مزارع و باغ ها ورود پیدا نکرده‌اند، اما پیش بینی می‌شود به زودی این اتفاق بیفتد.

وی با تاکید بر اینکه نمودار حرکتی ملخ‌ها قابل پیش بینی نیست، افزود: زمان و جهت حرکت توده ملخ‌های دریایی از یک نمودار تعریف شده پیروی نمی‌کند به همین دلیل به هیچ وجه قابل پیش بینی نیست. معین نمینی ادامه داد: تنها روش مبارزه با این آفت شناسایی منطقه آلوده و سم سمپاشی در حجم و میزان مناسب است تا با افزایش تلفات، فرصت تخم‌گذاری و حرکت از آن‌ها گرفته شود. به گفته این مسئول، تا امروز ۳۸۰۰۰ هکتار از مناطق آلوده به این آفت از خرمشهر تا چابهار سم پاشی هوایی و زمینی شده است که ۶ استان؛ خوزستان، بوشهر، هرمزگان، فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان را شامل می‌شود. از ۹ بهمن تا کنون حدود یک هزار نفر نیرو در ۶ استان درگیر، شبانه روز کار می‌کنند تا نگذارند ملخ‌های مهاجم به مزارع و باغ ها برسد و تولید را به مخاطره بیندازند.

وی با اشاره به روند افزایشی ورود ملخ دریایی به کشور، افزود: از اول فروردین تا امروز میزان ورود توده‌های ملخ‌های دریایی از سمت شبه جزیره عربستان به سمت ایران در حال افزایش است به نحوی که فقط در استان هرمزگان حدود ۳۰ توده بزرگ جدید وارد شده است، به عبارت دیگر در کمتر از یک ماه ۳۰ نقطه در استان هرمزگان مورد حمله قرار گرفته که این امر نشان می‌دهد در چه شرایطی سختی قرار داریم. معین نمینی یادآور شد که ملخ‌های دریایی این قدرت را دارند که به طور کامل یک مزرعه یا باغ را از بین ببرند.

مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور هر چند مبارزه با ملخ‌های دریایی را تا امروز موفقیت آمیز توصیف کرد، اما اضافه کرد که سازمان حفظ نباتات کشور برای ادامه مبارزه با این آفت قبل از تبدیل شدن آن به بحران، نیاز فوری به تامین اعتبار دارد. معین نمینی میزان اعتبار مورد نیاز برای برطرف کردن خطرملخ‌های دریایی را ۱۲ میلیارد تومان عنوان کرد. سازمان حفظ نباتات کشور درخواست اعتبار ۱۲ میلیارد تومانی را به ستاد مدیریت بحران کشور داده که این ستاد با ۱۰ میلیارد تومان موافقت کرده است. معین نمینی تاکید کرد: این مبلغ در یک تا حداکثر دو هفته آینده باید به دست کارشناسان سازمان حفظ نباتات در استان‌های درگیر برسد چرا که تاخیر می‌تواند نتایج سنگینی را برای تولید بخش کشاورزی به همراه داشته باشد. اگر ملخ های دریایی تا تیرماه سالجاری مهار نشوند خطر آن تمام کشور را تهدید می‌کند.
ملخ های مهاجم لیمویی رنگ هستند
مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور از کشاورزان و باغداران خواست که نسبت به حضور این آفت در مسیر خود یا در مزرعه یا باغ‌هایشان هشیار باشند. معین نمینی از کشاورزان درخواست کرد تا در صورت مشاهده ملخ‌های به رنگ زرد لیمویی موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن به اولین مرکز حفظ نباتات منطقه اطلاع دهند تا تیم‌های ردیابی و تیم‌های مبارزه به محل اعزام شوند. وی تاکید کرد: کشاورزان و باغداران به هیچ وجه نباید دست به اقدام خودسرانه برای مبارزه با این آفت بزنند چرا که در این موارد شناسایی و مبارز با آفت مهاجم برعهده کارشناسان دولتی است.

ملخ‌های صحرایی در راه اصفهان 
بخشدار مرکزی شهرضا گفت: ملخ‌ها که از شبه‌جزیره عربستان وارد کشور شده‌اند ۶ استان جنوبی کشور را مورد هجوم قرار داده‌اند و به استان اصفهان و شهرستان شهرضا نیز خواهند رسید.
 حسین بهزادفر در نشست دهیاران روستاهای شهرستان شهرضا با هشدار نسبت به خطر هجوم آفت ملخ عربستانی اظهار داشت: موج جدید ورود این ملخ‌ها از شبه جزیره عربستان در اردیبهشت‌ماه خواهد بود که بسیار جدی است. بخشدار مرکزی شهرضا افزود: این ملخ‌ها که از شبه‌جزیره عربستان وارد کشور شده‌اند 6 استان جنوبی کشور را مورد هجوم قرار داده‌اند و به استان اصفهان و شهرستان شهرضا نیز خواهند رسید.
وی با بیان این‌که آماده مقابله با هجوم ملخ‌ها هستیم، گفت: نیروی انسانی برای سم‌پاشی به مقدار نیاز موجود است ولی در حال به روز کردن امکانات و ادوات سم‌پاشی برای مقابله با ملخ‌ها هستیم.
موج دوم ملخ‌ها سبب نگرانی شده است
مکیه جمشیدی در ادامه این جلسه اظهار داشت: ورود ملخ‌های صحرایی به کشور از بهمن ماه از شبه جزیره عربستان آغاز شد که به مناطق جنوبی کشور رسید و با آن‌ها مبارزه و جلوی آنها گرفته شد، اما موج دوم این ملخ‌ها که ما را نگران کرده، 5 تا 10 برابر ملخ‌های فعلی هستند و در دسته‌های 50 میلیون عددی وارد کشور خواهند شد و روزانه قادرند 100 تن از پوشش گیاهی را از بین ببرند. کارشناس حفظ نباتات جهاد کشاورزی شهرضا با بیان این‌که آخرین حمله این ملخ‌ها در سال‌های 40 و 42 به کشور بوده است، خاطرنشان کرد: این ملخ‌ها بسیار خطرناک هستند و در مسیر خودشان هر نوع گیاهی را کامل می‌خورند.

وی ادامه داد: این نوع ملخ صحرایی قدرت پرواز بالایی دارد و روزانه 200 تا 400 کیلومتر و تا ارتفاع هزار و 700 متری پرواز می‌کنند، در سال‌هایی که این ملخ‌ها به کشور حمله کردند، محصولات بسیاری از استان‌های کشور را از بین بردند. جمشیدی با اشاره به نقش عربستان در گسیل این ملخ‌ها به داخل کشور گفت: آمارها و اطلاعات مسیر باد در اختیار آن‌ها گذاشته شده بود و مسیر بادها مشخص بود که از عربستان به سمت ایران است، آن‌ها با اطلاع از مسیر بعدی این ملخ‌ها مبارزه جدی نکرده‌اند، به خاطر همین این ملخ‌ها به سمت کشور ما سرازیر شده است.

فائو احتمال عمدی بودن حمله ملخ‌ها به ایران را بررسی می‌کند
رئیس سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه فائو با اعزام نماینده خود به ایران احتمال عمدی بودن حمله ملخ‌ها به ایران را بررسی می‌کند گفت: کشورهای همسایه در سال‌های گذشته همکاری بیشتری برای مبارزه با ملخ‌های مهاجم داشته‌اند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :[image: image125.png]




رئیس سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه فائو با اعزام نماینده خود به ایران احتمال عمدی بودن حمله ملخ‌ها به ایران را بررسی می‌کند گفت: کشورهای همسایه در سال‌های گذشته همکاری بیشتری برای مبارزه با ملخ‌های مهاجم داشته‌اند.

به گزارش تسنیم، محمدرضا درگاهی رئیس سازمان حفظ نباتات کشور امروز در نشست خبری ملخ‌های صحرایی آفت‌های خطرناکی و همه چیزخواری هستند و هر از نوع گیاهی که در مقابلشان باشد تغذیه می‌کنند.

وی افزود: این ملخ‌ها به طور معمول 59 کشور دنیا را مورد تهاجم قرار می‌دهند که کانون اصلی آنها شمال و شرق آفریقاست.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور ادامه داد: این ملخ‌ها 30 درصد اراضی دنیا را در اختیار دارند و تا زمانی که غذایشان کم شود به دیگر کشورها از جمله ایران حمله‌ور می‌شوند.

درگاهی تصریح کرد: ملخ‌هایی که به ایران حمله می‌کنند به طور معمول از شمال آفریقا به شبه‌جزیره عربستان رفته و از آنجا به ایران می‌آیند هر چند که ملخ‌هایی نیز به صورت دسته‌های پراکنده در خود عربستان حضور دارند.

سطح حمله ملخ‌ها به ایران در 40 سال گذشته به ایران بی‌سابقه بوده است

وی گفت: این ملخ‌ها طول پروازی زیادی دارند به طوریکه می‌توانند در روز 200 تا 400 کیلومتر پرواز کنند که این امر مشکلاتی را برای کانون کوبی (سم‌پاشی) آنها ایجاد می‌کند.

وی گفت: در گذشته ملخ‌های مهاجمی نیز از سمت پاکستان و هندوستان به ایران حمله‌ور شده بودند اما ملخ‌هایی که اکنون به ایران آمده‌اند از سمت شمال آفریقا و شبه جزیره عربستان هستند.

رئیس سازمان حفظ نباتات تاکید کرد: این سطح از حمله ملخ‌ها به کشور در 40 سال گذشته بی‌سابقه بوده است و ما در سال‌های پیش تنها در سطحی بالغ بر 2 تا 3 هزار هکتار برخورد داشتیم که اکنون به 51 هزار هکتار رسیده که این رقم باید تا 200 هزار هکتار افزایش یابد.

ملخ‌های حمله‌کننده به ایران همه چیز خوار هستند

وی با بیان اینکه ملخ‌ها انواع مختلفی دارد گفت: همه ملخ‌ها قابلیت پرواز را ندارند و تنها جهنده هستند اما این دسته از ملخ‌ها خطرناک و همه چیز خوار هستند و همه گیاهان را می‌خورند و با توجه به آرواره‌های قوی که دارند می‌توانند پوست درختان را نیز بخورند.

درگاهی گفت: ملخ‌هایی که به ایران حمله کرده‌اند 50 میلیون قطعه هستند و فعالیت آنها ادامه دارد و ما طی روزهای آینده مبارزه خواهیم داشت.

وی گفت: این ملخ‌ها ابتدا تغذیه کوچکی می‌خورند و بعد اقدام به جفتگیری و تخم‌ریزی می‌کنند بنابراین لازم است که قبل از مرحله تخم‌ریزی با انها مبارزه صورت گیرد.

سمباشي مضاعف محصولات جنوب

تحلیل «فارین پالیسی» از تصمیم آمریکا برای عدم اعطای معافیت به خریداران نفت ایران؛
تحلیلگر صهیونیست: باید از جنگ شکست خورده عربستان در یمن عبرت بگیریم
یک تحلیلگر صهیونیست از سران رژیم اشغالگر قدس خواسته است از جنگ افروزی شکست خورده رژیم سعودی و متحدانش در یمن درس عبرت بگیرند.
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به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، یارون فریدمن نویسنده و تحلیلگر صهیونیست از رژیم اشغالگر خواسته است از تجربه جنگ شکست خورده‌ای که عربستان سعودی علیه یمن به راه انداخته و چهار سال از آن می‌گذرد، در صورتی که تصمیم بگیرد وارد جنگ جدیدی علیه حزب الله لبنان شود، درس  عبرت بگیرد.

وی در مقاله‌ای که روزنامه یدیعوت آحارانوت منتشر کرده است، آورده است با وجودی که حکومت سعودی، صالح الصماد(رئیس شورای عالی سیاسی یمن که در حمله متجاوزان سعودی در سال گذشته به شهادت رسید) مرد شماره دو جنبش انصارالله را ترور کرد، ولی این اقدام این حقیقت را که در جنگ  علیه انصارالله یمن شکست خورده، تغییر نداده است، جنبشی که بر یک سوم یمن مسلط است.

فریدمن افزود بحران یمن، درس‌های زیادی به اسرائیل در صورتی که جنگی میان اسرائیل و حزب الله طی ماه‌های آینده رخ دهد، می‌دهد، با وجودی که یمن از نظر جغرافیایی خیلی از اسرائیل(مناطق اشغالی 1948) دور نیست، اما نمی توان مانع پیامدهای آن شد با توجه به ائتلاف آمریکا با اسرائیل و عربستان که با بازوهای ایران در خاورمیانه مقابله می کنند.

این تحلیلگر صهیونیست اذعان کرد جنبش انصارالله توانمندی‌های نظامی خود را به گونه‌ای توسعه داده است که توانسته‌‌اند به سمت عربستان موشک شلیک کنند.

این پژوهشگر مرکز تخنیون دانشگاه حیفا می‌گوید عربستان و اسرائیل درباره به راه انداختن جنگ علیه ایران در منطقه اتفاق نظر دارند، به طوری که عربستان با جنبش انصارالله در یمن می جنگد و اسرائیل هم با حزب الله لبنان مقابله می کند، انصارالله و حزب الله از حمایت و پشتیبانی ایران برخوردارند و هر دو گروه از حمایت گسترده شیعیان جهان بهره می‌برند، به همین سبب جنگ  علیه آنها مستلزم زمان است.

در ادامه این مقاله آمده است اسرائیل از 36 سال پیش وارد درگیری‌های شدید و سختی با حزب الله شده است، در حالی که عربستان سعودی از سه سال پیش(جنگ یمن از چهار سال پیش شروع شده) وارد درگیری و جنگ با انصارالله شده است. تحلیلگر صهیونیست سئوال می کند که آیا عربستان در این جنگ موفق شده است؟ با توجه به اینکه اسرائیل در جنگ با حزب  الله شکست خورده است.

فریدمن می‌گوید حزب الله همچنان به جنگ در سوریه(با تروریست‌‌ها) ادامه می‌دهد گویی در حال تمرینات مستمر برای رویارویی احتمالی با اسرائیل است،  همچنانکه این جنبش به حمایت های لجستیکی از جنبش انصارالله در یمن می پردازد. شاید جبهه رویارویی احتمالی با اسرائیل در بلندی های جولان گشوده شود که ایران نیروی نظامی به آن اعزام کرده است.

وی افزود سه جبهه وجود دارد که ممکن است حزب الله علیه اسرائیل باز کند، اولین جنگ علیه جبهه داخلی(رژیم صهیونیستی)،‌دومین جبهه، جبهه تبلیغات و اطلاع رسانی و سومین جبهه، جبهه دریایی در غرب است، این جنبش از جنگ یمن در چگونگی ارسال موشک های دوربرد استفاده کرده است، این جنبش می داند که جبهه  داخلی اسرائیل بسیار حساس‌تر از این موشک‌هاست، چرا که بسیاری از منازل اسرائیلی‌ها مستحکم و ایمن نیست و پیش از دهه نود احداث شده بدون اینکه شاهد تغییرات و بازسازی مناسبی باشند.

این در حالی است که روزنامه عبری معاریو نوشته است فرانسه پیام‌های  تهدیدی را به لبنان منتقل کرده با این مضمون که اسرائیل به شما حمله خواهد کرد و سید حسن نصرالله رهبر حزب الله برای جنگ آماده می‌شود.

شبکه ماهواره ای کان هم گزارش داد منابعی در حزب الله این خبر را که سید حسن نصرالله 
احوال شامات (اردن، فلسطين، لبنان سوريه) 
 گزارش «المانیتور» از رقابت سنگین اقتصادی ایران، روسیه و چین در سوریه؛
تهران به بندر لاذقیه چشم دوخته؛ چرا؟ / مسیر فروش گاز ایران به اروپا از سوریه می گذرد؟
دهم آوریل، علی حمود وزیر حمل‌ونقل سوریه با کیانجین سفیر چین در دمشق دیدار کرد. حمود در این دیدار بر اهمیت مشارکت سوریه در طرح «یک پهنا یک جاده» چین تاکید کرد که برنامه‌ای جاه‌طلبانه برای احیای همتای مدرن جاده ابریشم است. حمود از سرمایه‌گذاران چینی برای مشارکت در پروژه‌های اقتصادی سوریه دعوت کرد از جمله ساخت شهرک صنایع دریایی که قرار است میان سواحل لاذقیه تا طرطوس تاسیس شود و همچنین راه‌اندازی خطوط ریلی در اطراف دمشق.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

ایگور متویف در المانیتور نوشت: دهم آوریل، علی حمود وزیر حمل‌ونقل سوریه با کیانجین سفیر چین در دمشق دیدار کرد. حمود در این دیدار بر اهمیت مشارکت سوریه در طرح «یک پهنا یک جاده» چین تاکید کرد که برنامه‌ای جاه‌طلبانه برای احیای همتای مدرن جاده ابریشم است. حمود از سرمایه‌گذاران چینی برای مشارکت در پروژه‌های اقتصادی سوریه دعوت کرد از جمله ساخت شهرک صنایع دریایی که قرار است میان سواحل لاذقیه تا طرطوس تاسیس شود و همچنین راه‌اندازی خطوط ریلی در اطراف دمشق.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: رییس‌جمهور سوریه، بشار الاسد نیز در ماه فوریه به تهران سفر کرده بود. این سفر در پرتو ملاقات‌های تجار و سرمایه‌گذاران ایرانی و سوری و صحبت کارشناسان از ایران به لحاظ داشتن نقشی محوری در بازسازی سوریه، صورت گرفت. در همین حال این روزها شاهد برگزاری پنجمین کنفرانس اقتصادی یالتا توسط روسیه در کریمه هستیم. متعاقب امضای تفاهم‌نامه همکاری میان سوریه و شبه‌جزیره‌ کریمه، سوریه نیز به عضویت افتخاری این اجلاس درآمده است.

به گزارش آسیا تایمز، روسیه قصد دارد در سایه پایگاه هوایی حمیمیم  و تقاضای دمشق برای نوسازی ناوگان دریایی مستقر در طرطوس، به عنوان تنها نیروی نظامی در سواحل مدیترانه سوریه باقی بماند. اما ایرانی‌ها نیز گوشه چشمی به سواحل سوریه دارند. آنها از اکتبر ۲۰۱۸ بخشی از بندر لاذقیه را اجاره کرده‌اند. اگرچه ایران تنها اجازه استفاده اقتصادی از این بندر را دریافت کرده، این موضوع باعث نگرانی روس‌ها شده که در حملات هوایی آمریکا و اسراییل به نیروهای نیابتی ایران، ارتش مسکو نیز هدف قرار بگیرد.

جاشوا لاندیس یک پژوهشگر برجسته حوزه سوریه ضمن ارتباط دادن ماجرای اجاره بندر لاذقیه، به طرح تهران برای فروش نفت و گاز به اروپا از طریق کریدور عراق و سوریه اشاره کرده و به آسیا تایمز گفته که این روزها همه خواهان یک جاده ابریشم هستند. سیمان هاتاهت، عضو ارشد مرکز مطالعات راهبردی عمران می‌گوید مسکو و تهران در حال رقابت برای کسب بازار سوریه هستند و به طور مشخص روی قراردادهای بازسازی متمرکز شده‌اند.

این تحلیلگر اندیشکده «چتم هاوس» گفت علاوه بر خطوط اعتباری و تدارک محصولات راهبردی، روسیه و ایران با کسب قراردادها برای شرکت‌های خود به دنبال ایفای نقشی محوری در اقتصاد سوریه هستند. مسکو و تهران به دنبال این هستند که بخشی از هزینه‌های حضور نظامی خود در سوریه را جبران کنند و هر دو رویکردی فرصت محور به بازار سوریه دارند.

با تحلیل از منظر نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید درمی‌یابیم که سه کشور روسیه، ایران و چین با چالش‌های منحصربه‌فردی از نظر حضور اقتصادی در سوریه مواجه هستند. از سال ۲۰۱۲ نیروهای ایران همراه با حزب‌الله و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یک نقش نظامی تعیین کننده در خاک سوریه داشته‌اند. این واقعه موجب ایجاد یک جناح طرفدار ایران در ارتش و نهادهای امنیت ملی سوریه شده است. نقش ایران به عنوان یک حامی کلیدی با ایجاد یک خط اعتباری ۷.۶ میلیارد دلاری بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ برای سوریه همراه با تامین مداوم محصولات نفتی این کشور، موجب تقویت جایگاه تجار و سیاستمداران هوادار ایران در دمشق شده است.

روسیه نیز از سال ۲۰۱۵ به راه‌اندازی جبهه خود در ارتش و نهادهای امنیتی سوریه پرداخته و پشتیبانی از برخی واحد‌های نخبه ارتش این کشور را بر عهده گرفته است. در سال ۲۰۱۴ روسیه به کارکنان غیرنظامی سوریه کمک مالی کرد و محموله‌های بشردوستانه گندم را به این کشور ارسال کرد. شرکت روسی استریو ترنس گاز از پیش و در طول بحران، با دولت و حلقه‌های تجاری دمشق روابط خوبی برقرار کرده است.

چینی‌ها نیز به نوبه خود طی دو دهه گذشته اقدام به برقراری روابط اثرگذار میان نهادهای دولتی و شرکتهای دولتی سوریه کرده‌اند. آنها که سوریه را محلی برای دسترسی به بازارهای لبنان و عراق می‌دانند، به دنبال همکاری دوجانبه در پروژه‌های نفت، گاز و برق نیز هستند. این موقعیت چین با حمایت قدرتمند اقتصادی و صنعتی این کشور نسبت به روسیه و ایران مستحکم‌تر خواهد شد.

اما نقاط ضعف این سه کشور قابل توجه است. تلاش‌های تهران برای اطمینان یافتن از سیطره بر اقتصاد سوریه و نشان دادن کمک‌های طولانی‌مدت اقتصادی به عنوان یک سرمایه‌گذاری بلندمدت و نه صدقه، میان نخبگان اقتصادی، سیاسی و نظامی سوریه چند دستگی ایجاد کرده است. تنش‌ها عموما میان دو جریان عمده دیده می‌شود: میان سوری های سکولار و میانه‌روی مذهبی از جمله علوی‌ها و میان فعالان اقتصادی دوران جنگ که از محل پروژه‌های ایران و رقبایش سود می‌برند و طرفهایی که به طور سنتی با قطر، عربستان سعودی و سایر کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس همکاری می‌کردند یا متحد لبنان و غرب بوده‌اند.

شرکت‌های روسی نیز در تامین مالی پروژه‌های خود با مشکلاتی مواجه هستند. با توجه به رابطه قوی‌تر اقتصاد روسیه با جهان نسبت به ایران، چالش اصلی، تحریم‌های ضد سوری و ضد روسی می‌باشد. علاوه بر فساد و بروکراسی در سوریه، فقدان تجربه همکاری میان بخش خصوصی دو کشور، عامل دیگری است که کار را دشوار می‌کند.

نقطه ضعف چین عدم نفوذ در ارتش سوریه است. همچنین بانک‌های هنگ‌کنگ به علت واهمه از تحریم‌های آمریکا علاقه‌ای به تامین مالی پروژه‌های سوری ندارند.

با این حال هر سه کشور فرصت‌های جالب توجهی برای خود می‌بینند. ایران رویای تاسیس مسیری راهبردی برای دسترسی به حزب‌الله لبنان را در سر می‌پروراند و در عین حال فرصتی تاریخی برای حضور صنعتکاران و تجار ایرانی در بازار سوریه یافته است.

روسیه به دنبال این است که با استخراج نفت، گاز، فسفات و سایر منابع معدنی، هزینه‌های حضور نظامی خود را جبران کند و‌ چشمی هم به نوسازی زیرساخت حمل‌ونقل این کشور دارد.

چین قصد دارد از لحاظ زیرساخت‌های حیاتی مانند بخش انرژی، سوریه را در رقابت با ژاپن و آلمان به خود وابسته کند. همچنین به دنبال بازاری بزرگ برای محصولات مصرفی خود است. همچنین پکن به دنبال صنایعی گزینشی مانند بومی‌سازی خودروسازی نیز می‌باشد.

سرانجام از نظر تهدیدها، باید گفت حضور ایران همین حالا هم سوریه‌ را معرض حملات اسراییل قرار داده است. این نگرانی موجب شده مسکو به دنبال واکنش نشان دادن به آن باشد. چین نیز نگران از دست دادن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صورت کناره‌گیری اسد و حضور دوباره اروپایی‌ها و کره‌جنوبی و ژاپن در بازار این کشور است.

در مجموع در کنار گمانه‌زنی‌ها درباره رقابت اقتصادی میان روسیه، ایران و چین در سوریه، مسکو‌ و تهران به دنبال جداسازی حوزه‌های نفوذ و منفعت خود هستند تا روابط اقتصادی دولت با دولت، دولت با بخش خصوصی و بخش خصوصی دو طرف را گسترش دهند. روس‌ها بیشتر به بخش معدن، حمل‌ونقل و تولید کود متمایل هستند اما ایرانی‌ها به بخش ساخت‌وساز، املاک، کشاورزی و بازرگانی توجه دارند. در عین حال چینی‌ها نیز فعلا حضور خود را معطوف بخش برق و صنایع تولیدی کرده‌اند.

گفته است احتمال جنگ با اسرائیل در تابستان آینده بسیار بالاست، تکذیب کرده‌اند.

آغاز مذاکرات تشکیل ائتلاف دولتی میان لیکود و حزب لیبرمن؛ اختلافات میان صهیونیست‌ها ادامه  دارد
کانال دهم تلویزیون رژیم صهیونیستی از آغاز مذاکرات تشکیل ائتلاف دولتی میان حزب لیکود به ریاست بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کنونی و حزب اسرائیل خانه ما به ریاست آویگدور لیبرمن وزیر جنگ سابق خبر  داده است، این رسانه افزود این در حالی است که لیبرمن گفته است هرگز امتیازی نخواهد داد.

کانال دوم تلویزیون عبری رژیم صهیونیستی هم از اختلافات لیبرمن با احزاب به اصطلاح دینی رژیم درباره قانون سربازی خبر داده و آورده است این اختلافات ممکن  است کار نتانیاهو در مذاکرات تشکیل ائتلاف را با دشواری روبرو کند.

کانال هفتم تلویزیون رژیم صهیونیستی هم در گزارشی به نقل از سفیر سابق فرانسه در آمریکا آوره است که طرح معامله قرن بسیار به خواسته های اسرائیلی‌ها نزدیک است و نتانیاهو باید آن را بپذیرد.

شبکه ماهواره ای کان هم گزارش داد حزب لیکود، وزارت مسکن را به جای وزارت دادگستری به بتسلال استموتریتش رئیس حزب ائتلاف احزاب راستگرا پیشنهاد داده است تا وزارت دادگستری همچنان در اختیار لیکود باشد.

این شبکه در خبر دیگری اعلام کرد منابعی در حزب الله این خبر را که سید حسن نصرالله گفته است احتمال جنگ با اسرائیل در تابستان آینده بسیار بالاست، تکذیب کرده‌اند.

شبکه کان همچنین از خشم فلسطینی‌ها از اظهارات جیسون گرینبلات نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه خبر داد که گفته بود راه حل دو دولت هیچ فایده‌ای ندارد.این در حالی  است که روزنامه هاآرتص نوشت ماکرون رئیس جمهور آمریکا با تبریک به بنیامین نتانیاهو به خاطر پیروزی در انتخابات اخیر اسرائیل، حمایت خود را از راه حل دو دولت به عنوان اساسی برای حل نزاع فلسطینی اسرائیلی اعلام کرده است
روزنامه عبری معاریو نوشته است تشکیلات خودگردان در مخالفت با دولت آمریکا گفته است طرح معامله قرن مبنی بر راه حل دو دولت نیست و شکست خواهد خورد.

احوال شبه قاره هند (پاكستان كشمير سيلان هندوستان بنگلادش اراكان)
عمران خان

در این دیدار که آقای روحانی رئیس جمهوری نیز حضور داشت، آقای عمران خان نخست‌وزیر پاکستان، مذاکرات خود در تهران را خوب خواند و گفت: در این مذاکرات بسیاری از مسائل حل شد و وزرای پاکستانی نیز مذاکرات خوبی با همتایان ایرانی خود داشتند.

نخست‌وزیر پاکستان با اشاره به روابط تاریخی ایران و هند، گفت: مسلمانان ۶۰۰ سال بر هند حکومت کردند و تأثیر ایران بر آنها چنان بود که زبان رسمیِ حکومت هند، فارسی شد.

آقای عمران خان بزرگترین غارت ثروت هند را مربوط به دوره حضور انگلیس در این کشور خواند و افزود: انگلیسی‌ها همه ثروت هند را غارت کردند، نظام آموزشی آن را نابود و هند را به عنوان مستعمره جواهرنشان نامگذاری کردند.

نخست‌وزیر پاکستان با بیان اینکه برخی نمی‌خواهند روابط تهران و اسلام آباد به یکدیگر نزدیک شود اما می‌توانیم بر مشکلات فائق آییم، خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم روابط دو کشور مستحکم‌تر از قبل شود و با دولت جمهوری اسلامی ایران در تماس مستمر خواهیم بود.

اعتراض پاکستان به «‌بی‌عملی» تهران در قبال «‌گروه‌های تروریستی» در مرز دو کشور
وزرات امور خارجه پاکستان می‌گوید «گروه‌های تروریستی مستقر در ایران» عامل کشتار اخیر ۱۴ عضو نیروهای مسلح پاکستان در حمله به اتوبوس‌های حامل آنان بوده‌‌اند.

این وزارتخانه با ارسال یادداشت اعتراضی به سفارت ایران در اسلام‌آباد گفت در تاریخ پنجشنبه ۲۹ فروردین، «۱۵ الی ۲۰تروریست» در پوشش نیروهای مرزبانی پاکستان تعداد سه چهار اتوبوس حامل مسافر از اورماره به گوادر را متوقف ساخته و پس از بررسی مدارک شناسایی آنان اقدام به تیرباران ۱۴ پرسنل کردند.

به گفته وزارت امور خارجه پاکستان، گروه موسوم به BRAS   (به معنای برادران) که ائتلافی از «سه گروه تروریستی بلوچ» است، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.
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وزارت امور خارجه پاکستان گفت این کشور، همواره اطلاعات مربوط به این گروه‌های تروریستی را در اختیار دولت ایران گذاشته است. این اطلاعات شامل مراکز آموزش و پایگاه‌های تدارکاتی آنان بوده که بارها در اختیار مقام‌های اطلاعاتی ایران قرار گرفته است.

وزارت امور خارجه پاکستان ضمن ابراز تاسف از واکنش نشان ندادن ایران به این گروه‌ها گفت: «پاکستان انتظار دارد ایران به درخواست اقدام علیه این گروه‌های مستقر در ایران که مکان‌های استقرارشان بارها از سوی پاکستان شناسایی شده،  پاسخ دهد.»

وزارت امور خارجه ایران حمله مذکور را محکوم کرده است. مقام‌های ایران نیز بارها دولت پاکستان را بی عملی نسبت به فعالیت  گروه‌های «تروریستی» که اغلب از مرزهای شرقی وارد ایران وارد می‌شوند، متهم کرده‌اند.

این اقدام وزارت امور خارجه پاکستان در حالی است که عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان، فردا یکشنبه اول اردیبهشت  برای سفر رسمی عازم ایران خواهد شد.

با کمتر از یک‌ششم هزینه ناسا؛ ماهواره هندی با موفقیت در مدار مریخ قرار گرفت
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“The Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Pakistan presents
its compliments to the Embassy of the Islamic Republic of Iran in Islamabad and,
has the honour 1o convey that 15-20 terrorists who camouflaged themselves in
Frontier Corps (FC) uniform barricaded the road and stopped 3-4 buses traveling
from Ormara to Gwadar on the coastal highway at Buzi Top in the dawn of 18
April 2019 and on the identification of the passengers, shot down 14 personnel
belonging to the Armed Forces of Pakistan. “BRAS” which is the alliance of three
Baloch terrorist organizations have claimed responsibility for this terrorist act.

After the incident, the terrorists who arrived from border region retured to that
area.

*  Pakistan has repeatedly shared intelligence about these activities.

The information about the hubs of these Baloch terrorist organizations in
Iran, having training camps and logistics bases across the border, was
shared with Iranian intelligence in the recent past, and on a number of
occasions carlier.

*  Unfortunately, no action has been taken by Iran in this regard, to date.

Killing of 14 innocent Pakistanis by terrorist groups based in Iran is a very
serious incident that Pakistan protests strongly. Pakistan awaits Iran’s response to

its request for action against these groups based in Iran, whose locations have been
identified by Pakistan a number of times.

The esteemed Embassy is requested to urgently convey these concerns to the
relevant authorities in Iran for a prompt action.

‘The Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Pakistan avails
itself of this opportunity to renew to the esteemed Embassy the assurances of its
highest consideration.

o m» of Iran,

L





بجز هند تاکنون تنها آمریکا، اروپا و روسیه توانسته‌اند به مریخ سفینه بفرستند
هند توانست ماهواره ارسالی‌اش را در همان اولین تلاش، با موفقیت در مدار مریخ قرار دهد. این کاوش‌گر با هزینه ۷۴ میلیون دلاری به فضا فرستاده شده که خیلی خيلى از هزینه مشابه ناسا کمتر است.

کاوش‌گر "مانگالیان" که ده ماه پیش از زمین به فضا پرتاب شد، در نخستین ساعات روز چهارشنبه به مدار سیاره سرخ رسید.

موتور نصب‌شده روی این کاوش‌گر برای ۲۴ دقیقه به کار افتاد تا از سرعت آن به قدری بکاهد که در میدان جاذبه مریخ گیر بیافتد و در مدار این سیاره بماند.

این مهم‌ترین مرحله از عملیات اعزام مانگالیان به سیاره مریخ (بهرام) بوده است.

نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند که در مرکز کنترل ماموریت این ماهواره در شهر جنوبی بنگالور حاضر بود، گفت با این موفقیت، هند به چیزی دست یافت که "تقریبا ناممکن" است.
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آقای مودی گفت از ۵۱ ماموریت مشابه که کشورهای جهان انجام داده‌اند، فقط ۲۱ ماموریت موفقیت‌آمیز بوده و این نشان‌دهنده اهمیت موفقیت هند است.

با کمتر از یک‌ششم هزینه ناسا
برخی منتقدان درباره درستی صرف هزینه‌های کلان برای تحقیقات فضایی در کشوری که مردم فقیر بسیاری دارد، ابراز تردید کرده‌اند
تاکنون تنها آمریکا، اروپا و روسیه توانسته‌اند به مریخ سفینه بفرستند.

آخرین آنها، مریخ‌نورد می‌ون بود که روز دوشنبه روی این سیاره سرخ نشست.

هزینه ساخت و پرتاب مریخ‌گرد هندی حدود ۷۴ میلیون دلار برآورد شده در حالی که هزینه ساخت و پرتاب سفینه‌ای که قرار است ناسا، سازمان فضایی آمریکا، به‌زودی به سوی مریخ پرتاب کند، بیش از ۴۵۰ میلیون دلار بوده است.

خبرنگاران می‌گویند بسیاری از مردم هند احتمالا از موفقیت طرح سفینه مریخ‌گرد احساس غرور می‌کنند اما کسان دیگری هم هستند که اجرای چنین برنامه‌هایی را برای کشوری فقیر مناسب نمی‌دانند.

به گفته این منتقدان، در حالی که بسیاری از مردم هند در شرایط دشوار اقتصادی به سر می‌برند، هزینه‌ای که صرف اجرای این طرح شده می‌توانست به بهبود شرایط آنان کمک کند.

سازمان تحقیقات فضایی هند در پاسخ به این انتقادات گفته است که اجرای طرح‌هایی مانند ساخت و پرتاب این سفینه، علاوه بر کمک به راه‌یابی هند به بازار جهانی فنآوری فضایی پیشرفته، هزاران شغل ایجاد می‌کند.

مرکز تحقیقات فضایی هند در بنگالور حدود ۱۶ هزار کارمند دارد و تحقیقات خود را در مشارکت با وزارت دفاع هند، مسئول اجرای طرح ساخت موشک‌های نظامی، اجرا می‌کند.

'رقابت با چین'

حدود دو سال پیش و کوتاه‌مدتی پس از ناکامی چین در پرتاب سفینه‌ای به خارج از مدار زمین، نخست‌وزیر هند از طرح پرتاب سفینه به سوی مریخ خبر داد.

برخی ناظران این برنامه هند را نوعی رقابت با چین تلقی کرده‌اند به خصوص آن‌که چین از نظر اقتصادی و فنآوری نظامی از هند پیشرفته‌تر است.

هند پیش از این هم کوشیده بود سفینه‌هایی به خارج از مدار زمین پرتاب کند اما این تلاش‌ها به جایی نرسیده بود.

این کشور در سال ٢٠٠٩ سفینه‌ای را به سوی ماه پرتاب کرد اما ارتباط این سفینه خیلی زود با زمین قطع شد و سال بعد هم سفینه دیگر هندی پس از پرتاب، منفجر شد.

درباره مانگالیان

هشدار ناسا درباره خطر آزمایش موشکی اخیر هند برای ایستگاه فضایی بین‌المللی
هند چهارمین کشوری است که دست به چنین آزمایشی زده است، تا کنون فقط آمریکا، روسیه و چین از فناوری حمله موشکی به ماهواره‌ها برخوردار بودند
رئیس سازمان فضایی آمریکا، ناسا آزمایش موشکی هفته گذشته هند که طی آن یک ماهواره فعال در فضا را هدف قرار داد و منهدم شد، را "اقدامی وحشتناک" خواند که می‌تواند تهدیدی برای ایستگاه فضایی بین‌المللی باشد.

جیم برایدنشتاین، می‌گوید که به دلیل این آزمایش در ده روز گذشته، خطر تصادف قطعات ماهواره منهدم شده با ایستگاه فضایی بین‌المللی ۴۴ درصد افزایش یافته است.

با اینحال او تاکید کرد که ایستگاه فضایی بین‌المللی همچنان در امنیت کامل قرار دارد و اگر به هر عملیاتی نیازی باشد، انجام خواهد شد."

روز چهارشنبه، ۷ فروردین (۲۷ مارس)، نخست وزیر هند در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد که یک فروند موشک ساخت این کشور توانسته است یک ماهواره فعال در فضا را هدف قرار دهد و منهدم کند.

تا پیش از این فقط آمریکا، روسیه و چین از فناوری حمله موشکی به ماهواره‌ها برخوردار بوده‌اند.
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آزمایش موشک ضد ماهواره در هند؛ هشدارها نسبت به قطعات منهدم شده در فضا
مودی: حمله موشک هندی به ماهواره در فضا با موفقیت انجام شد
آقای برایدنشتاین، که برای کارکنان ناسا صحب می‌کرد به شدت از انجام آزمایش‌هایی مانند موشک‌های ضد ماهواره انتقاد کرد.

او گفت که ناسا ۴۰۰ قطعه ماهواره متلاشی شده را شناسایی کرده است که ۶۰ قطعه آن قطری بزرگتر از ده سانتی‌متر دارد. و ۲۴ قطعه در وضعیتی هستند که می‌توانند برای ایستگاه فضایی بین‌المللی خطرناک باشند.

به گفته آقای برایدنشتاین، انجام چنین کارهایی را که باعث شده قطعات ماهواره منهدم شده در سطحی بالای ایستگاه فضایی بین‌المللی ایجاد شود، کار وحشتناکی است و با آینده سفرهای فضایی بشر هیچ سازگاری ندارد.

یک روز پس از آزمایش موشکی موفق هند، پاتریک شنهن، معاون وزارت دفاع آمریکا هشدار داد که آزمایش تسلیحات ضد ماهواره می‌تواند باعث "آلودگی" فضا شود.

او گفته بود که آمریکا در حال بررسی آزمایش هند است.

هند تاکید کرده که این آزمایش در ارتفاع پایین، حدود ۳۰۰ کیلومتری زمین، انجام شده، و قطعات ماهواره منهدم شده به زمین سقوط کرده و در فضا شناور نشده است.

آقای برایدنشتاین گفت که درست است که در نهایت چنین اتفاقی میافتد و در مدار زمین آنقدر پایین است که در طول زمان همه خود به خود نابود شود.

چین در سال ۲۰۰۷ میلادی آزمایش مشابهی انجام داده است. رئیس ناسا می‌گوید که قطعات ماهواره منهدم شده از آن زمان همچنان در مدار زمین باقی مانده است.

ارتش آمریکا از ردگیری حدود ده هزار قطعه منهدم شده در فضا خبر می‌دهد که یک سوم قطعاتی است که در اثر آزمایش چین در فضا پراکنده شد.

آزمایش اخبر هند باعث تشدید نگرانی در مورد کشیده شدن رقابت‌های نظامی به فضا و نظامی کردن صنعت فضانوردی شده است.

این آزمایش نشان داد که در صورت لزوم، هند خواهد توانست ماهواره‌های متخاصم را در فضا منهدم کند.

در آستانه انتخابات پارلمانی هند که قرار است ده روز دیگر برگزاری شود، انجام این آزمایش موشکی، انتقادهای احزاب سیاسی مخالف دولت را هم به دنبال داشته است. این افراد نارندرا مودی، نخست وزیر هند را به تلاش برای بهره‌برداری از پیشرفت‌های ملی برای مقاصد سیاسی و حزبی متهم کرده‌اند.
احوال افغانستان و تاجيكستان و ازبكستان

بحران خشکسالی در سیستان، سیاست کار طبیعت را تمام کرد
مسئله آب افغانستان و ایران؛ 'مشکل از همسایه‌ها نیست'

با این تخمین مجموع تولیدات ماهی این تالاب‌ها ۳۴۶۸۰ تن در سال پرآبی، ۷۷۵۰ تن در سال میان‌آبی، و در سال کم‌آبی ۷۱۲۵ تن است. در گذشته ۲۳ گونه پستانداران در این اکوسیستم وجود داشته است، که اکنون به ۸ گونه کاهش یافته است. هامون‌ها به عنوان بانک‌ژن پایه های اصلی تنوع زیستی را در عرصه طبیعی منطقه بنا نهاده‌اند. بررسی‌ها نشان داده است که در زمان پرآبی تالاب هامون ۱۸۱ گونه پرنده (خشکزی و آبزی)، ۲۳ گونه پستاندار، ۳۷ گونه خزنده و ۲۵ گونه ماهی در آن می زیسته‌اند، ولی در سال‌های اخیر به دلیل خشکسالی کامل، ۴۹ گونه پرنده، ۸ گونه پستاندار، ۲ گونه خزنده، ۴ گونه دو زیست و ۵ گونه ماهی در آن مشاهد شده است. آمار به دست آماده از پستاندارانی مثل شغال، روباه، خرگوش، خارپشت، خفاش و ... نشاندهنده تنوع زیستی و غنامندی اکولوژیک این تالاب‌ها است.

همچنین در این تالاب‌ها وجود ۱۸۲ گونه پرنده آبزی و خشکزی گزارش شده است، انواع دو زیستان و سایر گونه‌های جانوری در این تالاب‌ها زندگی داشته‌اند که اکنون دیگر به علت خشکسالی‌ها طبیعی و بی مهری‌های انسانی وجود ندارد. پوشش گیاهی هامون منبع غذایی غنی برای پرورش گاو و گوسفند می‌باشد.

سیر تدوین رژیم حقوقی رود هیرمند
دولت‌های مستقل ایران و افغانستان بر اساس معاهده پاریس در سال ۱۸۵۷ میلادی شکل گرفتند و پس از آن افسرهای هند بریتانیایی برای تثبیت خطوط مرزی میان دو کشور دست به‌کار شدند و اولین بار رژیم حقوقی هیرمند نیز توسط یکی از همین افسرها به نام گلداسمیت در سال ۱۸۷۲ میلادی میان افغانستان و ایران در ذیل تثبت خطوط مرزی میان این دو کشور، تدوین شد.

اما، اختلاف میان دو کشور همچنان باقی ماند تا مک ماهون وارد قضیه شد و حکمیت او نیز مورد توافق طرفین قرار نگرفت. در سال ۱۳۱۷ خورشیدی معاهده‌ای به نام قرارداد موقت بین دوکشور تا مرحله امضاء شدن رفت، اما اختلاف برسر ضمیمه آن، باعث شد این قرارداد نیز منعقد نگردد. بر اساس شکایت مصطفی عدل نماینده ایران در سازمان ملل متحد به شورای امنیت در سال ۱۳۲۶ خورشیدی درباره توسعه زیرساخت‌های آبی در طرف افغانستان، دولت آمریکا به موضوع مداخله کرد و وابسته‌ کشاورزی سفارت آمریکا در تهران فردی به نام پولستر را برای تهیه یک گزارش دقیق از وضعیت سیستان و آب هیرمند به منطقه اعزام کرد.

برمبنای همین گزارش، دولت آمریکا کمیسیونی بی‌طرف برای را حل این معضله پیشنهاد کرد. در ماه مارچ/مارس ۱۹۵۰ میلادی سه تن را برای عضویت در کمیسیون انتخاب کردند. کمیسیون متشکل از سه کارشناس با نام‌های فرانسیسکو دومین گوئز از شیلی، رابرت لوری از آمریکا و کریستوفر نی وب از کاندا بود. نتیجه مطالعات این کمیسیون در سال ۱۹۵۱ میلادی حقابه سیستان ایران را ۶۴۰ میلیون مترمکعب در سال یعنی به طور متوسط ۲۲ متر مکعب در ثانیه تعیین کرد.

دولت افغانستان گزارش کمیسیون بی‌طرف هیرمند را پذیرفت و دولت ایران آن را به نفعش ندانست. در مذاکرات بعدی دولت افغانستان مبنای کار را بر گزارش کمیسیون می‌دانست و دولت ایران به این گزارش بی‌اعتنا بود. بعد از کش و گیرهای فراوان سرانجام در ۲۲ اسفند/حوت ۱۳۵۱ معاهده دوازه ماده‌ای و دو پرتکل بین امیر عباس هویدا، نخست وزیر ایران و موسی شفیق، نخست وزیر افغانستان به امضا رسید. براساس این معاهده مقدار آبی ‌که از رود هیرمند در سال نرمال و مافوق نرمال از طرف افغانستان به ایران تحویل داده می‌شود، به طور متوسط ۲۲ مترمکعب در ثانیه است و ۴ مترمکعب در ثانیه منحیث حسن نیت و علایق برادرانه از طرف افغانستان به ایران به‌گونه اضافه تحویل داده می‌شود که مجموعاً ۲۶ مترمکعب در ثانیه حقابه ایران از رود هیرمند می‌شود.

آب هیرمند به تالاب خشکیده هامون در افغانستان و ایران رسید
تالاب هامون ظرفیت آبی هشت تا ۱۰ میلیارد متر مکعب دارد
ماده اول بند 'ج ' معاهده هیرمند در باره سال نرمال آبی چنین می‌گوید: یک سال نرمال آبی عبارت از سالی است که مجموع جریان آب از اول اکتبر تا ختم سپتامبر سال مابعد در موضع دستگاه آب شناسی دهراوود بر رود هلمند (هیرمند) بالاتر از مدخل بندکجکی ۵۵۶۱ میلیون مترمکعب) اندازگیری و محاسبه شده است.

ماده پنجم این پیمان متباقی آب را حقابه افغانستان دانسته و برای افغانستان اجازه داده تا هرگونه که می‌خواهد از این آب استفاده کند: افغانستان موافقت دارد اقدامی نکند که ایران را از حقابه آن از آب رود هلمند که مطابق احکام مندرج مواد دوم و سوم و چهارم این معاهده تثبیت و محدود شده است بعضاً و کلا محروم سازد. افغانستان با حفظ تمام حقوق بر باقی آب رودهلمند هر طوری که خواسته باشد از آن استفاده می‌نماید و آنرا به مصرف می‌رساند. ایران هیچ گونه ادعایی برآب هلمند بیشتر از مقادیری که طبق این معاهده تثبیت شده است ندارد. حتی اگر مقادیر آب بیشتر در دلتای سفلای هلمند میسر هم باشد و مورد استفاده ایران هم بتواند قرار گیرد.

عوامل خشکیدن تالاب‌های هامون
۱-توسعه زیرساخت‌های آبی در افغانستان: پس از تخریب سیستان تاریخی به ویژه شهرهای بُست و زرنج در دوره گورکانیان هرات این منطقه وضعیت نامناسبی به لحاظ کشاورزی و اقتصادی داشت. اولین اقدام توسعه‌ای در زمان امیر حبیب الله خان با کشیدن نهر سراج در ولایت هلمند آغاز شد و بعداً توسعه در این وادی منحیث "پروژه انکشاف وادی هلمند" در زمان محمد ظاهر، شاه سابق افغانستان به اصلی‌ترین هدف دولت مبدل گشت. در توسعه زیرساخت‌های آبی وادی هیرمند نخست جاپان/ژاپن، سپس آلمان و سرانجام دولت آمریکا، افغانستان را کمک مالی و تخصصی کردند. اجزای پروژه توسعه وادی هیرمند شامل: بند کجکی، بند دهله، کانال شمالی ارغنداب، کانال جنوبی، توسعه نهر شمالان، اصلاح کانال سراج و حفر کانال جدید درویشان می‌شد.

۲-توسعه زیرساخت‌هادر جانبایران: همزمان با شروع توسعه زیرساخت‌های آبی در طرف افغانستان، جانب ایران نیز آغاز به ساخت و توسعه زیرساخت‌های آبی در سیستان کرد. در حالی که حقابه ایران از رود هیرمند به نسبت توسعه زیرساخت های آبی‌اش بسیار ناچیز است و نیازی به این همه زیرساخت ندارد. اجزای توسعه‌ زیرساخت‌های آبی در ایران شامل:

سد مخزنی چاه نیمه ۱،۲،۳، سد مخزنی چاه نیمه ۴، سد انحرافی سیستان، سد انحرافی کهک، سد انحرافی زهک، سد سرشیله، سد تغذیه ای گلگ، سد تغذیه باغ سنگی، سد براکوه، سد بندان، سد چهار فرسخ، سد سیدان، سد مشوکی، سد نوزاد، سد وک، سد سیاهو، سد زولسک سربیشه، نهر گلمیر۱، نهرگلمیر۲، نهر نیاتیکه نهر شیردل و نهر جریکه می‌شود.

به طور نمونه ظرفیت ذخیره آبی چهار چاه نیمه ایران ۱۴۸۰ میلیون مترمکعب است چیزی برابر با یک و نیم برابر حقابه ایران در یک سال پر آب.

۳-خشکسالی: آمار تاریخی افغانستان بین سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۶۰ میانگین آب ورودی به ایران را در حدود ۴۳۹۶ میلیون مترمکعب نشان می‌دهد. اما، آمار بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ خورشیدی میانگین آب ورودی به جانب ایران را ۲۵۳۴ میلیون مترمکعب در سال نشان می‌دهد. با توجه به اینکه بین این سال‌ها هیچگونه توسعه‌‌ای در طرف افغانستان اتفاق نیافتده، این آمار کاهش ۴۲ درصد از جریان هیدرولوژیکی را نشان می‌دهد.

برداشت ایران از رود هیرمند
در سال‌های ۱۳۹۰ - ۱۳۹۶ (میلیون مترمکعب)

منبع: وزارت انرژی و آب افغانستان، ریاست منابع آب
اضافه برداشت جانب ایران
آمار وزارت انرژی و آب افغانستان نشان می‌دهد که ایران به طور متوسط بین سال‌های ۱۳۹۰ - ۱۳۹۶ حدود یک میلیارد مترمکعب آب را به‌صورت "غیرقانونی" از رود هیرمند برداشت کرده است، این در حالی است که در همه این سال‌ها حوزه آبریز رود هیرمند در خشکسالی بوده است. اگر در این سال‌های خشکسالی، حقابه ایران را به حد اعظمی آن یعنی ۸۲۰ میلیون در نظر بگیریم، با آنهم این کشور حدود یک میلیارد متر مکعب سالانه آب اضافی و خلاف مواد معاهده هیرمند از این رودخانه برداشت کرده است.

چنان که دیده می‌شود بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ خورشیدی به طور میانگین ۶۸۵ میلیون متر مکعب آب از رود هیرمند وارد تالاب پوزک شده است. در حالی که نیاز آبی زیست محیطی هر سه تالاب پوزک، سابوری و هیرمند بین ۳ - ۷ میلیارد مترمکعب است. در عین حال افغانستان در اکنون بر روی آب فراه رود، هاروت رود، خاسپوس رود و خاشرود هیچ بند/سد ذخیره‌ای به بهره‌برداری نسپرده و آب این رودخانه‌ها کمافی‌السابق وارد هامون‌ها می‌شوند.

افزایش بهره‌وری/موثریت آبیاری در جانب افغانستان، مدیریت تقاضا و مصرف در جانب ایران، پابندی ایران به ماده پنج معاهده هیرمند و تغییر رویکر مدیریت سازه‌ای به رویکرد مدیریت جامع و مشترک در دو کشور می تواند تالاب های هامون را دوباره به حداقل حیات شان برگرداند.

مسئله آب افغانستان و ایران؛ 'مشکل از همسایه‌ها نیست'

علی حسینی
با وجود حوزه دریایی فراه‌رود، ولایت فراه با قلت شدید آب براى زراعت مواجه است
برخلاف مقام‌های نظامی افغانستان مسئولان غیرنظامی این کشور می‌گویند که شواهد کافی درباره‌ این‌که بخشی از جنگ افغانستان، جنگ آب است، وجود ندارد.

به گفته مقام‌ها در ریاست جمهوری افغانستان و وزارت انرژی و آب مشکل این کشور با همسایه‌ها بر سر آب را از طریق گفت‌وگو حل خواهند کرد.

هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری به بی‌بی‌سی گفت که در شورای امنیت افغانستان تیم مجربی از وزارت‌های خارجه، انرژی و آب و شورای امنیت تشکیل شده است تا با همسایه‌ها بویژه ایران روی ابعاد تخنیکی مسائل آبی صحبت کنند.

مدیریت جنگی مسئله آب
حدود چهار ماه پیش تقریبا تمام کابینه امنیتی دولت افغانستان همراه فرمانده ماموریت حمایت قاطع در این کشور به ولایت فراه رفتند. سه روز پیش از این سفر، گروه طالبان توانسته بودند شهر فراه را به مدت ۲۴ ساعت در تصرف خود داشته باشند.

پس از باز پس‌گیری این شهر، طارق‌شاه بهرامی به آن‌جا رفت و پس از شنیدن انتقادها و شکایت‌های اهالی فراه گفت: "جنگ در افغانستان ابعاد کلان/بزرگ دارد... هر دو همسایه ما به قوت تمام این جنگ را حمایت می‌کنند و شرکای منطقه‌ای دیگر هم دارند. اکنون در پانزده ولایت افغانستان جنگ‌های شدید جریان دارد."

آقای بهرامی علاوه کرد که "به گونه مطلق و دقیق، جنگ فراه، جنگ مدیریت آب است اما افغانستان در این جنگ برحق است و پیروز خواهد شد".

وزیر دفاع افغانستان: به گونه مطلق و دقیق، جنگ فراه، جنگ مدیریت آب است
ولایت فراه از غرب با ایران هم‌مرز است.

چند ماه پیش از صحبت‌های وزیر دفاع افغانستان، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران گفته بود: "نمی‌توانیم در برابر آنچه محیط زیست ما را تخریب می‌کند، بی‌تفاوت باشیم، احداث سدهای متعدد در افغانستان و بند‌ها از کجکی، کمال‌خان، سلما و دیگر سدها و بندها در شمال و جنوب افغانستان در استان خراسان ‌ما و سیستان و بلوچستان ما تأثیرگذاراست."

در افغانستان این جمله رئیس جمهوری همسایه که گفته بود "نمی‌توانند بی‌تفاوت باشند" برای بسیاری‌ها معنای خوبی نداشت و این برداشت بیشتر شنیده می‌شد که ایران در برابر سدسازی، سدسازی می‌کند و بی‌تفاوتی خود را با حمایت از گروه‌های جنگجو نشان می‌دهد.

دو هفته پیش هم وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به سوال مجری تلویزیون ایران که پرسید آیا "ما در قضیه آب هیرمند از پس افغانستان بر نمی‌آییم" گفت: "چرا برمی‌آییم. ما می‌توانیم از اهرم‌های مراودات مرزی، مهاجران افغان، موضوع مواد مخدر و تجارت در مورد افغانستان
استفاده کنیم اما مشی ما در مورد همسایگان‌مان، خصوصا همسایگان مسلمان تاکنون این بوده که گروکشی نکرده‌ایم."

این گفته‌های آقای ظریف هم در افغانستان منتقدان زیادی داشت و دیدگاه‌ها بیشتر در این بخش که سنگینی می‌کرد که گویا ایران همین اکنون هم از این اهرم‌ها استفاده می‌کند. گرچه جمهوری اسلامی بارها مداخله در مسائل افغانستان را رد کرده است.

آقای ظریف در گفت‌وگویی درباره مسئله آب بین افغانستان و ایران گفت: "مشی ما در مورد همسایگان‌مان، خصوصا همسایگان مسلمان تا کنون این بوده که گروکشی نکرده‌ایم."

در حال حاضر کار سد بخش‌آباد روی رودخانه فراه رود پایان نیافته است. فراه رود از رشته کوه بند بیان سرچشمه می‌گیرد و به باتلاق‌های هلمند در مرز افغانستان و ایران می‌ریزد.

ساخت این سد در حالی به کندی ادامه دارد که شهر فراه در سال‌های اخیر یک‌بار به دست جنگجویان سقوط کرد و دو بار نیز در آستانه سقوط قرار گرفته بود.

ناامنی و ادیبات تهدیدگونه مقام‌های ایرانی وزیر دفاع افغانستان را واداشت تا تلویحا بگوید که ناامنی‌ها از خاک همسایه سرچشمه می‌گیرند.

ظریف: برای حل حقابه‌ها با افغانستان از اهرم‌های مختلف استفاده می‌کنیم
گزینه های روی میز ایران برای افغانستان
وزیر دفاع افغانستان: جنگ فراه، جنگ مدیریت آب است
آب از افغانستان برای نجات سیستان، قیمت چند؟

چند ماه بعد از صحبت‌های وزیر دفاع افغانستان، ارگ ریاست جمهوری اما حالا می‌گوید که مشکل از همسایه‌ها نیست.

هارون چخانسوری، سخنگوی رئیس جمهوری در گفت‌وگویی در مورد ارتباط ناامنی‌ها با مسئله آب به بی‌بی‌سی گفت که ناامنی یک ولایت ابعاد مختلف دارد و آن‌ها نمی‌توانند به‌ صورت واضح حکم کنند که به مسئله آب ربط دارد.

آقای چخانسوری علاوه کرد که هر مشکلی که باشد حکومت افغانستان از مجرای دیپلماتیک و اصولی‌اش حل می‌کند.

سخنگوی رئیس جمهوری در پاسخ به این سئوال که وزیر دفاع افغانستان برچه مبنایی گفته است که جنگ افغانستان، جنگ مدیریت آب است، گفت: "مشکل در همسایه‌ها نیست. ما می‌خواهیم با تفاهم با آن‌ها کار شود، تا مشکلاتی را که ما در افغانستان داریم و آن‌ها هم دارند، با تفاهم حل شود."

آقای چخانسوری در پاسخ به این سئوال که وزیر دفاع افغانستان برچه مبنایی گفته است که جنگ افغانستان، جنگ مدیریت آب است، گفت: "مشکل در همسایه‌ها نیست."

به نظر می‌رسد نگاه وزارت انرژی و آب افغانستان هم تا اندازه‌ای مشابه ریاست جمهوری افغانستان است.

محمد گل خلمی، سرپرست این وزارت می‌گوید با آن‌که ناامنی بر فعالیت این وزارت در برخی ولایت‌ها تاثیر گذاشته است، اما خود این وزارت آماری را در دست ندارد که نشان دهد به خاطر ساخت سد، منطقه‌ای ناامن شده باشد و این ارقام از نهادهای امنیتی پرسیده شود.

به نظر می‌رسد که هر دو کشور در تلاش هستند تا مساله آب بین‌شان گل‌آلود نشود. شماری تحلیلگران به این نظر هستند که آن‌چه کارشناسان ایران و افغانستان بر آن تقریبا توافق نظر دارند، تشریک منافع و ایجاد وابستگی متقابل برای جلب همکاری است.

موضوع همکاری‌های آبی بین دو کشور نیاز به اعتمادسازی دارد و به نفع طرفین نیست که موضوع بیشتر سیاسی شود و همکاری را دشوار کند.
آب هیرمند به تالاب خشکیده هامون در افغانستان و ایران رسید
رودخانه هیرمند بعد از سالها خشکسالی به ایران نیز رسیده است
مقام‌های محلی ولایت نیمروز در جنوب افغانستان از رسیدن آب رودخانه هیرمند به تالاب هامون خبر دادند. این تالاب سال‌ها است که خشکیده و تقریبا ۱۹ سال است که آب هیرمند به این تالاب نریخته است. رسانه‌های ایران هم گزارش داد‌ه‌اند که رسیدن آب هیرمند به استان سیستان و بلوچستان شهروندان این کشور را نیز خوشحال کرده است.

محمد جعفر اثر، رئیس محیط زیست ولایت نیمروز افغانستان به بی‌بی‌سی گفت که حدود یک هفته است که آب هیرمند به نیمروز رسیده و بتازگی به تالاب هامون ریخته است.

او می‌گوید که دو سال قبل نیز آب هیرمند به تالاب هامون رسید، ولی به دلیل خشکسالی بیش از حد این آب ذخیره نشد و حتی کام تشنه هامون را نیز تر نکرد.

آب از افغانستان برای نجات سیستان، قیمت چند؟

بحران خشکسالی در سیستان، سیاست کار طبیعت را تمام کرد
مسئله آب افغانستان و ایران؛ 'مشکل از همسایه‌ها نیست'

این مقام افغانستان می‌گوید که دلیل رسیدن آب رودخانه هیرمند به هامون، افزایش میزان بارندگی در مناطق مرکزی افغانستان است که رودخانه هیرمند از آنجا سرچشمه می‌گیرد.

او می‌گوید که رسیدن آب هیرمند در نیمروز باعث شادی مردم شده و اکنون مردم برای کشاورزی آمادگی گرفته و در حال پاکاری نهرهای زمین‌های خود هستند.

فقط تابلو باقی مانده و اثری از آب تا چند روز قبل نبود
آقای اثر مدعی است که نیمروز ۳۰ سال خشکسالی را پشت سرگذاشته و این روند باعث شده که تمام اکوسیستم طبیعی در این ولایت بخصوص در اطراف تالاب هامون نابود شود. حتی پرندگان و حیوانات بومی که در اطراف این تالاب زندگی می‌کردند، یا نابود شده و یا اینکه از این محل مهاجرت کرده‌اند.

او امیدوار است که بارندگی امسال به حدی ادامه یابد که تالاب "هامون صابری" دوباره پرآب و اکوسیستم سابق آن دوباره احیا شود.

خوشحالی ایرانی‌ها از رسیدن آب هیرمند
رسانه‌های ایران نیز گزارش داده که رسیدن آب هیرمند به استان سیستان و بلوچستان ایران شهروندان این کشور را نیز خوشحال کرده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان ایران گفته که تلاش می‌کند آبی را که اخیرا از طریق هیرمند وارد این استان شده به سمت کانون‌های بحرانی و گرد و غبار هدایت کند.

طوفان گرد و غبار، زندگی را در سیستان و بلوچستان مختل کرده است
آبهاى حوزه دریایى فراه‌رود و سهم 'ناچیز' افغانستان از آن
وحید پورمردان، به خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) گفته که استان سیستان و بلوچستان بیش از دو دهه با خشکسالی روبرو بوده‌، این خشکسالی‌ها تاثیر بدی بر پوشش گیاهی، حیات وحش و اقلیم این استان بر جای گذاشته است.

تالاب هامون سالها بود که آب سیر نچشیده بود
او با اشاره به اینکه آب هیرمند برای تامین ذخایر آبی و آب شرب در تالاب هامون استفاده خواهد شد، گفته که "برنامه‌های در دست اقدام برای احیای تالاب هامون را به خوبی مدیریت کنیم؛ مسیرهای ورودی به تالاب در حال لایروبی بوده و نزدیک به ۲۰ تا ۲۵ کیلومتر آب از شمال وارد تالاب هامون شده است."

آقای پورمردان گفته که با مدیریت بهینه آبهای ورودی به استان، در تامین آب شرب، آب کشاورزی و هم احیای تالاب هامون به خوبی عمل خواهد کرد و افزوده که در بارندگی‌های هفته آینده نیز شاهد ورود آب بیشتری به منطقه سیستان و بلوچستان خواهد بود.

باز شدن آب هیرمند به سوی ایران
به گفته او شیب موجود در جنوب استان باعث شده که حجم زیادی از آب به دریا هدایت شود؛ "پیشنهاد این است که بتوانیم در آن مناطق بندهایی را ایجاد و آب را به میزان بیشتری نگهداری کنیم تا به این طریق از هدر رفت آب در این منطقه جلوگیری شود؛ ورود حجم قابل توجه آب به این منطقه و همچنین مدیریت مناسب آن، زمینه را برای جلوگیری از به خطر افتادن گونه در حال انقراض "گاندو" فراهم کند.

آب هیرمند بعد از سال‌ها خشکسالی 'به دریاچه هامون می‌ریزد'

ظریف: برای حل حقابه‌ها با افغانستان از اهرم‌های مختلف استفاده می‌کنیم
وی با اشاره به کانون‌های گرد و غبار در این استان گفته که مدیریت آب‌های ورودی از طریق هدایت آب به کانون‌های گرد و غبار، علاوه بر تقویت گونه‌های گیاهی و بومی منطقه از جمله "گز گلدانی"، در تقویت بستر تالاب‌ها و هم تثبیت خاک منطقه نقش مهمی دارد.

وی در خصوص موضوع حقابه ایران از آب هیرمند گفته که ۸۲۰ میلیون مترمکعب آب حقابه سیستان و بلوچستان است که افغانستان باید در طول سال این میزان آب را به ایران بدهد؛ و ابراز امیدواری کرده با تعهد افغانستان به دادن حقابه، مشکل آب استان در فصل‌های مختلف حل شود.

آب رودخانه هیرمند از ۱۹ سال پیش تاکنون به سبب قهر طبیعت و برخی عوامل دیگر قطع شده بود و تنها در زمستان برخی سال‌ها سیلاب‌های جزیی ناشی از بارندگی‌ها به صورت دشتمال از داخل افغانستان وارد سیستان می‌شد که مدت زمان جریان آب بسیار کوتاه بود و به تالاب بین المللی هامون نمی‌رسید.
تالاب‌های هامون در مرز ایران و افغانستان چرا می‌خشکند؟
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یحیی حازم اسپندیار کارشناس آب‌های مرزی
تالاب‌ها نزدیک به شش درصد از کره زمین را در برگرفته‌اند و همواره سفره‌خانه مهمان‌نوازی برای انسان‌ها بوده‌اند. تالاب‌ها با قابلیت زادآوری، نقش مهمی در بقای گونه‌های بی‌شماری از گیاهان و جانوران وابسته به خود را ایفا کرده و ذخیره‌گاه مهمی برای انبوه پرندگان، خزندگان، دوزیستان، ماهیان و بی‌مهرگان بوده‌اند. ارزش اکولوژیک تالاب‌ها ۱۰ برابر جنگل‌ها و ۲۰۰ برابر زمین‌های کشاورزی است. اما متأسفانه علیرغم اهمیت بالا، کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.

دریاچه‌های هامون در مرز میان افغانستان و ایران و در محدوده ۶۰ درجه و ۳۹ دقیقه تا ۶۱ درجه و ۳۵ دقیقه طول شرقی و ۳۱ درجه و ۱۵ دقیقه تا ۳۱ درجه و ۳۲ دقیقه عرض شمالی واقع شده است. این دریاچه‌های تالابی از سه بخش عمده به نام‌های هامون پوزک، هامون صابری و هامون هیرمند تشکیل شده است. اکثر مساحت هامون پوزک و بخشی از هامون سابوری در افغانستان و متباقی هامون‌های پوزک و سابوری و همچنین هامون هیرمند به‌طور کامل در خاک ایران واقع شده است.
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این تالاب‌ها در زمان پرآبی با هم متصل گشته و به‌صورت یکپارچه درمی‌آیند و وسیع‌ترین دریاچه آب شیرین در ایران و افغانستان را زیر نام تالاب‌های هامون می‌سازند. البته گود زره که کاملا در افغانستان موقعیت دارد نیز بخشی از همین چرخه آب است و در زمان پرآبی، آب سرریز هامون هیرمند از طریق رود شیله وارد گود زره در خاک افغانستان می‌شود. وسعت دریاچه هامون در زمان پرآبی ۵۶۶۰ کیلومتر مربع است که از این مقدار ۳۸۲۰ کیلومتر مربع متعلق به ایران و بقیه متعلق به افغانستان است.

رودخانه هیرمند بعد از سالها خشکسالی به ایران نیز رسیده است
در این تالاب‌ها وجود ۲۵ گونه ماهی گزارش شده است که ۱۵ گونه آن بومی و ۱۰ گونه آن توسط دولت ایران وارد این تالاب‌ها شده‌اند. میزان تولیدات ماهی این تالاب‌ها در محدوده خاک ایران در زمان ترسالی ۱۳۸۷۲ تن، در سال میان‌آبی معادل ۳۱۰۰ تن و در سال کم‌آبی ۲۸۵۰ تن برآورد شده است. درباره میزان تولیدات ماهی در جانب افغانستان مطالعه‌ای انجام نشده است. اما، باتوجه به اینکه آب رودهای واقع در افغانستان منبع اصلی هامون‌ها هستند و این رودها نخست بر قسمت افغانستانی تالاب‌های هامون می‌ریزند و در عین حال تالاب پوزک که ۹۰درصد آن در خاک افغانستان واقع شده است نیز غنی‌ترین اکوسیستم را دارد، می شود تخمین زد که حداقل ۶۰درصد تولیدات ماهی تالاب‌های هامون در خاک افغانستان می‌شود.
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تالاب هامون ظرفیت آبی هشت تا ۱۰ میلیارد متر مکعب دارد
دریاچه هامون
تالاب بین‌المللی هامون با ۵۶۰ هزار هکتار وسعت و ظرفیت آبی هشت تا ۱۰ میلیارد متر مکعب، طی دو دهه اخیر به دلیل خشکسالی و قطع جریان رود مرزی هیرمند به ایران خشک شده بود.

منبع اصلی تامین آب دریاچه هامون رودخانه هیرمند است که از افغانستان سرچشمه می‌گیرد و در سال‌های اخیر میزان آب آن به دلیل خشکسالی به شدت کاهش پیدا کرده بود.

دو کشور ایران و افغانستان برای استفاده از آب هیرمند در سال ١٩٧٢ معاهده‎ای امضا کرده‎اند که بر اساس آن میزان سالانه آبی که از رودخانه هیرمند وارد ایران می‎شود مشخص شده است، اما ایران از میزان آبی که وارد این کشور می‌شود ناراضی است.

گزینه‌های روی میز ایران برای افغانستان
آبگیری نخستین سد در مرکز افغانستان آغاز شد
خشکی این تالاب برای ساکنان حاشیه این دریاچه که به مشاغلی چون صیادی یا حصیر بافی اشتغال داشتند، مشکلات معیشتی ایجاد کرده و به مهاجرت آنان از این منطقه منجر شده است.

این دریاچه برای بسیاری از اهالی منطقه که شغل آنها دامداری و ماهی گیری بوده، اهمیت زیادی داشته است. بر اساس آمار، سالانه ۱۲ هزارتن ماهی از دریاچه هامون صید می‌شد.

براساس گزارش ها دریاچه هامون تا کمتر از دو دهه قبل هر ساله پذیرای بیش از یک میلیون پرنده مهاجر بود.

با نابودی هامون ۱۵ هزار صیاد بی‌کار شدند و زنانی که با بهره گیری از نی‌های دریاچه به تولید صنایع دستی اشتغال داشتند منبع درآمد خود را از دست دادند.

دامداران سیستانی مهاجرت کردند و ۸۰۰ روستا تحت تاثیر هجوم شن‎های روان دریاچه قرار گرفتند.
احوال بلاد نيل (مصر، بلادسودان، سودان جنوبى، دارفور، و بلاد حبشه: نوبه، اريتره، جيبوتي) 
پشت صحنه سودان؟

کیوان حسینی
در سودان، اختلافی سیاسی که ظاهری ساده داشت و برخی امیدوار بودند دیر یا زود حل شود، ناگهان به یک درگیری خونبار و سرکوب شدید تبدیل شد و سرنوشت جامعه مدنی این کشور را با معماهایی بسیار روبه‌رو کرد.
شورای نظامی انتقالی سودان که از زمان سقوط عمر البشیر، قدرت را در این کشور قبضه کرده، از روز دوشنبه، سوم ژوئن به شکلی دراماتیک، موضعش را در برابر مخالفان غیرنظامی تغییر داد و سرکوبی مرگبار آغاز شد. نظامیان تایید کرده‌اند که نزدیک به ۵۰ تن در درگیری‌ها کشته شده‌اند. مخالفان می‌گویند تعداد کشته شدگان بیش از ۱۰۰ نفر است.
در حال حاضر کشور در شرایطی ویژه قرار گرفته، اینترنت در سودان قطع شده، راههای ارتباطی با خارطوم - پایتخت - محدود شده‌اند، و شوک آنچه گذشت همچنان مخالفان را رها نکرده است. برخی رسانه‌های عربی نیز از اعتصابی سراسری در سودان خبر داده‌اند.
این در حالی است که سقوط عمر البشیر، به موجی از امیدواری در میان فعالان جامعه مدنی و هواداران دموکراسی در سودان دامن زده بود. چه شد که ناگهان در سودان ورق برگشت و پشت صحنه این تغییر مسیر در سودان، چه خبر است؟

اختلاف میان نظامیان و فعالان مدنی
در پی اعتراض‌های مردمی که توسط نهادهای مختلف صنفی در سودان برگزار شده بود، عمر البشیر در روز ۱۱ آوریل (۲۲ فروردین)، با ابتکار عمل ارتش از مقام خود برکنار شد.
اما سقوط او به معنای قدرت گرفتن مخالفان "انقلابی" نبود، بلکه ارتش سودان با تشکیل نهادی به نام "شورای نظامی انتقالی" قدرت را در دست گرفت. در روز ۱۲ آوریل (۲۳ بهمن) اعلام شد که ژنرال عبدالفتاح البرهان، ریاست شورای نظامی را به دست گرفته است.
در مقابل گروه‌های مختلف مخالف (از جمله نهادهای صنفی بزرگ و اصلی و احزاب مخالف) با امضای یک بیانیه، ائتلافی فراگیر از نیروهای غیرنظامی تشکیل دادند که به نام "اعلامیه آزادی و تغییر" معروف شد.
مخالفان اعلام کردند که به اعتراض خیابانی پایان نمی‌دهند و خواستار انتقال فوری قدرت از نظامیان به غیرنظامیان هستند. ارتش سودان نیز که در ابتدا اعلام کرده بود، دو سال قدرت را در دست خواهد داشت در ابتدای کار از خود انعطاف نشان داد.
در روزهای نخست سقوط عمر البشیر، روایت غالب این بود که ارتش به روی مردم آتش نگشوده و در عوض طرف مخالفان را گرفته
از اینجا دو طرف (چهره‌های شاخص "اعلامیه آزادی و تغییر" و اعضای شورای نظامی انتقالی) مذاکراتی را برای شکل تقسیم قدرت و زمان برگزاری انتخابات آغاز کردند.
نخستین خواسته گروه "اعلامیه آزادی و تغییر" این بود که به عنوان تنها نماینده مخالفان به رسمیت شناخته شود. نظامیان که از سوی مخالفان در خیابان تحت فشار بودند در نهایت این خواسته را پذیرفتند. اما روشن بود که آنها در حال حاضر برنامه‌ای برای انتقال قدرت به غیرنظامیان ندارند.
از اینجا مذاکرات برای چگونگی انتقال قدرت و زمان برگزاری انتخابات آغاز شد. دو طرف توافق کردند که شورایی مشترک به عنوان شورای ریاست جمهوری تشکیل شود و هر دو طرف با داشتن نماینده در آن شورا، قدرت اعمال نفوذ در آن را داشته باشند. قرار شد که این شورا به مدت سه سال کشور را اداره کند تا مقدمه برای برگزاری انتخابات و برقراری دموکراسی فراهم شود.
اما بر سر اینکه چه درصدی از اعضای شورا نظامی باشند و چه درصدی غیرنظامی، اختلاف وجود داشت. این همان اختلافی است که در هفته‌های اخیر ادامه داشت و هر دو طرف در تلاش بودند تا سهم خود را از قدرت این شورا افزایش دهند.
آخرین پیشنهادی که تا اندازه‌ای مخالفان را نیز راضی کرده بود، این بود که یک سوم اعضای شورای ریاست جمهوری، نظامیان باشند. نظامیان همچنان مخالف بودند و صحبت از تقسیم ۵۰-۵۰ بود که دوشنبه خونین از راه رسید.
دو چهره اصلی نظامیان
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کلید معمای سودان در حال حاضر در دست دو چهره نظامی است: عبدالفتاح البرهان، فرمانده شورای نظامی انتقالی و معاونش، محمد حمدان دقلو، معروف به "حمیدتی".
چهره اول، عبدالفتاح البرهان یکی از بلندپایه‌ترین نظامیان ارتش سودان است که سالها از خبرسازی و شهرت رسانه‌ای فاصله می‌گرفت. اما در فاصله کمتر از یک روز بعد از اینکه البشیر سقوط کرد و ژنرال معروف‌تر سودان ، احمد عوض بن‌اوف (وزیر دفاع) از ریاست شورای نظامی استعفا کرد، البرهان از سایه بیرون آمد و قدرت را در دست گرفت.
و خیلی زود، نام یک نفر دیگر بیش از نام البرهان در رسانه‌ها تکرار می‌شد: محمد حمدان دقلو که سالها پیش بر سر جنگ داخلی سودان در دارفور، به نام "حمیدتی" به شهرت رسیده بود.
حمیدتی، فرمانده یک گروه شبه‌نظامی به نام "قوای حمایت سریع" است که زیر مجموعه تشکیلات اطلاعاتی سودان محسوب می‌شود، اما از ارتش دستور می‌گیرد.
این گروه که از سال ۲۰۱۳ در دارفور تشکیل شده متهم است که در واقع همان گروه بدنام "جنجوی" است؛ شبه‌نظامیان عرب دارفوری که در "نسل‌کشی" ابتدای قرن ۲۱ در این منطقه دست داشته‌اند.
در این مدت هرازگاهی عده‌ای در حمایت از نظامیان با در دست داشتن عکسهای این دو نفر در خیابان‌های خارطوم تظاهرات کرده‌اند
در حال حاضر، نیروهای حمیدتی یکی از اصلی‌ترین گروههای مسلح مستقر در خارطوم هستند و حتی پیش از کشتار اخیر که شبه‌نظامیان "قوای حمایت سریع" در آن نقش کلیدی بازی کردند، گزارش‌هایی درباره میزان قدرت و نفوذ حمیدتی در سودان امروز منتشر شده بود.
حتی برخی او را مرد اصلی شورای نظامی انتقالی و قدرت واقعی دوران پسا-البشیر سودان توصیف می‌کردند.
نام حمیدتی و نیروهای شبه‌نظامی‌اش در سال ۲۰۱۵ نیز در رسانه‌‌ها مطرح شده بود. در آن سال عمر البشیر در یک چرخش دیپلماتیک، بعد از دهه‌ها رابطه نزدیک با حکومت ایران، اعلام کرد که در حمایت از عربستان در جنگ یمن شرکت خواهد کرد. او سودانی‌ها را به یمن فرستاد تا به نظامیان عربستانی و اماراتی کمک کنند.
و خیلی زود گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه گروه اصلی سودانی‌های حاضر در جنگ یمن، در واقع شبه‌نظامیان حمیدتی هستند؛ یا به عبارتی همان شبه‌نظامیانی که در کشتارهای جنگ دارفور به "نسل‌کشی، نژادپرستی و تجاوز" متهم شدند.
ردپای 'مظنونین همیشگی'
در سالهای جنگ یمن، رابطه حمیدتی و ژنرال البرهان با عربستان و امارات بسیار نزدیک شد. و وقتی که این دو نفر، کنترل دوران بعد از البشیر را به دست گرفتند، برخی از افزایش میزان نفوذ عربستان و امارات در سودان سخن می‌گفتند.
این میان، آنچه برای مخالفان اهمیتی کلیدی دارد، سفرهای اخیر این دو نفر، درست قبل از تغییر جهت‌گیری‌شان است؛ به ویژه سفر حمیدتی به عربستان و دیدارش با محمد بن سلمان. این نظامی سودانی در روز ۲۴ می (سوم خرداد) به عربستان رفت و در آنجا با استقبال رسمی حکومت سعودی روبه‌رو شد.
حمیدتی در همین سفر با ولیعهد عربستان دیدار کرد و بعد از دیدار گفت که سودان، در برابر "تهدید ایران" از عربستان حمایت می‌کند.
وقتی حمیدتی به خارطوم برگشت، با لحنی متفاوت، به انتقاد از مخالفان گروه "اعلامیه آزادی و تغییر" صحبت کرد و آنها را کسانی توصیف کرد که در حال سوء‌استفاده از بی‌نظمی در سودان هستند. سه روز بعد، ژنرال البرهان نیز به مصر و بعد از آن به امارات و عربستان سفر کرد و در نهایت، در حاشیه اجلاس مکه با محمد بن سلمان ملاقات کرد.
یک هفته بعد از این سفرها، شبه‌نظامیان سودانی در خیابان‌های خارطوم به سوی مخالفان غیرنظامی آتش گشودند. و بعد از موج محکومیت جهانی این کشتار، ریاض تمام قد پشت نظامیان سودانی ایستاد و اعلام کرد که "ثبات و امنیت سودان" مهم‌ترین خواسته عربستان است.
سودان با سابقه سالها جنگ داخلی، تجزیه به دو کشور سودان و سودان جنوبی، از دست دادن بخش اصلی منابع نفتی، دهه‌ها حکومت نظامی و یک انزوای همه جانبه به دلیل رهبری که به جنایات جنگی متهم بود، به یکی از فقیرترین و از هم گسیخته‌ترین کشورهای آفریقایی تبدیل شده است.
این سابقه پرتلاطم موجب شد تا ناظران بسیاری با تردید به روند ریشه‌دواندن آزادی‌های سیاس و حقوق اصلی در سودان نگاه کنند. در چنین وضعیتی، کشتار روز دوشنبه، بدبینی برای آینده سودان را افزایش داده و به این گمانه دامن زده که در نسخه‌ای آزموده شده در میان کشورهای عربی، چرخه سقوط یک نظامی و جانشینی‌اش با یک نظامی دیگر، بار دیگر تکرار شود
عمر البشیر» به امارات منتقل می‌شود
گروه بین الملل: یک منبع نزدیک به رئیس‌جمهور مخلوع سودان اعلام کرد که البشیر در اقامت اجباری و تحت حفاظت نیروهای پشتیبانی سریع قرار دارد و برای انتقال وی به امارات توافق شده است.
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این منبع، که خواست هویتش فاش نشود، تصریح کرد «محمد حمدان حمیدتی» فرمانده نیروهای پشتیبانی سریع، که معاون رئیس شورای نظامی انتقالی است، خواسته که البشیر تحت حفاظت این نیروها قرار بگیرد.وی خاطرنشان کرد که توافق شده است رئیس‌جمهور مخلوع بعداً به امارات متحده عربی منتقل شود تا در آنجا اقامت کند.همزمان، «هنری اوریم» وزیر خارجه اوگاندا اعلام کرد که کشورش امکان اعطای پناهندگی به عمر البشیر رئیس‌جمهور برکنارشده سودان را بررسی می‌کندوی با اشاره به نقش مهم البشیر در انعقاد پیمان صلح جنوب سودان، عنوان داشت دولت اوگاندا می‌تواند درباره اعطای پناهندگی به البشیر تصمیم بگیرد.اوگاندا اولین کشور آفریقایی بود که در گذشته از عمر البشیر استقبال کرد و او را به دادگاه جنایی بین‌المللی تحویل نداد، هرچند این کشور از امضاکنندگان پیمان روم است که دادگاه بین‌المللی بر اساس آن تشکیل شده است.ارتش سودان، پنجشنبه گذشته و در پی تداوم تظاهرات معترضان ضددولتی مقابل مقر فرماندهی کل در خارطوم، عمر البشیر را از قدرت کنار زد و از بازداشت او خبر داد.

احوال مغرب بزرگ (ليبي، تونس، الجزاير، مراكش، صحراء، موريتاني مالي سنگال چاد نيجر) 
احوال بلاد  ترك (از تركیه وقفقاز و قرقيزستان  تا مغولستان)
ترکیه بر خط واشنگتن ــ مسکو
تجارب چند سال اخیر نشان داده که تقویت روابط ترکیه با روسیه سودمندتر و کم‌هزینه‌تر از تلاش برای جلب توجه آمریکا است.
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به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم٬ پس از سفر اخیر اردوغان به روسیه و برگزاری دومین نشست کمیته عالی همکاری‌های استراتژیک بین روسیه و ترکیه٬ رئیس جمهور ترکیه یک بار دیگر بر این موضوع تأکید کرد که خرید سامانه موشکی اس400 از روسیه٬ با وجود مخالفت‌های آمریکا قطعی شده و همکاری‌های گازی و هسته‌ای بین آنکارا و مسکو٬ ادامه پیدا می‌کند.
اگرچه تقویت روابط روسیه و ترکیه در مقطع کنونی علاوه بر همکاری مثلث روسیه٬ ایران و ترکیه در مذاکرات آستانه٬ دلایل سیاسی و اقتصادی دیگری نیز دارد٬ اما بدون شک٬ یکی از مهم‌ترین دلایل در تشویق آنکارا به تقویت رابطه با مسکو٬ ریشه در کم‌‌توجهی‌های آمریکا و تیم دونالد ترامپ به نقش ترکیه در منطقه و جهان دارد.
برای درک بهتر این موضوع٬ به دوران اوباما بازگردیم.

روابط واشنگتن ــ آنکارا و تعارفات اوباما
دوران باراک اوباما٬ دورانی بود سرشار از تلاش اردوغان از یک سو برای جلب بیشترین مقدار توجه آمریکا به نقش ترکیه در معادلات منطقه و مواضع مؤدبانه و موازنه‌ محور اوباما در سوی مقابل.

اوباما نشان می‌داد که برای اردوغان و تیم او احترام قائل است٬ به اهمیت نقش ترکیه در ناتو و معادلات منطقه واقف است، اما نمی‌خواهد یا نمی‌تواند به‌خلاف سنت گذشتگان در برجسته کردن نقش ترکیه در منطقه و جهان٬ اقدام ناگهانی انجام دهد یا رابطه را به‌سمت و سویی ببرد که به یک باره نقش ترکیه به‌شکل اغراق‌‌آمیزی برجسته شود و چیزی به‌نام نقطه عطف ایجاد شود، با این حال٬ اردوغان تلاش کرد تا بحران سوریه را به یک ابزار جدی تبدیل کند و از قِبل آن٬ نه‌تنها از آمریکا٬ بلکه از کل ناتو و اتحادیه‌ اروپا امتیاز گرفته و نقش ترکیه را در قواره یک متفق برجسته آمریکا در جهان نشان دهد.

اصلی‌ترین هدف ترکیه در آن دوران این بود که با حمایت از طیف گسترده مخالفین سیاسی و نظامی بشار اسد٬ با حمایت آمریکا٬ زمینه تغییر رژیم را در سوریه فراهم کرده و صاحب یک نفوذ منطقه‌ای جدید شود، اما اوباما در این مسیر اردوغان را همراهی نکرد و به این جمع‌بندی نرسید که می‌توان با وجود قدرت‌هایی همچون روسیه و ایران و صرفاً با اتکا به نفوذ ترکیه٬ اسد را کنار نهاد.

گفت‌وگوها و دیدارهای مداوم احمد داوود اوغلو و هیلاری کلینتون وزرای امور خارجه وقت ترکیه و آمریکا٬ نشان می‌داد که واشنگتن و آنکارا در این مسیر در هماهنگی کامل به‌سر می‌برند، اما واقعیت‌ها نشان می‌داد که هماهنگی‌ها٬ فقط برای برگزاری نشست‌ها و کنفرانس‌های متعدد است و قرار نیست در میدان عمل٬ اتفاق بنیادینی روی دهد.

در آن دوران٬ آمریکا به‌شکل ضمنی از کردهای سوریه حمایت می‌کرد و این حمایت‌ها هنوز موجب حساس شدن اردوغان و تیم اصلی آک‌پارتی نشده بود.

در یک تحلیل کلی می‌توان گفت در دوران 8ساله اقتدار اوباما٬ تحول سلبی و ایجابی مهمی در روابط واشنگتن ــ آنکارا روی نداد و تیم سیاست خارجی و امنیتی اوباما ترجیح می‌داد رابطه با ترکیه را در حد خاصی نگه دارد.

ترامپ و تغییر قوانین بازی
روابط ترکیه و آمریکا در دوران دونالد ترامپ٬ مانند دیگر حوزه‌های روابط سیاسی٬ اقتصادی و امنیتی آمریکا٬ دستخوش تحولات جدیدی شد که ریشه در تغییر رویکرد و منابع انسانی وزارت امور خارجه آمریکا دارد.

تیم ترامپ٬ بر اساس رویکرد اقتصادی صرف٬ عملگرایی سریع و حرکت بر اساس تصمیمات آنی و خلق‌الساعه ترامپ٬ قدم در مسیری نهاد که ترکیه را نیز با وضعیت جدیدی روبه‌رو کرد، وضعیتی که در آن٬ تمام تصمیمات و برخوردها بر اساس توییت‌های دونالد ترامپ تعریف می‌شود.

قطعاً اردوغان و تیم سیاست خارجی او توقع نداشتند که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ٬ به‌راحتی و با روشن‌ترین و زورگویانه‌ترین لحن و واژگان٬ مورد تهدید قرار بگیرند. ترامپ نشان داد که به‌راحتی و بدون هیچ ملاحظه‌ای می‌تواند با دلار بازی کند و پاشنه آشیل وابستگی اقتصادی ترکیه را به‌عنوان یک نقطه ضعف به‌کار بگیرد و وقتی که زبان تهدید جواب نداد٬ برای آزادی کشیش دربند آمریکایی٬ موجبات سقوط ارزش لیره ترکیه را فراهم کرد و در فاز بعدی نیز زمانی که از تصمیم ترکیه برای حمله به کردها در شرق فرات روسیه خبردار شد٬ اعلام کرد: اگر حمله کنید اقتصاد شما را نابود می‌کنم.

ترامپ فقط به این تهدیدات بسنده نکرد و در مورد هواپیماهای اف35 نیز ترکیه را در وضعیت دشواری قرار داده نشان داد که اساساً توجه چندانی به تداوم فعالیت ناتو ندارد که بخواهد به‌خاطر حفظ مصالح ناتو٬ ترکیه را مورد تفقد قرار دهد.

این در حالی است که روسیه در تمام این مقاطع٬ هیچ‌گاه با ترکیه به‌تندی رفتار نکرده و در بحرانی‌ترین مقطع روابط یعنی در دوران سقوط سوخوی روسی به‌خاطر اصابت موشک ترکیه٬ رفتار تحقیرآمیزی صورت نگرفت و به یک توقف کوتاه‌مدت داد و ستدهای اقتصادی بسنده کرد.

پس از ترور سفیر روسیه در ترکیه نیز٬ ولادیمیر پوتین و سرویس اطلاعاتی روسیه با درک موقعیت ترکیه و فهم روشن از بیماری‌های ساختاری دستگاه پلیس ترکیه به‌خاطر نفوذ شاگردان فتح‌الله گولن٬ سخنی از تهدید و انتقام به‌میان نیامد. به‌موازات این٬ در چهار حوزه‌ اقتصادی و دیپلماسی انرژی نیز٬ سودهای کلانی در سایه تقویت رابطه با روسیه٬ عاید ترکیه شد که عبارتند از:

1. رکوردشکنی ورود گردشگران روسی به ترکیه و کسب میلیاردها دلار درآمد برای بخش گردشگری ترکیه.

2. استقبال از صادرات محصولات کشاورزی ترکیه به روسیه.

3. تداوم فعالیت ده‌ها شرکت خصوصی و پیمانکاران قدرتمند ترکیه در روسیه.

4. پروژه عظیم انتقال گاز از روسیه به ترکیه و از ترکیه به اروپا.

علاوه بر این‌ها٬ روسیه با تجهیز نیروگاه هسته‌ای آک‌کویوی و پرورش ده‌ها تکنیسین و مهندس هسته‌ای ترکیه را یاری داده و با فروش سامانه موشکی دفاعی اس400 به این کشور٬ زمینه آن را فراهم کرده که ترکیه در موقعیت دفاعی مطلوب‌تری قرار بگیرد. صدالبته در این میان٬ روسیه نیز منافع کلانی از تقویت رابطه با ترکیه به‌دست آورده که علاوه بر بخش‌های اقتصادی٬ در بحران سوریه٬ معادلات دفاعی دریای سیاه و موا با ر زنات مرتبط با ناتو و مدیترانه نیز قابل درک است. تجارب چند سال اخیر نشان داده که تقویت روابط ترکیه وسیه٬ سودمندتر و کم‌هزینه‌تر از تلاش برای جلب توجه آمریکا است.

یادداشت: محمدعلی دستمالی کارشناس مسائل ترکیه
احوال خاوردور (ژاپن و آسياي جنوب شرقي تا استراليا و نيوزلند)
 احوال بقيه افريقا 
احوال اروپا 
تعداد بازداشتی‌های فعالان محیط‌‌زیست در لندن از یک هزار نفر گذشت
هشت روز پس از شروع تحصن اعضای جنبش «شورش علیه انقراض» در پایتخت بریتانیا، پلیس شهر لندن تاکنون ۱۰۶۵ نفر را بازداشت کرده‌ است.

اکثر بازداشتی‌ها پس از چند ساعت آزاد می‌شوند. بااین‌حال، ۵۳ نفر به جرایم مختلف، از جمله از کار انداختن سیستم حمل‌ونقل عمومی، پل‌ها و خیابان‌های این شهر متهم شده‌اند و پرونده‌شان به دادگاه ارسال شده است.
در آخرین ساعات اولین هفته اعتراض این گروه، پلیس لندن از دست‌کم ۹ هزار مامور پلیس برای پاکسازی میدان پارلمان، خیابان آکسفورد و پل واترلو از افراد متحصن استفاده کرد؛ این تقریبا معادل یک‌سوم کل نیروی پلیس شهر لندن و حومه‌ است.

پلیس از اعضای این گروه خواسته است تا فقط در ماربل آرچ، در حاشیه هاید پارک، تحصن کنند، مکانی که این گروه برای تحصن در آن مجوز دریافت کرده‌اند.
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تحصن #فعالان_محیط‌زیست در #موزه تاریخ طبیعی لندن
اعضای #جنبش «#شورش_علیه_انقراض» روز دوشنبه، ۲ اردیبهشت به موزه تاریخ طبیعی رفتند و در یک نافرمانی مدنی، سالن اصلی آن دراز کشیدند. pic.twitter.com/HLI9f5iPGR
— ايران اينترنشنال (@IranIntl) April 23, 2019
 

با وجود این، اعضای این گروه روز دوشنبه به موزه تاریخ طبیعی رفتند و در سالن اصلی آن دراز کشیدند.

«شورش علیه انقراض» در سال ۲۰۱۸ با چند داوطلب شکل گرفت و آن‌ها در دور تازه تحصنشان در لندن، سه خواسته اصلی دارند.
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Our demands
1 #TellTheTruth - Declare a climate and ecological emergency.‎

2 #ActNow - Halt biodiversity loss and go net #ZeroCarbon2025.

3 #BeyondPolitics - A #CitizensAssembly for climate and ecological justice.‎https://t.co/LAcU4nmAIP pic.twitter.com/1aAsk3Ntyy
— Extinction Rebellion --⌛️-- ‪(@ExtinctionR)‬ April 21, 2019
 

آن‌ها می‌خواهند حقایق تغییر اقلیم و انقراض گسترده در طبیعت گفته شود و در موضوع آسیب‌های محیط‌زیست و گرمایش زمین وضعیت اضطراری اعلام شود. آن‌ها همچنین می‌خواهند بریتانیا تا شش سال دیگر، تا ۲۰۲۵ میلادی، مصرف سوخت‌های فسیلی را به صفر برساند و در‌ نهایت، شوراهای مردمی برای نظارت بر روند تغییر شکل بگیرند.
 

 

 
 
گرتا تونبرگ، رهبر جنبش «بچه‌ها برای مهار تغییر اقلیم»، در ماربل آرچ لندن حاضر شد و اقدام این گروه را «تاثیرگذار» خواند.

تونبرگ گفت:‌ «مردم به‌تدریج دارند آگاه‌تر می‌شوند، ولی تولید گازهای گلخانه‌ای همچنان ادامه دارد. نمی‌توانم فقط روی گام‌های کوچک متمرکز شویم، چون در عمل هنوز هیچ‌ چیزی تغییر نکرده است.»

او گفت: «مشکل فقط این نیست که جوانان دیگر تحمل سیاستمدارها را ندارند. این مشکل وجود دارد، روی آینده تمدن ما را تاثیر می‌گذارد. این کار شما فقط یک جنبش نیست، ما با یک بحران روبه‌روییم و باید برای مقابله با آن وارد عمل شویم.»
سوختن نوتردام و تعلیق لاییسیته
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بر اساس «قانون لاییسیته» فرانسه، مصوبه سال ۱۹۰۵ در ابتدای جمهوری سوم، هرگونه مداخله‌ دولت در امور کلیسا از جمله کمک مالی، تامین مخارج، بازسازی و مرمت کلیسا و هر نهاد مذهبی دیگر، در ازای استقلال این نهادها ممنوع است.

قانون لاییسیته با دو ماده آغاز می‌شود؛ ماده اول :«جمهوری، آزادی وجدان را تامين می‌کند. جمهوری آزادی اديان در انجام تکليف خود را تنها تحت شروطی که در جهت منافع نظم عمومی مقرر می‌شوند، تضمين می‌کند.» و ماده دوم: «جمهوری هيچ دينی را به رسميت نشناخته، به هيچ دينی حقوق نخواهد پرداخت و به آن کمک مالی نخواهد داد. هزينه فعاليت کشيش‌ها به منظور حفظ آزادی اديان در موسسات دولتی نظير مدارس، دبيرستان‌ها، درمانگاه‌ها، آسايشگاه‌های روانی و سالمندان و زندان‌ها را می‌توان در بودجه (دولت، استان‌ها، شهرداری‌ها) منظور داشت».
طبق این قانون، دولت‌ها اجازه ندارند به کلیسا کمک مالی کنند و مخارج کلیسا باید از طریق اقدامات خود یا کمک‌های مردمی حاصل شود.

 

نوتردام و دولت-ملت مدرن

بعد از آتش‌سوزی در کلیسای نوتردام (Notre-Dame) پاریس، دولت فرانسه اعلام کرده است که مبلغ قابل‌ملاحظه‌ای را به مرمت این کلیسای تاریخی اختصاص می‌دهد. سران کارتل‌های اقتصادی بزرگ که هم‌اکنون در فرانسه به فرار مالیاتی متهم‌اند نیز برای کمک به میان صحنه پریده‌اند. روشن است که این تصمیم، خلاف قانون لاییسیته است. آن چیزی که باعث شده دولت و کلیسا، هم‌زمان، قانونی به این مهمی در فرانسه را معلق کنند، مساله ملیت و تقویت روحیه‌ ملی یا به بیانی دیگر، نیاز به تقویت اصل مدرن دولت-ملت است.

می‌دانیم که کلیسای نوتردام به عنوان کلیسای جامع کاتولیک در پاریس، نه متعلق به دولت و ملت فرانسه، که متعلق به همه‌ کاتولیک‌ها است ولی از این جهت که در پاریس قرار گرفته، این شهر به تبع آن، منافع و امتیازهای فراوانی برده است.

منطقه‌ سن میشل (Saint_Michel) به خاطر وجود کلیسای نوتردام در آن، مکان مهم تاریخی و گردشگری شده و اساسا یکی از جاذبه‌های توریستی و از منابع اقتصادی پاریس است. در واقع، تمام آنچه گرداگرد کلیسا است، یعنی هتل‌ها، مغازه‌ها، موزه‌ها و غیره از طریق گردشگران و زائران جدید کسب منفعت اقتصادی می‌کنند.

طی حدود هشت قرن، این بنای آرمیده در کنار رود به سمبلی برای فرانسه و پاریس تبدیل شده است و تمام شهروندان پاریسی به نوعی خاطره‌ای از آن دارند. فاصله‌ پاریس از هر نقطه‌ای از دنیا از کلیسای نوتردام محاسبه می‌شود و مرکز تعیین مسافت است.

همچنین ما از رهگذر ادبیات، موسیقی و شعر، پاریس را با نوتردام می‌شناسیم. اگر در سال‌های منتهی به آتش‌سوزی قبلی (۱۸۳۰) نوتردام، مکانی متعلق به «کاتولیک‌ها» بود، رویدادهای حوالی این آتش‌سوزی نشان داد که اکنون متعلق به «فرانسوی‌ها» است.

در فرایند مدرنیته، به‌تدریج، مکان‌های مقدس مذهبی به مکان‌های ملی و میهنی تبدیل شده‌اند. ناسیونالیسم، ایمان جدید است. این اتفاق تنها شامل مکان‌ها و جغرافیا نیست و دامنه خود را به مفاهیم و حتی به تمامی ارکان حیات گسترش داده است. دقیقا به سبب همین مدولاسیون تاریخی و یافتن صفت فرانسوی و خارج شدن از مالکیت مذهبی به نفع واقعیت دولت-ملت فرانسوی است که قانون سخت و غیرقابل تخطی لاییسیته، تعلیق می‌شود. تنها کلیسا نبود که دود شد و به هوا رفت، بلکه لاییسیته هم که سخت و استوار می‌نمود، ناپدید شد.

 

فرانسوا پینوی خیّر

مکرون در سخنانی که ساعتی بعد از آغاز آتش‌سوزی در کنار نوتردام داشت، با سخنانی احساسی گفت: «نوتردام کلیسای جامع همه فرانسوی‌ها است، حتی آنان که یک‌بار هم پایشان را به آنجا نگذاشته‌اند.» روشن است که چطور و از طریق چه مکانیزمی، کلیسای جامع کاتولیک‌های جهان، از آن فرانسوی‌های لاییک شده است و اینکه چرا قانون لاییسیته به نفع مناسبات سیاسی تعلیق می‌شود و کلیسایی که یک بار با این قانون کنار گذاشته شده‌ است، بار دیگر در مرکز دیده‌ها و حمایت دولتی قرار می‌گیرد. در واقع، در مدرنیته متاخر، مکان‌ها و باورها به نفع ایدئولوژی تازه بازسازی می‌شوند.

رویداد تراژیکی که روح ملی فرانسوی را به درد آورده، به سرعت پای دولت را هم به گونه‌ای به میان آورده است. بسیاری از نوع مواجهه مسئولان با این آتش‌سوزی انتقاد می‌کنند. عکس‌العمل دولت در برابر فجایع اما تاکید بر دولت-ملت فرانسوی و همبستگی ملی است؛ حتی درباره جایی که از اساس موضوعیتی دینی، غیردولتی و فراملی داشته است.

پیامی روشن وجود دارد که فقط سرمایه و بازار باید فراملی و سراسری بمانند. بیراه نیست به محض اینکه میلیاردر فرانسوی، فرانسوآ پینو (Pinault) صد میلیون یورو برای کمک به بازسازی کلیسا اهدا می‌کند، ژان ژاک اَیگون (Aillagon) کارمند سرشناس او، وزیر سابق ژاک شیراک و مدیر مجموعه کلکسیون آثار هنری پینو از دولت می‌خواهد که نود درصد از مالیات کسانی را که به بازسازی کلیسا کمک کرده‌اند، ببخشد تا احتمالا کارتل اقتصادی فراملی و متحرک پینو بتواند در سراسر دنیا گسترش بیشتری بیابد و «سعادت» را برای برخی مهیا کند؛ کارتل‌هایی که به واقع جایگزین مسیح و جهانشمولی اویند.

قانون لاییسیته بعد از کشمکش‌های فراوان ایده‌ای بود برای محدود کردن یا از بین بردن مداخلات دین، مسیحیت، کلیسا در امور اجتماعی، سیاسی و زندگی مردم؛ این قانون، عکس‌العملی بود به سال‌های اقتدار و سلطه‌ کلیسا. اما همین قانون لاییسیته به واسطه همان کلیسا و پیوند تازه با پادشاه-دولت، و به نفع ایدئولوژی دولت-ملت، نفی و نقض می‌شود. کلیسا نیز دوباره و در وضعیت اضطراری می‌تواند به مرکز توجه دولت و مردم و رسانه‌ها تبدیل شود. کلیسایی که در فرایند سال‌های طولانی مبارزه، مبدل به مکانی اخته و نمادین، سمبولیک و خنثی، انباری از آثار هنری، گردش‌گرپذیر و لذا بخشی از مارکت اقتصادی شده و حتی برچسب و ملیت فرانسوی گرفته، هنگامی که دچار تراژدی می‌شود، به کمک دولت می‌آید و برای تقویت روح ملی و همبستگی اجتماعی، اهمیت سیاسی خود را بازمی‌یابد. این همان قدرت بی‌بدیل دولت مدرن است که خرد سیاسی در قرن هفدهم آرزویش را داشت. قدرتی که بتواند کلیسا و مردم را همزمان به حمایت از خود جذب کند.

 

نوتردام و لائيكهاي ملحد

پس از انقلاب فرانسه، از جمله مهم‌ترین جاهایی که مورد هجوم انقلابیون و مردم لائيك و ملحد  قرار گرفت، کلیسای نوتردام بود. 
در دوره‌ای حتی بخشی از آن به اسطبل اسب‌ها تبدیل شد. !!!

فاجعه‌ای که برای کلیسای نوتردام افتاد، اگر در آن قرون رخ می‌داد، بر خلاف امروز که موجب ناراحتی و افسوس فرانسوی‌ها و حتی مردم جهان شد، چه بسا موجب خوشحالی و رضایت مردم لائيك وملحد می‌شد. این تغییر بنیادین جامعه از اجتماعی که از آتش گرفتن آن مسرور می‌شده و آرزوی مرگ مالکانش را داشته، به این جامعه که غم و اندوهگینی بسیار برای از دست دادن یا تخریبش دارد، خلاصه‌ای است از تحول وضعیت نهاد دین مسيحي در نظر ملحدين لائيك.

ترامپ اروپا را به «تبعات شدید اقتصادی» تهدید کرد
رئیس‌جمهور آمریکا در دیدار با نخست‌وزیر ایرلند گفت اتحادیه اروپا باید با واشنگتن وارد مذاکره تجاری شود، در غیر اینصورت آمریکا بر کالاهای اروپایی تعرفه سنگین اعمال می‌کند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
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«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا روز پنج‌شنبه به تهدید اتحادیه اروپا رو آورد و گفت اروپایی‌ها باید با واشنگتن وارد مذاکره تجاری شوند، چراکه در غیر اینصورت آمریکا اقداماتی انجام می‌دهد که اروپا را با تبعات شدید اقتصادی مواجه می‌کند.

ترامپ که در ابتدای دیدار با «لئو وارادکار» نخست‌وزیر ایرلند در جمع خبرنگاران حاضر در کاخ سفید صحبت می‌کرد، با بیان اینکه اتحادیه اروپا در دولت‌های پیشین آمریکا از مذاکره تجاری با واشنگتن خودداری کرده، اما حالا حاضر به انجام چنین مذاکراتی است، گفت: «آن‌ها حاضرند با ما صحبت کند، اما اگر حاضر به صحبت نباشند، تبعات اقتصادی شدیدی برای آن‌ها خواهد بود. ما روی بسیاری از کالاهای آن‌ها تعرفه اعمال خواهیم کرد، چراکه اتحادیه اروپا رفتار خیلی خیلی غیرمنصفانه‌ای با ما داشته است، خیلی خیلی غیرمنصفانه. آن‌ هم برای سال‌های طولانی، برای چند دهه.»

رئیس‌جمهور آمریکا این اظهارات را پس از آن مطرح کرد که وارادکار گفت با نظر او در مورد لزوم خروج انگلستان از اتحادیه اروپا موافق نیست. ترامپ در همین نشست گفته بود که برگزاری همه‌پرسی مجدد در مورد خروج انگلیس از اتحادیه اروپا «غیرمنصفانه» است و لندن باید این اتحادیه را ترک کند. او گفت از اینکه مذاکرات برگزیت خوب پیش نرفته، متعجب است.

رئیس‌جمهور آمریکا تاکنون چند بار از اتحادیه اروپا خواسته برای پایان دادن به کسری تجاری آمریکا با این اتحادیه، با واشنگتن وارد مذاکره شود. واشنگتن تهدید کرده که در صورت ادامه وضعیت فعلی، از ورود برخی از کالاهای اروپایی از جمله خودروهای آلمانی جلوگیری کرده یا بر واردات آن‌ها تعرفه‌های سنگین اعمال می‌کند. ترامپ با چین هم جنگ تجاری مشابهی به راه انداخته و اخیرا هند را هم به پایان دادن به برنامه تعرفه ترجیحی تهدید کرده است.

منبع: فارس
 احوال امريكا 
ژنرال پترائوس: قاسم سلیمانی پیام فرستاد که دیپلمات‌ها را فراموش کن، باید با من مذاکره کنی
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دیوید پترائوس، در سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق بود
دیوید پترائوس، اولین فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق به بی بی سی گفته است که در سال ۲۰۰۷ سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه برای او پیامی فرستاده بود و از او خواسته بود درباره نبرد با شبه نظامیان در بصره با او وارد مذاکره شود.
آقای پترائوس در مستندی که بی بی سی درباره سرلشکر سلیمانی ساخته گفته است که در اوج درگیری های بصره در جنوب عراق و افزایش قدرت شبه نظامیان شیعه، جلال طالبانی رئیس جمهور عراق در تماسی تلفنی خبر از این پیام داد.
ژنرال پترائوس می گوید رئیس جمهور عراق به او خبر داد که از جلسه ای با قاسم سلیمانی می آید و او پیامی برای فرمانده نیروهای آمریکایی فرستاده است. پیام قاسم سلیمانی به روایت فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق این بود: "ژنرال پترائوس شما باید بدانید که من قاسم سلیمانی سیاست ایران را در ارتباط با عراق کنترل می کنم و به جز عراق کنترل سیاست ایران در سوریه، افغانستان و غزه را بر عهده دارم. نکته ای که او می گفت این بود که تو باید با من توافق کنی دیپلمات های ایرانی و دیگران را فراموش کن، [برای حل بحران بصره] ما باید با هم توافق کنیم".
قاسم سلیمانی: ظریف مسئول سیاست خارجی است، ناهماهنگی از نهاد ریاست جمهوری بود
حمله قاسم سلیمانی به طراحان 'برجام ٢'
به گفته آقای پترائوس، پیشنهاد قاسم سلیمانی از سوی او پذیرفته نشد. اما در همین سال سه دور مذاکره بین ایران و آمریکا به میزبانی عراق در ماه های مه و ژوئیه سال ٢٠٠٧ میلادی (خرداد و مرداد سال ١٣٨٦) در بغداد برگزار شد. دو دور اول این مذاکرات در سطح سفیران آمریکا و ایران و با حضور وزیر امور خارجه عراق انجام گرفت و دور آخر در سطح کارشناسی بود.
در مستند تازه بی بی سی که "فرمانده سایه: مغز متفکر نظامی ایران" نام دارد، نوری مالکی نخست وزیر عراق بصره را شهر بسیار مهم برای کشورش توصیف می کند که با هجوم نیروهای شورشی مواجه شده بود. او می‌گوید معتقد بوده که سقوط بصره به معنای سقوط بغداد است و به همین دلیل تلاش همه جانبه‌ای کرده تا کنترل این شهر به دست شبه‌نظامیان شیعه نیافتد.
آقای مالکی در این مستند می گوید که به ژنرال پترائوس گفته بود باید برای فرستادن نیرو به بصره تصمیم بگیریم.
در این مستند، با شخصیت های مختلفی که درگیر جنگ عراق و افغانستان بوده اند، گفت و گو شده و نقش و رفتار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس یعنی شاخه برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بررسی شده است.
پخش این مستند از شبکه دو تلویزیون بی بی سی در بریتانیا با سالگرد تولد قاسم سلیمانی همزمان شده است.
پیش از این، موضوع ارسال پیام رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) برای قاسم سلیمانی خبرساز شده بود. مایک پمپئو، که اکنون وزیر خارجه آمریکاست، اواخر پاییز سال گذشته در زمانی که رئیس سازمان سیا بود، تأیید کرده بود که نامه ای هشدارآمیز برای قاسم سلیمانی، درباره حمله به منافع آمریکا در عراق فرستاده بود اما او این نامه را رد کرده است.
آقای پمپئو گفته بود که در نامه‌اش هشدار داده بود که قاسم سلیمانی و ایران را مسئول هرگونه حمله به منافع آمریکا در خاک عراق از سوی نیروهای تحت فرمان آقای سلیمانی می‌داند و گفته بود: "می‌خواستیم مطمئن شویم که او و رهبران ایران این موضوع را خیلی واضح و روشن می‌فهمند."
محمد محمدی‌ گلپایگانی، رئیس دفتر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، برای اولین بار به وجود چنین نامه‌‎ای اشاره کرده و گفته بود: "همین اواخر زمانی که قاسم سلیمانی در بوکمال بود، رئیس سازمان سیا به وسیله یکی از رابطان خود در منطقه، نامه‌ای برای سردار سلیمانی فرستاد اما او گفت 'نامه تو را نمی‌گیرم و نمی‌خوانم و اصلا با این افراد صحبتی ندارم '. اینها چه کسانی هستند که با استکبار این‌گونه برخورد می‌کنند؟"
گزارش مشرق از مستند بی‌بی‌سی؛
«فرمانده سایه‌ها»: فرماندهان آمریکایی درباره حاج قاسم چه می‌گویند + عکس و فیلم
فرماندهان نظامی آمریکا به نقش تعیین‌کننده سردار سلیمانی در شکل‌دهی به خاورمیانه امروز اذعان دارند و به همین خاطر به ناچار برای شخصیت او احترام قائل هستند.

سرویس جنگ نرم مشرق – حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بازوی قدرتمند ایران در شکل‌دهی به تحولات خاورمیانه موضوع گزارش‌ها و مستندهای بی‌شماری بوده است که دوست و دشمن برای معرفی بیش‌تر وی با اهداف متفاوت تولید کرده‌اند. نکته‌ای که درباره سردار سلیمانی به شدت واضح است، تعریف و تمجید دشمنان درجه یک جمهوری اسلامی از شخصیت او و اذعان آن‌ها به تأثیرگذاری و نفوذ بی‌مانند وی در عرصه‌های مختلف منطقه‌ای است. از آن‌جایی که حاج قاسم به نسبت نقش تعیین‌کننده‌ای که در تحولات خاورمیانه ایفا می‌کند هنوز هم برای عموم مردم چه در داخل ایران و چه در کشورهای دیگر جهان ناشناخته است، «دکستر فیلکینز» نویسنده مجله آمریکایی نیویورکر در گزارش بیش از ۱۰ هزار کلمه‌ایش در معرفی این فرمانده ایرانی، به او لقب «فرمانده سایه‌ها» (Shadow Commander) یا «فرمانده پنهان» را داد [۱] . این لقب سپس بارها و بارها در رسانه‌های دیگر از مجله آمریکایی آتلانتیک [۲] گرفته تا خبرگزاری فرانس۲۴ فرانسه [۳] و جاهای دیگر تکرار شد تا بر نقش نسبتاً پنهان قاسم سلیمانی به عنوان «فرمانده ایرانی‌ای که دارد خاورمیانه را بازطراحی می‌کند» تأکید شود.



لقب فرمانده سایه‌ها را اولین بار «دکستر فیلکینز» نویسنده مجله آمریکایی «نیویورکر» به حاج قاسم داد (+)
اواسط ماه مارس سال ۲۰۱۹ شبکه «بی‌بی‌سی دو»ی انگلیس نیز مستندی یک‌ساعته را تحت عنوان «فرمانده سایه‌ها: مغز متفکر نظامی ایران [۴] » پخش کرد که بار دیگر روی نقش سردار سلیمانی در تحولات خاورمیانه و توصیف مقامات ارشد سابق آمریکا مانند ژنرال «دیوید پترائوس» فرمانده سابق سربازان آمریکایی و «استنلی مک‌کریستال» فرمانده سابق عملیات‌های ویژه آمریکا در عراق درباره شخصیت حاج قاسم و تجربه برخورد یا مقابله با او تمرکز دارد.

تذکر مهم: این مستند طبیعتاً روایت کشورهای غربی درباره نقش سپاه پاسداران، نیروی قدس و حاج قاسم در تحولات منطقه را تکرار می‌کند، گاهی ایران را به مداخله در امور داخلی کشورهایی مانند عراق و سوریه یا به دامن زدن به تروریسم متهم می‌کند، و در برخی موارد ماجراهایی را روایت می‌کند که اطمینان از رخ دادن یا ندادن آن‌ها وجود ندارد. بدیهی است که این بخش‌های مستند مورد تأیید مشرق نیستند. با این حال، بی‌بی‌سی به نقل از مقامات آمریکایی بارها به نقش و نفوذ سردار سلیمانی در شکل‌دهی به خاورمیانه اذعان می‌کند که این بخش‌های مستند ارزش ارائه خدمت مخاطبان محترم مشرق را دارند.

مستند تقریباً ۶۰ دقیقه‌ای بی‌بی‌سی به شش قسمت تقسیم شده و می‌توانید این قسمت‌ها را (که هر کدام بین ۳۰ تا ۴۰ مگابایت حجم دارند) از لینک‌های زیر دانلود کنید. برای تماشای مستند به صورت کامل در همین صفحه، به انتهای گزارش بروید. زبان مستند، انگلیسی است.
دانلود قسمت اول - دانلود قسمت دوم - دانلود قسمت سوم - دانلود قسمت چهارم - دانلود قسمت پنجم - دانلود قسمت ششم
قهرمان ایرانی‌ها و ضدقهرمان آمریکایی‌ها
مستند بی‌بی‌سی با ارائه تصویری از یک قاسم سلیمانی جوان و این جملات دراماتیک از قول «دانی یاتوم» رئیس سرویس امنیت موساد بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸ و مشاور امنیتی «ایهود باراک» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ آغاز می‌شود: «هر وقت از مداخله [نظامی] ایران [در هر کجای دنیا] صحبت می‌کنید، مغز متفکر پشت آن قاسم سلیمانی است و آن کسی این مداخله را رهبری می‌کند هم قاسم سلیمانی است.» سپس راوی مستند می‌گوید: «اکثر مردم هرگز درباره او چیزی نشنیده‌اند، اما او ده‌ها سال است که از پشت پرده، نخ‌های [عروسک‌گردانی در] خاورمیانه را می‌کِشد.» در ادامه، «دیوید پترائوس» فرمانده سابق نیروهای آمریکایی مستقر در عراق درباره مواجهه با قاسم سلیمانی می‌گوید: «ما قاسم سلیمانی را یک انسان بسیار توانمند، کاریزماتیک، ماهر، از نظر حرفه‌ای شایسته و... [از دیدگاه آمریکایی] به طرزی اهریمنی شرور دیدیم.» «رایان کراکر» سفیر سابق آمریکا در عراق، افغانستان، سوریه، لبنان و برخی دیگر از کشورهای خاورمیانه نیز می‌گوید: «می‌توانیم او را «دارث ویدر» [یکی از ضدقهرمان‌های اصلی در سری فیلم‌های «جنگ ستارگان» که قبلاً از قهرمان‌های فیلم بوده است] سیاست معاصر در خاورمیانه بنامیم.»

 مستند بی‌بی‌سی با تصاویری از حاج قاسم در سنین جوانی آغاز می‌شود (+) 
مستند با توصیف سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی ایران و عضویت سردار سلیمانی در نیروی نظامی تازه‌تأسیس سپاه پاسداران آغاز می‌شود. شیخ «جلال‌الدین صغیر» از علمای حوزه علمیه نجف درباره حاج قاسم و حضور او در جبهه‌های دفاع مقدس می‌گوید: «او در میدان نبرد بسیار شجاع بود. یک بار که به شدت مجروح شده بود، از بیمارستان فرار کرد، اما به خانه نرفت، بلکه به خطوط جبهه برگشت. [در جبهه‌ها به شجاعت] شهرت فوق‌العاده‌ای پیدا کرده بود.» راوی مستند می‌گوید با وجود کشته شدن یک میلیون ایرانی در جنگ با صدام، سلیمانی در این جنگ زنده ماند و اسطوره «شهید زنده» از همین‌جا درباره او شکل گرفت.




بی‌بی‌سی به سال‌های حضور حاج قاسم در جبهه نیز می‌پردازد (+)
۱۱ سپتامبر و پراگماتیسم حاج قاسم
بی‌بی‌سی مدعی می‌شود پس از حوادث ۱۱ سپتامبر و با توجه به ایجاد فرصتی برای مبارزه مشترک ایران و آمریکا با تروریسم، قاسم سلیمانی به عنوان فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران یک دیپلمات ایرانی را برای مذاکره با آمریکایی‌ها در همین خصوص مأمور کرده است. رایان کراکر که آن زمان در سِمت دیپلمات فعالیت می‌کرد می‌گوید شخصاً در عرض یک هفته پس از حوادث ۱۱ سپتامبر و با یکی از اولین پروازهایی که بعد از این حوادث دوباره برقرار شده‌اند عازم ژنو شده است تا با نماینده ایران درباره راه‌های شکست طالبان گفت‌وگو کند. کراکر در این‌باره می‌گوید:

دیپلمات ایرانی [به نمایندگی از قاسم سلیمانی] نقشه‌ای درست کرده بود که صفوف جنگی طالبان را در سراسر افغانستان نشان می‌داد؛ و پیشنهاد کرد که ابتدا به برخی نقاط خاص حمله کنیم. گفتم می‌شود [از توضیحات و نقشه او] یادداشت‌برداری کنم؛ گفت نقشه باشد برای خودت. بعضی از این کارهایی که انجام می‌دادیم و گفت‌وگوهایی که داشتیم می‌کردیم، به‌وضوح توانمندی قاسم سلیمانی در عمل فوری به اراده‌اش را نشان می‌داد. هیچ صحبتی از دشمنی‌های گذشته نشد؛ از این‌که ما چه بلاهایی سر ایران آورده‌ایم، ایران با ما چه کار کرده است؛ مسئله فقط این بود که نمایش [و مبارزه] کنونی را چگونه باید پیش ببریم.

کراکر با انتقاد از سخنرانی ضدایرانی جورج بوش پس از ۱۱ سپتامبر که رئیس‌جمهور وقت آمریکا در آن از ایران تحت عنوان بخشی از «محور شرارت» نام برد، توضیح می‌دهد:

[بلافاصله پس از صحبت‌های بوش] کارمندانم من را بیدار کردند و یک چیزی با این مضمون گفتند که «رئیس، اتفاقی افتاده که اصلاً از آن خوشحال نخواهید شد.» درست هم می‌گفتند؛ من واقعاً از این اتفاق خوشحال نشدم. سخنرانی «مجوز شرارت» به معنای واقعی کلمه، یک‌شبه، درها را روی «تعامل با ایران در افغانستان» که کاملاً چشم‌گیر بود و چشم‌انداز یک فصل کاملاً متفاوت در روابط میان دو کشور را زنده نگه می‌داشت، بست و این در از آن زمان تا کنون هنوز مجدداً باز نشده است.
 




«رایان کراکر» دیپلمات آمریکایی و سفیر سابق واشینگتن در خاورمیانه مدعی است شخصاً با نماینده حاج قاسم دیدار کرده است (+)
حمله آمریکایی‌ها به کاروان قاسم سلیمانی
دیوید پترائوس که اواخر ماه مارس سال ۲۰۰۳ و در جریان حمله آمریکا به بغداد وارد عراق شد، به نقش پیشاپیش ایران در این کشور اشاره می‌کند؛ نقشی که بی‌بی‌سی آن را «اعزام نیرو به حیاط خلوت قاسم سلیمانی» توصیف می‌نماید. «استنلی مک‌کریستال» فرمانده سابق عملیات‌های ویژه آمریکا در عراق بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ در این خصوص می‌گوید: «با تهاجم آمریکا به عراق، ایران با خودش فکر کرد که اکنون آمریکایی‌ها در شرق، غرب و جنوب کشور حضور دارند. به نظرم این دوره می‌توانست یک دوره بسیار تهدیدآمیز از دید ایران باشد. ایران نگران حضور قریب‌الوقوع آمریکایی‌ها و بی‌ثباتی‌ای بود که در نتیجه سرنگونی صدام ایجاد می‌شد.»

بی‌بی‌سی توضیح می‌دهد: «قاسم سلیمانی اکنون فرمانده و استراتژیست اصلی نظامی ایران بود، اما افسرهای اطلاعاتی معدودی در غرب از او اطلاع داشتند.» «جان مگوایر» افسر سابق سی‌آی‌ای در این‌باره می‌گوید: «من یک بار با قاسم سلیمانی برخورد کردم؛ یک برخورد ناخواسته. او شبیه آن چیزی نیست که از یک فرمانده چریکی انتظار دارید. مردی اتوکشیده و توانمند است، و خصوصیت‌های فرماندهی به شکل برجسته‌ای در او مشهود است؛ یک انسان حرفه‌ای است.»اگرچه راوی مستند می‌گوید ایران با توجه به جمعیت شیعه در عراق، همیشه در این کشور نفوذ داشته است، اما بی‌بی‌سی برای اشاره به یکی از نقاط عطف در حضور مستشاری ایران در عراق با «نوری المالکی» نخست‌وزیر سابق عراق و رهبر حزب اسلامی «دعوه» مصاحبه می‌کند و این سیاستمدار عراقی آن زمان به تازگی به عنوان نخست‌وزیر انتخاب شده بود، می‌گوید: «تروریست‌ها در مرقد امامین عسکریین بمب‌گذاری کردند و تنش‌های فرقه‌ای به نقطه اوج خود رسید. بغداد در وحشت به سر می‌برد و راکت‌ها مانند باران بر این شهر فرود می‌آمد. سرتاسر خیابان‌ها مملو از اجساد کشته‌شدگان بود.»




«جان مگوایر» افسر سابق سی‌آی‌ای حاج قاسم را فردی «اتوکشیده و توانمند» توصیف می‌کند (+)
بی‌بی‌سی با نسبت دادن تلفات نیروهای ائتلاف متجاوز به عراق به نیروها و فعالیت‌های تحت فرماندهی قاسم سلیمانی می‌گوید این ژنرال ایرانی اکنون یکی از اهداف احتمالی در فهرست ترور آمریکا بود. سپس مک‌کریستال، فرمانده سابق عملیات‌های ویژه آمریکا در عراق، درباره حمله آمریکایی‌ها به کاروانی در سال ۲۰۰۶ در شمال عراق توضیح می‌دهد که تصور می‌شد قاسم سلیمانی در آن باشد:

کاروانی را دیدیم که داشت وارد شمال عراق می‌شد. گزارش‌هایی هم وجود داشت که نشان می‌دادند قاسم سلیمانی احتمالاً همراه این کاروان است. این سؤال را پرسیدیم که خب الآن چه کار بکنیم. آیا با یک یورش به این کاروان حمله کنیم؟ آن را بمباران کنیم؟ یا هیچ کاری نکنیم. صددرصد مطمئن نبودیم که اولاً آیا سلیمانی در کاروان هست یا نه. و دوماً آیا اختیار یا منطق کافی برای حمله به سلیمانی و به طور خاص کشتن او را داریم یا نه. مسئله، بسیار ریسکی بود. مانند یک عملیات ایست ضدتروریستی نبود که فرود بیاییم و روی زمین درگیری و تیراندازی به وجود بیاید؛ بیش‌تر شبیه یک عملیات پلیسی بود. [در این حمله، پنج ایرانی را که می‌گفتند دیپلمات هستند، دستگیر کردیم.] پس از مصاحبه با آن‌ها، مطمئن شدیم که همه‌شان اعضای نیروی قدس هستند. با این حال، هرگز نتوانستیم به یقین برسیم که آیا آن شب قاسم سلیمانی در آن کاروان حضور داشته یا نه. ما اعتقاد داشتیم که سلیمانی با کاروان بوده است. من بعدها هیچ دلیلی پیدا نکردم که متقاعد شوم همراه کاروان نبوده است. احتمالاً همان زمان مسیرش را کج کرده بود.



«استنلی مک‌کریستال» فرمانده سابق عملیات‌های ویژه آمریکا در عراق مدعی است که یک بار قصد دستگیری یا ترور حاج قاسم را داشته است (+)
واکنش ادعایی نیروی قدس به حمله آمریکایی‌ها
به ادعای بی‌بی‌سی، بعد از ماجرای حمله به کاروان «به نظر می‌رسید سلیمانی قسر در رفته است، اما انتقام‌جویی ایرانی‌ها فوری و مرگ‌بار بود.» مک‌کریستال درباره این عملیات انتقام‌جویانه که ادعا می‌شود در استان کربلا رخ داده است، می‌گوید: «این حمله با دقت برنامه‌ریزی شده بود. برای ورود به پایگاهی که سربازان آمریکایی در آن مستقر بودند از حیله پوشش استفاده کردند.» در ادامه پترائوس، فرمانده سابق نیروهای آمریکایی در عراق، توضیح می‌دهد: «از خودروهای مشکی‌رنگ با همان چراغ‌های چشمک‌زن و سایر ویژگی‌هایی استفاده کردند که ما برای انتقال نیروهایمان از آن‌ها استفاده می‌کنیم. هنگام ورود به پایگاه هم موفق شدند نگهبان‌ها را فریب بدهند. عملاً بدون هیچ مشکلی وارد پایگاه شدند. سپس به سرعت و با استفاده از عامل غافلگیری شماری از آمریکایی‌ها را دستگیر کردند.» راوی مستند نیز می‌گوید: «پنج آمریکایی در پایگاه خودشان ربوده شدند. عملیاتی جسورانه بود.»
پترائوس ادامه می‌دهد: «حمله کربلا [۵] منعکس‌کننده تشدید تنش‌ها بود. مسئله، دیگر صرفاً شبه‌نظامیان با کلاشنیکف نگفتند، بلکه این عملیات واقعاً یک عملیات ویژه بود که با مهارت کامل توسط افرادی انجام شده بود که به شدت آموزش‌دیده بودند.» به گزارش بی‌بی‌سی، در نتیجه این حمله یک سرباز آمریکایی کشته شد و جسد چهار سرباز دیگر نیز چند روز بعد در یک خودرو پیدا شد. مک‌کریستال می‌گوید: «ما چند خودرو را پیدا کردیم که جسد سربازان آمریکایی در آن‌ها بود. یکی از آن‌ها پیش از مردن اسمش را با خاک و خون نوشته بود. بنابراین این عملیات حجم زیادی از احساسات را برانگیخت. و ما به شدت معتقدیم که اثر انگشت نیروی قدس در سراسر این عملیات وجود دارد.» وقتی مجری بی‌بی‌سی از مک‌کریستال می‌پرسد: «اثر انگشت قاسم سلیمانی چه‌طور؟» وی جواب می‌دهد: «فرض ما این بود که هر کاری که نیروی قدس انجام می‌دهد، تحت کنترل قاسم سلیمانی است. آن موقع سلیمانی کم‌کم داشت به یک فرد فوق‌العاده قابل‌احترام [و تأثیرگذار] تبدیل می‌شد. نمی‌خواهم بگویم یک شخصیت اسطوره‌ای، اما باید بگویم فردی بود که نفوذ چشم‌گیری داشت.»




پترائوس ادعا می‌کند نیروهای تحت حمایت نیروی قدس ایران، چندین نظامی آمریکایی را از داخل پایگاه خودشان در کربلا ربوده‌اند (+)
بقیه را فراموش کن؛ «سیاست خاورمیانه‌ای ایران دست من است»
به گفته مستند، یک روز «جلال طالبانی» رئیس‌جمهور وقت عراق، به ژنرال پترائوس، فرمانده وقت نیروهای آمریکایی در این کشور، خبر داد که پیامی از ایران دریافت کرده است. خود پترائوس تعریف می‌کند:

[طالبانی] گفت: «همین الآن از یک جلسه با قاسم سلیمانی بیرون آمدم.» نه تنها این جلسه خودش یک اتفاق متحیرکننده بود، بلکه رئیس‌جمهور عراق گفت از ژنرال سلیمانی یک پیام برای من دارد که این است: «ژنرال پترائوس، بهتر است بدانید که من، قاسم سلیمانی، سیاست ایران را در عراق کنترل می‌کنم، و همین‌طور در سوریه، افغانستان، غزه» و غیره. منظورش این بود که بهتر است با «من» تعامل کنید. دیپلمات‌های ایرانی و سایر افراد را فراموش کنید. بهتر است «ما» [میان خودمان] توافق کنیم. و تا اندازه‌ای بی‌راه هم نمی‌گفت، چون اگر واقعاً فکرش را بکنید، من به نوعی آن زمان شیخ قوی‌ترین قبیله در عراق [منظور، ارتش آمریکا] بودم. طالبانی به من نگاه کرد و منتظر بود؛ پرسید چه پاسخی به قاسم سلیمانی بدهم؟ گفتم به او بگویید برود بادمجان واکس بزند. من نمی‌خواستم با ژنرال یک‌ستاره یا دوستاره‌ای ملاقات کنم که فرمانده عناصری بود که داشتند سربازان ما را می‌کشتند. اصلاً امکان نداشت که با او گفت‌وگو کنم.




«دیوید پترائوس» فرمانده سابق نیروهای آمریکایی در عراق ادعا می‌کند از طریق جلال طالبانی پیامی از حاج قاسم دریافت کرده است (+)
بی‌بی‌سی توضیح می‌دهد که به‌رغم شاخ‌وشانه کشیدن پترائوس، در خاورمیانه‌ای که همواره دستخوش تحول است، گاهی دشمن‌ها وادار به اتحاد با یک‌دیگر می‌شوند. مستند سپس به حمله اوایل سال ۲۰۱۴ داعش به عراق و اشغال زودهنگام شهر موصل اشاره می‌کند. نوری المالکی، نخست‌وزیر سابق عراق، در مصاحبه با عوامل مستند می‌گوید: «آمریکا زنجیره تأمین تسلیحات ما را قطع کرد و بنابراین دیگر سلاحی برای مبارزه با داعش نداشتیم. این را با صراحت تمام و با بیانی واضح می‌گویم: از ایران درخواست کمک کردیم. ایران در کنار ما ایستاد و ما از این بابت از آن‌ها یاد و تشکر می‌کنیم.» راوی می‌گوید: «نیروهای قاسم سلیمانی به سرعت از مرز عبور کردند تا به مبارزان کُرد کمک کنند.» یکی از اعضای نیروهای کُرد «پیشمرگه» که در مستند با نام «کاپیتان ریبین» معرفی شده، در این خصوص می‌گوید: «دو سرباز نزد ما آمدند و گفتند که ایرانی هستند. پرسیدند چه چیزی نیاز دارید. من ۹ نوع اسلحه را فهرست کردم و به آن‌ها دادم. دو روز بعد، سلاح‌ها به دستمان رسید.»

«محمد محمود» از فرماندهان ارشد پیشمرگه نیز توضیح می‌دهد: «سه هواپیمای ایرانی در فرودگاه اربیل فرود آمدند و پر از سلاح بودند. چند ساعت بعد، نیروهای ایرانی و پیشمرگه کنترل مناطقی را پس گرفتند که ما قبلاً در آن‌ها بودیم. همه سلاح‌هایی که ایران به ما داد باید مورد تأیید قاسم سلیمانی قرار می‌گرفت.» «قیس خزعلی» دبیرکل گروه «عصائب اهل‌الحق» از گروه‌های شیعه عراقی که در جنگ مقابل داعش حضور فعال داشت، نیز درباره حمایت ایران از بغداد پس از حمله تروریست‌ها می‌گوید: «ایران در جنگ با داعش از عراق حمایت کرد و این حمایت، سریع و قوی بود. فرد اصلی که مسئولیت این نبردها را به عهده داشت، قاسم سلیمانی بود.» بی‌بی‌سی می‌گوید: «باز هم قاسم سلیمانی داشت نخ‌ها را می‌کشید [و سیاست‌گردانی می‌کرد]. اما این‌بار کم‌کم از سایه بیرون آمد.» جان مگوایر افسر سابق سی‌آی‌ای می‌گوید: «[سلیمانی] این‌جا بود، آن‌جا بود. بین خودمان جوک می‌گفتیم که مانند کتاب «والدو کجاست» [کتاب مشهور با نقاشی‌های پیچیده که کودکان باید شخصیت «والدو» را در نقاشی‌هایش پیدا کنند] شده است. جاهایی ظاهر می‌شد که قبلاً پیدایش نمی‌شد، دست‌کم به صورت علنی.»
نیروهای کُرد عراق می‌گویند برای مبارزه با داعش از ایران سلاح گرفته‌اند (+)
حاج قاسم در کلام دوست و دشمن
در بخشی از مستند، محمد محمود، درباره برخورد با حاج قاسم می‌گوید: «ما به مقر فرماندهی رفتیم و اندکی بعد «حاجی قاسم» و نیروهایش رسیدند. همکاران‌مان می‌گفتند چون حاجی قاسم این‌جاست نباید عکس بگیرید، اما وقتی عکس می‌گرفتیم خود او مشکلی با این قضیه نداشت.» جلال‌الدین صغیر، از علمای حوزه علمیه نجف، نیز می‌گوید: «[سلیمانی] در برخورد با سربازها فردی بسیار متواضع بود. همین مسئله محبوبیت او را میان سربازها به شدت بالا برده بود و او را یک مقام ایرانی نمی‌دیدند، بلکه یک مبارز مقدس می‌دیدند که دقیقاً مثل خودشان دارد می‌جنگد. سلیمانی معنوی و ایده‌آل‌گرا بود و با آن شخصیت خشکی که معمولاً در فرماندهان نظامی می‌بینید، تفاوت داشت.»
 




تواضع حاج قاسم با سربازها موجب محبوبیت فوق‌العاده او شد (+)
در عین حال، مگوایر اذعان می‌کند:

آن آدم رده‌پایینی که ۲۵ سالش است و بدون جلیقه ضدگلوله دارد در یک گروه شبه‌نظامی می‌جنگد، چگونه ممکن است [انگیزه نگیرد] و عملکرد خوبی نداشته باشد وقتی می‌بیند رئیسش که هم‌سن پدربزرگش است با یک پیراهن دارد در میدان جنگ و در میان شلیک گلوله‌ها قدم می‌زند. این کار یک پیام الهام‌بخش برای آن سرباز است که ترس در وجود این آدم وجود ندارد و ما هم باید همین‌گونه باشیم. من واقعاً اعتقاد دارم که افرادی مانند سلیمانی احساس می‌کنند دارند تقدیرشان را رقم می‌زنند و اگر هم کشته شدند، خب کشته شده‌اند. دیدگاه بسیار متفاوتی [نسبت به مثلاً ما آمریکایی‌ها] در این‌باره دارند و معتقدند که در حال انجام یک مأموریت [الهی] هستند.
بی‌بی‌سی بار دیگر موضوع «تبدیل دشمن به متحد» را پی می‌گیرد و با اشاره به پیوستن آمریکا و انگلیس به مبارزه علیه داعش بعد از کمک‌های ایران، می‌نویسد این دو کشور «این‌بار خود را همان طرف ایران و قاسم سلیمانی دیدند.» مک‌کریستال، فرمانده سابق عملیات‌های ویژه آمریکا در عراق، در این‌باره می‌گوید: «با ظهور یک پدیده شرور و شیطانی به نام داعش، اکنون سلیمانی نقش شوالیه سفید را در مقابل آن پیدا کرده بود. تا اندازه‌ای به نظر می‌رسد که سلیمانی متحد آمریکا شده بود، اما این دو طرف برای یک مدت بسیار محدود و در رابطه‌ای غریب کنار هم بودند.» با این وجود، راوی بی‌بی‌سی می‌گوید: «پنج سال زمان و یک ائتلاف فوق‌العاده جهانی لازم بود تا داعش از عراق بیرون رانده شود. و غرب مطمئناً این [موفقیت] را مدیون قاسم سلیمانی بود. سلیمانی از یک شخصیت درون دنیای سایه‌ها تبدیل به یک نماد انقلابی در ایران و سراسر منطقه شده بود.»



حاج قاسم تبدیل به یک نماد انقلابی در سراسر منطقه شده بود (+)
رایان کراکر، سفیر سابق آمریکا در عراق و خاورمیانه، می‌گوید: «تبدیل قاسم سلیمانی از «فرمانده سایه‌ها» به «ستاره برنامه شنبه‌شب زنده» [یکی از مشهورترین برنامه‌های تلویزیونی آمریکا] یک تحول حیرت‌انگیز بوده است. او و به احتمال زیاد رهبر عالی ایران به این نتیجه رسیده بودند که زمان آن رسیده است تا به سلیمانی یک چهره و نقش واقعی بدهند.» پترائوس فرمانده سابق نیروهای آمریکا در عراق، ادامه می‌دهد: «این مسئله نشان می‌داد تأثیرگذاری سلیمانی بی‌اندازه است. وقتی شما در وضعیت به‌اصطلاح «ژنرال پیروز» [در جنگ] هستید، قطعاً نفوذتان به طرز چشم‌گیری افزایش می‌یابد.»




«اول با آمریکا جنگید. حالا دارد داعش را نابود می‌کند»؛ تصویر حاج قاسم روی جلد مجله نیوزویک آمریکا با عنوان «دشمن شکست‌ناپذیر» (+)
«من حریف شما هستم»؛ نقش سردار سلیمانی در خاورمیانه
بی‌بی‌سی اذعان می‌کند: «پیروزی‌های قاسم سلیمانی محدود به عراق نبوده‌اند. فرمانده سایه‌ها در جنگ طولانی‌مدت داخلی در کشور همسایه، سوریه، هم یک بازیگر کلیدی بود.» کراکر می‌گوید: «وقتی دردسرها در سوریه شروع شد، یک مسئله بود که در آن هیچ شکی نداشتیم: ایران اجازه نخواهد داد دولت اسد سرنگون شود. او تنها متحد آن‌ها بود که می‌توانستند رویش حساب کنند.» پترائوس توضیح می‌دهد: «حکومت بشار اسد در برخی مواقع واقعاً داشت تلوتلو می‌خورد. ابتدا نیروی قدس و برخی نیروهای ایرانی به داد او رسیدند؛ سپس حزب‌الله لبنان را با ظرفیت‌های بسیار چشم‌گیری اضافه کردند؛ بعد شبه‌نظامیان شیعه را از کشورهای منطقه آوردند.» مک‌کریستال هم اضافه می‌کند: «به عقیده من سلیمانی در نجات رژیم اسد اهمیت حیاتی داشت. تقریباً غیرممکن بود که اسد اعتماد به نفس و در برخی موارد توانایی ایستادگی در مقابل توفان آن دو یا سه سالی را داشته باشد که واقعاً به نظر می‌رسید حکومتش دارد از هم می‌پاشد.»



نقش حاج قاسم در خواباندن غائله سوریه حیاتی بود (+)
راوی مستند می‌گوید: «راهبرد گسترده و استراتژیک سلیمانی نفوذ ایران در خاورمیانه را افزایش داده است. در عراق، دولت تحت تسلط اکثریت شیعی است که روابط نزدیکی با ایران دارند. در سوریه، متحد ایران یعنی اسد همچنان بر کشوری درهم‌شکسته حکومت می‌کند. و در لبنان، قدرت گروه شبه‌نظامی شیعی حزب‌الله دارد گسترش می‌یابد.» پترائوس بعد از پایان مأموریتش در عراق به عنوان مدیر سی‌آی‌ای انتخاب شد، اما اندکی بیش از یک سال بعد از این سِمت استعفا کرد، چراکه مشخص شد ضمن برقراری روابط نامشروع با «پائولا برادوِل» نویسنده زندگی‌نامه‌اش، اطلاعات محرمانه نیز به او داده است. این فرمانده سابق آمریکایی درباره اطلاعش از فعالیت‌های قاسم سلیمانی در زمان تصدی مدیریت سی‌آی‌ای ادعا می‌کند: «من مدیر سی‌آی‌ای شدم و آن‌جا می‌توانستم به طور کامل جلوی چشمم تمام فعالیت‌هایی را ببینم که در منطقه انجام می‌شد و سلیمانی مهندس اصلی فعالیت‌هایی بود که به قصد یکپارچه‌سازی به‌اصطلاح «هلال شیعی» انجام می‌شدند؛ و داشت تلاش می‌کرد تا برای اولین بار یک خط ارتباطی زمینی را ایجاد کند که ایران را به حزب‌الله لبنان وصل نماید بدون نیاز به این‌که همه چیز را از طریق هوایی منتقل کنند.»




صهیونیست‌ها ادعا می‌کنند ایران به دنبال ایجاد یک کوریدور زمینی برای ارسال سلاح به حزب‌الله لبنان از طریق عراق و سوریه است (+)
بی‌بی‌سی مدعی می‌شود: «سلیمانی اکنون نگاهش را متمرکز به هدف نهایی کرده است: متحد آمریکا، شیطان کوچک، اسرائیل.» دانی یاتوم، رئیس سابق سرویس امنیت موساد، در این‌باره می‌گوید: «او شروع به ساختن کوریدوری کرد که تهران را از طریق عراق به سواحل سوریه در دریای مدیترانه متصل کند. به این ترتیب می‌توانید سیستم‌های تسلیحاتی بسیار بیش‌تری را نسبت به استفاده از هواپیماهای باربری جابه‌جا کنید. به علاوه، این کار به آن‌ها کمک می‌کند تا اسرائیل را محاصره کنند.» راوی مستند خاطرنشان می‌کند: «قدس، نام عربی اورشلیم است. قاسم سلیمانی فرمانده «نیروی قدس» یا «نیروی اورشلیم» است. هدف آن‌ها چیست؟ آزادسازی شهر مقدس [بیت‌المقدس] و شکست دادن اسرائیل.» یاتوم ادامه می‌دهد: «مقامات ایرانی بارها خواستار محو اسرائیل از نقشه شده‌اند. مطمئناً ما این اجازه را نخواهیم داد.»

هدف نهایی نیروی قدس و حاج قاسم سلیمانی، پس گرفتن بیت‌المقدس و فلسطین از دست اشغالگران صهیونیستی است (+)
بی‌بی‌سی با تکرار ادعاهای کشورهای غربی می‌گوید: «اسرائیل در شمال و جنوب با نیروهای نیابتی قاسم سلیمانی روبروست. او به شبه‌نظامیان فلسطینی سلاح داده و از آن‌ها در مبارزه طولانی‌شان با اشغالگری اسرائیل در کرانه باختری و غزه حمایت کرده است. اسرائیلی‌ها می‌گوید در لبنان هم فناوری‌های ایران [مانند سیل] به سوی متحدش یعنی حزب‌الله جاری شده است، همان‌گونه که این کشور به شبه‌نظامیان شیعه در عراق کمک می‌کرد.» یاتوم مدعی است: «آن‌چه که ایرانی‌ها اخیراً تلاش کرده‌اند انجام بدهند، تغییر راکت‌های حزب‌الله و بالا بردن دقت آن‌هاست. باید به آن‌چه که در این جبهه اتفاق می‌افتد دقت کنیم، چراکه حزب‌الله امروز چیزی حدود ۱۲۰ یا ۱۵۰ هزار راکت دارد.» بی‌بی‌سی به حضور قیس خزعلی، دبیرکل گروه عراقی «عصائب اهل‌الحق» (و به گفته مستند، دوست قدیمی قاسم سلیمانی در عراق) در مرزهای لبنان با رژیم صهیونیستی اشاره می‌کند و خزعلی را به تصویر می‌کشد که می‌گوید: «ما آمادگی کامل خود را برای حمایت از مردم لبنان و آرمان فلسطین در مقابل اشغالگری ظالمانه اسرائیل که دشمن اسلام است، اعلام می‌کنیم.»

 




«قیس خزعلی» (چپ) دبیرکل «عصائب اهل‌الحق» عراق در مرز لبنان در حال نظاره بر سرزمین‌های اشغالی (+)
بی‌بی‌سی اذعان می‌کند که رژیم صهیونیستی پنجاه سال است ارتفاعات جولان در خاک سوریه را اشغال کرده است و این منطقه اکنون تبدیل به جبهه‌ای جدید میان این رژیم و ایران شده است: «قاسم سلیمانی از سوریه شروع به بررسی لایحه‌های دفاعی اسرائیل کرد.» مستند در نهایت بخشی از سخنرانی کم‌نظیر حاج قاسم را نیز خطاب به دشمنان جمهوری اسلامی و به خصوص دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پخش می‌کند: «شما برای ما خط‌ونشان می‌کشید؟ من حریف شما هستم. نیروی قدس حریف شماست. اشتباه بزرگی می‌کنید. می‌دانید قدرت ما را در منطقه. این جنگ را شما شروع می‌کنید، اما پایانش را ما ترسیم می‌کنیم.»


در این‌جا مستند بی‌بی‌سی به صورت کامل و به زبان انگلیسی برای تماشای مخاطبان محترم در شش قسمت ارائه می‌شود.
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مستند «فرمانده سایه‌ها: مغز متفکر نظامی ایران» - قسمت اول [دانلود]
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مستند «فرمانده سایه‌ها: مغز متفکر نظامی ایران» - قسمت دوم [دانلود]
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مستند «فرمانده سایه‌ها: مغز متفکر نظامی ایران» - قسمت سوم [دانلود]
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مستند «فرمانده سایه‌ها: مغز متفکر نظامی ایران» - قسمت چهارم [دانلود]
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مستند «فرمانده سایه‌ها: مغز متفکر نظامی ایران» - قسمت پنجم [دانلود]
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مستند «فرمانده سایه‌ها: مغز متفکر نظامی ایران» - قسمت ششم [دانلود]
در همین‌باره بخوانید:
›› قاسم سلیمانی وزیر خارجه دوم ایران است
›› اندیشکده آمریکایی: قاسم سلیمانی ما کیست؟
›› حاج قاسم چگونه قدرت نظامی جمهوری اسلامی را چندبرابر کرد
›› حاج قاسم؛ قوی‌ترین ژنرال خاورمیانه و معمار استراتژی قدرتمند ایران
›› عراقی‌ها به سردار سلیمانی بیش از آمریکا اعتماد دارند


[۱] The Shadow Commander Link
[۲] Iran's 'Shadow Commander' Steps Into the Light Link
[۳] Iran’s 'shadow commander' steps into the spotlight Link
[۴] Shadow Commander: Iran’s Military Mastermind Link
[۵] Karbala provincial headquarters raid Link
تمرکز بولتون روی ایران است، اما به سه کشور «بی‌آزار» کوبا، ونزوئلا و نیکاراگوئه حمله می‌کند؛ چرا؟
از نظر بولتون، جنگ یک گزینه بسیار محتمل برای حل مشکلات در اقصی نقاط جهان است. اما از آنجا که سیاست دولت ترامپ عموما بر مسأله ایران متمرکز است، سخنرانی بولتون مقدمه چینی برای جنگ جدیدی در آمریکای لاتین قلمداد نمی‌شود. احتمالا بولتون یک نقشه بازی بلندمدت در سر می‌پروراند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
جان ففر در لوبلاگ نوشت: اگر در بازار به دنبال یک تروییکای خودکامگی می‌گردید، دونالد ترامپ، جان بولتون و مایک پومپئو بی‌تردید بهترین گزینه شما خواهند بود. اما اگر بیشتر به کشورها و نه افراد علاقه داشته باشید، سه نامزد برتر در فهرست شما باید عربستان سعودی، امارات متحده عربی و مصر باشند. اگر در حال و هوای اعتراف گونه به سر می‌برید، شاید به بنیادگرایی مسیحی، افراط گرایی یهودی و وهابیت سلفی نظر داشته باشید.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»، در ادامه این مطلب آمده است: برای آنهایی که تازگی‌ها، رمان‌های روسی قرن نوزدهمی مطالعه نکرده اند باید بگویم تروییکا به کالسکه‌ای گفته می‌شود که سه اسب آن را می‌رانند. بنابراین اگر از نگاه کلی به تروییکای نهایی خودکامگان بپردازیم، این مفهوم شامل سه تهدید پیشتاز آخرالزمانی در مقابل سیاره ما خواهد بود: تغییرات اقلیمی، توسعه تسلیحات هسته‌ای و همه‌گیری جهانی شدن.

اما نه، این چیزی نیست که مشاور امنیت ملی آمریکا، جان بولتون هفته گذشته هنگام سخن گفتن از تروییکای خودکامگی در فکر داشت. او گفت که تروییکای خودکامگی شامل سه کشور نیکاراگوئه، ونزوئلا و کوبا، در آستانه فروپاشیدن قرار دارد. او در ادامه لحن توهین‌آمیز خود افزود که نیکولاس مادورو رهبر ونزوئلا، میگوئل دیاز-کانل رهبر کوبا و دانیل اورتگا رهبر نیکاراگوئه، سه دلقک سوسیالیسم در جهان امروز هستند.

از وقتی که جرج بوش نام سه کشور ایران، عراق و کره شمالی را در قالب محور شرارت گنجاند، سخنرانان عالم سیاست همواره به دنبال یافتن عباراتی برای اشاره به انطباقات ژئوپلیتیک بوده‌اند مانند کاندولیزا رایس که عبارت پایگاه‌های دورافتاده خودکامگان را مطرح کرد.

اما عبارتی که بوش انتخاب کرده بود و اتفاقا تا مدت‌ها دوام آورد، متضمن یک اشتباه مفهومی بود چراکه هیچ‌کدام از آن سه کشور، در آن زمان ارتباط چشمگیری نداشتند. ایران و عراق جنگی هشت ساله را پشت سر گذاشته بودند که آنها را به دو رقیب متخاصم تبدیل کرده بود. کره شمالی که هیچ شباهت ایدئولوژیکی به دو کشور دیگر نداشت، احتمالا با هدف زدودن شبهه ضداسلامی بودن وارد لیست شده بود. ادعای بولتون نیز از همان نوع معضلات مفهومی رنج می‌برد. به علاوه حرف های او احیاگر نبرد صلیبی دیگری علیه جهان کمونیسم است که ممکن است به راحتی به کره شمالی، چین و احتمالا سایر کشورهای متمایل به چپ (شاید حتی نیوزیلند) قابل گسترش است.

یک دکترین مونروئه جدید؟
ترامپ در نگاهش به دنیا، سه نوع از رهبران را می‌شناسد. مستبدانی که آنها را دوست دارد، مستبدانی که آنها را دوست ندارد و سایر رهبران جهان: دموکرات‌هایی که احترامی برای آنها قائل نیست.

رهبر کوبا، میگوئل دیاز-کانل، از آن نوع رهبران مستبدی است که ترامپ دوستش ندارد. این ایدئولوژی او نیست که ترامپ را آزار می‌دهد. به هر حال ترامپ ایرادی در تمجید از رییس‌جمهور چین نمی‌بیند و به رهبر کره شمالی اظهار علاقه و محبت می‌کند. اما کوبا مرتکب یک اشتباه نابخشودنی شده و آن مذاکره با رییس‌جمهوری پیشین آمریکا، باراک اوباماست. بنابراین طبق منطق دولت ترامپ، کوبا شریک جرم است.

طی حدود دو سال گذشته، ترامپ انجام توافقات صورت گرفته میان دولت اوباما و دولت کوبا را به حال تعلیق درآورده است. آمریکا برای سفر به کوبا، قراردادهایی که شرکت‌های آمریکایی می‌توانند با همتایان خود در کوبا منعقد کنند و میزان پولی که کوبایی های مقیم آمریکا می‌توانند برای خانواده‌های خود در این کشور ارسال کنند، محدودیت وضع کرده است. همچنین به نهادهای آمریکایی اجازه داده شده که علیه شرکت‌های خارجی همکار با دولت کوبا به منظور ضبط دارایی آنها طرح شکایت کنند.

سیاست دولت اوباما این بود که کوبا را به یک سوی مشخص هدایت کند. تقویت روابط میان مردم دو کشور به جریان آزاد اطلاعات شتاب بیشتری می‌بخشید.  توافقات تجاری بیشتر، رشد فعالیت‌های اقتصادی را تشویق می‌کرد. در عین حال برداشتن سقف انتقال پول موجب می‌شد کیفیت زندگی مردم کوبا ارتقا یابد.

دولت ترامپ علاقه‌ای ندارد که کوبا را به سوی خاصی هدایت کند. تدابیر محدودکننده دولت او تنها یک هدف ساده را دنبال می‌کند: تغییر حکومت. اعطای مجوز طرح شکایت تنها به منظور هراساندن اروپایی‌ها انجام شد که علی‌رغم تحریم‌های آمریکا، طی دهه‌های گذشته در کوبا سرمایه‌گذاری می‌کردند. در واکنش به این تصمیم، اسپانیا از اتحادیه اروپا خواسته که در سازمان جهانی تجارت، آمریکا را به چالش بکشاند.

بولتون هیچوقت علاقه‌ای به کوبا نداشت. زمانی که او پست کنترل تسلیحات را در وزارت امورخارجه دولت بوش برعهده داشت، کوبا را به ساخت تسلیحات بیولوژیکی متهم کرد. این اتهام تنها دو ماه پس از اعلام کشورهای محور شرارت مطرح شد و بولتون علاقه‌مند بود کوبا را نیز به این گروه پیوند دهد. اما تلاش‌های او برای زمینه‌سازی حمله نظامی دیگری به کوبا، در نتیجه تحقیقات کنگره که ادعای مزبور را بی‌اساس می‌دانست، بی‌نتیجه ماند.

اکنون بولتون می‌خواهد بار دیگر شانس خود را امتحان کند و کوبا را در کنار دو کشور دیگر که مزاحم سیاست‌های آمریکا هستند قرار دهد یعنی ونزوئلا و نیکاراگوئه. اما این کشورها نیز مانند گروه کشورهای محور شرارت، نکات مشترک چندانی با هم ندارند. کوبا کشوری مارکسیستی و عمدتا کشاورزی است. اما ونزوئلا کشوری نفتی با حکومتی بسیار فاسد است که رهبران آن، سارقانی هستند که خود را سوسیالیست می‌نامند. سپس نوبت به دانیل اورتگا می‌رسد که زمانی یک سوسیالیست انقلابی بود اما اکنون خود را به یک دیکتاتور کاتولیک همانند فرانکو، دیکتاتور اسپانیایی تبدیل کرده است.

هیچ‌کدام از این کشورها، کوچکترین تهدیدی برای امنیت ایالات متحده تلقی نمی‌شوند. آنها سوابق حقوق بشری نامطلوبی دارند اما در هیچ کجای دنیا، حقوق بشر، مایه نگرانی دولت ترامپ نبوده است.

پس چرا بولتون وقت خود را با اتخاذ مواضع خصمانه علیه این سه کشور تلف می‌کند؟ او مدعی است که کوبا از مادورو حمایت می‌کند. او معتقد است حکومت اورتگا به روزهای پایانی خود رسیده است. آیا او می‌خواهد راهبرد سنتی آمریکا در آمریکای لاتین یعنی حمله، اشغال و تغییر حکومت را احیا کند؟ به هر حال سخنان اخیر او علیه تروییکای خودکامگی، درست در سالروز حمله ناکام به خلیج خوکها در سال ۱۹۶۱ مطرح شده است. مستمعان سخنان او نیز با هدف خاصی انتخاب شده بودند: اعضای سازمان کهنه سربازان حمله به خلیج خوکها.

از نظر بولتون، جنگ یک گزینه بسیار محتمل برای حل مشکلات در اقصی نقاط جهان است. اما از آنجا که سیاست دولت ترامپ عموما بر مسأله ایران متمرکز است، سخنرانی بولتون مقدمه چینی برای جنگ جدیدی در آمریکای لاتین قلمداد نمی‌شود. احتمالا بولتون یک نقشه بازی بلندمدت در سر می‌پروراند.

گسترش دادن تروییکا
شاید شما متوجه غرغرهای بولتون زیر سیبیل های پرپشتش هنگام در آغوش کشیدن رهبر چین، ژی جین پینگ توسط دونالد ترامپ شده‌اید. این زمزمه‌ها به مذاق افرادی مانند کیم جونگ اون و ولادیمیر پوتین خوش نمی‌آید. بولتون هرگز خصومت خود با حکومت فعلی کره شمالی را پنهان نکرده است. او تمایل دارد سیاست سابق علیه چین را دوباره از نوع بنویسد و به عنوان بخشی از این هدف، علاقه دارد از قدرت نظامی نیز علیه پکن استفاده کند. در مورد روسیه نیز بولتون معتقد است که پوتین یک دروغگوست و روسیه یک تهدید راهبردی بلندمدت علیه منافع آمریکا می‌باشد.

قصد او از طرح سخنان حاشیه‌ای علیه تروییکای خودکامگی در آمریکای لاتین این است که شرایط را برای زمانی که ترامپ از تعقیب سیاست نزدیکی به کره شمالی، چین و روسیه خسته شد، مهیا کند. به همین دلیل است که بولتون با دقت تمام، از لفظ روسی تروییکا استفاده می‌کند تا به نوعی این‌گونه نشان دهد که مسکو پشت تمام این مشکلات است. به علاوه او با انگشت گذاشتن روی سوابق کمونیستی و سوسیالیستی این سه کشور، این امکان را به وجود آورده تا بعداً بتواند چین و کره شمالی را نیز به این محور اضافه کند.

در آخر باید گفت که بولتون به چیزی کمتر از یک جنگ سرد قانع نمی‌شود. کوبا، ونزوئلا و نیکاراگوئه، کشورهای کوچکی هستند که تمایلی برای حمله به خاک آمریکا ندارند. اما کره شمالی با ذخایر بمب‌های اتمی، چین با دومین ارتش بزرگ جهان و روسیه با جاه‌طلبی های ژئوپلیتیک خود، دشمنان ارزشمندتری تلقی می‌شوند.

تقویت کردن خصومتها با این سه کشور آمریکای لاتین، به در قدرت ماندن جنگ‌ طلبانی مانند بولتون برای مدتی مدید کمک می‌کند. بولتون با پررنگ کردن نقش این دشمنان، می‌تواند به نهادهای بین‌المللی و هر سازمانی که با جامعه بین‌المللی ارتباط داشته باشد، بتازد و بنیان‌های آنها را تخریب کند. در حالی که همه چشم‌ها متوجه ترامپ و جرایم باورنکردنی اوست، سخنان جان بولتون یادآور این است که گزینه‌های بدتری در انتظار آمریکاست.
احوال قاره سرخ (از كانادا تا مكزيك  و ونزوئلا  و برزيل تا شيلى و آرژانيتن)
رأی دادگاه کانادایی برای ضبط دارایی‌های ایران
گروه سیاسی: دادگاهی در استان آلبرتا در کانادا حکمی صادر کرده که بر اساس آن خانواده‌های قربانیان یازده سپتامبر می‌توانند برای ضبط دارایی‌های ایران در این ایالت اقدام حقوقی انجام دهند.
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به گزارش فارس، به واسطه رأیی چندین میلیارد دلاری که دادگاهی در ایالت «آلبرتا»ی کانادا به ثبت رسانده، خانواده‌های قربانیان حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ می‌توانند درخواست توقیف دارایی‌های دولت ایران را مطرح کنند. بنا بر گزارش نشریه «ادمونتون»، طبق اسناد دادگاهی، یک دادگاه در آلبرتا در تاریخ ۱۳ مارس، یک رأی 7.01 میلیارد دلاری علیه ایران و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی این کشور به ثبت رسانده است. «داگ لنوکس» وکیل حقوقی دادخواست‌های آمریکا گفته است: «ثبت این رأی در آلبرتا به این معنی است که اگر دارایی‌های ایران در آلبرتا وجود داشته باشد و شما بتوانید این دارایی‌ها را پیدا کنید، می‌توانید این دارایی‌ها را ضبط کرده و از آنها به عنوان غرامت برای قربانیان تروریسم استفاده کنید».

وی در توجیه این اقدام دادگاه آلبرتا مدعی شد: «کشورهایی که از تروریسم حمایت می‌کنند، حق ندارد با دموکراسی‌ها وارد فعالیت‌های اقتصادی شوند و انتظار این نوع واکنش‌ها را نیز نداشته باشند». این وکیل حقوقی در کانادا در ادامه گفت که ایران اصلا نماینده‌ای برای دفاع از خود به دادگاه آلبرتا اعزام نکرده بود. لنوکس گفته است که قانون اجرای عدالت برای قربانیان تروریسم به عنوان نوعی تحریم تجاری عمل می‌کند و «اگر ایران بخواهد با شرکت‌های کانادایی تجارت کند - اگر بخواهد تعاملاتی تجاری در آلبرتا در رابطه با کسب دانش و تخصص در حوزه‌های صنعت نفت و دیگر حوزه‌ها داشته باشد...باید مدارک و شواهدی ارائه شود که این ادعاها را رد کند».

بر اساس این گزارش، دادخواست اولیه ماه جولای گذشته مطرح شده بود که ضمن آن از دولت ایران و یک سری نهادهای دولتی از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران، هواپیمایی ایران و بانک مرکزی این کشور به عنوان خوانده یاد شده بود. در 10 سال گذشته که فرایند حقوقی دادخواست گرفتن غرامت برای خانواده‌های قربانیان یازده سپتامبر به ادعای بی‌پایه و اساس نقش ایران در این حملات، آغاز شده، رأیی که دادگاه بخش جنوبی نیویورک در ماه اکتبر 2012 میلادی علیه ایران صادر کرد، نقطه عطف این دادخواهی به شمار می‌رفت.

بعدا گروهی از خانواده‌های قربانیان یازده سپتامبر با استناد به مصوبه «اجرای عدالت برای قربانیان تروریسم» دادخواستی را در دیوان عالی بریتیش کلمبیا در کانادا مطرح کردند. قانون اجرای عدالت برای قربانیان تروریسم که در سال 2012 میلادی به تصویب رسیده بود به قربانیان خارجی تروریسم اجازه می‌دهد تا در دادگاه‌های کانادا اقامه دعوی کنند و بر همین اساس، دادگاه‌های کانادا نیز اجازه دارند تا احکام خارجی صادر شده علیه سازمان‌های تروریستی و اسپانسرهای دولتی آنها را به رسمیت شناخته و حکمی مبنی بر اجرای این آراء قضایی صادر کنند.

دادخواستی که در دادگاه آلبرتا طرح شده بود به دنبال اجرای حکم دادگاه بریتیش کلمبیا در این ایالت بود.  شاکیان در این پرونده با استناد به رأی قاضی نیویورکی مدعی شده بودند که شواهد کافی مبنی بر «حمایت جمهوری اسلامی ایران از القاعده برای انجام اقدامات تروریستی در تاریخ یازده سپتامبر از طراحی عملیات، تأمین مالی و تسهیل انتقال هواپیماربایان و آموزش آنها» وجود دارد.
این در شرایطی است که گزارش کمیسیون تحقیقات در خصوص حوادث تروریستی یازده سپتامبر در آمریکا تأکید داشته که «هیچ شواهدی مبنی بر آگاهی ایران یا حزب‌الله از توطئه برای آنچه که بعدا به حملات یازده سپتامبر تبدیل شد، وجود ندارد». وکیل حقوقی دادخواست‌های آمریکا همچنین گفته که نمی‌تواند درباره اینکه اصلا دولت ایران در آلبرتا دارایی دارد یا خیر، اظهار نظر کند. اما نهاد امنیت عمومی کانادا فهرستی از اموال شناخته شده دولت ایران در کانادا را در وبسایت خود قرار داده بود که البته این فهرست نیز روز گذشته از دسترس خارج شده است.

کمبود اسکناس در ونزوئلا معترضان را به خیابانها کشاند
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معترضان در ونزوئلا با نیروهای پلیس ضدشورش درگیر شدند.

موج جدید اعتراضها در ونزوئلا پس از آن آغاز شد که دولت به طور غیرمنتظره ای اعلام کرد که پرکاربردترین اسکناسهای کشور یعنی اسکناسهای ۱۰۰ بولیواری را از رده خارج می کند.

کاهش شدید واحد پول ونزوئلا در برابر دلار و کمبود مواد غذایی، این کشور را از ماه ها قبل دچار بحران شدید اقتصادی کرده است.

در ماه های اخیر خیابانهای شهرهای مختلف ونزوئلا شاهد تظاهرات گسترده مخالفان بوده اند که خواهان برگزاری همه پرسی برای برکنارکردن رئیس جمهوی هستند.

یکی از اهالی کاراکاس می گوید که از ساعت ۴ بعدازظهر دیروز نتوانسته است غذایی برای خوردن تهیه کند چون هیچکس اسکناسهای او را که حالا بی ارزش شده اند قبول نمی کند.

پس از این که دولت اعلام کرد اسکناسهای ۱۰۰ بولیواری را از دور خارج می کند، برای تعویض اسکناس، صفهای طولانی در برابر بانکها تشکیل شد. بنا به گزارشها بسیاری از دستگاه های خودپرداز در ونزوئلا از کار افتاده اند یا اسکناسی برای تحویل دادن به مردم ندارند.


تصاویر/ کف خیابانی در ونزوئلا مملو از اسکناس
اکوفارس: کف خیابانی در کاراکاس پایتخت ونزوئلا مملو از اسکناس شده است. تثبیت طولانی مدت نرخ ارز همزمان با کاهش درآمدهای نفتی و اعمال تحریم‌های آمریکا اقتصاد ونزوئلا را وارد دوره‌ای از قحطی و بحران اقتصادی-سیاسی بی‌سابقه کرده است. به طوری که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که نرخ تورم در این کشور تا پایان سال ۲۰۱۹ میلادی به ۱۰ میلیون درصد برسد.
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احوال روابط خارجي ايران 
احوال قوميتها، اتباع مذاهب، مسالك و اديان ديگر / زندانيان تبعيديان در ايران 
انتقاد نماینده مجلس ایران از وضعیت آب در زندان فشافویه
درویش زندانی در فشافویه: با گال، شپش، ساس و موش همزیستی داریم
وحید صیادی برای چه خواسته‌ای در زندان قم جان باخت؟

گزارش ضیاء نبوی از وضعیت زندان کارون در اهواز
درویش زندانی در فشافویه: با گال، شپش، ساس و موش همزیستی داریم
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رسول هویدا، درویش زندانی: زندان فشافویه ۴ زندان مجزا با بیش از ۱۵ هزار زندانی دارد.امکانات پزشکی کم است، اقلام دارویی به شدت کم است و بهداری استریل نیست.
رسول هویدا، پیراپزشک و از دروایش گنابادی که در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ در جریان انتقال یکی از دارویش حادثه گلستان هفتم به بیمارستان بازداشت و به زندان منتقل شد، در فایلی صوتی که در اختیار بی‌بی‌سی فارسی قرار گرفته، از وضعیت نامناسب بهداشتی و درمانی این زندان می‌گوید.
آقای هویدا در بخشی از این فایل صوتی می‌گوید که هنگام ورود به زندان با توجه به شرایط دراویش که زخمی و مصدوم بودند، اولین موردی که نظر او را جلب کرده، شرایط "بسیار بد امکانات پزشکی" بوده است.
آقای هویدا در دادگاه انقلاب به هفت سال حبس، ۲ سال تبعید به روستای زهک استان سیستان و بلوچستان و تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
این درویش گنابادی که دوران محکومیتش را در زندان فشافویه (زندان تهران بزرگ) می گذراند، در مورد این زندان می‌گوید: "اینجا ۴ زندان مجزا با بیش از ۱۵ هزار زندانی دارد. امکانات پزشکی کم و اقلام دارویی به شدت کم است و بهداری استریل نیست. پزشک و پرسنل درمانی کم داریم و غالبا شب‌ها فقط یک پزشک برای کل زندان در شیفت است و دندانپزشک هم هر چند ماه یک بار به زندان می‌آید و با توجه به وجود بیماری‌های واگیر و غیر استریل بودن محیط بهداری، من معمولا به زندانیان توصیه می‌کنم که درد دندان را تحمل کنند و به دندانپزشک زندان مراجعه نکنند."
او همچنین به موضوع تاخیر در اعزام زندانیان برای درمان به خارج از زندان یا حتی امتناع از آن اشاره می‌کند و می‌گوید از زندانیان تعهد کتبی گرفته می‌شود که در صورت ارسال به بیمارستان هزینه بیمارستان را خودشان بپردازند.
بحث عدم رعایت قانون تفکیک جرایم از دیگر موضوعاتی است که آقای هویدا در این فایل صوتی به آن پرداخته است. موضوعی که در سالهای اخیر بارها درباره آن بحث شده است.
براساس آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، زندانیان جرایم مختلف باید تفکیک شوند و زندانیان عقیدتی، سیاسی از زندانیان جرایم عادی جدا شوند.
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آقای هویدا می‌گوید که جمعی از دراویش از جمله او در پی اعتراض به ضرب و شتم زنان درویش در زندان قرچک به بند عمومی فرستاده ‌شدند.
زندان فشافویه(مجتمع ندامتگاهی تهران بزرگ)
این درویش زندانی می‌گوید: "اولین معضل در بندهای عمومی تراکم جمعیت بسیار بالای زندان است. براساس آیین نامه سازمان زندان‌ها، حداقل فضای عمومی استاندرد برای هر زندانی ۱۱ متر مربع است، اما وضعیت به گونه‌ای است که زندانیان تا داخل راهروهای بند و ورودی سرویس‌های بهداشتی مجبور هستند بخوابند."
به گفته او، همین تراکم جمعیت در محیط بسته، کیفیت بد غذا و عدم تحرک مناسب باعث شده ساده‌ترین بیماری‌ها مانند سرماخوردگی به سرعت همه گیر شود.
مصرف انواع مواد مخدر در زندان از دیگر موضوعات مورد اشاره آقای هویدا است.
آقای هویدا می‌گوید که مصرف مواد مخدر باعث رفتارهای پرخطر بین زندانیان می‌شود. همچنین در زندان‌های شماره ۱ و ۴ فشافویه، زندانیان مبتلا به اچ‌آی‌وی و هپاتیت در میان زندانیان سالم هستند که این موضوع سلامت زندانیان از جمله دراویش زندانی محبوس در این بندها را به خطر انداخته است.
رسول هویدا در این فایل صوتی می‌گوید: "گال، شپش، ساس و موش در زندان زیاد است و ما با این موجودات همزیستی داریم."
بحث اعمال خشونت در زندان دیگر مسئله مورد اشاره این درویش زندانی است.
آقای هویدا به نزاع‌های داخل زندان اشاره می کند و می گوید: "این درگیری‌ها عموما با استفاده از سلاح سرد و چاقوی دست ساز است که موجب جراحت شدید و در مواردی مرگ می‌شود. در تازه‌ترین مورد در زندان ۴، یک زندانی بر اثر نزاع در زندان فوت کرده است."
"مشکل دیگر اقدام به خودکشی و خودزنی است،
 در این مدت بیش از ۱۰ مورد دیده‌ام، برخی به دلیل مشکلات مالی و خانوادگی و عدم رسیدگی مسئولان زندان به وضعیتشان دست به چنین کاری می‌نند. سه مورد اقدام به خودکشی با دارو بود که خوشبختانه ناموفق بود، در زندان شماره ۴ یک مورد حلق آویز بود که منجر به فوت شد در بهداری بودم و اینها مشاهدات شخصی من است."
این زندانی همچنین می‌گوید که مسئولان زندان گاهی از بعضی زندانیان بندهای عمومی برای ارعاب و ضرب و شتم زندانیان سیاسی و عقیدتی استفاده می‌کنند. موضوعی که بارها توسط زندانیان دیگر به آن اشاره شده و مقامات قضایی تاکنون به این گزارشها واکنشی نشان نداده‌اند.
برای تلفن زدن باید علف‌های هرز حیاط زندان را با دست بکنیم
وضعیت زندانیان زن زندان قرچک نیز به گفته خود زندانیان نامناسب است. الهام احمدی، درویش زندانی در زندان قرچک در خردادماه امسال با انتشار یک فایل صوتی در سایت مجذوبان نور درباره وضعیت نامناسب این زندان و از برخوردهای نامناسب زندانبانان گفت.
خانم احمدی با اشاره به اینکه مقامات زندان به وضعیت زندانیان زن درویش رسیدگی نمی‌کنند گفته بود: "می‌گویند دکتر کشیک ندارند، سه ماه است که می‌گویند دستگاه دیابت خراب است. دستگاه فشار هم همیشه عدد ۱۲ را نشان می‌دهد، در حالیکه یکی از زنان درویش فشار خون دارد و هر چه می‌گوییم می گویند مشکلی ندارد."
زنان درویش زندانی
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این درویش زن زندانی با اشاره به برخورد نامناسبی که با ۱۱ زن درویش در زمان پذیرش در زندان قرچک صورت گرفته، گفته بود: "از ما پرسیدند، شوهر دارین؟ حالا شوهر دارین شما با مردهای دیگر رابطه ندارین؟ چرا دوست پسر ندارین؟"
خانم احمدی همچنین گفته بود: "به ما می‌گویند اگر می‌خواهیم تلفن بزنیم، علف‌های هرز حیاط را با دست بکنیم و الا هوا خوری قطع می‌شود. اینجا ویلچر که می‌خواهیم می‌گویند درِ بطری جمع کنید تا به شما ویلچر بدهیم."
او با اشاره به نبود تغذیه سالم در زندان همچنین گفته بود: "در زندان قرچک آب شیرین وجود ندارد و باید آب معدنی تاریخ گذشته بخوریم. اوضاع واقعا بد است."
بر اساس آمار رسمی، ایران بیش از ۲۰۰ هزار نفر زندانی دارد. 
هر چند برخی از فعالان حقوق بشر می‌گویند که این تنها آمار رسمی و مربوط به زندان‌های ثبت شده است و مشخص نیست در بازداشتگاه‌ها و نهادهای مختلف چه تعدادی در بازداشت به سر می‌برند. بحث وضعیت نگهداری زندانیان اعم از سیاسی و عادی بارها مورد توجه فعالان حقوق بشر قرار گرفته است.
مقام های قضایی ایران هم در مواردی به مشکلات زندان ها اذعان کرده اند و آن را ناشی از تعداد زیاد زندانیان دانسته اند. از نظر آنها، محکوم کردن مجرمان به مجازات های جایگزین زندان از جمله راه حل های این معضل است. قوه قضائیه ایران اعلام کرده که امسال به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب قصد دارد تعداد زیادی از زندانیان را عفو و آزاد کند، اما این عفو شامل زندانیان سیاسی، امنیتی و اقتصادی نخواهد شد.
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وحید صیادی برای چه خواسته‌ای در زندان قم جان باخت؟

امید منتظری
این نخستین بار نبود که اعتصاب می‌کرد اما این بار جان سالم به در نبرد. وحید صیادی نصیری، زندانی سیاسی شناخته‌ شده‌ای نبود اما حالا به قیمت جانش، نام و صدایش شنیده شد.
صدایی که خواستار مطالبه‌ای‌ مشخص و شاید حداقلی بود: رعایت "اصل تفکیک جرایم." به زبان ساده‌تر، او خواستار انتقال از زندان قم به یکی از زندان‌های تهران یا کرج بود تا در کنار زندانیانی با اتهامات مشابه (سیاسی) قرار بگیرد.
آنچه تا کنون درباره وحید صیادی نصیری می‌دانیم این است که او در سی ماهه حبس بین سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، دستکم سه بار اعتصاب غذا کرده بود.
آقای صیادی سرانجام در مرداد ماه امسال دوباره دستگیر شد و به سبب شرایط زندان، چهارمین و آخرین اعتصاب غذایش را آغاز کرد؛ اعتصابی که به روایت خانواده و فعالان سیاسی نزدیک به او حدود دوماه به طول انجامید.
گفته می‌شود در جریان این اعتصاب غذا، وضعیت جسمی او رو به وخامت گذاشت، به بیمارستان منتقل شد و همان جا درگذشت.
با این حال پنجشنبه ۲۲ آذرماه، مهدی کاهه دادستان عمومی و انقلاب قم گفته بود پزشکی قانونی در حال بررسی "علت تامه فوت" است.
دادستان انقلاب قم همچنین تأیید کرده وحید صیادی نصیری "به لحاظ بیماری کبدی دچار وخامت اوضاع جسمانی شده" و هفت روز پس از بستری شدن در بیمارستان همان‌جا در گذشته است.
هر چند این مقام قضایی درباره علت اصلی مرگ سکوت کرده‌ اما تحقیقات پزشکی نشان می‌دهند که کبد و مغز، نخستین اعضای بدن هستند که بیشترین آسیب را در اعتصاب غذا می‌خورند.
بنابر این تحقیقات، از نظر طبی اعتصاب غذای تر کامل (بدون افزودن قند به آب) بین ۴۶ تا ۷۳ روز بیشتر نمی‌تواند طول بکشد (این زمان در منابع مختلف اندک تفاوت دارد) و فرد بعد از این مدت به دلیل آسیب شدید به اعضای مختلف به خصوص کبد، مغز و کلیه و اختلال شدید متابولیسم در خواهد گذشت. این عدد برای آقای صیادی روی ۶۰ متوقف می‌شود.
بسیاری از زندانیان سیاسی می‌گویند "اعتصاب غذا نه اولین بلکه آخرین راه‌ یک زندانی است" چرا که زندانی برای برآورده شدن خواست‌ها‌ و مطالباتش ‌ناچار است از بدن خود مایه بگذارد و بدین ترتیب جسمش در معرض آسیب‌هایی جبران‌ناپذیر قرار ‌‌می‌گیرد.
اکنون پرسش این است که چرا وحید صیادی حاضر شد برای برخورداری از حقوق اولیه یک زندانی این "آخرین راه حل" را برگزیند؟ مگر در زندان لنگرود قم چه می‌گذرد؟ چرا نقض اصل تفکیک جرایم و محبوس شدن در میان زندانیانی با جرایم متفاوت تا این حد برای زندانیان سیاسی ایران آزاردهنده شده است؟

زندان در زندان؛ نقض اصل تفکیک جرایم
در سال‌های گذشته تفکیک جرائم از جمله حقوقی بود که زندانیان سیاسی با ارجاع به آئین نامه سازمان زندان‌ها خواستار اجرای آن بودند. بنابر ماده هشتم آیین نامه زندان‌ها، کلیه محکومان با توجه به نوع و میزان محکومیت، پیشینه کیفری، شخصیت، اخلاق و رفتار طبقه بندی می‌شوند.
امین ریاحی، پژوهشگر "اطلس زندان‌های ایران" در این باره به بی‌بی‌سی فارسی گفت: "دستگاه امنیتی-قضائی در جاهایی که بندهای مناسب برای تفکیک جرایم دارد، این قاعده را به یک امتیاز تبدیل کرده و مانع از سکونت بسیاری از زندانیان سیاسی در بند سیاسی می‌شود. در بسیاری زندان‌ها هم که به طور کلی تمامی بندها از مجموعه‌ای از جرایم مختلف تشکیل شده‌اند."
رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری بارها به نقل از زندانیان سیاسی گزارش داده‌اند که مسئولان قضایی برای فشار آوردن و تنبیه زندانیان سیاسی و عقیدتی، آنها را به بند زندانیان با جرایم متفاوت و حتی سنگین و خطرناک منتقل می‌کنند.
بنا بر گزارش نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر در ایران، زندانیان دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزار و اذیت می‌کنند که در پاره‌ای موارد این کار با تحریک مسئولان زندان صورت می‌گیرد.
با اعتصاب غذا چقدر می‌توان زنده ماند؟

وحید صیادی نصیری بر اثر اعتصاب غذا در زندان قم درگذشت
اوضاع "جهنمی" زندان فشافویه؛ اوضاع بقیه زندان‌ها در ایران چطور است؟

امیر امیرقلی، فعال دانشجویی از جمله زندانیانی بود که در یک درگیری در سال ۱۳۹۵، در بند هشت زندان اوین چاقو خورد.
نزدیک به سه سال پیش نیز گزارش‌هایی درباره ضرب و شتم کیوان کریمی، مهدی رجبیان و وحید صیادی نصیری منتشر شده بود.
روند تمرکززدایی از بندهای سیاسی و انتقال زندانیان سیاسی به بند جرایم دیگر در دهه نود شمسی تشدید شد. به باور امین ریاحی، "مقامات ایران به این نتیجه رسیده‌اند که از ایجاد بندهای سیاسی پرجمعیت خودداری کنند، زندانیان سیاسی را تنبیه کنند و زندان‌ها را به جاهای دورافتاده و بیرون شهر منتقل کنند."
در سال‌های قبل انتقال زندانیان سیاسی از زندان اوین تهران به رجایی‌شهر کرج اعتراض‌هایی را انگیخته بود اما بعد اوضاع برای فعالان سیاسی محبوس در زندان‌های پایتخت بغرنج‌تر هم شد.
در تهران، مسئولان قضایی و سازمان زندان‌ها، زندانیان سیاسی مرد را به "ندامتگاه" فشافویه، ویژه جرایم مواد مخدر فرستادند. دروایش گنابادی معترض از جمله زندانیانی بودند که به این زندان منتقل شدند.
در خصوص زندانیان سیاسی زن نیز، مسئولان آنها را به جای زندان اوین تهران به قرچک ورامین می‌فرستند.
در چند سال گذشته، زندانیان سیاسی بارها با نوشتن نامه‌های سرگشاده، از بدرفتاری زندانبانان، نقض حقوق زندانیان، فقدان خدمات اولیه درمانی و بهداشتی و مشکلات فاضلاب و تهویه هوا انتقاد کرده‌اند.
با این حال، از آنجایی که این گزارش‌ها غالباً درباره تهران بوده، کمتر اطلاعاتی درباره زندان‌های شهرستان‌ها منتشر شده؛ از جمله زندان لنگرود قم، زندانی که وحید صیادی نصیری در تلاش برای انتقال از آنجا جانش را از دست داد.
در زندان قم چه می‌گذرد؟

وحید صیادی نصیری پیش از اعتصاب غذای آخرش دستکم دوبار همراه شماری دیگری از زندانیان سیاسی برای اجرای اصل تفکیک جرایم اعتصاب غذا کرده بود؛ یعنی در جریان تحمل محکومیتش بین سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶.
در آن زمان نیز گزارش‌هایی از ضرب و شتم او به دست چند زندانی منتشر شد از جمله در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ که یک زندانی به دلیل اختلاف عقاید دینی با چاقو به او حمله کرد. در آن زمان، او به وبسایت هرانا گفت به مسئولان زندان اطلاع داده که "تهدید جانی" شده اما آنها در مقابل او را تهدید کرده‌اند که برای "اتهاماتی تازه تحت تعقیب قرار می‌گیرد."
علت محکومیت او در آن زمان، توهین به رهبری و توهین به مقدسات در فضای مجازی عنوان شده بود.
چند هفته بعد از این حادثه، یعنی خرداد ۱۳۹۶، وحید صیادی از اوین به زندن رجایی شهر کرج منتقل می‌شود.
در آن زمان فعالان حقوق بشر انتقال او را "تبعید" توصیف کردند.
او سرانجام اسفندماه ۱۳۹۶ از زندان آزاد می‌شود که فقط پنج ماه طول کشید. در این دوران عکس‌هایی از او منتشر شد که نشان می‌داد در ملاقات از زندانیان سیاسی آزاد شده حضور دارد.
اما از وضعیت او پس از آخرین بازداشتش در اول مرداد ۱۳۹۷ اطلاعات کمی موجود است.
بر پایه اطلاعاتی که دوستان و فعالان سیاسی نزدیک به آقای نصیری در اختیار بی‌بی‌سی فارسی قرار دادند، او بارها در تماس تلفنی از زندان، وضعیت زندان "لنگرود" شهر قم را "وحشتناک" توصیف کرده بود.
زندان مرکزی قم مشهور به زندان لنگرود در جاده قدیم قم- کاشان قرار دارد و زندانیانی با جرایم سنگین و مجازات‌هایی از جمله اعدام در آن نگهداری می‌شوند.
امین ریاحی، پژوهشگر وضعیت زندان‌های ایران می‌گوید: "برخی زندانیان، زندان لنگرود قم را 'زندان گوانتامامو' توصیف می‌کنند. در این زندان سوئیت‌های تنبیهی شش متری وجود دارد که تا پانزده زندانی را بدون نور و هواخوری در خود جا می‌دهند. علاوه بر این، تعداد بالای زندانیانی که در هواخوری می‌خوابند، تنبیه شدیدی که با بستن زندانی به میله در هوای سرد و آب ریختن روی او همراه است، بستن 'زندانیان خاطی' به دیوار، جیره کتک و خودکشی زندانیان از جمله گزارش‌هایی است که درباره این زندان بیرون درز کرده است."
وب‌سایت کلمه، منتسب به نزدیکان میرحسین موسوی نیز در گزارشی در سال ۱۳۹۰، توصیفاتی مشابه از سوئیت‌های شش متری و بدون نور این زندان ارائه کرد. در آن زمان سه عضو ستاد میرحسین موسوی و مهدی کروبی در این زندان محبوس بودند.
بر پایه گزارش‌ها، مسئولان این بازداشتگاه، به وضعیت زندانیانی که دچار مشکلات روحی هستند رسیدگی نمی‌کنند. بسیاری از زندانیان این زندان با مجازات‌های سنگینی از جمله اعدام مواجهند و این عوامل سبب شده که درگیری میان زندانیان زیاد شود.
امین ریاحی می‌گوید: "متاسفانه باید بگویم که هیچ کدام اینها زندان قم را ویژه نمی‌کند. وضعیت نامناسب زندان قم استثنائی نیست و در دیگر زندان‌های ایران به ویژه در مناطق دورافتاده، یک قاعده است."
به تخمین نهادهای ناظر بر حقوق بشر، ایران حدود هزار زندانی سیاسی شناسایی‌شده دارد.
در یکسال گذشته، به ویژه پس از اعتراضات دی ماه، چند زندانی که با دلایل امنیتی بازداشت شده بودند، در زندان‌های ایران در گذشته‌اند و نهادهای حقوق بشری مرگ این افراد را مشکوک عنوان کرده‌اند.
کاوس سید امامی، سینا قنبری و، وحید حیدری از زندانیانی بودند که مقامات جمهوری اسلامی علت مرگ هر سه نفر را خودکشی اعلام کردند.
با این حال، در بیست سال گذشته، وحید صیادی نصیری، پس از اکبر محمدی و هدی صابر سومین زندانی است که پس از اعلام اعتصاب غذا، در زندان درگذشته است.
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گزارش ضیاء نبوی از وضعیت زندان کارون در اهواز
آقای نبوی به تحمل ۱۱ سال حبس در تبعید محکوم شده است
به گزارش سایت کلمه، ضیا نبوی، فعال دانشجویی به تازگی در نامه ای سرگشاده خطاب به محمد جواد اردشیر لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه شرایط سخت زندان کارون در اهواز را توصیف کرده است.
آقای نبوی در این نامه به ازدحام و تراکم جمعیت در این زندان، وضعیت غیر بهداشتی زندانیان و مکان های عمومی، عدم وجود سیستم فاضلاب مناسب، وضعیت بد غذا، کمبود میوه و همچنین عدم وجود امکانات ارتباطی اشاره کرده است.
ضیاء نبوی از دانشجویان موسوم به "ستاره دار" است که از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب با حکم قاضی عباس پیر عباسی به ۱۵ سال زندان در تبعید و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد، این حکم در دادگاه تجدید نظر به یازده سال زندان در تبعید کاهش یافت.
او در ابتدای نامه خود به آقای لاریجانی تاکید کرده که هیچ نوع اغراق و بزرگنمایی در نوشته اش وجود ندارد. او همچنین بزرگترین و اساسی ترین مشکل زندان کارون را ازدحام و تراکم "وحشتناک" جمعیت زندانیان آن دانسته است.
آقای نبوی در مثالی وضعیت تراکم جمعیت این زندان را این طور توصیف کرده: "در بند ۶ زندان که شخصا ساکن آن هستم حداکثر ظرفیت بند که از روی تعداد تخت های اتاق حساب می شود حدود ۱۱۰ نفر است ولی در این بند به طور متوسط بیش از ۳۰۰ نفر زندانی هستند، یعنی حدودا سه برابر حداکثر ظرفیت."
او با ذکر این نکته که بعضی از زندانیان به دلیل جمعیت زیاد مجبورند کف زمین بخوابند، نوشته که خود او هم شش ماه به دلیل نداشتن تخت روی زمین خوابیده است.
آقای نبوی نوشته است: "نزدیک به یک سوم جمعیت بند، حیاط خوابند. حیاط خواب به این معنی است که تمامی هواخوری زندان توسط پتوهای زندانیان مفروش شده و تعدادی از زندانی ها روز و شب را در گرما و سرما در حیاط به سر می برند."
زندانیان حیاط خواب به گفته آقای نبوی به هنگام بارندگی هیچ سرپناهی ندارند و "گاه در آشپزخانه، گاه حمام و گاه حتی در توالت می خوابند."
آقای نبوی همچنین تراکم جمعیت بسیار زیاد در این زندان را دلیلی برای عدم رعایت اصل تفکیک جرایم دانسته و همنشینی و مجاورت زندانیان با اتهام سرقت و مواد مخدر که مشکلات خاصی مانند اعتیاد، بیماری های خطرناک و مشکلات بهداشتی دارند را در یک بند با زندانیان سیاسی مشکل آفرین توصیف کرده است.
احساس من این است که کم کم زندگی ام از محتوای انسانی تهی می شود و به خلق و خوی حیوانی رجعت می کنم
ضیاء نبوی
در بخش دیگری از این نامه درباره وضع بهداشتی این زندان آمده است: "واژه بهداشت در این زندان کاملا نامانوس است. تعدادی از زندانیان در بیرون از زندان به اصطلاح 'کارتن خواب' بوده اند و سبک زندگی خود را به این مکان هم انتقال داده اند؛ افرادی که هرگز حمام نمی روند، لباسشهایشان را عوض نمی کنند، از هیچ ماده شوینده ای استفاده نمی کنند و حتی چیزی هم به پا نمی کنند و مسیر توالت و حمام و بقیه جاها را با پای برهنه طی می کنند با وجود چنین افرادی باید وضع بهداشتی بند برای شما کاملا قابل تصور باشد."
ضیا نبوی سرویس حمام و توالت زندان کارون را آلوده و مستعمل توصیف کرده و نوشته است که زندانیان برای استفاده از حمام، که آب آن هم اکثر اوقات سرد است، باید ساعت ها در صف بمانند.
به نوشته او: "فقط کافی است لحظه ای را تصور کنید که در یک محیط دو متری یک نفر دست می شوید، یک نفر آب می خورد، یک نفر مسواک می زند، یک نفر ظرف می شوید، یکی وضو می گیرد، یکی صورتش را اصلاح می کند، یکی برنجش را آبکش می کند، یکی بینی اش را تخلیه می کند و… انصافا لحظه تهوع آوری است، اگر چه از آن گریزی نیست."
یکی دیگر از مشکلات بزرگ این بند به گفته آقای نبوی فاضلاب زندان است که به علت نبود مهار مناسب در سیستم فاضلاب، موش و سوسک به سادگی از آن بیرون می آید. گرفتن هراز گاه مسیر فاضلاب و بیرون زدن آن از کف هواخوری مشکل دیگر فاضلاب این زندان است که به ویژه "حیاط خواب ها" را آواره می کند.
در نامه آقای نبوی آمده است: "این فاضلاب که گاه کل فضای هواخوری را پر می کند، معمولا تا مدت ها در این وضع باقی می ماند و انصافا آلودگی و بوی تعفن ناشی از آن دیوانه کننده است تا جایی که گاه استنشاق هوای پاک تبدیل به آرزو می شود."
آقای نبوی در ادامه نوشته است: "هوای ناشی از دم و بازدم این همه زندانی و دود سیگار آنها در چنین محیط بسته و محدودی به خودی خود شکنجه است، اما همراه شدن آن با بوی فاضلاب واقعا غیر قابل تحمل است، البته قسمت اصلی فاجعه آن است که باران تندی هم ببارد و آنگاه است که هواخوری تبدیل به استخر می شود و تردد در آن و رفت و آمد به حمام و توالت جز با چرخ دستی ممکن نیست. قسمت ناگوارتر اینکه پس از فرو نشستن این فاضلاب روی همین زمین بار دیگر زندانیان بساط خود را پهن می کنند، می خوابند و می خورند و روزگار می گذرانند."
آقای نبوی در بخش دیگری از نامه خود به وضعیت بد غذا و فروشگاه زندان اشاره می کند که به طور متوسط هر شش هفته یک بار میوه می آورند.
از دیگر مسائل مطرح شده در نامه این دانشجوی زندانی، کمبود امکاناتی مانند روزنامه و مجله در زندان و همچنین تنها سه دقیقه اجازه مکالمه تلفنی در هفته با خانواده است.
آقای نبوی خطاب به دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نوشته است: "آنچه در این جا می گذرد حقیقتا 'ورای حد تقریر' است و قابل بازنمائی نیست! من چنین وضعیتی را نه پیش از این تجربه کرده بودم و نه جائی خوانده یا شنیده بودم. وضعیتی ناگوار که اگر بخواهم با موجزترین جمله بیانش کنم، وضعیتی مرزی بین زندگی انسانی و زندگی حیوانی است."
در پایان نامه این نامه آمده است: "در این چند ماهی که در این زندان به سر می برم گاهی وقتی افکار و رفتارم را در طول شبانه روز مرور می کنم به نتایج عجیبی می رسم، احساس من این است که کم کم زندگی ام از محتوای انسانی تهی می شود و به خلق و خوی حیوانی رجعت می کنم! منظورم این است که غریزه صیانت نفس و میل به زنده ماندن، کم کم به اصلی ترین محرک و دغدغه ام بدل شده است و گوئی جز زنده ماندن هیچ مساله مهمی برایم وجود ندارد."
جزئیات تازه از قتل علیرضا شیرمحمدعلی زندانی سیاسی در ایران
شیرمحمدعلی (نفر اول از چپ) در اسفند ۹۷ اعتصاب کرد و در نامه‌ای سرگشاده از "عدم امنیت جانی" و "شرایط غیر انسانی زندان فشافویه" انتقاد کرده بود
همزمان با خاکسپاری علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی سیاسی که این هفته در زندان فشافویه به قتل رسید، وکیل او جزئیات تازه ای از حوادثی که به مرگ این زندان منتهی شد ارائه کرده است.
از سوی دیگر خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران، از صدور کیفرخواست رسیدگی به پرونده این قتل خبر داده است.
بنابه گزارش ها آقای شیرمحمدعلی ۲۱ ساله که از جمله به اتهام "توهین به رهبری" زندانی بود دوشنبه شب به دست دو زندانی دیگر در فشافویه در جنوب تهران به قتل رسید. گفته شده که او کانالی با عنوان "آتئیست‌ها" را اداره می‌کرد و بر همین مبنا به هشت سال زندان محکوم شده بود.
محمد هادی عرفانیان کاسب، وکیل آقای شیرمحمدعلی، در گفت و گو با خبرگزاری رسمی ایرنا جزییات تازه ای از نحوه قتل او ارائه کرده است.
او روز چهارشنبه گفت: "علی‌الظاهر در بندی که ایشان حضور داشتند یک سلول انفرادی وجود داشته که دو قاتل در آن بودند. متأسفانه معلوم نیست آن شب چه اتفاقی افتاده که آنها بدون هیچ درگیری قبلی دفعتا به ایشان حمله می‌کنند و با ضربات متعدد ایشان را به قتل می‌رسانند."
او اضافه کرد: "من از جزئیات به‌صورت دقیق خبر ندارم، ولی بر اساس اطلاعات موثقم در بندی که مرحوم شیرمحمدعلی حضور داشت یک سلول بوده که دو قاتل داخل آن بودند و همیشه در آن بسته بوده است، اما آن شب آن دو نفر آقای شیرمحمدعلی را به داخل سلول کشیدند و ایشان را به قتل رساندند."
او افزود: "گفته می‌شود تعداد ضربات بیش از ۳۰ ضربه بوده است. اما برای اطلاع از تعداد دقیق باید از خانواده پیگیر شوم. اما یک ضربه شدید به قلب و دیگری به شاهرگ بوده است. معمولا وقتی درگیری می‌شود یکی دو ضربه می‌زنند، ولی وارد کردن ۳۰ یا ۴۰ ضربه عجیب است."
او گفت که هنوز گزارشی از مسئولان زندان درباره این حادثه به او ارائه نشده است و به گفته خانواده علیرضا شیرمحمدعلی نیز "هیچ گزارشی در پرونده پزشکی قانونی نبوده است."
دادستان تهران اعلام کرده است که دو نفر در این پرونده متهم هستند که یکی از آنها با اتهام قتل عمد روبرو است و دیگری به معاونت در قتل، و ضرب و جرح عمدی متهم شده است.
به گزارش میزان خانواده علیرضا شیرمحمدعلی خواهان "قصاص" شده‌اند. در صورت نهایی شدن حکم قصاص، شخصی که به عنوان قاتل شناخته شود با مجازات اعدام روبرو خواهد بود.
علیرضا شیرمحمدعلی به نگهداری خود با زندانیانی که جرایم غیرسیاسی داشتند معترض بود و به همین دلیل در اسفند ۹۷ اعتصاب کرده بود. او در نامه‌ای سرگشاده از "عدم امنیت جانی" و "شرایط غیر انسانی زندان فشافویه" انتقاد کرده بود.
وکیل آقای شیرمحمدعلی در این مورد گفت: "جرم ایشان امنیتی-سیاسی است، چون قانون بر تفکیک زندانیان تأکید دارد، من نمی‌دانم چرا ایشان را به زندان فشافویه منتقل کردند. ایشان به همین دلیل قبل از سال نو به همراه یکی دیگر از هم‌بندی‌های خود که فکر می‌کنم نامشان برزان محمدی بود اعتصاب غذا کردند، اما با قول مساعدت نماینده دادستان این اعتصاب غذا شکست."
مراسم خاکسپاری
خاکسپاری علیرضا شیرمحمدعلی روز چهارشنبه با حضور اعضای خانواده و دوستانش در بهشت زهرا، گورستان عمومی تهران، انجام شد.
دفن او در قبرستان عمومي مسلمين به معني مسلم نبودن اتهام ضد دين و ضد خدا به وي مي باشد
به گزارش خبرگزاری حقوق بشری هرانا پیکر علیرضا شیرمحمدعلی، چهارشنبه "به پزشکی قانونی منتقل شده و با فاصله اندکی به دلیل تعجیل مسئولین جهت کفن و دفن وی بدون اعلام عمومی قبلی به بهشت زهرا منتقل و با حضور حدود ۵۰ نفر از اعضای خانواده و دوستان وی در قطعه ۳۲۴ بهشت زهرا تهران به خاک سپرده شد."
هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، به نقل از یکی از حاضران در این مراسم اضافه کرد: "مادر علیرضا شیرمحمدعلی در حالی با لباس سفید و سیاه در این مراسم حاضر بود و به کمک عصا راه می‌رفت، با سجده بر پیکر فرزند ۲۱ ساله خود مدام با خود تکرار می‌کرد 'عروسی پسرم است امروز؛ عروسی پسرم است امروز'."
قتل یک زندانی در ایران در گفت‌و‌گو با مریم افشنگ
علیرضا شیرمحمدعلی ۲۴ تیرماه ۱۳۹۷ به دلیل فعالیت در فضای مجازی بازداشت شد.
وکیل آقای شیرمحمدعلی تأیید کرده که او در دادگاه بدوی به اتهام اهانت به رهبری، اهانت به بنیان‌گذار، تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات به ۸ سال زندان محکوم شده بود.
مدیریت کانالی به نام "آتئیست‌ها" به عنوان یکی از مصادیق اتهامی علیرضا شیرمحمد‌علی عنوان شده بود.
دادگاه تجدید نظر او قرار بود ۱۸ تیرماه امسال برگزار شود.
او که در "اندرزگاه ۱۱، زندان تهران بزرگ" محبوس بود، سه ماه پیش خواستار انتقال از زندان فشافویه و گذراندن دوران حبسش در کنار زندانیانی با اتهامات مشابه شده بود.
فشافویه در ۲۲ کیلومتری جنوب تهران ابتدا برای محکومان مواد مخدر ساخته شده بود اما طی سال‌های اخیر زندانیان سیاسی و امنیتی از جمله شماری از دروایش به این زندان منتقل شدند.
به گزارش ایرنا روز سه شنبه محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، گفت: "مسئولان زندان فشافویه، هنوز نه اجازه و زمینه بازدید از این زندان را فراهم کرده‎اند و نه جلسه‎ای با نمایندگان مجلس برگزار کرده‎اند."
"من بارها به صورت کتبی، شفاهی، فردی و گروهی درخواست بازدید از زندان فشافویه را داده‌ام، اما هنوز مسئولان آن جوابی نداده‌اند."
پرونده مرجان داوری
آقای عرفانیان کاسب، وکیل آقای شیرمحمدعلی، همچنین از وضعیت یکی دیگر از موکلان خود در زندان قرچک اظهار نگرانی کرد: "خانم مرجان داوری در مؤسسه‌ای به نام راه معرفت به عنوان مترجم مشغول به کار بودند که پرونده‌ای به اتهام فساد فی‌الارض برای ایشان تشکیل می‌شود که علی‌رغم ابهامات موجود آقای صلواتی برای ایشان حکم اعدام صادر می‌کند."
او اضافه کرد: "ما به این حکم اعتراض زدیم که به شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور رفت و این شعبه رأی را نقض کرد و مجدداً به شعبه ۲۴ فرستاده شد. با این حال باز رأی اعدام صادر کردند. ما هم مجدداً اعتراض کردیم که دوباره پرونده به شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور رفت و آنها همچنان نظرشان بر نقص رأی اعدام بود. این پرونده اکنون حدود ۷ ماه است که در هیأت عمومی دیوان عالی کشور در حال بررسی است."
او گفت: "متأسفانه خانم داوری را به زندان زنان قرچک منتقل کردند که شرایط این زندان خوب نیست و زندانیان حتی از لحاظ آب آشامیدنی هم با مشکل مواجه هستند."
جمعی از مسیحیان تندرو به دنبال تکفیر پاپ هستند
عده‌ای از کشیش‌های محافظه‌کار از دستگاه کلیسا خواستند پاپ را بدعت‌گذار و مرتد اعلام کند.


به گزارش «شیعه نیوز»، عده‌ای از کشیش‌های محافظه‌کار از دستگاه کلیسا خواستند پاپ را بدعت‌گذار و مرتد اعلام کند.

 جمعی از روحانیون مسیحی، دانشگاهیان و متفکران راست‌گرا و محافظه‌کار کاتولیک در نامه‌ای خطاب به اسقف‌های واتیکان از آنان خواستند پاپ فرانسیس را بعنوان یک بدعت‌گذار، تکفیر کنند. آنها دوره پاپی فرانسیس را بدترین عصر در تاریخ مسیحیت کاتولیک خوانده و او را متهم کرده‌اند با گفتار و اعمال خود ضربات مهلکی به مسیحیت زده است.


مجموعاً ۱۹ چهره شناخته‌شده عالم مسیحیت این نامه را امضا کرده‌اند که رهبر آنان یک کشیش ۷۰ ساله انگلیسی به نام پدر آیدان نیکلاس است. نیکلاس یکی از چهره‌های مهم در انتقاد از پاپ فرانسیس به شمار می‌رود. به نظر می‌رسد اقدامات اصلاحی پاپ در نهاد کلیسا باعث ناراحتی جمعی از روحانیون راست‌گرا شده است.

منبع: شفقنا
توسط 19 كشيش؛ پاپ فرانسیس به 'بدعت‌گذاری' در دین متهم شد
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عملکرد پاپ فرانسیس، از زمان انتخاب خوشایند بخش به شدت سنتی کلیسای کاتولیک نبوده است
پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان به بدعت‌گذاری در دین متهم شده است. این یکی از جدی‌ترین اتهاماتی است که می‌توان به پاپ وارد کرد.

نوزده کشیش و متکلم مسیحی محافظه‌کار، در نامه سرگشاده‌ای به مجمع اسقفان در رم اتهام بدعت‌گذاری در دین را به رهبر کاتولیک‌های جهان وارد کرده‌اند.

این جدیدترین تلاش گروهی از مخالفان پاپ فرانسیس علیه او به شمار می‌رود.

سخنگوی واتیکان از اظهارنظر در باره این نامه خودداری کرده است.

امضاکنندگان این نامه سرگشاده ۲۰ صفحه‌ای، خواهان آن شده‌اند که مجمع اسقفان در باره پاپ فرانسیس تحقیق کند. این افراد مدعی هستند پاپ بر خلاف آموزه‌های کلیسای کاتولیک رم عمل می‌کند. این افراد می‌گویند عملکرد پاپ فرانسیس باعث شده کلیسای کاتولیک دچار یکی از بدترین بحران‌های خود شود.

این افراد به طور مشخص به عملکرد پاپ فرانسیس در مورد نظام اخلاقی جنسی، همجنسگرایی، و وضعیت افراد مطلقه و افرادی که دست به ازدواج مجدد زده‌اند شکایت دارند.

امضاکنندگان نامه همچنین از اعضای بلندپایه کلیسای کاتولیک خواسته‌اند تا به طور علنی در باره این موارد سخن بگویند و به پاپ تذکر بدهند.

تحلیلگران مسایل واتیکان می‌گویند این نامه نشان‌دهنده وجود اختلاف نظر در واتیکان و قطبی شدن آن است.

پاپ فرانسیس با آزار جنسی در کلیسای کاتولیک چه خواهد کرد؟

ده‌ها هزار مسیحی و مسلمان در مراسم عشای ربانی پاپ در امارات شرکت کردند
تغییر نظر کلیسای کاتولیک درباره اعدام
منتقدان رهبر کاتولیک‌های جهان در این نامه به او تاخته‌اند که چرا مواضع کلیسا در مواردی چون سقط جنین را "نرم‌تر" کرده است. آنها می‌گویند پاپ به "حد کافی" علیه سقط جنین سخن نگفته و "بیش از اندازه" نسبت به همجنسگراها "دوستانه"و "بیش از اندازه" پذیرای پروتستان‌ها و مسلمان‌ها است.

عملکرد پاپ فرانسیس، از زمان انتخاب، خوشایند بخش به شدت سنتی کلیسای کاتولیک نبوده است.

پاپ تمایلی به تشریفات مرسوم در واتیکان نشان نداده و در بدو کار گفت می‌خواهد پیام مسیح را با مفاهیمی که برای همه قابل درک باشد، به پیروانش برساند.

در نظرسنجی که در سال ۲۰۱۶ صورت گرفت، پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان از هر سیاستمدار دیگری در جهان از جمله باراک اوباما و آنگلا مرکل، محبوب‌تر بود.

اما عملکرد او با انتقادهایی همراه بوده است. از جمله این انتقادها، تلاش او برای نزدیکی به مسیحیان پروتستان و مسلمانان و عدم اجرای سفت و سخت آموزه‌های مسیحی بوده است.

پاپ فرانسیس در سفری که ۴ سال پیش به آفریقای مرکزی داشت، در مسجدی به نمازگزاران گفته بود که "مسیحیان و مسلمانان برادران و خواهران هم هستند".

پاپ فرانسیس همچنین تسهیلات جدیدی را برای 'طلاق' کاتولیک‌ها اعلام کرده و گفته است کشیش‌ها می‌توانند زنانی را که سقط جنین می‌کنند، ببخشند. او در عین حال تاکید کرده سیاست کلیسا در مورد جلوگیری از بارداری را تغییر نداده است.

پاپ فرانسیس همچنین گفته است که افراد همجنسگرا نباید به حاشیه رانده شوند، بلکه باید جذب جامعه شوند.

احوال جوامع سنيان جهان 
احوال وهابيان و تكفيريان 
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ویدیوی تازه ابوبکر بغدادی چه بود؟
ارگان تبلیغاتی داعش، موسوم به «الفرقان» روز نهم اردیبهشت ویدیویی از رهبر این سازمان، ابوبکر بغدادی منتشر کرد که حاوی پیام‌هایی به اعضای وفادار سازمان و نیز رهبران جهان بود و نیز استراتژی آینده داعش را تبیین می‌کرد.
این دومین باری است که بغدادی در رسانه‌ها ظاهر می‌شود؛ نخستین بار پنج سال پیش در ۲۰۱۴ بود که او در مسجد جامع شهر موصل که به تازگی به دست داعش افتاده بود به منبر رفت و با اقامه نماز جمعه، تاسیس خلافت اسلامی را اعلام کرد.
اهمیت این ویدیو آن است که در هنگامی منتشر شده که داعش، آخرین بخش از سرزمین خود را در منطقه «باغوز» واقع در مرز سوریه و عراق به تازگی از دست داده و گزارش‌های متعددی از کشته شدن بغدادی منتشر شده است.

در واقع او در صدد تاکید بر سلامتی‌ خود و توانایی سازمانش بر بقا و استمرار عمل است و استراتژی جدیدی برای وضعیت جدید پیش آمده تعریف می‌کند. مهمترین بخش سخنان او تاکید بر این بود که دولت اسلامی هم‌چنان استوار و پابرجاست و جنگ علیه غرب و حکومت‌های منطقه را ادامه خواهد داد.

بغدادی نام بخش‌های مختلفی از سازمانش را ذکر کرد تا نشان دهد که داعش هم‌چنان از سازماندهی کافی و توانا برخوردار است. او همچنین از پیوستن گروه‌های جدیدی در خراسان (در اشاره به شمال شرقی ایران، افغانستان و مناطقی از آسیای میانه) و نیز در بورکینافاسو و مالی به داعش خبر داد که حاوی پیام روشنی مبنی بر توانایی این سازمان به استمرار عمل و بلکه گسترش فعالیت‌هایش در سطح جهان است.

او از عملیات تروریستی تازه علیه چند کلیسا در سریلانکا یاد کرد و هوادارانش در سطح جهان را به افزایش و گسترش این عملیات فراخواند. بغدادی از هوادارانش خواست جنگی فرسایشی علیه غرب راه اندازند و همه اهداف انسانی و اقتصادی و نظامی و تدارکات نظامی غرب را هدف قرار دهند. این به معنای آن است که هر مکان و نقطه‌ای از جهان ممکن است هدف هواداران آن‌ها قرار بگیرد و هیچ استثنایی در این بین وجود ندارد.

بغدادی به روشنی در صدد بهره‌برداری از جریان خشونت دینی جاری در جهان است تا آن را در مسیر تقویت نفوذ سازمانش و افزایش هوادارانش در بین مسلمانان به کار گیرد.

در واقع هر نوع خشونت دینی علیه مسلمانان مانند آن چه در دو مسجد کرایست‌چرچ نیوزیلند در ماه گذشته رخ داد، مورد بهره‌برداری داعش جهت تایید و تقویت این گفتمان است که جنگی بین مسلمانان و مسیحیان در جهان جاری است و در این بین مسلمانان باید علیه غرب یکپارچه و متحد باشند.

در گذشته نیز حمله آمریکا و متحدانش به افغانستان و عراق زمینه مناسبی را برای گسترش سازمان‌های تروریستی مانند القاعده فراهم آورده بود.

اکنون نیز علی‌رغم آن که گرایش‌های راست تندروانه علیه مسلمانان در غرب در حال گسترش است و این امر می‌تواند به تقویت داعش بیانجامد اما به نظر می‌رسد که حکومت‌های غربی به رشد و بلوغ بیشتری در تعامل با پدیده خشونت علیه مسلمانان در سرزمین‌هایشان رسیده‌اند.

شیوه تعامل نخست‌وزیر نیوزلند، جاسیندا آردرن با موضوع حمله به دو مسجد کرایست‌چرچ نمونه‌ای از این قبیل است. هم‌چنین پرهیز یا کاهش دخالت مستقیم کشورهای غربی در بحران‌های خاورمیانه در مقایسه به دهه نخست قرن جاری از استراتژی‌های موثر در کاهش نفوذ داعش در بین جوامع اسلامی است.

بغدادی در سخنان خود حمله سختی به زمامداران کشورهای اسلامی و به ویژه حکومت سعودی کرد. حمله به خاندان آل‌سعود به نظر می‌رسد که در راستای جذب حمایت سلفیان ناخشنود از اصلاحات ولیعهد سعودی، محمد بن سلمان است.

او همچنین انقلاب‌های تازه در الجزایر و سودان را به شدت نقد کرده و مردم را به انجام گزینش‌های خطا متهم کرد. آن‌ها از نظر بغدادی به جایگزینی حاکمان غیر مشروعی با حاکمان غیر مشروع دیگری دست زده‌اند. او در واقع از کم‌رنگ بودن صبغه دینی در این انقلاب‌ها ناخرسند بوده و انتظار آن را داشت که انقلابیون در صدد برگزاری نظام اسلامی بوده باشند.

آن‌چه در سخنان بغدادی هیچ حضوری نداشت، حمله به شیعیان و نظام جمهوری اسلامی بود. بر خلاف گفتمان غالب داعش که مقابله با شیعیان در آن جایگاهی اساسی دارد، در این سخنان هیچ اسمی از رافضه (نام رایج برای شیعیان در گفتمان سلفیان) به میان نیامد و هیچ اشاره‌ای به ایران در ضمن دشمنان سنتی داعش نشد؛ دلیل این موضوع می‌تواند تغییر اولویت‌های داعش در وضع کنونی باشد. داعش اکنون در صدد اثبات حضور خود در دنیای غرب است تا از این طریق تقابل اسلام و غرب را حفظ و تقویت کرده و از این طریق نیاز به خود را به اثبات رساند.

نتیجه آن که، سخنان بغدادی نشان از استمرار و بقای طولانی داعش در منطقه دارد و هشداری نسبت به استمرار عملیات تروریستی این سازمان در سرتاسر جهان است.تا زمانی که منطقه از عدم استقرار سیاسی برخوردار است داعش زمین حاصلخیزی برای رشد و گسترش دارد.

به همین ترتیب تا زمانی که گفتمان اسلام‌هراسی در غرب رواج دارد و راست‌گرایی افراطی پیشرفت‌های خود را در عرصه سیاست کشورهای غربی ادامه می‌دهد، داعش امکان بهره‌برداری از آن برای جلب نیرو و ادامه فعالیت‌هایش را دارد.

از طرف دیگر، راه‌حل یک‌جانبه‌ای در برخورد داعش وجود ندارد. این سازمان تنها از راه مجموعه راه‌حل‌های ترکیبی اعم از نظامی و سیاسی و اقتصادی امکان تضعیف و از بین برده شدن دارد.

وزیر سابق عراق اذعان داشت که هواپیماهای کشورهای بزرگ ، سرکرده داعش را به مکان امنی منتقل کرده اند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از شبکه تلویزیونی السومریه، باقر الزبیدی وزیر سابق دولت عراق روز چهارشنبه اطلاعات خاصی را در خصوص ابوبکر البغدادی سرکرده ارشد گروه تروریستی داعش و محل حضور و نقشه های آینده وی افشا نمود.
این مقام سابق عراقی گفت: نوار ویدئویی اخیر البغدادی در سوریه ضبط شده بود، اما هواپیماهای قدرت های بزرگ او را به همراه گروهی از سران خارجی داعش به منطقه امنی منتقل کردند تا نقشه ترسیم شده برای البغدادی به منظور برهم زدن امنیت کشورهای منطقه و برخی کشورهای بزرگ را تکمیل کنند.
وی اذعان داشت: "سران میانی و داعشی های اسیر شده در مناطق الباغوز و رقه سوریه برای گسستن ترکیه با هماهنگی نیروهای کُرد موسوم به "نیروهای سوریه دموکراتیک" (قسد) و زیر نظر بین المللی به کار گرفته خواهند شد."
الزبیدی خاطر نشان کرد: در دوره زمانی که نبردها در منطقه الباغوز متمرکز شد و رسانه ها روی خروج کودکان و زنان از اردوگاهها تمرکز کردند، البغدادی از سوریه و عراق خارج شد.
الزبیدی بیان داشت که به نظر می رسد "البغدادی یا در شمال افغانستان برای گشوده جبهه ای در آسیای میانه حضور دارد یا اینکه برای تکمیل طرح بهار آفریقایی که سناریوی اول آن شکست خورد و از طرح جایگزینی کمک گرفته شد، به آفریقا منتقل شده است".
این مقام سابق عراقی تاکید کرد: آنچه در لیبی و الجزایر و سودان انجام شده و می شود، گامی در این طرح است و به دنبال آن تونس و مغرب و کشورهای دیگر آفریقایی قرار دارند.
 احوال موريانه هاى نفوذى در انقلاب و جمهوي اسلامى 
احوال نابساماني در حكومت 
بحران سیل؛ آیا کم آبی در ایران برطرف شد؟
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نیکی محجوب
بیش از یک هفته است که در استان‌های مختلف ایران بارندگی شدید باعث آبگرفتگی و سیل در شهرها و روستاهای مختلف شده است. به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران حدود ۴۰۰ شهر و روستا در ۱۵ استان این کشور درگیر سیل هستند. براساس گزارش هواشناسی بارندگی‌ها تا پایان هفته آینده در برخی از استانها ادامه خواهد داشت.

در حالی که سیل اخیر در ایران تاکنون موجب تلفات جانی، تخریب گسترده زمین‌های کشاورزی، ساختمان‌ها و بناهای مسکونی شده است، برخی از کارشناسان بر این عقیده هستند که با توجه به مباحث مطرح شده درباره موضوع خشکسالی و کم آبی این امکان وجود داشت که با توجه به حجم بارندگی با مدیریت صحیح از این حجم بارندگی استفاده بهینه شود، اما چنین اتفاقی نیفتاد.

گروهی از کارشناسان می‌گویند سدسازی بی‌رویه و عدم مدیریت آب و استفاده بی‌رویه از سفره های زیرزمینی سبب این بحران شده است.

نیک‌آهنگ کوثر از جمله این کارشناسان است که می‌گوید: "گفتمان مدیریتی آب در جمهوری اسلامی، سازه‌ای است، نه سازگار با محیط زیست و اقلیم ایران. مدیران به فکر ساخت سدهای جدید هستند، حتی با وجود اثبات آسیب تعداد زیادی از سدها به آبخوان‌ها و رودخانه‌ها و محیط زیست. چند سال پیش، [آقای] چیت چیان، نخستین وزیر نیروی دولت روحانی، خود با انتقاد از سدسازی‌های افراطی گفت با وجود سدهای زیادی که ساخته شده، آب کافی برای پر کردن این همه سد وجود ندارد."

اما آیا سیل اخیر جدای از آسیب‌هایی که به بار آورده توانسته مشکل کم آبی را تا حدودی برطرف کند؟

قاسم تقی زاده خامسی، معاون وزیر نیرو به تازگی اعلام کرد: "در پی سیلاب ۶۵ درصد حجم مخازن سدهای ایران پر شده است و پیش بینی می کنیم سالی پرآب را در پیش خواهیم داشت."

در همین حال عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست ایران نیز اخیرا گفت: "کشور پس از ۱۱ سال خشکسالی از خطر کم آبی نجات یافت در ۱۰ روز اخیر، ۸۰ میلیارد متر مکعب بارندگی در کشور روی داد تراز دریاچه ارومیه ۳۶ سانتی متر افزایش یافته است."

کاوه مدنی، کارشناس مدیریت آب و محیط زیست در دانشگاه ییل در آمریکا در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی در واکنش به این اظهارات مقامات ایران گفت که در سال ترسالی میانگین بارش از میانگین دراز مدت بالاتر است، امسال هم سال تر است. "ما چیزی به اسم خشکسالی ۳۰ ساله نداریم، نوسانات داریم و سال خشک و تر داریم و این روند طبیعی است."

آقای مدنی همچنین در واکنش به این موضوع که سیل اخیر توانسته مشکل کم آبی را در ایران را حل کند، گفت: "وضعیت آب سطحی در سالجاری خوب خواهد بود و شاید درخیلی از مناطق نیاز به هشدار درباره وضعیت مصرف آب نباشد. بعضی از تالاب ها وضعیت خوبی پیدا کرده‌اند، اما آیا این پایدار خواهد بود؟ وضعیت آبهای زیرزمینی هم به این راحتی درست نمی‌شود، سطح آب زیرزمینی با یک سیل آنقدر که باید بالا نمی‌آید."

این کارشناس مدیریت آب با اشاره به قانون توزیع عادلانه آب مصوبه سال ۱۳۶۱ گفت وزارت نیرو مسئول جلوگیری از تجاوز به حریم رودخانه است اما "این مسئولیت به طور جدی نادیده گرفته شده است. وقتی سدها ساخته می‌شوند کاربری پایین دست سد عوض شده و مردم در این منطقه ساخت و ساز می‌کنند. این عبارت که سد سازی باعث کنترل سیل شد دقیق نیست و نیاز به بررسی اساسی دارد."

آقای مدنی می‌گوید اطلاعات ورودی و خروجی سدها در سیل اخیر نشان می دهد که عدم تخلیه به موقع مخازن و "طمع آب اندوزی، کارآیی برخی سدها در هنگام سیل را به شدت پایین آورده است. سدها خوب عمل نکردند، آب آمده را به دلیل عدم مدیریت مخازن رها کردند مانند وان کوچک یا بزرگی که پر بود و یک قطره آب هم از آن سر ریز می‌کند."

به گفته این کارشناس آب در حال حاضر سیلاب که مناطق مختلفی را در برگرفته قابل استفاده نیست و به سمت دریاها می‌رود، این سیل تخریب کرده و استفاده‌ای از آن نشده است.
تأمین این هزینه از محل بودجه جاری کشور برای دولت مقدور نیست که همین الان هم تحت تأثیر بحران اقتصادی و فشار تحریم‌ها امکان مدیریت مؤثر ومناسب منابع را ندارد. اختصاص این مبلغ از صندوق توسعه ملی نیز منابع کشور برای تقویت سرمایه‌گذاری را تضعیف می‌کند و بازدهی مناسب ندارد.

[image: image145.png]k4

%

Y%

Y%

Yool Yoy Yo Y

Jss Aall Gt 35000/l ol 555 50 Sl e



سیل در ایران؛ یک دهه تخریب، یک دهه وعده برای بازسازی
نیکی محجوب
سیل پدیده‌ تازه‌ای نیست، اما افزایش تعداد آن و گستردگی تخریب مساله‌ای است که نگرانی‌هایی را به همراه داشته است. براساس آمار دفتر کنترل سیلاب و آبخوان‌داری سازمان جنگل های ایران تنها در میان سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ بیش از یک هزار و ۱۳۹ سیل در ایران رخ داده است
کارشناسان می‌گویند در یک دهه اخیر نزدیک به دو هزار سیل با حجم تخریب بالا و پایین در ایران روی داده است.

این سیلاب‌ها به دلیل عدم رعایت مباحث کارشناسی در ساخت و ساز سدها، تغییر کاربری پایین دست سدها، عدم لایروبی مسیل ها، ساخت و ساز در نزدیکی رودخانه ها و مسیل ها، تلفات جانی و تخریب بیشتری برجای گذاشته است. نمونه آن سیل فروردین ماه سالجاری است که در استانهای فارس، لرستان، خوزستان و گلستان بود که موجب کشته شدن دهها نفر و تخریب بالای منازل، زمین های کشاورزی در استانهای مختلف شده است.

اما مساله دیگری که در این سیل مورد توجه قرار گرفته مخالفت روستاییان و ساکنان شهرها با تخلیه منازلشان یا زمین های کشاورزی بوده است.

به گفته این افراد یکی از دلایل این موضوع عدم اجرایی شدن وعده های پیشین و احساس عدم امنیت است.

یک دهه سیل در ایران، با یک دهه وعده برای بازسازی همراه بوده است، اما مشخص نیست کدام یک از این وعده‌ها به سرانجام رسیده است.
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سیل قمرود در سال ۸۸
سیل ۱۳۸۸
در پی بارش بی‌سابقه باران و افزایش حجم آب رودخانه قمرود، شهر قم در ۵ فروردین ۱۳۸۸ دچار سیلاب شد. این سیلاب خسارات فراوانی را به استان قم وارد کرد
شهرداری قم میزان خسارت وارد شده به تأسیسات شهری را ۷۰ میلیارد تومان اعلام کرد و سازمان کشاورزی اعلام کرد سیل ۶۰ میلیارد تومان به کشاورزان خسارت وارد کرده است و چهار هزار رأس دام در مناطق مختلف استان تلف و یکصد رشته قنات تخریب شده است.

علی متقیان، معاون عمرانی استاندار یک ماه پس از این سیل اعلام کرد به منازلی که صد درصد تخریب شده‌اند ۳.۵ میلیون تومان کمک بلاعوض و ۱۴ میلیون تومان تسهیلات ارزان قیمت بانکی داده می‌شود. او همچنین از دادن کمک به واحدهای روستایی خسارت دیده به میزان ۱.۵ میلیون تومان بلاعوض و ۷ میلیون تومان تسهیلات ارزان قیمت بانکی خبر داده بود.

اما این تسهیلات تاکنون شامل همه سیل‌زدگان نشده است. به گفته یک منبع آگاه بودجه‌ای خاص برای این امر در نظر گرفته نشد و تنها تعداد محدودی از سیل‌زدگان خسارت‍های خود را دریافت کردند.
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سیل کلاردشت سال ۹۰
سیل ۱۳۹۰
سردآبرود، دومین رودخانه حفاظت شده ایران است اما در تیرماه سال ۹۰ بارندگی و سیلاب ناشی از آن خسارات بسیاری به کلاردشت در استان مازندران وارد کرد.

برداشت های غیرمجاز شن و ماسه از بستر رودخانه و ساخت و سازهای بی‌رویه و بدون مجوز درحاشیه آن از جمله دلایل افزایش تخریب بوده است.
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سیل کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار تاکنون تخصیص داده شد درحالی که بیش از ۲۵ میلیارد تومان خسارت وارد شده است.

سیل مازندران
سیل ۱۳۹۳
در پی بارندگی‌های شدید در خرداد ماه سال ۱۳۹۳سیل در استان مازندران، گلستان و سمنان جاری شد و خساراتی را به این سه استان وارد کرد. براساس اعلام استانداری‌ها سیل مازندران ۹۱ میلیارد تومان و سیل گلستان ۱۷۵ میلیارد تومان خسارت مادی به بار آورد.

اما هیچ گزارشی تاکنون درباره بودجه درنظر گرفته شده برای سیل زدگان منتشر نشده است.
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سیل ایلام
سیل ۱۳۹۴
فروردین ماه سال ۱۳۹۴ سیل مناطق گسترده‌ای از ایران را از شمال تا غرب فرا گرفت.

راه و شهرسازی مازندران در فروردین ماه خسارات ناشی از سیل را بیشتر متوجه راههای این استان دانست و اعلام کرد که بیش از دو میلیارد تومان به محورهای روستایی آسیب وارد شده است.

استانداری مازندران دو سال پس از این حادثه درخواست کرده بود بودجه کامل در نظر گرفته شده برای سیل پرداخت شود تا مشکلات موجود در نقاط حادثه‌خیز استان مازندران برطرف ‌شود.

اما استانداری مازندران رقم بودجه در نظر گرفته شده را اعلام نکرد.

ایلام دیگر استانی بود که سیل در آن موجب تخریب شد. کمال الدین میر جعفریان، مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام پس از سیل گفته بود: "سیل اخیر به ۷۷۰ کیلومتر از راه‌های اصلی و فرعی، ۸۲۰ کیلومتر از راه‌های روستایی و ۳۰۴۰ دستگاه پل خسارت وارد کرده است."

عبدالرضا بازدار، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: "در جریان سیل در سطح استان بالغ بر ۸۵ میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی استان وارد شده است."

در خبرها اعلام شد که در این سیل هیات دولت بودجه ای را برای ایلام و لرستان مصوب کرد، اما رقم مورد نظر اعلام نشد.

محمدرضا مروارید، استاندار ایلام یک سال پس از این سیل در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفته بود که با سفر معاون اول رییس جمهوری به این استان قرار بود درباره اعتبارات سیل سال گذشته بحث و تبادل نظر شد. اما پس از آن اطلاعات بیشتری درباره اعتبارات اختصاص یافته منتشر نشده است.
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سیل لرستان
لرستان نیز در این سیل آسیب دید.

هوشنگ بازوند، استاندار لرستان نیز خسارت ۲۰۰ میلیارد تومانی سیل به کوهدشت خبر داد.

همچنین افشین انتظاری، معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان کرمانشاه از آسیب جزیی تا سنگین به ۱۴۶۰ واحد مسکونی روستایی و این خسارت‌ها را حدود ۹ میلیارد تومان برآورد کرد . راه و شهرسازی استان کرمانشاه از وارد شدن ۲۰ میلیارد تومان خسارت به راه‌های استان در پی بارش‌های اخیر باران و جاری شدن سیلاب خبر داد.

سیل فروردین ۹۴ موجب خساراتی به استان خراسان شمالی شد. استانداری خراسان‌شمالی از خسارت بیش از ۱۱۶میلیارد تومان سیل به بخش‌های از استان خبر داد.

این خسارت‌ها شامل راه و ابنیه، پل‌ها، تاسیسات، معابر روستایی، مزارع کشاورزی، زراعی، باغی، تخریب منازل مسکونی و جاده‌های بین مزارع و تلفات احشام هستند.

گزارشی از بودجه در نظر گرفته شده برای سیل زدگان در این سال نیز منتشر نشد.
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سیل خوزستان
سیل ۱۳۹۵
بالا آمدن آب رودخانه دز و باز شدن دریچه‌های آب از سد دز در هفته‌های پایانی فروردین‌ماه سال ۹۵ سبب شد تا روستاهای حاشیه‌ دز بخش شاوور شهرستان شوش و شهرهای دیگر خوزستان در محاصره آب قرار بگیرند و خسارات زیادی به سیل زدگان وارد شود.

براساس گزارش‌های منتشر شده در خبرگزاری‌های ایران این سیل حدود ۶۵۰ میلیارد ریال به بخش کشاورزی خوزستان خسارت وارد کرد و حدود ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار مزارع به میزان ۱۰۰ درصد نابود شدند و بیش از ۱۱ هکتار مزارع نیز ۱۰ تا ۵۰ درصد خسارت وارد شده است. در این سیل بیش از هزار راس دام‌ از اهالی روستاهای مختلف که شغل آنها دامداری است، ناپدید و نابود شدند. همچنین بیش از ۵۰۰ کیلومتر از راه‌هایی روستایی و مسیرهای خوزستان در سیل فروردین‌ماه ۹۵ خسارت وارد شده است.

دولت آن زمان اعلام کرد بودجه‌ای برای سیل زدگان در نظر گرفته شده است. اما این خسارت‎‌ها تا سال ۱۳۹۸ پرداخت نشده است و پس از سیل امسال(فروردین ۹۸) بود که دولت به سیل زدگان خوزستان اعلام کرد خسارت‌های سیل سه سال پیش را به آنان پرداخت خواهد کرد.

مقامات استانی اعلام کردند که حدود ۳.۵ میلیارد تومان از پول خسارت گندم کاران شعیبیه که در اثر سیلاب سال ۹۵ دچار خسارت شده بودند پرداخت نشده بود.این مبلغ در حال حاضر تأمین و به حساب بانک رفته است.
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سیستان و بلوچستان نیز در سیل سال ۹۵ خسارات جدی دید.

برآوردهای نخستین حاکی از خسارت ۱۵۰ میلیارد تومانی به زیرساخت‌های کشاورزی، جاده‌ای و ساختمانی در این استان بوده است. دولت اعلام کرد که ۲۰۰ میلیارد تومان خسارت به این استان اختصاص خواهد داد.

سیل ۱۳۹۶
۲۵ فروردین ۱۳۹۶ در چهار استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان و زنجان سیلاب جاری شد که موجب مرگ بیش از ۴۰ نفر و تخریب گسترده زمین‌های کشاورزی و باغات و ابنیه شد.

اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در اردیبهشت سال ۹۶ از تخصیص ۳۰میلیارد تومان برای جبران خسارت سیل فروردین ماه استان خوزستان خبر داد.

هیات دولت در مهر ماه سال ۱۳۹۷ یک سال پس از این سیل اعلام کرد که هیات دولت ۹ میلیارد تومان اعتبار را برای جبران خسارات ناشی از وقوع سیل در چهار استان کشور اختصاص داد.

علی محمد شاعری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس با بیان اینکه برآورد خسارت سیل اخیر استان های کشور حدود ۹۱۶ میلیارد تومان است؛ گفت: اما متاسفانه دولت تنها ۲۰ میلیارد تومان از این خسارت را مصوب کرده است.

سیل ۱۳۹۷
سیل در سال ۱۳۹۷ خوزستان را در بر گرفت.

افزایش آب رودخانه به دنبال بارندگی در بهمن سال ۹۷ باعث جاری شدن سیل در اهواز شد. زمین‌های کشاورزی دشت آزادگان زیر آب رفت.

جهاد کشاورزی خوزستان اعلام کرد:" مبلغ ۴۰ میلیارد تومان به حساب صندوق بیمه کشاورزی خوزستان واریز شده است تا خسارت وارد شده به کشاورزان در سیلاب بهمن ماه سال گذشته کشاورزان به آن‌ها پرداخت شود."

سیل خوزستان
سیل ۱۳۹۸
سیل ۹۸ در بیش از ۲۰ استان باعث آبگرفتگی و سیلاب و آسیب‌های جزیی و سنگین شده است. دستگاههای مختلف نسبت به در نظر گرفتن اعتباراتی برای جبران خسارات سیل زدگان اطلاع رسانی کرده اند. در عین حال جهاد کشاورزی اعلام کرده که بسیاری از سیل زدگان بیمه نیستند که این موضوع باعث نگرانی برخی از سیل زدگان شده است. اما بنیاد مسکن اعلام کرد که تسهیلاتی را برای سیل زدگان در نظر گرفته است. مشخص نیست خسارات سیل امسال چگونه و در چه بازه زمانی قرار است به خسارت دیدگان پرداخت شود.
طفره رفتن از مسئولیت بازسازی سیل سراسری
امواج گسترده سیل که ۲۵ استان کشور و چهار هزار و ۴۰۰ روستا را در نوردید خسارت‌های گسترده‌ای را تا کنون برجای گذاشته که هنوز در حال گسترش است. در برخی از استان‌ها دوره بازگشت این سیل بی‌سابقه در تاریخ معاصر ایران، چند صد سال بوده است و روشن است که به دلیل ابعاد گسترده آن امکان بازدارندگی کامل در برابر خسارت‌ها وجود نداشته است. اما تصمیمات غلط مدیریتی و انسانی در گذشته، الگوهای غلط توسعه‌ای و ضعف آشکار و مزمن در مدریت بحران باعث گسترش قابل ملاحظه خسارت‌ها شد.
بخشی از این خسارت جنبه مادی و فوری دارند و برخی درازمدت بوده و پیامدهای آن وضعیت اجتماعی و روانی جامعه را هدف می‌گیرد. از آنجا که منابع مالی و بودجه‌ای دولت تکافوی همه هزینه‌های مدیریت بحران و بازسازی خرابی‌های متعدد سیل را نمی‌دهد، طبق گفته رئیس بانک مرکزی قرار است از صندوق توسعه ملی برای رفع برخی از خسارت‌های سیل و عادی‌سازی شرایط به مرحله قبل از سیل‌های سراسری اخیر استفاده شود.

در این یادداشت کوشش می‌شود تا نادرستی این اقدام تبیین گردد که در نهایت فشار بیشتری را متوجه اقتصاد کشور و رفاه مردم می‌کند. همچنین فروش منابع ارزی صندوق توسعه ملی در شرایطی که بانک مرکزی کنترل مناسبی بر مدیریت بازار ندارد، تورم‌زا نیز خواهد بود. همچنین توضیح داده می‌شود که این مسئولیت رهبری است تا از اموال نهاد ولایت فقیه و مؤسسات عمومی غیردولتی برای تأمین هزینه‌های سیل استفاده کند تا بودجه‌های سرمایه‌ای کشور و منابعی که باید در خدمت توسعه و ایجاد سرمایه‌های مولد و زاینده باشند، در مسیر نامرتبطی هزینه نگردند.



تا کنون ارزیابی مشخصی از فایده‌مندی و عواید میلیاردها دلار سرمایه‌ای که در تملک نهاد ولایت فقیه است برای رفاه حال مردم، بهبود رفاه اجتماعی وحمایت از اقشار آسیب‌پذیر ارائه نشده است. گزارش‌های پراکنده و موردی نشانگر تشکیل کارتل‌های مالی بزرگ از اموال عمومی و دارایی‌های مصادره شده است که قدرت مالی زیادی به ولی فقیه و نیروهای همسو برای کنترل جامعه و شریان‌های اقتصادی کشور بخشیده است.
بحث پیرامون سازوکار مناسب استفاده از این منابع خارج از حوصله این یادداشت است، اما تأکید این مطلب ضرورت فروش سهم کوچکی از دارایی‌های نهادهای اقتصادی وابسته به رهبری مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد ۱۵ خرداد و ستاد اجرایی فرمان امام و ... است که توانایی تأمین هزینه بازسازی سیل را دارد و کسر آنها از اموال نهاد ولایت فقیه تأثیر معناداری در قدرت مالی و سرمایه‌ای این نهاد ایجاد نمی‌کند.

قبل از اینکه وارد بحث بشویم، ارزیابی مختصری از میزان کلی خسارت‌ها و تخمین کلی از آنها مفید خواهد بود. 
خسارت‌های سیل سراسری در فروردین ماه ۱۳۹۸ را می‌توان در دسته‌های زیر تقسیم کرد:

۱. تخریب منازل (روستایی و شهری)
۲. تخریب جاده‌ها و راه‌های مواصلاتی (شبکه حمل و نقل)
۳. تخریب تأسیسات برق
۴. آسیب به تأسیسات گاز و نفتی و شبکه‌های انتقال انرژی
۵. تخریب تأسیسات مخابراتی
۶. آسیب دیدن واحدهای تولیدی
۷. تخریب مزارع و زمین‌های کشاورزی
۸. بیکاری نیروها
۹. تخریب سیل‌بندها و مسیل‌ها
۱۰. خراب شدن پل‌ها
۱۱. اتلاف دام‌ها و پرندگان
۱۲. تخریب مناطق حفاظت‌شده برای جانوران در آستانه انقراض
۱۳. تخلیه گل‌ها
۱۴. از بین رفتن محصولات غذایی و لبنی و خوارک دام
۱۵. تخریب مدارس و نهادهای آموزشی
۱۶. رانش زمین و سطح راه‌ها
۱۷. آسیب به صنایع دستی و گردشگری
۱۸. تشدید آسیب‌پذیری ساختمان‌ها در برابر زلزله
۱۹. شسته شدن و از بین رفتن حجم زیادی از خاک‌های مرغوب
۲۰. آسیب دیدن جنگل‌ها و درختان
۲۱. افزایش رسوبات پشت سدها
۲۲. صدمات به آثار تاریخی و میراث فرهنگی
۲۳. خسارت به عشایر
۲۴. مشکلات بهداشتی و انتقال بیماری
۲۵. انتقال مارهای سمی به مناطق مسکونی

جبران این خسارت‌ها نیازمند عملیات بازسازی و اصلاح است که در برخی موارد ترمیم جواب نمی‌دهد و خانه‌ها و محله‌ها و خیابان‌ها و جاده‌ها از اول باید ساخته شوند. بخشی دیگر از هزینه‌ها تأمین بیمه بیکاری برای کسانی است که به دلیل سیل شغل‌شان را از دست داده‌اند و همچنین تهیه محل اسکان موقت برای کسانی که خانه‌شان یا از بین رفته است و یا فعلاً قابل سکونت نیست و تأمین مایحتاج ضروری آنها تا یک دوره زمانی مشخص.

ارزیابی دقیقی از میزان خسارت‌ها وجود ندارد و وزارتخانه‌ها و نهادهای مسئول ارقامی را به صورت اجمالی اعلام کرده‌اند. هنوز پرونده خسارت‌های سیل بسته نشده است. از خلال آمارهای اعلام‌شده می‌توان یک تخمین کلی به شرح زیر داشت که البته می‌تواند دستخوش تغییر در آینده شود.

· زمین‌های کشاورزی و زراعی: ورود آب و آبگرفتگی در ۹۰۰ هزار هکتار اراضی و ۱۱۰ هزار هکتار از باغات استان‌های سیل‌زده، بین ۱۰ تا ۱۰۰ درصد که ۷۶ درصد این خسارت‌ها مربوط به استان‌های گلستان، خوزستان، مازندران و لرستان بوده است، در حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان ارزیابی اولیه شده است.

· حمل و نقل و تعمیر و یا بازسازی راه‌ها و پل‌ها در حدود ۱۴ هزار کیلومتر از شبکه ارتباطی کشور و ۷۲۵ پل: چهار هزار میلیارد تومان

· میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که منجر به آسیب دیدن ۷۳۰ اثر تاریخی در ۲۵ استان کشور شده است: ۵۵۳ میلیارد تومان

· تأسیسات نفتی: هزار میلیارد تومان

· مدارس: ۵۰ میلیارد تومان

· دام و طیور با احتساب ۱۸ هزار رأس دام تلف شده و ۶۰۰ مرغداری از بین رفته: ۳۰۰ میلیارد تومان

· مسکن روستایی: ۸۴۰ میلیارد تومان

· بیمه بیکاری با احتساب ۱۰ هزار نفر: ۶۰ میلیارد تومان

· مخابرات: هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان

· اسکان موقت یا احتساب ۲۰۰ هزار نفر اسکان در اردوگاه‌ها که حداقل چندین ماه این وضعیت به درازا خواهد کشید: ۵۰۰ میلیارد تومان

· عشایر: ۱۷۲ میلیارد تومان

· شبکه برق: ۱۲۰ میلیارد تومان

· مسکن شهری: با توجه به آسیب دیدن بیش از صد هزار واحد مسکونی که بازسازی و مرمت آنها به همراه تأمین وسایل خانگی به طور متوسط صد میلیون تومان هزینه خواهد داشت: ۱۰ هزار میلیارد تومان

اقلام خسارت‌ها بیش از این موارد است و برخی از آنها نیاز به گذشت زمان برای تخمین دارد. مجموع ارقام فوق در حدود ۳۲ هزار و یکصد میلیارد تومان است. بار دیگر تأکید می‌شود که دقت این رقم معلوم نیست و تنها یک گمانه با توجه به داده‌های موجود را بازتاب می‌دهد. قطعاً رقم نهایی بیشتر خواهد بود.
این رقم با احتساب دلار ۱۴ هزار تومانی تقریبا ۲.۳ میلیارد دلار و با احتساب دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی ۷.۶ میلیارد دلار می‌شود. برای اینکه درک بهتری از این رقم به دست آید، مقایسه آن با برخی از آمارهای رسمی کشور ارائه می‌شود:

تقریباً ۲.۵ درصد کل منابع بودجه سال ۹۸
تقریبا ۱.۱ برابر بودجه بهداشت کشور
۱.۸ برابر بودجه شهرداری تهران
تقریباً معادل ۳۴ درصد درآمد نفتی کشور در سال ۱۳۹۷
استاندار معزول آق قلا = گلستان مشاور شهردار تهران شد!
سید مناف هاشمی استاندار معزول گلستان در حکمی به عنوان مشاور شهردار تهران منصوب شد.

آفتاب‌‌نیوز :
پیروز حناچی شهردار تهران در حکمی سید مناف هاشمی را به عنوان مشاور خود در امور توسعه منابع مالی پایدار منصوب کرد.

در حکم صادر شده برای مناف هاشمی آمده است نظر به سوابق و تجارب و تخصص جنابعالی به موجب این حکم به سمت مشاور شهردار تهران در توسعه منابع مالی پایدار منصوب می شوید.

امیدوارم با استعانت از پروردگار یکتا و در راستای تحقق شعار تهران شهری برای همه موجبات ارائه خدمات مفید و موثر به شهروندان تهرانی را فراهم آورید.

توفیقات روز افزون جنابعالی در ایجاد کامل مسؤولیت محوله از خداوند متعال مسئلت دارم.

مناف هاشمی در فروردین امسال و پس از وقوع سیل در استان گلستان به دلیل عدم حضور در استان و سفر خارجی از سوی معاون اول رئیس جمهور عزل شد.

منبع: فارس
اعتراض  علی مطهری به رقاصي مدارس
علی مطهری درباره پخش یک ترانه در مدارس گفته بود: این موضوع مهمی است، اینکه در برخی مدارس ما ترانه ای که محتوای سخیفی دارد و با ساز و آواز و بزن و بکوب اجرا می کنند، دانش آموزان را وادار به حرکات خاصی می کنند؛ این قابل قبول نیست.

آفتاب‌‌نیوز :
ساسی مانکن خطاب به مطهری نوشت: «آقای مطهری من شما رو به چالش دعوت میکنم.

به گزارش آفتاب‎نیوز؛ وی افزوده است: آهنگ جنتلمن رو گوش بدید با صدای بلند، اگه خودتون نرقصیدید، بُردید. اون موقع هست که خودتون به من دایرکت میدید که (ساسی پاشو همرو برقصون دادا). جدی جدی، دلار، گوشت، گرونی، و و و رو ول کردی، امروز در مورد "جنتلمن” تصمیم گرفتی؟؟؟؟؟؟؟»
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گفتنی است که  علی مطهری درباره پخش یک ترانه در مدارس گفته بود: این موضوع مهمی است، اینکه در برخی مدارس ما ترانه ای که محتوای سخیفی دارد و با ساز و آواز و بزن و بکوب اجرا می کنند، دانش آموزان را وادار به حرکات خاصی می کنند؛ این قابل قبول نیست.

وی گفت: وزیر آموزش و پرورش باید پاسخ دهد، مدیران این مدارس باید بلافاصله برکنار شوند، این قابل قبول و تحمل نیست، به خصوص با محتوای اشعاری که دراین ترانه پخش شده است.

اسدالله عباسی نماینده املش در مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر آموزش و پرورش گفته بود: جریانی که اخیرا در فضای مجازی پخش شده و خلاف شئونات اسلامی و انقلابی است، چیست، این جریان چرا در برخی مدارس مشاهده شده است.

وی خطاب به علی مطهری نایب رییس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: خواهش من این است که سریعا دستور فرمایید بررسی شود جریان این اتفاق چیست.

به بهانه نامه‌ای به یک مرجع تقلید؛ خیزشی در زیر پوست حوزه؟
ابراز موجوديت حوزه غير حكومتي در برابر حوزه حكومتي
[image: image153.png]-~
e

/(.

KHAMENEI

s Gl O 3 0 50 3 ot ol & e Gt 0 i o gk 3 pmrans 396 s
a5 ea3 Caala o g pm ) C




حنیف مزروعی
انتشار علنی نامه محمد یزدی به آیت‌الله موسی شبیری زنجانی و بازخواست از وی برای دیدار با برخی مقامات سابق اصلاح‌طلب بازخوردها و واکنش‌های زیادی را برانگیخت.

با مرور این بازخوردها و واکنش‌ها می‌توان آن را به نوعی خیزش آرام جریان مستقل و غیرحکومتی حوزه قم در برابر روحانیون و مراجع حکومت ساخته تلقی کرد و شاید قصد اصلی محمد یزدی در پس این نامه مطیع کردن روحانیون غیروابسته بود که در نهایت با واکنش‌های پیش آمده به این خواسته‌ نه تنها ناکام ماند که نتیجه معکوس داد.

برای درک بهتر شرایط پیش آمده مختصر نگاهی خواهیم داشت به زندگینامه آیت‌الله شبیری زنجانی و محمد یزدی و خاستگاه این دو روحانی که امروز در مرکز توجه قرار گرفته‌اند.

خوئینی‌ها که بهانه نامه محمد یزدی به وی شد
سیدموسی شبیری (حسینی) زنجانی مرجع ۹۱ ساله شیعه متولد شهر قم و از خانواده‌ای با پیشینه روحانی است. او از سال ۱۳۱۷ شمسی تحصیلات حوزوی خود را در قم آغاز کرد و در دو دوره پس از ۱۳۳۲ برای فراگیری علوم دینی به نجف نیز رفت.

از جمله اساتید شناخته شده وی آیت الله بروجردی، آیت‌الله ابوالقاسم خویی و آیت الله محمد محقق داماد هستند‌ و افراد شناخته شده‌ای مانند آقایان محمد بهشتی، موسی صدر، عبدالکریم موسوی اردبیلی با او در دوران طلبگی هم دوره بوده‌اند.

او از سال ۱۳۴۷ تا امروز به تدریس در حوزه علمیه قم مشغول است و از محمد خاتمی، عبدالله نوری، حسن و حسین خمینی، عبدالمجید معادیخواه و دو فرزند آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان شاگران شناخته شده وی می‌توان نام برد.

وی در سال ۱۳۷۳ و پس از درگذشت آیت‌الله اراکی از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به عنوان یکی از ۷ مرجع رسمی معرفی شد اما تا مدتها به این امر تن نداد و اقدام به انتشار توضیح المسائل نیز نکرد.

نام این مرجع شعیه به جز موارد اندکی در مسائل سیاسی و حکومتی ایران شنیده نشده که از آن جمله، می‌توان به میانجیگری‌های وی برای رفع حصر آیت‌الله منتظری با واسطه دوستی قدیمی‌اش با آیت‌الله خامنه‌ای نام برد.
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محمد یزدی متولد ۱۳۱۰ شمسی در شهر اصفهان است. براساس روایت‌ها پیش از سن بلوغ به مدارس دینی پای گذاشت و در دوران تحصیل اساتیدی همچون آیت‌الله‌ بروجردی‌ و آیت‌الله روح‌الله خمینی‌ داشت.

وی پیش از انقلاب جزو مبارزین اسلامگرا بود که چندین بار توسط حکومت پهلوی تبعید شد و پس از انقلاب ۵۷ در سمت‌های مهم و تاثیرگذار جمهوری اسلامی فعالیت کرد. از عضویت در مجلس خبرگان رهبری تا ریاست آن و از عضویت در شورای نگهبان و شورای بازنگری قانون اساسی تا ریاست قوه قضاییه می‌توان به عنوان نمونه‌هایی از ده‌ها منصب وی نام برد.

به لحاظ سیاسی وی عضو جامعه روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است و این گروه‌ها در ساختار سیاسی ایران جزو جبهه محافظه‌کار قلمداد می‌شوند.

یکی از مهمترین اتفاقات در مورد محمد یزدی عدم انتخابش به عنوان عضو خبرگان رهبری از شهر تهران در سال ۱۳۹۴ بود. وی با وجودی‌که در همان زمان ریاست این مجلس را برعهده داشت در شهر تهران نفر هفدهم شد و از راهیابی باز ماند و آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران، نبود او و محمدتقی مصباح یزدی در مجلس خبرگان را "مایهٔ خسارت" دانست.

حوزه حکومتی یا حوزه مستقل؟
سوابق تحصیلی و اجتماعی و سیاسی این دو روحانی سالخورده تا حدی نشان‌دهنده نوع نگاه آنان به مسئله‌ مرجعیت و استقلال حوزه است.

آیت‌الله شبیری زنجانی سعی کرده تا خود را از مناصب و مسائل حکومتی کنار نگاه داشته و با تمرکز بر تحصیل و تدریس، امروز تبدیل به یکی از نمادهای روحانیون غیروابسته و مستقل شده و حتی با وجود اعلام نامش به عنوان مرجع از سوی نهادهای وابسته به حکومت از پذیرش آن تا مدتها پرهیز کرد.

این مرجع شیعه با وجود داشتن رابطه‌ای دوستانه و قدیمی با رهبران پیشین و کنونی جمهوری اسلامی در هیچ منصب حکومتی حاضر نشد و یا در هیچ انتخاباتی به مانند سایرین به حمایت از نامزد خاصی اطلاعیه نداد و هیچگاه مانند دیگر مراجع پا به صداوسیمای جمهوری اسلامی نگذاشت.

مجموعه این رفتار و کردار این ظن را بیش از پیش تقویت می‌کند که وی خواستار نوعی مرزبندی بین حوزه و حکومت است و بر همین اساس از دخالت در امور سیاسی پرهیز کرده است.

اما محمد یزدی سرانجام پای این مرجع آرام تقلید را به منازعات سیاسی ایران باز کرد و با نگاشتن نامه‌ای وی را به شناخته‌ شده‌ترین مرجع غیرحکومتی ایران تبدیل کرد.

محمد یزدی در سه دهه اخیر تاریخ جمهوری اسلامی کلیدی‌ترین مسئولیت‌ها را دارا بوده و گاه و بی‌گاه در مسائل سیاسی و جناحی نقش فعال داشته و یکی از نمادهای جناح محافظه‌کار در ایران است که به طور قطع می‌توان وی را جزو طرفداران حوزه حکومتی دانست.

در سالهای اخیر، شمار کسانی که در شهر قم ادعای مرجعیت دارند و در عین حال وابستگی سیستماتیک به حاکمیت نداشته و از مواهب حمایت حکومت برخوردار نیستند، به تعداد انگشتان یک دست نیز نیست. اما بدون شک موسی شبیری زنجانی یکی از برجسته‌ترین و شناخته‌ شده‌ترین آنهاست و حمله دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که نهادی با پشتوانه حکومت و رهبری جمهوری اسلامی است، نشان دهنده عدم تحمل هر نوع صدای مستقلی از حکومت در داخل حوزه و همچنین مرجعیت است.

اعتراضات این روزها در واکنش به نامه محمد یزدی، شاید آتشی زیرخاکستر بوده که در همه سال‌های دو دهه اخیر منتظر فوران بود و محمدیزدی که فکر می‌کرد بهانه مناسبی برای حذف و ساکت کردن روحانیون غیرحکومتی یافته، این بار از حرکت خود نتیجه معکوس گرفته و موجب شده تا این صدای خاموش بلند شده و شاید در آینده مجددا اکثریت را در حوزه به دست آورد
جدال در قم؛ تلاش برای کنترل حوزه علمیه
احسان مهرابیروزنامه نگار
احسان مهرابی، روزنامه نگار در یادداشتی برای صفحه ناظران با اشاره به رخدادهای اخیر در قم به تلاش حکومت جمهوری اسلامی برای کنترل حوزه ها از آغاز انقلاب اسلامی پرداخته است.
مواره در حوزه های علمیه در جریان بوده است.
از تجمع روحانیون مخالف دولت در حوزه علمیه خبر تهدید به قتل حسن روحانی برجسته شد اما برای خود روحانیون شاید این درگیری و بحث ها از جنبه ای دیگر مهم بود.

حتی اگر پلاکارد تهدید به قتل حسن روحانی هم در این تجمع بالا نمی رفت، آیت الله های سنتی احساس خطر می کردند، وقتی که یک مکلا به معممین گفت، حوزه آن ها "سکولار است". روحانیون سنتی بسیاری از لباس شخصی های منتقد حوزه را تکفیر کرده اند و اینک برایشان سنگین است که یک لباس شخصی آنان را آن هم در قم نقد کند، حتی اگر نقدش درون حکومتی باشد.

از همین رو مراجع تقلید حامی حکومت به سخنان حسن رحیم پور ازغدی واکنش نشان دادند و محمدکاظم حقانی فضل، مدیر سایت ویکی شیعه، نوشت که "سکولار دانستن حوزه، سخن تازه‌ای نیست" و ۲۳ سال پیش سعید حجاریان در ماهنامه کیان نوشته بود که حوزه به سمت عرفی شدن پیش می رود.

جدال روحانیت سنتی و روحانیتی که خود را انقلابی می خواند، پیش و پس از انقلاب ۵۷ همواره در حوزه های علمیه در جریان بوده است. در دوره ای چهره هایی چون مهدی هاشمی، برادر داماد آیت الله منتظری نماد روحانیت انقلابی بودند که شدیدا به روحانیتی که مدافع انقلاب نبود حمله می کردند. درآن برهه به جز روحانیون سنتی نظیر آیت الله گلپایگانی و مرعشی نجفی، اکثر حامیان فعلی آیت الله خامنه ای نیز روحانی سنتی محسوب می شدند.

در دوره رهبری آیت الله خامنه ای گروهی از روحانیون سنتی نماد روحانی انقلابی شدند. اینک اما حتی چهره هایی چون مکارم شیرازی و حسین نوری همدانی برای این روحانیون حامی آیت الله خامنه ای جذاب نیستند وآنان تنها حمایت کلی مراجع تقلید از حکومت در بزنگاه های سیاسی را قبول ندارند.

آنان به این حد از دخالت حکومت درحوزه هم راضی نیستند و معتقدند حوزه باید به صورت کامل زیر نظر ولی فقیه باشد.

برخی از آنان به سیستم مالی پرداخت وجوهات به مراجع تقلید نیز ایراد دارند و می گویند بخش عمده ای از سیستم مرجعیت موضوعات مالی است.

موضوعی که آیت الله خامنه ای نیز در ابتدای اعلام مرجعیت خود دست روی آن گذاشته و در استفتایی اعلام کرده بود "وجوهات باید با نظر رهبری باشد".

به گفته محمد جواد فاضل لنکرانی، پسر محمد فاضل لنکرانی از مراجع تقلید مشهور شیعه ، این استفتا در بین مراجع "سر و صدا داشت".

آیت الله خامنه ای نیز هرچند در ظاهر تلاش برای حذف ساختار مالی مرجعیت و به دست گرفتن وجوهات را پی نگرفت اما همواره درتلاش برای پررنگ کردن دخالت خود در حوزه های علمیه بود.

او سال ۸۹ نیز درسفر به قم هدف ازطرح موضوع استقلال حوزه‌های علمیه را "قطع کردن رابطه حوزه و نظام" دانسته بود و پس از آن نیز بارها گفته است که "انگیزه‌ها و طرح‌هایی برای انقلاب‌زدایی از حوزه علمیه وجود دارد".

مردمی(اگر تهمت نباشد) آماده است".
تیپ۸۳ امام صادق، برای کنترل حوزه
تجمع روحانیون مخالف دولت علاوه بر درگیری های داخلی در حوزه، بار دیگر اقدامات "تیپ ۸۳ امام صادق" را هم مطرح کرد. نهادی که ابتدا برای روحانیون تبلیغی جنگ تشکیل شده بود اما در دوره رهبری آیت الله خامنه ای عملا به اهرمی برای سرکوب روحانیون منتقد تبدیل شد.

در دوره ای مراجع تقلیدی چون آیت الله فاضل لنکرانی، مسئول بسیج طلاب بودند اما سطح تشکیلات روحانیون پاسدار به روحانیون جوان و فاقد جایگاه حوزوی چون مجتبی ذوالنور تقلیل یافت.

"تیپ ۸۳ امام صادق" سال ۶۵ با حضور حسن روحانی به نمایندگی از اکبر هاشمی رفسنجانی فرمانده جنگ و آیت الله بهاء الدینی به صورت رسمی تاسیس شد. در دوره رهبری آیت الله خامنه ای دادگاه ویژه روحانیت نهادی برای سرکوب روحانیون منتقد بود اما این دادگاه به لحاظ سیاسی امکان برخورد با مراجع تقلید را نداشت.

از این رو "تیپ ۸۳ امام صادق" حمله به این روحانیون را سازماندهی می کرد. آیت الله احمد آذری قمی، در آذر ۷۶ و پس از حمله گروه های فشار وابسته به آیت الله خامنه ای به خانه اش در نامه ای به رئیس دادگاه ویژه روحانیت نوشته بود که "خانه من برای خراب کردن و سینه من برای سـرنیزه هـای تیـپ ۸۳ و اطلاعاتی و اوباش و رجاله های مردمی(اگر تهمت نباشد) آماده است".

آیت الله منتظری در سخنرانی مشهور که منجر به حصرش شده بود، اعلام کرده بود که به آیت الله خامنه ای پیغام داده، "تیپ فلان چه حقی دارد بیاید در قم یک عده بچه راه بیندازد و حوزه را به هم بزند".

اینک پس از ۲۰ سال مراجع تقلیدی که از اقدامات این تیپ و گروه های مشابه در حمله به مراجع تقلید منتقد حمایت کرده بودند، از این اقدامات احساس خطر کرده اند.

براساس نوشته فرید مدرسی در روزنامه ایران، برخی اعضای اصلی "تشکل اساتید" از جمله دست اندرکاران اصلی تجمع حوزه علمیه بوده اند و پس از مخالفت مرکز مدیریت حوزه سپاه پاسداران را هم با خود شریک کرده اند تا مخالفان مجبور به سکوت شوند.

تشکل اساتید گروهی است که درانتخابات ریاست جمهوری از ابراهیم رئیسی حمایت کرد. در مقابلِ این گروه، "نشست دوره ای اساتید سطوح عالی حوزه علمیه قم" قرار دارد که بر حفظ استقلال حوزه علمیه تاکید دارند و آیت الله محمدجواد علوی بروجردی، نوه آیت الله بروجردی، ازجمله چهره های شاخص آن است.

برخلاف نشست دوره ای اساتید که روحانیون شاخصی در آن حضور دارند، در گروه تشکل اساتید کمتر چهره شاخص حوزوی را می توان یافت.

اینک این گروه و "تیپ امام صادق" بازنده تجمع حوزه علمیه قم علیه حسن روحانی شده اند و سپاه پاسداران پشت آنان را خالی کرده است. در این میان اما شکاف بین روحانیون حامی آیت الله خامنه ای و روحانیون سنتی رفته رفته عمیق تر می شود.

دراین میان آیت الله خامنه ای بین انتخاب دو گروه بلاتکلیف است. او با حمایت سیاسی گروه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و مراجع تقلیدی چون مکارم شیرازی و نوری همدانی، مراجع تقلید و روحانیون شاخص منتقد را مهار کرده است.

اینک او نمی تواند یک گروه را برگروه دیگر ترجیح دهد. حسن رحیم پور ازغدی و دیگر سخنرانانی از این دست که به حوزه می تازند نیز پای ثابت سخنرانی برای جوانان حامی آیت الله خامنه ای هستند.

شاید از همین رو خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران گفت و گوهایی را منتشر کرده که ضمن دفاع از رحیم پور ازغدی گفته شده که "بهتر بود نقد با ادبیات مناسب‌تری طرح می‌شد".

دراین میان پس از اعتراضات سال ۸۸ و درگیری سال ۸۸ حمایت برخی از روحانیون شاخص مانند آيت الله عبدالله جوادی آملی (مرجع تقليد و مفسر و مدرس فلسفه و عرفان) و آيت الله ابراهیم امینی از حکومت نیز مانند گذشته نیست.

اعتراضات گسترده به روحانیت در تجمع های دی ماه و پس از آن برخی از روحانیون را نیز واداشته که به فکر بازخوانی روابط روحانیت و حکومت باشند.

دیدگاهی که محمود نبویان، از شاگران، آيت الله مصباح یزدی درباره آن گفته که علاوه بر سکولارهای سنتی، روحانیون دیگری درحوزه "سکولار امروزی" هستند.

به گفته نبویان، این روحانیون می گویند: "برای اینکه دین را حفظ کنیم نباید وارد مسائل سیاسی بشویم". به تعبیر دیگر این روحانیون می گویند که روحانیت نباید خود را با حکومت گره بزند و سپر بلای حکومت باشد، چون درصورت نابودی حکومت؛ حوزه ها نیز از بین خواهند رفت در حالی که قدمت حوزه قم دو برابر قدمت جمهوری اسلامی است و قدمت تشییع ده ها برابر آن.
[image: image155.png](032 065 (Al i ay Al by



وکیل پرونده «فساد پتروشیمی»: متهمان حکم رهبر را اجابت کرده‌اند
در ششمین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی، که روز سه‌شنبه ۳ اردیبهشت، در شعبه سوم دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مسعودی مقام، برگزار شد، وکیل مدافع  عباس صمیمی از متهمان پرونده گفت که متهمان بر اساس فرمان آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی «اجابت امر شرعی کرده‌اند».

عباس صمیمی عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ایران است.
وکیل او در دادگاه به اظهارات آیت‌الله خامنه‌ای در سال ۱۳۸۶ اشاره کرد و گفت او «در آن زمان فرمان دادند و فرمودند که جوانان تحریم‌ها را دور خواهند زد. این مطلب را اگر از باب شرعی هم بررسی کنید متوجه می‌شویدکه موکلین من اجابت امر شرعی کرده‌اند».

متهمان دادگاه فساد در پتروشیمی می‌گویند که از طریق دور زدن تحریم‌ها در حال خدمت به نظام جمهوری اسلامی بوده‌اند.

پیشتر در جلسه چهارم، وکیل تسخیری مرجان شیخ‌الاسلامی متهم ششم پرونده در دادگاه گفت موکلش «به عنوان وظیفه» وارد این جریان شده و «نه تنها هیچ جرمی را مرتکب نشده است بلکه با سپر بلا قرار دادن خود و خانواده که ممکن بود تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گیرند، خدمات شایسته‌ای را به نظام داشته است.»

در جلسه امروز  نیز زمانی که وکیل مدافع عباس صمیمی از عملکرد موکلش در دور زدن تحریم‌ها دفاع کرد، نماینده دادستان خطاب به او گفت: «اگر ما تحریم‌ها را با نگاه وکیل آقای صمیمی بپذیریم اکنون باید تمام قراردادهای کشور ملغی شود و بگوییم چون در تحریم هستیم نمی‌توانیم به تعهدات عمل کنیم.»

او اضافه کرد: «این افراد در زمان تحریم قرارداد بسته‌اند و از شرایط تحریمی خبردار بوده‌اند. در رابطه با تصاحب پول هم، بله ما در کیفرخواست گفته‌ایم شما پول‌ها را تصاحب کرده‌اید اما با این قید که با تصاحب ارزهای حاصل از فروش تسویه خود را با منشاء‌های داخلی انجام داده‌اید که می‌گوییم نوع تسویه مشکل داشته است.»

بررسی اتهامات عباس صمیمی از روز دوشنبه دوم اردیبهشت در پنجمین جلسه رسیدگی به این پرونده، آغاز شد. قرار است که جلسه بعدی روز چهارشنبه چهارم اردیبهشت برگزار شود.

رضا حمزه‌لو، مدیرعامل پیشین شرکت بازرگانی پتروشیمی، متهم ردیف اول این پرونده است که متهم است با همکاری مرجان شیخ‌الاسلامی و تأسیس دو شرکت خصوصی در ترکیه، در دوران تحریم‌ اقدام به جابجایی پول ناشی از فروش محصولات پتروشیمی به داخل ایران کرده‌اند.

مجموع مبادلات مالی این پرونده «۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو» بوده است و متهمان این پرونده، متهم‌اند با گرفتن پورسانت، تاخیر در واریز ارز، تحویل ریال به جای دلار و معامله با پول‌هایی که در اختیار داشته‌اند، تحصیل مال نامشروع کرده و در نظام اقتصادی ایران اخلال ایجاد کرده‌اند.

عباس آخوندی وزير قبلي :

دولت پنهان داریم/قسم می‌خورم اپوزسیون نیستم/حاکمیت قانون نداریم/به بهانه حمایت از تولید داخلی، بر واردات خودرو یک تعرفه 50 درصدی می‌بندد/ظاهر مقدس، باطن‌خراب
عباس آخوندی در بیان ویژگی‌های سیستم سوداگر مذکور خاطرنشان کرد: به‌عنوان نمونه این سیستم سوداگر برای اینکه ناکارآمدی خود را توجیه کند به بهانه حمایت از تولید داخلی، بر واردات خودرو یک تعرفه 50 درصدی می‌بندد؛ یعنی ظاهری مقدس است اما در باطن آن انواع باندهای قدرت نهفته است که هر بار از مخابرات، پتروشیمی، صنعت و ... سر باز می‌زند.

آفتاب‌‌نیوز :
عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی امشب در جمع دانشجویان دانشگاه شیراز در نشستی با عنوان «نگرانی برای فردای ایران» به تجزیه‌وتحلیل شرایط کشور در 40 سال گذشته پرداخت و با اشاره به موانع پیش روی توسعه کشور، نقطه نظرات خود را برای برون‌رفت از مشکلات اعلام کرد.

*3 چالش جدی در ایران
به گزارش آفتاب نیوز، وی در ابتدای این نشست، سخنان خود را با این پرسش آغاز کرد که «مهم‌ترین مسئله سیاسی امروز ایران چیست؟» و در پاسخ به آن گفت: به نظر بنده اصلی‌ترین مسئله امروز ایران، «تنگای سیاست ورزی» است و بی‌گمان جامعه‌ای که نتواند سیاست ورزی کند، دچار تعارض خواهد شد.

وزیر سابق راه و شهرسازی با اشاره به 3 چالش پیش روی ایران گفت: نخستین چالش این است که یک ایده روشن در مورد ایران نداریم و دومین چالش رفتن ساختار سیاست و اقتصاد به سمت سوداگرایی است و سومین چالش ضعف نهادهای مدنی مستقل از قدرت است که قدرت اظهارنظر ندارد.

آخوندی با استناد به سخنان برخی اقتصاددانان یادآور شد: 30 سال است که نرخ تورم در ایران بیش از 15 درصد بوده که نشان می‌دهد تورم در این کشور نهادینه و مزمن شده است؛ بنابراین این آمار به ما می‌گوید که مشکل کشور فراتر از یک دولت بوده است.

مسؤول ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در انتخابات سال 88 با اشاره به مشکلات اقتصادی، اخلاقی و فرهنگی موجود در جامعه خاطرنشان کرد: مجموع مشکلات حل‌نشده کشور در طول این 40 سال حاکی از آن است که ما در حل مسئله مشکل داریم و این مربوط به یک دولت خاص نیست.

*حاکمیت قانون نداریم
وی با برشمردن دلایل مشکلات کشور نیز گفت: نخستین مسئله این است که ما حاکمیت قانون در کشور نداریم یعنی از نهضت مشروطه تابه‌حال که حدود 150 سال گذشته است، همچنان حاکمیت قانون در مراحل ابتدایی خود است. لذا ما باید دید چرا قانون در کشور پیاده نمی‌شود؟
آخوندی با اشاره به دلایل عدم حاکمیت قانون در کشور گفت: میان حقوق، قانون و اخلاق رابطه وجود دارد و نخستین مشکل بر سر تعریف ما از اخلاق است؛ یعنی باید ببینیم آیا با اخلاق خصوصی می‌توان مشکل اخلاق عمومی را حل کرد یا نه؟ که باید گفت اساساً معیار اخلاق خصوصی و عمومی متفاوت است. در اخلاق عمومی عدالت اصل است و در اخلاق خصوصی مسائلی نظیر گذشت و سخاوت و باید ببینیم آیا می‌توان عدالت را فراموش کرد و تنها از ایثار و فداکاری دم زد؟
وزیر سابق راه و شهرسازی با بیان اینکه ما در حوزه اخلاق عمومی هیچ کد قابل اجرایی نداریم؛ صبح تا شب همدیگر را نصیحت کرده بدون اینکه معیار اخلاق عمومی داشته باشیم، تصریح کرد: وقتی آزادی، حقوق شهروندی و حاکمیت قانون دچار چالش است مفهومش این است که حاکمیت ملی دچار یک چالش جدی است.

وی با اشاره به سه رویکرد امت واحده، نگاه مشروطه و قرارداد اجتماعی برای اداره جامعه گفت: برای اداره کشوری مانند ایران هر 3 مورد مذکور باید وجود داشته باشد و نمی‌توان با تکیه‌بر یکی از این موارد، کار را پیش برد؛ گواه ما در این مسئله انقلاب 57 است؛ یعنی اگر ساختار مشروطه کافی بود، دیگر نیازی به انقلاب مجدد وجود نداشت؛ لذا اینجاست که ایده ایران مطرح می‌شود.

آخوندی در ادامه از «وجود دولت پنهان» در ایران نام برد و اظهار داشت: یکی از دلایلی که امکان سیاست ورزی به دولت رسمی نمی‌دهد، وجود دولت پنهانی است که همه‌چیز را کنترل می‌کند؛ به‌عنوان نمونه دلیل اینکه دولت نتوانست برجام، اف ای تی اف و... را به سرانجام برساند، همین موضوع است.

*تفکیک قوا ظاهری است
رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در انتخابات سال 88 با بیان اینکه تفکیک قوا در کشور ظاهری است، افزود: ما عملاً تفکیک قوا در ایران نداریم و آنچه مشاهده می‌شود ظاهری است؛ حتی در حال حاضر نیز رکن جدیدی ایجادشده به نام رکن نظارت بر اجرای سیاست‌ها که می‌تواند 3 قوه را متوقف کند.

وی با انتقاد از صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، مدعی شد که رسانه ملی در پی ناتوان نشان دادن دولت فعلی است و ادامه داد: در چنین شرایطی آن نهادی که باید پاسخگو باشد، هیچ مسؤولیتی نمی‌پذیرد و در مقابل نهادی که هیچ مأموریتی ندارد وارد کارزار می‌شود. لذا مردم نیز سرگردان می‌شوند که پاسخ خود را از چه کسی باید دریافت کنند.

*ظاهر مقدس، باطن‌خراب!
وزیر سابق راه و شهرسازی که چندین بار حین سخنرانی، با انتقاد چند تن از دانشجویان روبه‌رو شده و جو متشنج می‌شد، با بیان اینکه در ایران چیزی به نام «نهاد عمومی غیردولتی» نداریم اما 65 درصد اقتصاد را در اختیار دارد، افزود: این نهاد نه دولت است نه بخش خصوصی و نه تعاونی و به‌غلط آدرس می‌دهند که منابع نیز باید به حساب این نهاد ریخته شود؛ نهادی که به هیچ‌کس پاسخگو نیست.

آخوندی ادامه داد: به چنین سیستمی، مرکانتالیستی یا سوداگرایی می‌گویند یعنی به‌ظاهر تفکیک قوا در آن وجود دارد اما در باطن یک قدرت بیش نیست و در این سیستم به‌جای تولید ثروت، جمع‌آوری ثروت انجام می‌شود.

مسئول ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در سال 88 در بیان ویژگی‌های سیستم سوداگر مذکور خاطرنشان کرد: به‌عنوان نمونه این سیستم سوداگر برای اینکه ناکارآمدی خود را توجیه کند به بهانه حمایت از تولید داخلی، بر واردات خودرو یک تعرفه 50 درصدی می‌بندد؛ یعنی ظاهری مقدس است اما در باطن آن انواع باندهای قدرت نهفته است که هر بار از مخابرات، پتروشیمی، صنعت و ... سر باز می‌زند.

وی افزود: این سیستم سوداگر در حوزه اجتماعی نیز برای توجیه خود ورود کرده و اجازه ایجاد ارتباط نمی‌دهد یعنی ارتباط‌ها در این سیستم همواره با سوءظن همراه است.

وزیر سابق راه و شهرسازی تصریح کرد: در سیستم سوداگر می‌توان ثروت جمع کرد و توزیع کرد و هیچ‌گونه تولیدی صورت نمی‌گیرد و با این سیستم توزیع، برای خود محبوبیت ایجاد می‌کند.

آخوندی خاطرنشان کرد: در سیستم سوداگر نهاد مدنی مستقل از قدرت معنا ندارد و همه در طول قدرت تعریف می‌شوند و در حوزه فرهنگی، حوزه خودی آن‌قدر محدود می‌شود که با هیچ‌کس نمی‌توان گفت‌وگو و تعامل کرد.

*همه باید از ایران مراقبت کنند
وی پس از طرح مشکلات، در جمع‌بندی سخنان خود گفت: باوجود تمام مشکلاتی که مطرح شد، هنوز معتقدم که ایران «یک کل به‌هم‌پیوسته» است و این بزرگ‌ترین ثروت محسوب می‌شود و همه سلایق و نگاه‌ها باید از این کل مراقبت کنند.

وزیر سابق راه و شهرسازی با تأکید بر وحدت جمعی افزود: ما یک ملت متمدن باتجربه‌های تاریخی ارزشمند هستیم و قانون مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی را نیز در کارنامه خود داریم؛ قوانینی که برای آن خون‌ها ریخته شد؛ بنابراین با این تجربه‌های گران‌سنگ باید آینده ایران را بسازیم؛ البته کسی منکر ضعف‌ها نیست.

آخوندی تصریح کرد: البته در ایران قانون، آزادی، حاکمیت ملی، تفکیک قوا، حقوق مالکیت، حقوق شهروندی و... آمده اما ناقص آمده و ده‌ها نهاد مدنی نیمه‌تمام داریم که آن‌ها نیز عملاً وابسته به قدرت شده‌اند گرچه می‌توان در فضای جدید، نهادهای مدنی مستقل داشته باشیم.

وی پیشرفت کشور را نیازمند تغییر در برخی نگاه‌ها دانست و گفت: برای تغییر نیازمند آگاهی هستیم و عملاً بستن جریان آزاد اطلاعات ممکن نیست و نیاز به سرمایه‌های فکری و اجتماعی است و باید جامعه مدنی ضعیف ایران را قدرت ببخشیم البته قدرت بخشیدن به معنای درگیری باقدرت نیست.

مسئول ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در سال 88 در پایان این قسمت از سخنان خود، بازگشت به ایده ایران، شناخت ساختار سوداگرا در ایران و ایجاد نهاد مدنی مستقل از قدرت را 3 ایده‌ای دانست که می‌توان با آن ایران بهتر و پویاتری ساخت.

*علت استعفای آخوندی
آخوندی در ادامه این نشست به پرسش دانشجویان نیز پاسخ داد. نخستین پرسش در مورد علت استعفای وی از دولت روحانی بود که آخوندی پاسخ داد: به نظر بنده دولت فاقد نظریه راهبردی بود و امکان حل مسائل را نداشت؛ ضمن اینکه در برخی مسائل حمل‌ونقل نیز با رئیس‌جمهور اختلاف‌نظر داشتم لذا استعفا دادم.

*آیا آخوندی لیبرال است؟
وی در پاسخ به پرسش دانشجوی دیگری که وی را لیبرال خوانده بود، گفت: اگر لیبرال به معنای اقتصاد رقابتی و آزادی است، بنده لیبرالم اما اگر بحث دیگری است خیر؛ یعنی الآن سیاست کشور ما نیز اقتصاد رقابتی است.

وی همچنین گفت: متأسفانه همان ساختار اشتباه و سوداگر حاکم بر کشور، اهداف اصل 44 قانون اساسی را تبدیل به ضد خود کرد.

*نظر آخوندی در مورد حصر میرحسین
در ادامه یکی از دانشجویان از آخوندی در مورد حصر میرحسین و نظر شخصی وی پرسید که در همین هنگام دانشجویی فریاد «یا حسین میرحسین سر داد» که آخوندی نیز با زیرکی گفت: پاسخ را شنیدید!

*منظور من سپاه نیست
یکی از دانشجویان نیز از آخوندی پرسید که آیا منظور شما از نهادهای عمومی که 65 درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارند سپاه پاسداران است؟ که وی پاسخ داد: سپاه یک نهاد نظامی است نه عمومی؛ طبیعتاً منظور من سپاه نبوده است. البته با نگاهی به بورس می‌توان تشخیص داد که ثروت کشور کجاست.

آخوندی درعین‌حال گفت: البته رقابت در اقتصاد یک اصل است که متأسفانه در ایران امکان رقابت وجود ندارد. برای نمونه یک شرکت خصوصی چگونه می‌تواند با سپاه رقابت کند؟ این رقابت فیل و فنجان است!

*اپوزیسیون نیستم
وی در ادامه در پاسخ به پرسش دیگری که وی را اپوزیسیون خوانده بود، گفت: به پیر و پیغمبر بنده اپوزسیون نیستم و تنها به تحلیل سیستمی کشور پرداختم و منظور بنده نیز دولت خاصی نیست بلکه تمام دولت‌ها در این 40 سال بوده است. خب اگر بگوییم همه‌چیز خوب است که مشکلات برطرف نمی‌شود. باید مشکلات را طرح کرد و به دنبال اصلاح بود.

*اهدای تندیس ناکارآمدی به آخوندی!
در ادامه یکی از دانشجویان با انتقاد شدید از آخوندی و سیاست‌های وی گفت: آقای آخوندی! مواردی که شما در این نشست مطرح کردید را ما در ترم نخست رشته علوم سیاسی به‌عنوان فکاهیات می‌خوانیم! درواقع شما با کلمات بازی می‌کنید و می‌خواهید عملکرد ضعیف خود را در دوران مسؤولیت بپوشانید.

این دانشجو در ادامه تندیسی را به آخوندی اهدا کرد که به‌عنوان تندیس ناکارآمدی آخوندی مطرح شد!

*رسانه ملی سیاه نمایی کرد
وزیر سابق راه و شهرسازی نیز در پاسخ به انتقادات دانشجوی مذکور گفت: در جریان حادثه آتش گرفتن قطار، بنده گفتم بی‌هیچ منتی باید خدمت‌رسانی کرد اما رسانه ملی سیاه نمایی کرد و باید اعتراف کنم که صداوسیمای ما یک رسانه ملی نیست بلکه می‌خواهد یک عده را قهرمان کند و یک عده را بدنام و کسانی را که با او موافق نیستند را از صحنه سیاست خارج کند.

*دولت پنهان اجازه کنترل تورم نداد!
آخوندی در پاسخ به دانشجوی دیگری که علت ناکامی دولت روحانی را خواستار شده بود، گفت: وجود دولت پنهان عملاً امکان ایفای مسؤولیت از دولت رسمی را گرفته است؛ شما نیز جای روحانی بودید، موفق نمی‌شدید!

وی افزود: هیچ‌کس جز دولت پنهان نمی‌تواند در ایران اعمال سیاست کند و بنده نیز وقتی دیدم که نمی‌توان اعمال سیاست کرد خود را کنار کشیدم و استعفا دادم.

وزیر سابق راه و شهرسازی ادامه داد: به نظر می‌رسد در ایران اتفاق بزرگی در حال رخ دادن است؛ یعنی دولتی که مردم به او رأی می‌دهند به مجلس لایحه می‌دهد، مجلسی که با رأی مردم انتخاب می‌شود نیز با این لایحه موافقت می‌کند و شورای نگهبان نیز مغایرت شرعی و قانونی در این لایحه پیدا نمی‌کند اما درنهایت یک شورای 15 نفره اعلام مخالفت می‌کند. آیا با چنین وضعیتی می‌توان سیاست ورزی کرد؟
آخوندی با بیان اینکه برای حل مشکلات کشور باید نگاه علمی داشت، افزود: بنده تمام عمرم را برای نظام و انقلاب صرف کردم و با تجربیاتی که دارم به دانشجویان می‌گویم که اول باید فکر کنیم و پس‌ازآن نیاز به نظریه داریم تا ساختار قدرت در ایران را بشناسیم.

*یک ریال پول حرام کسب نکردم!
دانشجویی دیگر از آخوندی در مورد شرکت‌های اقتصادی وی پرسید که آخوندی جواب داد: اگر یک ریال پول حرام و ناصواب در ثروت من مشاهده کردید، آن را پس می‌دهم. متأسفانه آن‌قدر دروغ در مورد من گفته‌شده که دیگر گوش‌ها خلاف آن را نمی‌پذیرند اما خدا می‌داند که یک ریال مال نامشروع در ثروت من نیست.

وی افزود: بنده لیست دارایی خود را به قوه قضاییه اعلام کردم.
*پروژه مسکن مهر کیفی بود!

آخوندی در پاسخ به پرسشی دیگر در مورد ساخت مسکن نیز گفت: وظیفه دولت ساخت مسکن نیست. در مورد مسکن مهر 100 هزار پروژه مسکن مهر بدون یک ریال مناقصه برگزار شد زیرا پروژه‌ها کیفی بود یعنی 10 درصد می‌گرفتند و پروژه را تحویل می‌دادند!

*جلوی دزدی‌ها در نظام‌مهندسی را گرفتم
وی همچنین گفت: بنده در زمان تصدی در وزارت راه و شهرسازی، جلوی اختلاس‌ها و دزدی‌ها در نظام‌مهندسی را گرفتم؛ خیلی‌ها را کنار گذاشتم اما پس از رفتن من آن‌ها دوباره برگشتند!

آخوندی همچنین از تلاش‌های خود در مبارزه با فساد گفت و افزود: بنده برای نخستین بار بحث مؤسسات مالی را مطرح کردم مؤسساتی که 35 هزار میلیارد تومان مردم را خوردند. خب آن‌ها باید از دست بنده ناراحت باشند و علیه من تبلیغ کنند. به‌هرحال مبارزه با فساد هزینه‌بردار است و تاوان دارد که من می‌پردازم!

فارس 
بيشنهاد راه آسان اصلاح قوه قضاييه بجاى عوامفريبي
افشاگری علی مطهری از اتفاقی عجیب در مجلس: ابلاغ ۳ تبصره بدون رأی‌گیری/ قانون جرم سیاسی تا الان اجرا نشده/ قضات متهمان سیاسی را متهم امنیتی معرفی می‌کنند/ پیشنهادی به رئیس قوه قضاییه
نماینده مردم تهران در مجلس پیرو فراخوان رئیس قوه قضاییه برای نظرخواهی از مردم نوشت: آقای رئیسی در درجه اول نظرات کارشناسان قضایی و وکلای دادگستری و برخی نمایندگان حقوقدان مجلس را مورد توجه قرار دهند تا اصلاحات اساسی در قوه قضائیه تحقق پیدا کند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
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 علی مطهری در کانال تلگرامی خود متنی را منتشر کرده و گفته است که این متن توسط روزنامه جام جم متعلق به صداوسیما سانسور شده است.

در این متن آمده است:

(درباره فراخوان رئیسی به دریافت نظرات مختلف درباره قوه قضائیه) این اقدام آقای رئیسی به طور کلی خوب است ولی باید مراقب باشند مثل کار وزیر کشاورزی دولت نهم نشود که شماره تلفن همراه خود را به همه کشاورزان اعلام کرد تا مشکلاتشان را با او در میان بگذارند اما در عمل، از کار و زندگی بازماند.

به نظر من آقای رئیسی در درجه اول نظرات کارشناسان قضایی و وکلای دادگستری و برخی نمایندگان حقوقدان مجلس را مورد توجه قرار دهند تا اصلاحات اساسی در قوه قضائیه تحقق پیدا کند.

مثلا همه می‌دانند که در سال 94 تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی مجلس تغییر کرد و بدون آنکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد. بنابراین در واقع قانون نیست.

این تبصره می‌گوید متهمان سیاسی فقط از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه می‌توانند استفاده کنند، که یک تبعیض ناروای آشکار است. همین طور است عبارتی که در ماده 29 آیین دادرسی کیفری اضافه شد که طبق آن سازمان اطلاعات سپاه به ضابطان دادگستری افزوده شد. و همین طور حذف ماده 190 که می‌گفت تحقیقات اولیه از متهم بدون حضور وکیل اعتبار ندارد.

این هرسه مورد بدون اینکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد در حالی که در واقع اینها قانون نیست و باید کأن لم یکن تلقی شود و آنچه اصالت دارد متن قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوب سال 1392 است.

مطلب دیگر اجرا نشدن قانون جرم سیاسی است که تاکنون ندیده‌ایم اجرا شود و ظاهراً قضات تحت تأثیر بازجوها همه متهمان سیاسی را متهم امنیتی معرفی می‌کنند و راه اجرای این قانون را می‌بندند. اگر فعلا آقای رئیسی همین چهار اصلاح را انجام دهند کار بزرگی انجام داده‌اند.

جنجال و دردسری که سعید قاسمی آفرید
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گروه سیاسی: سایت دویچه‌وله آلمان در گزارشی درباره ایران نوشت: سردار سابق سپاه فاش کرده است که نیروهای جمهوری اسلامی در بوسنی با لباس هلال احمر فعالیت کرده‌اند. هلال احمر ایران از سعید قاسمی به خاطر سوءاستفاده از پوشش این نهاد برای اهداف نظامی شکایت کرد.
سعید قاسمی در گفت‌وگو با شبکه اینترنتی "آپارات"، اطلاعاتی درباره حضور نیروهای جمهوری اسلامی در بوسنی را بیان کرد که می‌تواند دولت ایران را به یک مخمصه جدی بیندازد. این فرمانده سابق سپاه فاش کرد که نیروهای ایرانی در پوشش هلال احمر فعالیت‌های پنهانی انجام می‌دادند: «در بوسنی در قلب اروپا اتفاقاتی افتاد. با القاعده‌ای‌ها با هم بودیم. از ما استیل (ایده) گرفتند. مجاهدین از سرتاسر دنیا آمدند و یک اتفاق جدید رقم خورد و یگان‌های جهادی مسلمان متشکل شدند.»
او افزوده که کریستین امانپور، خبرنگار سی‌ان‌ان متوجه شد که ایرانی‌ها در پوشش هلال احمر، به آموزش نظامی دیگران مشغولند: «این خانم همولایتی ما، که همه سیاستمداران ما دوست دارند با ایشان صحبت کنند از آقای احمدی‌نژاد گرفته تا روحانی، و به نظر می‌رسد یک خواهرخواندگی با مقامات دولتی ما دارد، این بی‌شرف جاسوس سی‌ان‌ان، ما را افشا کرد.»
این سخنان بی‌پرده، با واکنش هلال احمر ایران در شبکه توئیتر روبرو شد. این سازمان با تاکید بر وظیفه رویکرد بی‌طرفانه در جنگ‌‌ها نوشت: «هلال احمر هیچ‌گاه اجازه استفاده از نشان و لباس خود را به نیروهای نظامی نمی‌دهد. طبق کنوانسیون چهارگانه ژنو در مخاصمات مسلحانه بی‌طرفیم چون کار مهم حمایت از انسانیت و کمک به غیرنظامی‌ها را داریم. اگر فرد یا نهادی از نشان و لباس جمعیت هلال احمر ایران استفاده کرده، قطعا بدون هماهنگی بوده است.»
هلال احمر در گام بعدی، اطلاعیه‌ای صادر کرد و نوشت که این سازمان هیچگاه اجازه استفاده از نشان‌واره و لباس خود را به نیروهای نظامی نمی‌دهد. در این اطلاعیه آمده است: «اگر فرد یا نهادی از نشان و لباس جمعیت هلال احمر ایران در مسیری مغایر با اهداف و اصول این نهاد بین‌المللی سوءاستفاده کرده قطعا بدون اجازه و هماهنگی این جمعیت بوده است که اگر قرار بر هماهنگی و اجازه هم باشد قطعا اجازه چنین اقدامی داده نمی‌شود.» هلال احمر می‌گوید از قاسمی که در زمان جنگ بوسنی، از پوشش این نهاد برای اهداف نظامی استفاده کرده، شکایت کرده و حق پیگیری تا زمان رسیدن به نتیجه را برای خود محفوظ می‌داند.

فیلم اقاریر غیرقابل انکار سعیدی قاسمی در حالی در فضای مجازی دست به دست می‌شود که در جریان سیل اخیر ایران، آمریکا حساب‌های هلال احمر ایران را بست. این اقدام آمریکا با واکنش تند وزیر خارجه ایران همراه شد. مقامات جمهوری اسلامی تاکید می‌کنند که هلال احمر یک نیروی امدادرسانی صرف است.
جمهوری اسلامی در دهه ۱۹۹۰ میلادی و در جنگ بین کروات‌ها، صرب‌ها و بوسنیایی‌ها، حمایت گسترده‌ای از مسلمانان بوسنی داشت. آن زمان، احمد جنتی نماینده ویژه رهبری در امور بوسنی بود.
دویچه وله در پایان گزارش خود نوشته است: جمهوری اسلامی در این جنگ حتی یک شبکه رادیویی و سپس تلویزیون ماهواره‌ای سحر به زبان بوسنیایی راه‌اندازی کرد. جنگ بوسنی عامل رشد و گسترش سپاه قدس نیز شد. برخی از منابع نوشته‌اند که فرماندهی نیروهای نظامی ایران در بوسنی بر عهده سردار نقدی و حسین‌الله کرم بوده است. سعید قاسمی، از فرماندهان میانی جنگ ایران و عراق بوده و پس از بازنشستگی از سپاه پاسداران، به فعالیت سیاسی روی آورده است. او در اکثر تجمعات "حزب‌الله" سخنرانی می‌کند و به عصبانیت و زودخشمی شهرت دارد.

واكنش سپاه به اظهارات جنجالی «سعید قاسمی»

گروه سیاسی: سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه در واکنش به ویدیویی منتشر شده از سعید قاسمی در خصوص بوسنی ، تاکید کرد :اظهارات وی شخصی و فاقد اعتبار بوده و مورد تایید سپاه نمی باشد.

در پی انتشار ویدیویی اینترنتی از سعید قاسمی یکی از بازنشستگان سپاه درباره استفاده از پوشش هلال احمر در جریان جنگ بوسنی و متعاقبا واکنش جمعیت هلال احمر کشور و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف گفت: اظهارات آقای سعید قاسمی که مدتی داوطلبانه در بوسنی حضور داشته اند و سال‌های زیادی هم از بازنشستگی ایشان می‌گذرد ،دیدگاهی شخصی و فاقد اعتبار بوده و مورد تایید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم نمی باشد.
وی افزود :مواضع و کارکردهای سپاه در عرصه‌های مختلف تابع منطق و منطبق با قوانین و مقررات بوده و اقدامات امدادی سپاه به مردم مسلمان بوسنی نیز از این قاعده تبعیت کرده است. سردار شریف همچنین با اشاره به تلاش امریکایی ها برای قلب واقعیات و وارونه جلوه دادن اقدامات سپاه در حوزه های مختلف تصریح کرد: تجربه نشان داده است مستنداتی که امریکایی ها برای واقعیت سازی های موردنظر خود ارائه می کنند فاقد وجاهت و اعتبار بوده و بایستی با تردید و هوشمندی با آن برخورد شود.
وی در پایان با یادآوری اینکه این گونه اظهارات از آقای سعید قاسمی مسبوق به سابقه بوده و مسئولیت اظهارات اخیر بر عهده وی است گفت:در عین حال تاکید می کنیم ایشان و برخی افراد که از سازمان سپاه بازنشسته و یا به گونه ای جدا شده‌اند، از اظهارنظرهای غیرمسئولانه و خلاف واقع پرهیز نموده و برای دشمنان انقلاب و ملت ایران تولید بهانه و دستاویز نکنند.
آیا سپاه پاسداران از هلال احمر استفاده پوششی می‌کند؟
· رضا حقیقت‌نژاد
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سعید قاسمی با تصویری در پس‌زمینه که او را در جریان حضور در جنگ بوسنی نشان می‌دهد.
انتشار ویدئوی گفتگوی سعید قاسمی، فعال سیاسی تندرو، برای جمعیت هلال‌ احمر ایران دردسرساز شده است.
او که با برنامه اینترنتی «رو در رو» که از طریق وب‌سایت «آپارات» پخش می‌شود، گفت‌وگو کرده، گفته است در جریان جنگ بوسنی در سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۳، به عنوان نیروی نظامی ولی در پوشش هلال احمر به بوسنی رفته و به نیروهای مجاهدین آموزش نظامی می‌دادیم. او گفته در جریان این سفر همچنین با نیروهای القاعده همکاری کرده‌اند و نیروهای القاعده از آنها «استیل» گرفته‌اند.


RadioFarda راديوفردا
✔@RadioFarda_


#سعید_قاسمی از فرمانده‌های پیشین سپاه پاسداران در گفت‌وگو با شبکه اینترنتی آپارات گفته که سپاه پاسداران در پوشش امدادگران هلال احمر در جریان جنگ بالکان و بوسنی اقدام به آموزش نظامی گروهی از مسلمانان بوسنیایی می‌کرده و حتی در دوره‌ای #سپاه با سازمان «القاعده» کار کرده است.

237

7:06 PM - Apr 16, 2019

56 people are talking about this


 HYPERLINK "https://support.twitter.com/articles/20175256" \o "Twitter Ads info and privacy" 
Twitter Ads info and privacy

جمعیت هلال احمر ایران در واکنش به انتشار این گفت‌وگو، در توئیتی نوشته است: «هلال احمر هیچ گاه اجازه استفاده از نشان و لباس خود را به نیروهای نظامی نمی‌دهد. طبق کنوانسیون ۴گانه ژنو در مخاصمات مسلحانه بی‌طرفیم؛ چون کار مهم حمایت از انسانیت و کمک به غیرنظامی‌ها را داریم. اگر فرد یا نهادی از نشان ‌و لباس جمعیت هلال احمر ایران استفاده کرده، قطعاً بدون هماهنگی بوده است.»
این مسئله علاوه بر ابعاد حقوقی و ماهیت فعالیت‌های جمعیت هلال احمر، از این نظر حائز اهمیت است که در روزهای اخیر، جنجال‌های خبری متعددی درباره دشواری‌های ارسال کمک‌های مالی بین‌المللی به این نهاد مطرح شده بود.

در چنین شرایطی، طرح استفاده نیروهای نظامی از هلال احمر به عنوان هدف پوششی می‌تواند موقعیت حقوقی و بین‌المللی و اعتبار این نهاد امدادرسانی را دچار مخاطره جدی کند.

اما در جریان جنگ بوسنی، ایران از طریق سپاه پاسداران و حزب‌الله لبنان در جنگ مشارکت داشت. احمد جنتی، به نمایندگی از آیت‌الله خامنه‌ای، فعالیت‌های مربوط به حضور ایران را پیگیری می‌کرد. محمدرضا نقدی معاون فرهنگی فعلی سپاه، احمد وحیدی وزیر پیشین دفاع، نادر طالب‌زاده و سعید قاسمی، دو نفر از چهره‌های مشهوری بودند که با احمد جنتی در این زمینه همکاری می‌کردند.
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سفر احمد جنتی به بوسنی در سال ۱۳۷۱
روزنامه واشینگتن‌پست در گزارشی که خرداد ۱۳۷۳ منتشر کرده، تعداد نیروهای سپاه در بوسنی را سه تا چهار هزار نفر برآورد کرده بود. حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان نخستین بار ۴ خرداد ۱۳۹۲ فاش کرد که حزب‌الله لبنان در این جنگ حضور داشته و برخی از نیروهایش نیز کشته شده‌اند.
روزنامه الاخبار لبنان در گزارشی مفصل پیرامون حضور سپاه در بوسنی که ۱۶بهمن ۱۳۹۴ منتشر کرده، نوشته که ۲۰ آبان ۱۳۷۱ وقتی یک هواپیمای ایرانی به طور سرزده، در فرودگاه زاگرب بازرسی شده، مقدار زیادی اسلحه در آن کشف شده که قرار بود به بوسنی فرستاده شوند.

اما متهم کردن ایران به انجام فعالیت‌های نظامی و امنیتی تحت پوشش جمعیت هلال احمر موضوع تازه‌ای نیست. دولت یمن سال ۱۳۸۸، دو مؤسسه درمانی زیر هلال احمر ایران که در این کشور فعال بودند، را تعطیل کرد. دولت یمن از آن زمان، ایران را متهم از حمایت از شورشیان حوثی ‌کرد. هشت سال بعد، فروردین ۱۳۹۴، مقام‌های دولت یمن، ایران را متهم کردند که تحت پوشش کمک‌های جمعیت هلال احمر برای شورشیان حوثی، اسلحه می‌فرستد. دولت ایران در واکنش به این اتهامات تایید کرد که چند پرواز برای تحویل محموله به «هلال احمر یمن» انجام شده ولی شامل «کمک‌های دارویی و بهداشتی» بوده است.

تیرماه ۱۳۸۹، پس از اینکه جمعیت هلال احمر ایران اعلام کرد می‌خواهد یک کشتی با نام «کودکان غزه» به فلسطین بفرستد، بنیامین نتانیاهو گفت هدف از این کار، ارسال راکت و جنگ‌افزار برای گروه‌های فلسطینی است و اسرائیل اجازه چنین کاری نمی‌دهد.

ارزیابی نتانیاهو در آن زمان بدبینانه تلقی می‌شد، ولی آذر ۱۳۸۹ وقتی اسناد محرمانه توسط ویکی‌لیکسمنتشر شد، مشخص شد که ایران در جریان جنگ سال ۱۳۷۷ حزب‌الله لبنان با اسرائیل، از طریق آمبولانس‌های هلال‌احمر، سلاح فرستاده است. در یک سند دیگر آمده بود که در یک هواپیمای حامل لوازم پزشکی به مقصد لبنان، موشک نیز فرستاده شده بود.

یک سند دیگر ویکی‌لیکس که تاریخ تنظیم آن ۲ آبان ۱۳۸۷ بود هم روایت می‌کرد که مأموران نیروی قدس سپاه پاسداران، تحت عنوان نیروی هلال احمر وارد عراق شده‌اند. بر پایه این سند که توسط دفتر آمریکایی «دیدبان ایران» مستقر در دوبی تنظیم شده بود و مفصل‌ترین سند درباره روابط سپاه و هلال احمر است، نیروهای سپاه قدس در شهرهای بصره، کربلا و نجف اقدام به ساخت درمانگاه کرده‌‌‌اند و یکی از کاربردهای این درمانگاه‌ها، پنهان کردن اسلحه بوده است. در این سند به حمل سلاح به لبنان و دیگر نقاط خاورمیانه هم اشاره شده است.

در همین سند، حرف‌های سعید قاسمی درباره حضور در بوسنی هم تأیید شده و آمده که ایران با استفاده از نیروهای هلال احمر در بوسنی، فعالیت‌های اطلاعاتی داشته است.

این سند ویکی‌لیکس به تحولات داخلی جمعیت هلال احمر ایران هم اشاره داشت و نوشته بود پس از انتخاب محمود احمدی‌نژاد، سلسله تغییراتی منجر به عضویت نیروهای وزارت اطلاعات و سپاه در هیات مدیره هلال احمر شد. همچنین چهل نفر از اعضای وزارت اطلاعات به دفتر مرکزی جمعیت و صد نفر از وزارت اطلاعات به مراکز استانی هلال احمر منتقل شدند.

این تحولات مربوط به بهمن سال ۱۳۸۴ است که با استعفای احمدعلی نوربالا، سید مسعود خاتمی به عنوان رئيس جمعیت هلال احمر منصوب شد. مسعود خاتمی که استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله وابسته به سپاه بود، پیش از آن سمت‌هایی چون مسئول بهداری کل سپاه و موسس بسیج جامعه پزشکی را در اختیار داشت. حضور او در هلال احمر سبب تسلط بیشتر سپاه بر این نهاد امدادی شد.

در بخش دیگری از این گزارش به خرید ۲۰ هلی‌کوپتر روسی ام.آی.۱۷ از روسیه اشاره شده بود. این هلیکوپترها توسط هلال احمر خریداری شدند ولی ۱۵ فروند آن در اختیار سپاه پاسداران قرار گرفت.

در نمونه‌ای دیگر، بیست و شش اسفند ۱۳۹۰ نیز پس از اینکه ایران اعلام کرد از طریق هواپیمایی ماهان ایران، ۴۰ تن کمک‌های دارویی هلال احمر را به سوریه می‌فرستد، مقام‌های دولت آمریکا اعلام کردند که احتمال دارد این هواپیما حامل سلاح باشد. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی نوشت که مقام‌های آمریکایی از طریق شنود مکالمات متوجه ارسال سلاح به سوریه از طریق این هوایپما شده‌اند.

مجموعه این اسناد و گزارش‌ها که در طول ۱۰سال گذشته منتشر شده‌اند، نشان‌دهنده یک ارتباط پیچیده و پیوسته بین نیروهای نظامی ایران و جمعیت هلال احمر است.

علاوه بر بحث نظامی، نیروهای اطلاعاتی و مذهبی هم مراوداتی با جمعیت هلال احمر دارند. در همین زمینه، مجید توکلی، فعال سیاسی منتقد حکومت نیز در توئیتی نوشته است سال ۱۳۹۳، یکی از دوستانش قصد انعقاد قراردادی برای تأمین نیازهای هلال احمر را داشته ولی وقتی به ساختمانی برای انجام کارهایش می‌رود، از سوی یک تیم بازجویی وزارت اطلاعات دعوت به همکاری می‌شود و پس از دادن جواب منفی، این فرد توسط سپاه بازداشت می‌شود.

این نمونه‌ها، در واقع نشان می‌دهند که جمعیت هلال احمر ایران اکنون تنها یک نیروی امدادی برای فعالیت‌های صلح‌طلبانه نیست، بلکه یک نیروی چندمنظوره است که در خدمت جنگ‌های نیابتی و اطلاعاتی و امنیتی قرار دارد.
سخنگوی قوه قضاییه: سپاه هم از سعید قاسمی شکایت کرد
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در حاشیه برگزاری نخستین نشست رسانه‌ای خود که بعد از ظهر امروز برگزار شد، در پاسخ به این سوال که آیا در رابطه با اظهارات سعید قاسمی سپاه یا هلال احمر شکایت کردند؟، گفت: هر دو علیه ایشان شکایت کردند و شکایت به بازپرس ارجاع شده است. ایشان احضار شده و تحقیقات بدون اغماض انجام می‌شود.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
سخنگوی قوه قضائیه از شکایت سپاه و هلال احمر از سعید قاسمی و احضار وی خبر داد.

به گزارش مهر، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در حاشیه برگزاری نخستین نشست رسانه‌ای خود که بعد از ظهر امروز برگزار شد، در پاسخ به این سوال که آیا در رابطه با اظهارات سعید قاسمی سپاه یا هلال احمر شکایت کردند؟، گفت: هر دو علیه ایشان شکایت کردند و شکایت به بازپرس ارجاع شده است. ایشان احضار شده و تحقیقات بدون اغماض انجام می‌شود.

پیشنهاد مطهری برای حضور موسوی و کروبی در دادگاه خاتمی
خبر اول اینکه، علی مطهری، نماینده تهران در مجلس با ارائه پیشنهادی مبنی بر حضور موسوی، کروبی و احمدی‌نژاد به عنوان مطلع در دادگاه محمدرضا خاتمی، از رئیس قوه قضائیه خواست خط قرمز مصنوعی درباره انتخابات ۸۸ و محصورین را بشکند.

به گزارش ایسنا، مطهری در بخشی از یادداشت خود با عنوان «دادگاه پر برکت» نوشت: «محاکمه آقای محمدرضا خاتمی به خاطر ادعای ۸ میلیون رأی تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ فرصت مغتنمی است که یک بار برای همیشه پرونده حوادث سال ۸۸ که موجب تفرقه میان بخشی از ملت و کاهش سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی شده است، رسیدگی و بسته شود.

پیشنهاد می‌کنم در این دادگاه از آقایان موسوی، کروبی و احمدی‌نژاد به عنوان مطلع دعوت شود تا حقیقت ماجرا روشن شود. کاری که باید در ماه‌های اول این حوادث انجام می‌شد یعنی محاکمه علنی متهمان این حوادث، خوب است لااقل در قالب حضور این متهمان در این دادگاه به عنوان مطلع، صورت پذیرد.»

وی افزود: «نباید گفته شود اگر فرضاً ادعای آقای خاتمی ثابت شود نظام آسیب می‌بیند، بلکه نظام از پنهان‌کاری، عدم شفافیت و بحث درباره فتنه ۸۸ را خط قرمز تلقی کردن، آسیب می‌بیند. نظام هیچ‌گاه از صداقت و حقیقت‌جویی آسیب نمی‌بیند بلکه سرمایه اجتماعی آن افزایش می‌یابد.»

دومین جلسه دادگاه محمدرضا خاتمی به اتهام برخی ادعاها درباره انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ روز شنبه برگزار شد. او در دادگاه درخواست کرده بود که برخی مطلعین از سوی دادگاه احضار شوند.

رهبري (بهار98): مشکلات نظام پارلمانی از نظام ریاستی بیشتر است / ساختار قانون اساسی مشکلی ندارد؛ البته امکان کم و زیاد کردن آن وجود دارد / آن‌طور که برجام عمل شد، من خیلی اعتقادی نداشتم؛ بارها هم به رئیس جمهور و وزیر خارجه گفتیم و تذکر دادیم / در صحبت ها بود که تصویب برجام را به رهبری نسبت داده‌اند؛ شما چشم و هوش دارید و همه چیز را می‌فهمید / «حزب بازی» بی برکت است / زمینه را برای روی کارآمدن دولت جوان و حزاللهی فراهم کنید
این فعالیتها به ورود نسل جوان متعهد به عرصه مدیریت کشور منجر خواهد شد و طبعاً هنگامی که جوانان متعهد و حزب اللهی به معنای حقیقی کلمه، جزو مدیران ارشد کشور شدند، حرکت عمومی شتاب و رونق بیشتری خواهد گرفت.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
در دیدار ۳ ساعته عصر امروز (چهارشنبه) هزاران نفر از دانشجویان با رهبر معظم انقلاب اسلامی، نمایندگان تشکلهای «علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و صنفی دانشجویان» حدود دو ساعت به بیان دغدغه‌ها و دیدگاههای خود درباره مسائل مختلف روز پرداختند و حضرت آیت الله خامنه‌ای نیز نکات مهمی درباره مسائل مطرح شده و نیز موضوع راهبردی «چگونگی ورود جوانان به میدان و شتاب یافتن حرکت عمومی کشور برای تحقق چشم انداز روشن انقلاب اسلامی» بیان کردند.

رهبر انقلاب اسلامی در ابتدای سخنان خود دانشجویان و جوانان را به بهره گیری از فرصت کم‌نظیر ماه مبارک رمضان برای تقویت رابطه با خداوند متعال توصیه کردند و گفتند: این فرصت مغتنم انس با قرآن و نماز و دعا را به یک عادت نیکو و ماندگار تبدیل کنید.

حضرت آیت الله خامنه‌ای در ادامه، جلسه دانشجویی امروز را جلسه‌ای پر نشاط، و روحیه جوانی و سرزندگی را موجب پیشرفت و استفاده از فرصتها در کشور برشمردند و افزودند: در مطالبتان غالباً دردها و نگرانی‌ها را بیان کردید، من نیز با بیان نگرانی‌ها و اشکالها کاملاً موافقم ولی توجه داشته باشید اگرچه روحیه نشاط و طلبکاری خیلی خوب است اما در بیان تعابیر و انتقادها باید دقت کنید چرا که بی‌دقتی در بیان، علاوه بر مؤاخذه خدایی، آثار نامطلوب دیگری خواهد داشت.

رهبر انقلاب اسلامی سپس با اشاره به چند مورد از مطالب دانشجویان و در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه «آیا اشکالات و کمبودهای کنونی ناشی از اشکال ساختار است یا ضعف کارگزاران» گفتند: ساختار قانون اساسی ساختار خوبی است و اشکالی ندارد، البته در همه کشورها از جمله در کشور ما ساختارها در طول زمان تکمیل و نواقص و خلأهای آنها برطرف می‌شود، همانند اینکه در گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود نداشت اما امروز وجود دارد.

ایشان در خصوص ایده «نظام پارلمانی» خاطرنشان کردند: این مسائل را در مجمع بازنگری قانون اساسی به تفصیل بحث کردیم و به این نتیجه امروز رسیدیم، چرا که مشکلات نظام پارلمانی برای کشور بیش از مشکلات نظام ریاستی است.

رهبر انقلاب در جمع‌بندیِ پاسخ به این سؤال تأکید کردند: در ساختار مشکلی وجود ندارد البته امکان کم و زیاد کردن آن وجود دارد، اما کارگزاران، اشکالها، کوتاهی‌ها، ناتوانی‌ها و سلایق گوناگونی دارند که نتیجه آن این کمبودها می‌شود. البته اشتباههای ما مسئولان مانند اشخاص عادی نیست و شکافهای بزرگی در متن جامعه ایجاد می‌کند.

نکته بعدی که حضرت آیت الله خامنه‌ای به آن پرداختند، انتقاد یکی از دانشجویان از روند نامناسب خصوصی‌سازی‌ها و درخواست توقف آن بود.

ایشان با اشاره به خطاهای بزرگ انجام‌شده در زمینه خصوصی‌سازی، گفتند: بنده در این خصوص مکرراً تذکراتی داده‌ام که در برخی موارد منجر به اصلاح یا توقف کار نیز شده است، اما اصل خصوصی‌سازی نیاز مبرم اقتصاد و کشور ما استو نباید جلوی آن گرفته شود، بلکه باید جلوی لغزشها و خطاها در خصوصی‌سازی گرفته شود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به یکی دیگر از مطالب مطرح شده در این جلسه، تأکید کردند: من همواره جریان جوان انقلابی را تأیید کرده و می‌کنم، البته این به معنای تأیید یک کار خلاف یا غلط نیست که ممکن است از تعدادی جوان انقلابی سر بزند. بنابراین من خطا را تأیید نمی‌کنم اما جوان انقلابی را حتماً تأیید می‌کنم و اگر چیزی غیر از این نقل شد، حتماً آن را قبول و باور نکنید.

«اقدام برخی‌ها در نسبت دادن تصویب برجام به رهبری» سؤال دیگر یکی از دانشجویان بود که رهبر انقلاب اسلامی درباره آن گفتند: شما البته چشم و هوش دارید و همه چیز را می‌فهمید. در آن نامه‌ای که درباره برجام به مسئولان نوشتم مشخص است که تصویب باید چگونه باشد. در آن نامه شرایطی ذکر شده که در آن صورت، تصویب می‌شود.

ایشان افزودند: البته اگر آن شرایط و خصوصیات اجرا و اعمال نشد، وظیفه رهبری این نیست که وسط بیاید و بگوید برجام نباید اجرا شود.

حضرت آیت الله خامنه‌ای گفتند: این بحث که وظیفه رهبری در اینگونه مواقع اجرایی چیست، مقوله‌ای است، اما معتقدم در زمینه‌های اجرایی نباید رهبری وارد میدان شود و کاری را اجرا کند یا جلوی آن را بگیرد، مگر در مواردی که به حرکت کلی انقلاب ارتباط پیدا می‌کند که در آنجا وارد می‌شویم.

ایشان خاطرنشان کردند: من به برجام به آن صورتی که عمل و محقق شد، خیلی اعتقادی نداشتم و بارها نیز به خود مسئولان این کار از جمله به آقای رئیس‌جمهور و وزیر محترم امور خارجه این مطلب را گفتیم و موارد زیادی را به آنها تذکر دادیم.

رهبر انقلاب اسلامی یک توصیه‌ی ‌روشی نیز درباره نحوه بیان انتقادها به دانشجویان داشتند و گفتند: بعضی دوستان انتقادهایی کردند که خوب و بسیاری از آنها نیز بجاست، اما لحن انتقاد را تند نکنید، در بیان انتقادها نقطه‌ضعف به طرف مقابل ندهید و جوری حرف نزنید که بتوانند شما را در مراجع قضایی محکوم کنند و از افراط و تفریط در بیان، و نفی قاطع یک مجموعه بپرهیزید. شما فرزندان من هستید تلاش کنید صحبت‌تان درست بیان شود.

حضرت آیت الله خامنه ای سپس به برخی اقدامات و فعالیت‌های مجموعه های دانشجویی در عرصه‌های داخلی، منطقه ای و بین المللی، بخصوص در یک سال گذشته اشاره کردند و افزودند: حمایت های مجموعه‌های دانشجویی از کارگران و ورود به نحوه واگذاریها در مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و ماشین سازی تبریز و یا مطالبه از سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام در برخی موضوع‌ها و همچنین برگزاری تجمع‌ها در حمایت از مردم یمن و موضع‌گیری درباره حوادث نیوزیلند و نیجریه اقدامات خوبی بود که انجام گرفت.

ایشان در عین حال مجموعه های دانشجویی را به رعایت متانت و عقلانیت، در کنار نشان دادن اقتدار روحی و معنوی توصیه مؤکد کردند و گفتند: در اجتماعات و مطالبه گری ها، سخن منطقی تأثیرگذار خواهد بود و من ضمن تأیید اینگونه حرکت ها بر استمرار آنها تأکید دارم.

رهبر انقلاب اسلامی با یادآوری توصیه های قبلی خود به مجموعه های دانشجویی در خصوص نهضت کتابخوانی و لزوم مطالعه مستمر، خاطرنشان کردند: متأسفانه این حرکت، روال مطلوبی ندارد و مجموعه های دانشجویی و هیأت های اندیشه‌ورز آنها باید نسبت به طراحی برنامه های مطالعاتی برای دانشجویان، اقدام کنند.

حضرت آیت الله خامنه ای در مقدمه بحث اصلی خود با اشاره به بیانیه گام دوم افزودند: این بیانیه یک ترسیم کلی از گذشته، حال و آینده انقلاب اسلامی است که در آن چهار نقطه اصلی و کلیدی وجود دارد: ۱- عظمت وقوع و ماندگاری انقلاب اسلامی ۲- عظمت کارکردِ انقلاب اسلامی تا به امروز ۳- عظمت چشم اندازی که انقلاب اسلامی باید به آن برسد و ۴- عظمت نقش نیروی جوان متعهد در مسیر پیش رو.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه انقلاب در چهل سال گذشته در عرصه های گوناگون بشری و ملی از جمله سیاسی، اجتماعی، علمی، عدالت و آزادی، کارکرد برجسته و ممتازی داشته است، خاطرنشان کردند: اکنون ما نیازمند یک حرکت عمومیِ منضبط، پرسرعت و همراه با پیشرفتِ محسوس و با محوریت جوان متعهد و حزب اللهی، به سمت چشم انداز و اهداف بلند انقلاب اسلامی هستیم تا حضور تأثیرگذار جوانان در نظام مدیریتی کشور تحول به‌وجود آورد.

رهبر انقلاب اسلامی پس از تشریح چهار نقطه اصلی بیانیه گام دوم و تبیین اهمیت فوق العاده ایجاد یک حرکت عمومی برای رسیدن به چشم انداز روشن انقلاب به طرح یک سؤال اساسی پرداختند: جوانان چگونه و در چه فرایندی می توانند به این حرکت عمومی ورود و در آن نقش‌آفرینی کنند؟
ایشان در مقدمه پاسخ به این سؤال گفتند: هر حرکت عمومی منضبط، صحیح و عقلانی به چهار عنصر نیاز دارد: «شناخت واقعی از صحنه»، «جهت گیری مشخص»، «برخورداری از عامل یا عوامل امیدبخش» و «اتخاذ راهکارهای عملی برای هدایت این حرکت عمومی».

حضرت آیت الله خامنه ای در بحث «نیاز هر حرکت عمومی به شناخت صحیح از صحنه» خاطرنشان کردند: کسانی که محور و محرک این حرکت هستند، باید از عناصر موجود و درگیر در صحنه شناخت کافی داشته باشند و بدانند که «جمهوری اسلامی در چه وضعی است»، «فرصتها و تهدیدهایش چیست» و «دوستان و دشمنانشان چه کسانی هستند».

رهبر انقلاب در زمینه دومین عنصر هر حرکت عمومی یعنی «جهت گیری مشخص» نیز افزودند: جهت گیری حرکت عمومی ملت ایران به سمت تشکیل جامعه اسلامی و در نهایت تمدن پیشرفته اسلامی است.

ایشان وجود نقطه روشن و امیدبخش را باعث پیشروی و استمرار هر حرکت عمومی خواندند و افزودند: ظرفیت های اثبات شده ملت ایران در شکل دهی و به سر انجام رساندن کارهای بزرگ (که در پیروزی و استمرار انقلاب اسلامی ظهور کامل داشت)، مهمترین نقطه امید حرکت عمومی ملت ایران به سمت تحقق اهداف و چشم انداز روشن کشور است.

رهبر انقلاب وعده صادق و تخلف ناپذیر الهی درباره نصرت یاری کنندگان دین خدا را نقطه امیدبخش دیگری برشمردند و افزودند: فرسودگی و انحطاط تردیدناپذیر تمدن غربی که البته بروز ملموس آن زمان‌بر خواهد بود، نقطه امید دیگری در روند حرکت عمومی ملت ایران است.

ایشان «ارائه راهکارهای عملی» را چهارمین عنصر هر حرکت عمومی خواندند و خاطرنشان کردند: تبیین این عناصر چهار گانه در افکار عمومی به ذهن فعال و زبان گویا نیاز دارد اما عنصر چهارم به برنامه ریزی، هدایت، تمرکز، فعالیت لحظه به لحظه و پیگیری نیز نیاز دارد تا کاروان عظیم جامعه و به ویژه جوانان را به پیش ببرد.

رهبر انقلاب اسلامی از همین زاویه به بیان پاسخ سؤال اصلی بحث یعنی «چگونگی ورود و نقش آفرینی جوانان در حرکت عظیم ملت ایران» پرداختند و تأکید کردند: برنامه ریزی و ارائه راهکار برای هدایت حرکت عظیم ملت بر عهده جریانها و حلقه های میانی از جمله تشکلهای دانشجویی است که غالباً مجموعه های جوان، خوشفکر و فعال هستند و می توانند نقش و شأن محور بودن حرکت عمومی جامعه را برعهده بگیرند.

ایشان در بیان نمونه هایی عینی برای ورود و محوریت یافتن جوانان، به تشکیل کارگروههای فرهنگی در سراسر کشور از جمله در مساجد اشاره کردند و افزودند: تعبیر آتش به اختیاری که قبلاً بیان شد، مربوط به این گونه مجموعه ها است.

رهبر انقلاب با اشاره به تأثیرگذاری عمیق گروههای فرهنگی از اول انقلاب تاکنون خاطرنشان کردند: هر جا گروهی جوان با ذهن فعال و پویا شکل بگیرد، می تواند با تأثیرگذاری در محیط اطراف و دیگر مجموعه ها در «عزم و حرکت و بینایی و پیشرفت حرکت عمومی ملت» مؤثر باشد.

حضرت آیت الله خامنه ای «تشکیل گروههای سیاسی» را از دیگر روشهای ورود و حضور مؤثر جوانان در عرصه حرکت عمومی کشور دانستند و خاطرنشان کردند: «حزب بازی» بی برکت است اما تشکیل گروههای فعال سیاسی با هدف فهم کردن و تحلیل موضوع‌ها و حوادث سیاسی و انتقال این تحلیل به دیگران، می تواند تأثیری بسیار اساسی داشته باشد.

«تشکیل میزگردها و کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاهها» راهکار دیگر رهبر انقلاب برای حضور مؤثر جوانان در صحنه بود.

ایشان با ابراز ناخرسندی از کُندی این حرکت تأکید کردند: جوانان منتظر حرکت رئیس دانشگاه یا مسئولان دیگر نباشند، خودشان با مطالعه خوب و با حضور افراد دارای ذهن فعال و زبان گویا این میزگردها و کرسی های آزاد اندیشی را شکل دهند.
حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: در حال حاضر درصد زیادی از دانشجویان در تشکلها فعال نیستند، اما اگر این گونه فعالیتها انجام شود، درصد بیشتری از دانشجویان به تشکلها و فعالیتهای دانشجویی راغب می شوند.

«تشکیل گروههای نهضتی در داخل دانشگاهها» و نیز «دعوت از دانشجویان کشورهای محور مقاومت برای بحث درباره مسائل بین المللی و مسائل مهم جهان اسلام» پیشنهاد دیگر رهبر انقلاب به دانشجویان برای حضور و هدایت حرکت عمومی ملت در مسیر تحقق افق روشن کشور بود.

حضرت آیت الله خامنه ای «تشکیل گروههای علمی و همکاری با مراکز و شرکتهای دانش بنیان» را نیز شیوه ای مؤثر خواندند و افزودند: ارائه خدمات از جمله حضور گروههای جهادی در مناطق مختلف راهکار بسیار مهم دیگری است که هر قدر تقویت و هدفدار شود می تواند میزان نقش آفرینی جوانان را در صحنه افزایش دهد.

«فعالیتهای اطلاعاتی مردمی» به مفهوم اطلاع رسانی صحیح درباره مسائلی نظیر سوءاستفاده ها، قاچاق و مسائل مشابه و «حضور در مسائل اجتماعی صنوف مختلف» دو روش دیگری بود که رهبر انقلاب در بحث چگونگی ورود و تأثیرگذاری جوانان در عرصه حرکت عمومی کشور بیان کردند.

ایشان افزودند: البته همه این راهکارها باید با الهام از جهت گیری کلی کشور یعنی «رسیدن به جامعه اسلامی و تمدن پیشرفته اسلامی» صورت گیرد.

حضرت آیت الله خامنه ای در نوعی جمع بندی از این بخش سخنانشان افزودند: این فعالیتها به ورود نسل جوان متعهد به عرصه مدیریت کشور منجر خواهد شد و طبعاً هنگامی که جوانان متعهد و حزب اللهی به معنای حقیقی کلمه، جزو مدیران ارشد کشور شدند، حرکت عمومی شتاب و رونق بیشتری خواهد گرفت.

ایشان با بیان نکته ای مهم گفتند: فعالیتهایی که با هدف ورود و تأثیرگذاری جوانان در جریان عمومی کشور صورت می گیرد، نباید به کارها و اهداف علمی مجموعه های جوانان ضربه بزند، بلکه باید هر دو کار را با هم به پیش برد، چرا که می توان هم نخبه‌ی پیشتازِ علمی بود و هم در گروههای جهادی یا نشریات و مجموعه های دانشجویی فعالیت کرد.

حضرت آیت الله خامنه ای درباره نشریات دانشجویی نیز گفتند: کسانی که در این نشریات فعال هستند، می توانند با تشکیل مجموعه هایی، بعد از دوران دانشجویی نیز در عرصه نشر ادامه حرکت بدهند و مؤثر باشند.

ایشان با اشاره به انتظار جوانان و تشکلها برای دعوت شدن به فعالیت و تأثیرگذاری تأکید کردند: مجموعه های دانشجویی نباید منتظر دعوت باشند، باید هرکس و هر تشکلی در هر زمینه ای توانایی دارد، خودجوش و البته با فکر و ذهن فعال و منضبط وارد عرصه شود و بدون توجه به مشکلات، تأثیرگذاری کند.

رهبر انقلاب خنثی شدن توطئه های نرم دشمنان را از نتایج مهم «عمل جوانان و تشکلهای دانشجویی به راهکارهای بیان شده» خواندند و خاطرنشان کردند: دشمن با هدف فلج کردن نسل جوان درصدد است آنان را به شهوات، مواد مخدر و برخی فعالیت های بیهوده در فضای مجازی مشغول و به نومیدی بکشاند اما با حرکات نشاط آور و امیدآفرین جوانان و مجموعه های دانشجویی، این توطئه نیز خنثی خواهد شد.

حضرت آیت الله خامنه ای عوامل مژده‌دهنده و امیدآفرین در کشور را بسیار بیشتر از عوامل مأیوس کننده خواندند و با اشاره به برخی مطالب دانشجویان در این دیدار، به جوانان عزیز میهن تأکید کردند: حتی اگر صد اشکال و ایراد در مسئولان یا عملکرد دستگاهها می بینید هرگز ناامید نشوید و با توکل به خدا، با مشکلات مبارزه و افق روشن آینده را محقق کنید.

ایشان افزودند: شما جوانان اطمینان داشته باشید که زوال دشمنان بشریت یعنی تمدن منحط امریکایی و زوال اسرائیل را شاهد خواهید بود.
رهبري (باييز90): اگر یک روزی....احساس بشود که به جای نظام ریاستی مثلاً نظام پارلمانی مطلوب است، هیچ اشکالی ندارد.
مقام معظم رهبری در جريان سفر به كرمانشاه در جمع دانشجويان اين استان فرمودند: ... اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک احساس بشود که به جای نظام ریاستی مثلاً نظام پارلمانی مطلوب است، هیچ اشکالی ندارد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران امروز - چهارشنبه ۱۸ تیرماه 1393 - یک نماینده از تلاش مجلس برای احیای پست نخست وزیری در کشور خبر داد و گفت: مجلس تلاش می‌کند تا پست نخست وزیری را در کشور احیا کند. 

یونس اسدی نماینده مردم مشکین‌شهر که با باشگاه خبرنگاران گفتگو می‌کرد در ادامه گفت: این طرح در پی بیانات رهبر معظم انقلاب در سفر به کرمانشاه که به نظام پارلمانی اشاره کرده بودند، مطرح شده است. 
بنابراین در ادامه به بیانات مقام معظم رهبری در این باره اشاره می‌شود. 
ایشان که ۲۴ مهر ۱۳۹۰ به استان کرمانشاه سفر کرده بودند در پنجمین روز سفر خود در دیدار با دانشجویان در دانشگاه رازی کرمانشاه در بخشی از سخنانشان فرمودند: 

... فرض بفرمائید ما یک روزی در قانون اساسی نخست‌وزیر و رئیس جمهور داشتیم، با یک شکل خاصی؛ بعد تجربه به ما نشان داد که این درست نیست. امام دستور دادند گروهی از خبرگان ملت، از دانشگاهیان، از روحانیون، از مجلس شورای اسلامی، از برجستگان و نخبگان بنشینند و آنچنان که بر طبق نیاز است، آن را تغییر بدهند. همین کار را هم کردند. یا در زمینهٔ قضا همین جور. در آینده هم این‌ها قابل تغییر است. 

 امروز نظام ما نظام ریاستی است؛ یعنی مردم با رأی مستقیمِ خودشان رئیس جمهور را انتخاب می‌کنند؛ تا الان هم شیوهٔ بسیار خوب و تجربه‌شده‌ای است. اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک - که احتمالاً در آینده‌های نزدیک، چنین چیزی پیش نمی‌آید - احساس بشود که به جای نظام ریاستی مثلاً نظام پارلمانی مطلوب است - مثل اینکه در بعضی از کشورهای دنیا معمول است - هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی می‌تواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمی‌کند. و از این قبیل. 
 البته همین تغییر هم باید متکی به اصول باشد. همین نگاهِ دوباره و نوسازی و بازسازی هم بایستی ناظر به اصول باشد؛ برگرفته و برخاستهٔ از اصول اسلامی باشد. مثلاً فرض بفرمائید شایسته‌سالاری. احساس بشود که شایسته‌سالاری، به این شکل، بهتر تحقق پیدا می‌کند؛ یا عدالت، به این شکل، بهتر تحقق پیدا می‌کند. 
 ایده مقام معظم رهبری باید دقیق بررسی شود
این در حالی است علاالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ۲۳ دی ماه ۹۲ با اشاره به این بیانات رهبر معظم انقلاب به باشگاه خبرنگاران گفته بود: قرار شد در این زمینه کار کار‌شناسی صورت بگیرد ،تیم‌هایی کار خود را شروع کردند که نمی‌دانم به کجا رسیدند، این ایده مقام معظم رهبری باید دقیق بررسی شده و ابعاد مختلف آن به معظم‌له گزارش شود. 
 اين توضيحات نشان مي دهد كه نظام بارلماني يك فرض محتمل وسط سخنراني نبوده و يك ايده مورد نظر است كه مجلس به تكابوي بيكيريش افتاده است اما در بهار 98 بنظر مي رسد از اين ايده انصراف بيدا شده است
جلسه پرحاشیه؛ انتقاد از 'بیت رهبری' در حضور آیت‌الله خامنه‌ای
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امید منتظری
محمدحسین صبوری، دبیر جنبش عدالت خواه دانشجویی گفته "رفتارهای غیرشفاف برخی اعضای ارشد دفتر، دخالت در موضوعات نامربوط با وظایف شان، و حضور چند دهه‌ای بعضی از افراد، آسیب‌هایی را به همراه داشته است".
از جلسه پر حاشیه دو روز پیش آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران با دانشجویان، خبرهای زیادی بیرون آمد. از موضع رهبر ایران درباره برجام گرفته تا مخالفت با نظام پارلمانی. اما یک موضوع بود که بازتابی نیافت: انتقاد دانشجویان از ترکیب بیت رهبری و نشریه اینترنتی ویژه آن.
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هر چند اصل صحبت‌های دانشجویان حاضر در جلسه با رهبر به انتقاد و حملات به دولت حسن روحانی گذشت، اما در اتفاقی نادر نماینده دانشجویان "عدالت‌خواه" به انتقاد از بیت آیت‌الله خامنه‌ای پرداخت؛ اظهاراتی که در تقریبا اکثر گزارش‌های رسمی از این مراسم بازتاب نیافت.
عدم پوشش خبری این اظهارات می‌تواند به رویه معمولی بازگردد که بازتاب سخنرانی رهبر ایران بر مبنای گزارشی صورت می‌گیرد که بیت او تنظیم می‌کند و در اختیار خبرگزاری‌ها و مطبوعات می‌گذارد.
در معدود ویدیوها و گزارش‌هایی که از گفته‌های محمدحسین صبوری، دبیر "جنبش عدالت خواه دانشجویی" در برابر آیت‌الله خامنه‌ای به بیرون درز کرده، او از "نحوه مدیریت بیت رهبری" انتقاد می‌کند.
مشرق نیوز از وب‌سایت‌های نزدیک به محافظه‌کاران در ایران در گزارشی، اظهارات نماینده جنبش عدالت خواه دانشجویی را نشان "آزادی و راحتی دانشجویان در حسینیه بیت رهبری" می‌خواند.
پس از صحبت های دانشجویان آیت‌الله خامنه ای به آنها توصیه کرد: لحن انتقاد را تند نکنید، جوری حرف نزنید که بتوانند شما را در مراجع قضائی محکوم کنند، از نفی قاطع یک مجموعه بپرهیزید و تلاش کنید صحبتتان درست بیان شود
او گفته "رفتارهای غیرشفاف برخی اعضای ارشد دفتر، دخالت در موضوعات نامربوط با وظایف شان، و حضور چند دهه‌ای بعضی از افراد، آسیب‌هایی را به همراه داشته است".
دبیر جنبش عدالت خواه دانشجویی در صحبت‌هایش "سوالات و ابهاماتی نظیر ماجرای تصویب برجام، تلاش برخی برای تصویب لوایح مربوط به fatf، انتخاب دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلوگیری از تحول‌های انقلابی در نهادهایی مثل صداوسیما، و استفساریه گیری برای بستن دهان کارشناسان" را از جمله مشکلاتی دانسته که سبب هجمه علیه بیت رهبری شده است.
او از افرادی در بیت رهبری انتقاد کرده که به گفته او "با استفاده از انتساب به رهبری، جمع‌بندی خود و جناح‌شان را به عنوان جمع‌بندی دفتر رهبری طرح می‌کنند".
او گفته "مسئولان بیت رهبری باید پاسخگو باشند و از مصونیت انتساب به رهبری بیرون بیایند".
محمدحسین صبوری از اینکه "موضوعات حیثیتی" در ایران با "تصمیم نظام" حل می‌شود، انتقاد کرد و ‌پرسید: "این نظام چیست که اکثر تصمیماتش مخالف منافع ملی و اظهارات آیت‌الله رهبری است؟".
جنبش عدالت خواه دانشجویی و پیشینه انتقاد از بیت
سال گذشته نیز محمدجواد معتمدی‌نژاد، دبیر پیشین جنبش عدالت خواه دانشجویی یک روز پس از این اظهارات در حسینیه بیت رهبری بازداشت شده بود
این انتقادات در شرایطی مطرح می‌شود که سال گذشته نیز انتقادات محمدجواد معتمدی‌نژاد، دبیر پیشین این تشکیلات دانشجویی در جلسه‌ای با رهبر ایران خبرساز شده بود.
او در جلسه ۷ خرداد دانشجویان با آیت الله خامنه‌ای از قوه قضاییه انتقاد کرده بود.
محمدجواد معتمدی‌نژاد یک روز پس از این اظهاراتش در حسینیه بیت رهبری بازداشت شد.
دو ماه پس از بازداشت محمدجواد معتمدی‌نژاد، این تشکیلات دانشجویی محمدحسین صبوری را به عنوان دبیر جدید خود برگزید.
با این حال، این نخستین بار نیست که این تشکیلات خواستار پاسخگویی بیت رهبری می‌شود.
سال گذشته، دعوت "مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران"، زیرمجموعه جنبش عدالتخواه دانشجویی، از آیت‌الله خامنه‌ای برای پاسخگویی در باره عملکرد رهبری و نهادهای انتصابی آن واکنش‌های زیادی به دنبال داشت.
در آن زمان، پس از جنجال‌های بسیاری که حول این دعوت شکل گرفت، مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران و همچنین جنبش عدالتخواه دانشجویی از موضع قبلی خود عقب نشستند و از لحن نامه‌شان انتقاد کردند.
جنبش عدالت‌خواه حدود ۱۷ سال سابقه دارد و گاهی خبرساز شده. از جمله در جریان تحصن سال ۱۳۸۶ در درون وزارت علوم در اعتراض به فضای بسته دانشگاه‌ها.
انتقادات جریانات اصولگرا به رهبر ایران، پس از اعتراضات دیماه ۱۳۹۶ شدت گرفت. سه ماه بعد، در فروردین ماه سال ۱۳۹۷، ۳۰۰ فعال دانشجویی اصولگرا از نهادهای حکومتی و زیر دست آیت‌الله خامنه‌ای انتقاد کردند.
انتقادها از 'رهبر و خط قرمز نظام'
دفتر رهبر ایران اما تا کنون به دور تازه انتقادات این تشکل دانشجویی پاسخی نداده است.
انتقاد از رهبر ایران، از سوی اصولگرایان به عنوان "خطوط قرمز" حکومت ایران در برخورد با منتقدانش به شمار می‌آید. این برخورد با منتقدان بیرون حلقه قدرت شدیدتر هم بوده است.
از سی سال قبل که آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبر ایران انتخاب شده، طیف گسترده‌ای از دوستان سابق، چپ‌های زندانی و فعالان سیاسی و فرزند کشته‌شدگان جنگ ایران به او نامه‌هایی نوشته‌اند.
هر چند ارسال این نامه‌ها و انتقادها عمدتا مسیری یک‌طرفه است.
علاوه بر این، این انتقادات اغلب برای منتقدانشان پیامدهای سنگینی هم داشته و با واکنش‌ تند نهادهای امنیتی و قضایی ایران مواجه شده است.
علی‌اکبر سعیدی سیرجانی که اسناد پرونده او بعدها در جریان رسیدگی به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای منتشر شد، مدت کوتاهی پس از آخرین نامه‌اش به آیت‌الله خامنه‌ای از سوی وزارت اطلاعات ایران بازداشت و یک سال بعد در زندان با شیاف پتاسیم کشته شد.
نورالدین کیانوری، دبیر کل حزب توده، پس از انتشار نامه‌ شرح شکنجه‌اش در دوران زندان، به آیت‌الله خامنه‌ای تا پایان عمر در حصر خانگی ماند.
آیت‌الله حسینعلی منتظری، یدالله سحابی، قاسم شعله سعدی، احمد قابل، اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد نوری‌زاد هم از جمله منتقدان آیت‌الله خامنه‌ای هستند که به خاطر انتقادشان از ولی فقیه زیر فشار قرار گرفتند و یا به زندان افتادند.
اما با وجود همه این انتقادها تا کنون دفتر رهبری نسبت به این انتقادات پاسخ روشنی نداده است.
در بسیاری از موارد، حتی مجلس شورای اسلامی هم اجازه نیافته تا از نهادهای زیر مجموعه رهبر ایران تحقیق و تفحص کنند.
بیت روحانیان شیعه به طور سنتی در دست شخصيتهاى علمي از شاكردان و فرزندان و خانواده آنها اداره می‌شود اما دفتر آیت‌الله خامنه‌ای پس از انتخاب او به عنوان رهبر ایران از مديران عالي وزارت اطلاعات و اطلاعات سباه تشكيل شد (محمدي كلبايكاني - اصغر حجازي - وحيد حقانيان) و تبدیل به یک دستگاه اداری بزرگ شد و به خیابان پاستور رفت، جایی در کنار ساختمان اصلی ریاست جمهوری.
در طول ۳۰ سال گذشته این بیت توسعه پیدا کرده و نهادهایی ویژه مسائل سیاسی و اقتصادی ایجاد کرده است، با این حال هیچ شفافیت و پاسخگویی درباره عملکرد آن وجود نداشته است.
این بار هم رهبر ایران به دانشجویان توصیه کرد: "لحن انتقاد را تند نکنید، جوری حرف نزنید که بتوانند شما را در مراجع قضائی محکوم کنند، از نفی قاطع یک مجموعه بپرهیزید و تلاش کنید صحبتتان درست بیان شود."

 عبدالرضا داوری مصاحبه‌اش با محمد سرافراز را تحت عنوان "اتاق شیشه‌ای" منتشر کرده، محمد سرافراز، رئیس سابق سازمان صداوسیما در ایران، می‌گوید 
در دوران ریاستش برنامه‌هایی برای مبارزه با فساد و رانت نهادهای حاکمیتی، از جمله سپاه را در این سازمان دنبال می‌کرده که همین باعث برخورد با او شده است. او می‌گوید مسایل مرتبط با شهرزاد میرقلی‌خان هم بخشی از همین "تخریب‌‌ها" بوده است.
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او سازمان اطلاعات سپاه و حسین طائب را به مداخله در مزایده آگهی‌های بازرگانی رادیو و تلویزیون متهم کرده است.

آقای سرافراز چند پروژه بزرگ و چند میلیارد تومانی صداوسیما، از جمله پیامرسان سروش را، "بی فایده" می‌خواند و با شرحی از اتلاف منابع مالی این سازمان، می‌گوید "۸۰۰ پست مدیریتی" بسته‌شده در دوران او دوباره به ساختار آن سازمان بازگشته است.

رئیس سابق صداوسیما با انتقاد از فشارها و کارشکنی‌ها در راه مبارزه‌اش با فساد می‌گوید منافع مسابقه‌های جنجالی و "بخت‌آزمایی الکترونیک" تلویزیونی هم به نهادهای مورد انتقادش می‌رسد.

او این مطالب را در مصاحبه‌ای ویدیویی مطرح کرده که روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت منتشر شده است.

یک هفته پیشتر انتشار ویدیویی از آقای سرافراز جنجالی شد که در آن او اوراق و پرونده‌هایی را به شهرزاد میرقلی‌خان، بازرس سابق صداوسیما و زندانی سابق در آمریکا، تحویل می‌داد.
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توضیح رئیس سابق صداوسیما درباره ویدئوی شهرزاد میرقلی‌‌خان
رئیس پیشین صدا و سیما: در سازمان 'فساد و زد و بند' بود
مصاحبه آقای سرافراز با عبدالرضا داوری انجام شده که در دوران محمود احمدی‌نژاد، مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور بود.

در این مصاحبه شهرزاد میرقلی‌خان هم به طور تلفنی حضور دارد و از جمله مسائلی را درباره دفتر رهبر ایران و مجتبی خامنه‌ای، فرزند او، مطرح می‌کند.

ویدیوی ملاقات رئیس سابق صداوسیما با بازرس سابق این سازمان جنجالی شد
آقای سرافراز با اشاره به فعالیت‌‌های اقتصادی شرکت‌های وابسته به نهادهای حکومتی، به آقای داوری می‌گوید که فساد و رانت در ایران "اصلاح‌طلب و اصولگرا ندارد" و غیر از "مقام رهبری" کسی قدرت مقابله با اعمال نفوذهای صاحبان منافع را ندارد.

محمد سرافراز در سال ۱۳۹۳ با حکم آیت‌الله علی خامنه‌ای به ریاست صداوسیما رسید، اما پس از یک سال و نیم جای خود را به عبدالعلی علی‌عسگری داد که یکی از معاونان برکنارشده توسط خود آقای سرافراز بود.

پیشتر هم کسانی که سابقه نزدیکی و وفاداری به آیت‌الله خامنه‌ای را داشته‌اند، انتقادهایی مشابه محمد سرافراز درباره گستردگی فساد در ایران مطرح کرده‌اند.
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از جمله محمود احمدی‌نژاد که نهادهای مختلف زیر نظر رهبر را نقد کرده و یا فعالان بسیجی که سال گذشته در نامه‌ای درباره "قابل دفاع نبودن وضع کشور" هشدار دادند.

نامه ۳۰۰ فعال حزب‌اللهی به آیت‌الله خامنه‌ای: ملت وضع فعلی را قابل دفاع نمی‌داند
احمدی‌نژاد تهدید کرد 'مراودات کاری' با قاسم سلیمانی را منتشر می‌کند
اقتصاد ایران چه قدر فاسد است؟

محمد سرافراز به گستردگی فعالیت‌های اقتصادی نهادهای وابسته به حکومت، از جمله سپاه، ستاد اجرایی فرمان امام و صندوق‌های بازنشستگی اشاره می‌کند و آنها را رانتی می‌خواند.

عبدالرضا داوری از نزدیکان محمود احمدی نژاد است
او می‌گوید: "بسیاری از زدوبندها و فسادها در این مجموعه‌ها شکل گرفته است. یک ارتباط پنهانی با هم در بالا دارند که چپ و راست ندارد، اصلاح‌طلب و اصولگرا هم ندارد."

سرمنشاء
آقای سرافراز می‌گوید برخوردی که با او شد مشابه برخوردی است که با سه رئیس جمهور قبلی در ایران شده است.

"اول از اطرافیان شروع کردند، بعد به خود طرف رسیدند. گفتند این جاسوس است، آن یکی مشکل اخلاقی دارد، آن یکی مشکل مالی دارد، تا برسند به خودشان."

اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد به جز برخوردهای قضایی و امنیتی با نزدیکانشان، شاهد حملات فشارهای سیاسی و رسانه‌ای علیه خودشان هم بوده‌اند.

آقایان هاشمی رفسنجانی و احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شدند و محمد خاتمی نیز با محدودیت‌های مکرر روبرو بوده است.
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عکس از دوران ریاست سرافراز بر صداوسیما
محمد سرافراز می‌گوید: "این بداخلاقی ها باید پایان بپذیرد. کی می‌تواند این کار را بکند؟ غیر از مقام رهبری کی می‌تواند جلوی این بداخلاقی‌ها را بگیرد؟"

"می‌گوییم جامعه دچار شایعه و ناامیدی است؟ سرمنشاء آن را باید بست."

محمد سرافراز می‌گوید پس از رفتنش از صداوسیما به حسین طائب و حسین محمدی، از اعضای دفتر رهبر ایران، گفت که آنها نمی‌توانند از مسئولیتشان در مشکلات آن سازمان شانه خالی کنند.

آقای سرافراز می‌گوید برای به حاشیه راندن منتقدان و مخالفان "پروژه جاسوس‌سازی" انجام می‌شود، در حالی که عده‌ای اطلاعات سری نظامی را به آمریکا می‌دهند.

او برخورد با فعالان محیط زیست زندانی را یکی از نمونه‌های "جاسوس‌سازی" می‌داند.

مزایده قانونی که شکست خورد
یکی از مواردی که محمد سرافراز در میان اقدام‌های خود برای سامان دادن به وضعیت مالی صداوسیما بازگو می‌کند، تلاش برای تامین مالی آن از طریق برای برگزاری مزایده برای واگذاری امتیاز آگهی‌های بازرگانی است.

او می‌گوید در حالی که صداوسیما می‌توانسته تا سه هزار میلیارد تومان از این بابت درآمد داشته باشد، تنها هزار میلیارد تومان درآمد داشت و برای همین تصمیم بر برگزاری مزایده شد.

او می‌گوید پس از "کارشکنی‌ها" مزایده برگزار شد و "خیلی‌ها آمدند".
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به گفته او حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه و جمال‌الدین آبرومند، معاون هماهنگی وقت و جانشین کنونی "قرارگاه جنگ نرم" هم از سپاه اعلام تمایل به مشارکت در این مزایده را کردند.

قبل از آقای سرافراز هم مقام‌های دیگری از حسین طائب انتقاد کرده‌اند
آقای سرافراز در توضیح بحث مشارکت سپاه در مزایده آگهی‌های بازرگانی گفت: "به عنوان اینکه می‌خواهیم به صداوسیما کمک کنیم."

اما به گفته او پس از آن که مقام‌های امنیتی "به این نتیجه رسیدند که می‌خواهیم مزایده را به طور قانونی پیش ببریم، پیغام دادند که این مزایده شکست می‌خورد."

رئیس سابق صداوسیما می‌گوید در نهایت گروهی که بانک توسعه تعاون، وابسته به وزارت کار، جزو آن بود، برنده مزایده شد، اما بلافاصله با اعمال نفوذ وزیر وقت کار، از پروژه کنار کشید.

محمد سرافراز گفت: "آقای ربیعی، که دوست و همکار آقای طائب هم هست، بلافاصله و به شکل غیرقانونی گفت از پروژه کنار بکشند و با بیرون آمدن آن بانک بقیه اعضا را هم تهدید کردند، و مزایده شکست خورد."

علی ربیعی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیشتر سابقه حضور در سپاه و وزارت اطلاعات را داشته است.

هماهنگی اطلاعات با اطلاعات سپاه
مزایده ادعایی محمد سرافراز و حواشی آن، به گفته او در نیمه زمستان ۱۳۹۴ رخ داده است.

شهرزاد میرقلی‌خان در همان مقطع از ایران خارج شد.

ماجرای 'یک تبعید امنیتی' که صدای رئیس صدا و سیما را درآورد
دردسرهای آقای رئیس؛ هجده ماه ریاست سرافراز در صدا و سیما
شهرزاد میرقلی خان، زن ایرانی زندانی در آمریکا آزاد شد
محمد سرافراز می‌گوید همزمان با رسیدگی به پرونده‌های فساد در صداوسیما، تهدیدها علیه خانم میرقلی‌خان، بازرس وقت آن سازمان، آغاز شد.

آقای سرافراز ادعا می‌کند ترمز خودروی خانم میرقلی‌خان دستکاری شد و در موردی دیگر تصادفی عمدی با خودروی او ترتیب داده شد.

به گفته او اطلاعات سپاه خانم میرقلی‌خان را احضار کرد و در آن مقطع روشن شد که "تیم وزارت اطلاعات در حراست سازمان صداوسیما با اطلاعات سپاه کاملا هماهنگ بودند."

'داستان واقعی شهرزاد'

شهرزاد میرقلی‌خان در سال ۱۳۸۶ به اتهام تلاش برای ارسال تجهیزات نظامی از جمله دوربین‌های دید در شب به ایران در اتریش بازداشت و آزاد شد و سپس در سفری به آمریکا مجددا بازداشت و به زندان محکوم شد.

خانم میرقلی‌خان در دفاع از خود می‌گفت که تنها مترجم همسر سابقش، محمود سیف، بود.

نام محمود سیف از طرف وزارت دارایی آمریکا به عنوان چهره‌ای کلیدی در عملیات جعل اسکناس ادعایی سپاه پاسداران آمده است.

شهرزاد میرقلی‌خان پنج سال در آمریکا زندانی بود و پس از آزادی از آمریکا به عمان رفت و بعد هم مدیر روابط عمومی پرس تی‌وی شد که محمد سرفراز رئیس آن بود. آقای سرافراز پس از رسیدن به ریاست صداوسیما خانم میرقلی‌خان را به عنوان "بازرس ویژه" خود منصوب کرد.
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مصاحبه با شهرزاد میرقلی خان به طور تلفنی انجام شده
خانم میرقلی‌خان می‌گوید یکی از مسایل مطرح‌شده در جلسه‌اش با مقام‌های اطلاعات سپاه، کتابی بوده که او به زبان انگلیسی و با عنوان "شهرزاد، یک داستان واقعی" درباره سرنوشت خود منتشر کرده است.

او گفته در حالی بابت این کتاب مواخذه شده که یک نسخه از آن را به محمود علوی، وزیر اطلاعات و یک نسخه را هم به مجتبی خامنه‌ای، فرزند رهبر ایران داده بود.

شهرزاد میرقلی‌خان در مصاحبه تلفنی به عبدالرضا داوری گفت در بیت رهبری با مجتبی خامنه‌ای دیدار کرده و از او پرسیده: "آیا این مسائلی که در سازمان هست، شما آقای سرافراز را پشتیبانی می‌کنید؟ چون من به سوابق زندگی‌ام با همسر سابق می‌دانم که گلوله منتظرم است."

خانم میرقلی‌خان می‌گوید که مجتبی خامنه‌ای در آن ملاقات ابتدا گفته "هرکسی در هر مقامی ممکن است دچار فساد شود"، اما اضافه کرده "ما رفاقت بیست ساله داریم و اگر موردی باشد که دکتر سرافراز به ما اطلاع دهد حتما پشتیبانی می‌کنیم."

او گفته یک بار دیگر هم از طرف مقام‌های اطلاعاتی احضار شد که این بار تهدید شد باید از ایران خارج شود، وگرنه دستگیر خواهد شد.

مورد امنیتی رضا گلپور
یکی از مسایلی که آقای سرافراز و خانم میرقلی‌خان در مصاحبه با عبدالرضا داوری به آن اشاره می‌کنند، برخوردشان با رضا گلپور است.
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آقای گلپور کتابی به نام "شنود اشباح" نوشته بود که محمد سرافراز می‌گوید "به سفارش" نهادهای امنیتی بود.

شهرزاد میرقلی‌خان و رضا گلپور
او می‌گوید به آقای گلپور "ماموریت تخریب" داده شده بود و او به عنوان محقق با آقای سرافراز صحبت کرد و با سفر به عمان، با خانم میرقلی‌خان هم دیدار داشت.

شهرزاد میرقلی‌خان در یوتیوب ویدیویی منتشر کرده که او را در کنار آقای گلپور نشان می‌دهد. خانم میرقلی‌خان در این ویدیو از آقای گلپور می‌خواهد نسخه‌ای از این ویدیو را به او بدهد تا اگر اتفاقی برای آقای گلپور افتاد، او آنها را منتشر کند.

رضا گلپور به گفته عبدالرضا داوری به جرم جاسوسی برای اسرائیل در ایران زندانی است. آقای داوری این موضوع را دو سال پیش و پس از مدتی بازداشت بیان کرد.

ادعاها و اتهام‌های مطرح‌شده از طرف محمد سرافراز واکنشی رسمی از سپاه یا دفتر رهبر ایران نگرفته است.

'خطر جنگ پس از رمضان'

محمد سرافراز به جز مسایل مرتبط با صداوسیما و فساد مالی، درباره وضعیت کلی ایران و سیاست خارجی آن نیز صحبت کرده است.

آقای سرافراز معتقد است مقام‌های دولت دونالد ترامپ سرسختانه در پی فشار به ایران هستند. او می‌گوید: "برآورد من این هست که آنها آماده می‌شوند تا بعد از ماه رمضان بهانه‌ای پیدا کنند و به ایران حمله کنند."

او اضافه می‌کند: "مسئولان هم متوجه شدند و یک عده می‌گویند باید دوباره راه مذاکره را باز کنیم و یک عده هم می‌گویند مقابله نظامی سخت راهش است."

رئیس سابق صداوسیما می‌گوید شدت نارضایتی مردم و گستردگی فساد باعث شده آمریکا احتمال بدهد حمله به ایران موفقیت‌آمیز خواهد بود.

او گفته به جای مذاکره یا مقابله، باید این زمینه‌های داخلی و نارضایتی‌ها برطرف شوند.

آقای سرافراز پس از بازنشستگی از سازمان صداوسیما، عضو شورای عالی فضای مجازی شده است. او همچنین عضو هیات علمی دانشکده ارتباطات و رسانه است.
سرافراز نهادهای امنیتی و نظامی را متهم به باج‌خواهی از صدا و سیما کرده است
افراد و نهادهای امنیتی و نظامی که محمد سرافراز آن‌ها را متهم می‌کند، چرا ساکتند؟
سرافراز به همراه شهرزاد میرقلی‌خان، بازرس ویژه او در دوران ریاستش بر صدا و سیما با برنامه اتاق شیشه‌ای که از سوی «بهاری‌ها» طراحی شده روبروی مشاور رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد نشست و به سوالات او پاسخ داد. میرقلی‌خان نیز از عمان روی خط آمد تا روایت‌های خودش را بازگو کند. هرچند صحبت‌های سرافراز و بازرس سابق او بدلیل نقش جریان خاص در تنظیم و انتشار آن را نمی‌توان کاملاً موثق و محل اعتماد دانست ولی سکوت رسانه‌ها و نهادهایی که از سوی سرافراز بشدت متهم می‌شوند، نیز جای سوال دارد.

آفتاب‌‌نیوز :
در شرایطی که سیاست نظام برای سال جاری، ایجاد آرامش و امید و وحدت در جامعه اعلام شد و حتی برخی وزرای امنیتی و مسئولان دیگر، تهدید به برخورد با رسانه‌ها و افرادی کردند که بخواهند در فضای مجازی یا حقیقی، یاس و سیاه‌نمایی را دامن بزنند، به ناگاه مصاحبه‌ای از رئیس سابق صدا و سیما در سطح وسیعی منتشر ‌شد که بسیار فراتر از سیاه‌نمایی است.

وی در سخنان خود نه‌تنها سازمانی که بر آن ریاست داشته را بطور جدی زیر سوال می‌برد و آنرا اسیر فشار اصحاب قدرت معرفی می‌نماید، بلکه از بسیاری خطوط قرمز فراتر رفته و نهادهای امنیتی و نظامی را متهم به باج‌خواهی از صدا و سیما در مزایده بخش بازرگانی این سازمان دانسته و علت کوتاه شدن عمر مدیریتی خود را ایستادگی در مقابل این فشارها و خود را قربانی مبارزه با فساد سازمان‌یافته در رسانه ملی می‌داند.

سرافراز به همراه شهرزاد میرقلی‌خان، بازرس ویژه او در دوران ریاستش بر صدا و سیما با برنامه اتاق شیشه‌ای که از سوی «بهاری‌ها» طراحی شده روبروی مشاور رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد نشست و به سوالات او پاسخ داد. میرقلی‌خان نیز از عمان روی خط آمد تا روایت‌های خودش را بازگو کند. هرچند صحبت‌های سرافراز و بازرس سابق او بدلیل نقش جریان خاص در تنظیم و انتشار آن را نمی‌توان کاملاً موثق و محل اعتماد دانست ولی سکوت رسانه‌ها و نهادهایی که از سوی سرافراز بشدت متهم می‌شوند، نیز جای سوال دارد.

مراجع ذیربط باید پاسخ این ابهامات را بدهند که اولاً آیا این جریان‌سازی وابسته به دولت‌های نهم و دهم، و اتهامات بی‌سابقه، از نظر آنان قابل پی‌گرد و تعقیب قضایی می‌باشد و یک اقدام مجرمانه تلقی می‌شود یا خیر؟
ثانیاً با توجه به اینکه مصاحبه مذکور توسط رسانه‌های بیگانه نیز بطور کامل پوشش داده شده و افکار عمومی و محافل مختلف کشور نیز از آن اطلاع دارند، سیاست سکوت توسط مقاماتی که سرافراز صراحتاً از آنها نام می‌برد، مشکل را حل می‌کند؟
ثالثاً یک مقام مسئول سابق که آخرین مسئولیتش عضویت شورای عالی فضای مجازی بوده است، ادعا می‌کند آمریکا بعد از ماه مبارک رمضان به ایران حمله می‌نماید و مسئولین کشور هم از این امر باخبر هستند، آیا این مصداق روشن تشویش اذهان عمومی و بی‌ثبات کردن جامعه نیست و نباید واکنشی نشان داد؟ سرافراز از طرح جاسوسی‌سازی در کشور انتقاد می‌کند و با ذکر مصادیقی، آنان را قربانی این طرح می‌داند. ظاهراً باز هم سکوت بهترین راه است!

بخشی از مصاحبه که اتهاماتی را متوجه مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی(ره) می‌نماید اگرچه آنقدر بی‌پایه و اساس و دور از منطق و باور است که شاید در نگاه اول بتوان از کنار آن بی‌تفاوت گذشت ولی، از آنجایی که آن مرحوم ظاهراً دشمن مشترک جریانات دیگر نیز هست، این جدال تبلیغاتی احمدی‌نژادی‌ها با هاشمی رفسنجانی، به کام آنها شیرین می‌آید ولی تکلیف این جماعت با خودشان پس از این مصاحبه چه می‌شود؟
منبع: روزنامه جمهوری اسلامی
واکنش به اظهارات سرافراز
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه اظهارات آقای سرافراز که اعلام کرده نهادهای امنیتی او را مجبور به شرکت در مناقصه کرده‌اند و آیا نهاد امنیتی از این فرد شکایت کرده است؟ گفت: طبق ماده ۶۰۶ قانون آئین دادرسی هر یک از مسئولانی که به وقوع جرم شاهد باشند باید به دادستانی اطلاع دهند و ما گلایه داریم که مسئولان در زمان اشتغال خود مطلبی را مطرح نمی‌کنند و بعد از پایان کار خود ادعاهایی را مطرح می‌کنند و می‌گویند ما لیستی در جیب و گوشی اتاق خود داریم و وظیفه آنها نیست که لیستی را در جیب خود مخفی کنند.

وی افزود: ایشان اگر ادعایی دارند به دادستانی مطرح کنند و اگر چیزی را عنوان نکنند به دادستانی گفته‌ایم خودش ورود پیدا کند و مطالبه گری کند که اگر مشخص شد ادعای این فرد درست نبوده که مانند اخلال در نظم عمومی است و دستگاه قضائی بدون شکایت نهادی خودش ورود پیدا می‌کند و تا این لحظه نهاد امنیتی شکایت نکرده است.

پ
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انتشار کامل سه ویدیو از سخنرانی مقامات ارشد سپاه پس از انتخابات سال ۱۳۸۸
آقای طائب تلویحا می‌گوید معترضان می توانستند پایتخت را اشغال کنند
در سه روز گذشته برای نخستین بار، ویدیوهای کاملی از اظهارات سه مقام ارشد سپاه پاسداران درباره وقایع انتخابات بحث‌برانگیز ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ منتشر شده است.
این فایل ها را شاهد علوی روزنامه‌نگار مقیم آمریکا، منتشر کرده است.
این سه ویدیو، نسخه‌های کاملی است از سخنرانی محمدعلی جعفری، فرمانده وقت سپاه پاسداران، علی سعیدی نماینده وقت رهبر ایران و حسین طائب فرمانده وقت بسیج که سپس در مهرماه سال ۱۳۸۸ به ریاست معاونت اطلاعات سپاه منصوب شد.
در میان این سه سخنرانی، ویدیوی مربوط به اظهارات آقای طائب که امروز صبح (شنبه ۸ ژوئن/۱۸ خرداد) منتشر شد، برای اولین بار است که در دسترس عموم قرار می‎گیرد؛ و به همین دلیل شاید از اهمیت بیشتری برخوردار باشد. این فایل ویدیویی نزدیک به دو ساعت سخنرانی است.
ویدیوهایی جدید از جلسه محرمانه سپاه بعد از انتخابات
دقایقی از دو فایل ویدیویی آقای جعفری و آقای سعیدی پیشتر منتشر شده بود.
آقای طائب در این ویدیو به وقایع روزهای اول پس از انتخابات، واکنش‎های مسئولان، راه‎ حل‎های پیشنهادی و همچنین برخورد با معترضان می‎پردازد.
آقای طائب مهرماه سال ۸۸ به ریاست معاونت اطلاعات سپاه پاسداران می‎رسد که این نهاد در همان سال به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تبدیل می‎شود.
آقای طائب در این ویدیو می‌گوید که با برآوردی که از شرایط موجود داشت، اعتراضاتی که او "فتنه" می‌خواند، بدون دخالت بسیج قابل حل نبود.
شاهد علوی که این فایل را منتشر کرده است در همین خصوص می‌گوید از نکات مهم در سخنان این مقام سپاه این است که به تعبیر حسین طائب مشارکت حداکثری رای‌دهندگان در انتخابات ۸۸ به زیان نظام است.
به گفته آقای علوی این ویدیوها تصویری کاملتری از نگاه سپاه به فضای سیاسی آن زمان به دست می‌دهد.
درخواست حضور موسوی و کروبی و احمدی‌نژاد بعنوان شاهد در دادگاه محمدرضا خاتمی
محاکمه محمدرضا خاتمی به دلیل اظهاراتش درباره 'تقلب' در انتخابات سال ۸۸
محمدرضا خاتمی: در انتخابات ۸۸ هشت میلیون رای به صندوق ها اضافه شد (اين رأيها تبرعي خيرين و في سبيل الله بود براى اينكه هيج كونه كمبودي از نظر تعداد راي نباشد)
خط قرمز نظام سرکار آمدن دوم خردادی ها بود
اما نخستین ویدیو، ابتدا در ۱۵ خرداد منتشر شد که نسخه‎ای ۵۰ دقیقه‎ای از صحبت‎های محمدعلی جعفری بود. این سخنرانی در روزهای پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ ایراد شده و در همان زمان نسخه‌ای پنج دقیقه‎ای از آن از سوی منتقدان به نتیجه انتخابات منتشر شده بود.
او این سخنرانی را در جمع فرماندهان ارشد سپاه پاسداران ایراد کرده است. آقای جعفری در این فایل درباره نقش سپاه پاسداران در روند انتخابات سال ۱۳۸۸ صحبت می‎کند.
آقای علوی می گوید نکته مهم در سخنرانی کامل آقای جعفری این نکته است که او اشاره می کند که خط قرمز آنها این بوده که دوم خردادی بر سر کار نیایند و انتخابات به مرحله دوم نرود.
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به گفته آقای جعفری در نظرسنجی هایی که ۱۲ خرداد ۸۸ انجام شده بود رای آقای احمدی نژاد به زیر ۵۰ درصد رسیده بود و این نگرانی را به وجود آمده بود که انتخابات به مرحله دوم کشیده می‌شود.
کسی که مشروعیت رهبری را از مردم می داند نباید رئیس جمهور شود
۱۶ خرداد نیز ویدیوی دیگری منتشر شده بود که به سخنرانی علی سعیدی شاهرودی، نماینده پیشین رهبر جمهوری اسلامی در سپاه اختصاص داشت.
آقای سعیدی این سخنرانی را در جلسه داخلی سپاه و دو هفته پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ بیان کرده است.
۲۰ دقیقه از سخنرانی آقای سعیدی نیز پیشتر منتشر شده بود اما این برای نخستین بار بود که نسخه کامل این سخنرانی منتشر می‌شد.
به گفته آقای علوی نکته‌ای خیلی جالب این است که به عقیده آقای سعیدی، سپاه هیچ گاه به اندازه انتخابات ۸۸ منسجم نبود و فرماندهان این نیرو نتوانستند این انسجام در سال ۷۶ به وجود آورند.
آقای علوی اشاره کرد که نکته جالب دیگر ، این تأکید آقای سعیدی است که "کسی که مشروعیت رهبری را از مردم می‎داند نباید رئیس جمهور شود".
انتشار این فایل‎ها در آستانه دهمین سالگرد انتخابات بحث‌برانگیز ریاست جمهوری سال ۱۳۸ صورت می‌پذیرد.
چندی پیش نیز اظهارات محمدرضا خاتمی، دبیر کل پیشین حزب مشارکت ایران اسلامی درباره "تقلب هشت میلیونی" در انتخابات سال ۱۳۸۸ خبرساز شده بود. او به خاطر این اظهارات تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است.
انتخابات سال ۱۳۸۸ ده سال پیش برگزار و به یکی از جنجالی‌ترین دوره های تاریخ جمهوری اسلامی بدل شد.
در پی آن انتخابات که بعد از یک مبارزه انتخاباتی داغ میان میرحسین موسوی و مهدی کروبی از جناح اصلاح طلب با محمود احمدی نژاد از جناح اصولگرا انجام شد، آقای احمدی نژاد ساعاتی بعد از پایان رای‌گیری برنده اعلام شد.
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، پیش از اظهار نظر شورای نگهبان که مسئول تایید صحت انتخابات بود، نتایج این انتخابات را تایید کرد.
اعلام نتایج انتخابات به ماه ها اعتراض شهروندان ایرانی و سرکوب اعتراضات توسط نیروهای امنیتی و مسلح منجر شد.
نامه اعتراضی فرزند آیت‌الله منتظری به رهبري
سعید منتظری، سومین فرزند آیت‌الله حسینعلی منتظری با ارسال نامه‌ای سرگشاده به آیت‌الله علی خامنه‌ای خواستار رفع محدودیت‌ها نسبت به خود و نزدیکان پدرش شده است.

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد
نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد
‏«هو»‏
مقام محترم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای
با سلام و با آرزوی توفیقات حضرتعالی در پاسداشت و تحقق آرمانهای انقلاب و وعده های ‏بزرگان این مرز و بوم و عملی ساختن آنچه زمینه ساز و مقتضای فرامین الهی و اصول مسلّم ‏اخلاقی است که این مسأله وجه مشترک تمامی ادیان الهی و مکاتب موجود در جوامع بشری ‏است.‏
طلیعۀ سخن را با کلامی از خدای متعال و پیامی از ولیّ خدا مزیّن می نمایم:‏
قال تبارک و تعالی: ﴿ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک ‏فاعف عنهم واستغفر لهم و شاورهم فی الامر﴾ (آل عمران / ۱۵۹)‏
نامۀ امیرالمومنین علی(ع) خطاب به مالک اشتر دربارۀ آیین زمامداری: واجعل لذوی ‏الحاجات منک قسماً تفرّع لهم فیه شخصک، و تجلس لهم مجلساً عامّاً فتتواضع فیه لله الذی خلقک، ‏و تقعد عنهم جندک و اعوانک من احراسک و شرطک، حتّی یکلّمک متکلمهم غیر متتعتع، فانی ‏سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول فی غیر موطن، لن تقدس امّة لایوخذ للضّعیف ‏فیها حقه من القوی غیر متتعتع. ثمّ احتمل الخرق منهم والعی، و نحّ عنهم الضّیق والانف یبسط الله ‏علیک بذلک اکناف رحمته، و یوجب لک ثواب طاعته. (نهج البلاغه، نامۀ ۵۳)‏
حضرت آیت الله؛ در این شب های قدر که با شهادت امام علی (ع) اسطورۀ عدالت خواهی ‏قرین گشته است با خود اندیشیدم که بجاست در دهمین سالگرد درگذشت پدر، به حکم وظیفه ای ‏تأخیر شده، سخنانی را با شما در میان بگذارم. البته شاید در این شرایط و اوضاع و احوال ملتهب ‏و بحرانی کشور و در این وانفسای مشکلات عدیدۀ معیشتی و نابسامانی های طاقت فرسای زندگی ‏مردم و به تبع آن مشغولیات عدیدۀ حضرتعالی، چندان مناسب و بجا نباشد که مصدّع اوقات ‏شریف گردم؛ علاوه بر آن، عدم توجه حضرتعالی به نامه های قبلی اینجانب و دیگر دوستان و ‏بستگان، تردید در نگارش را تشدید و مرا به ادامۀ سکوت و تحمل شرایط موجود ترغیب می ‏نمود؛ اما از سوی دیگر براساس آموزه های دین و تأکید همیشگی پدر، تظلم خواهی یک وظیفۀ ‏شرعی و اخلاقی است و سکوت و وانهادن امر به معروف و نهی از منکر به بهانه های واهی ‏نسبت به اقدامات ناروایی که به نام دین صورت می گیرد جایز نیست. همچنین حضرتعالی توجه ‏دارید که سی چهل سالی است که اوضاع و احوال کشورمان دم به دم حساس است و این نمی ‏تواند دلیلی عقلایی برای نگفتن و ننوشتن و کتمان حقایق باشد، و از طرفی احتمال نادیده گرفتن ‏عریضه ها نیز رافع مسئولیتهای شرعی، وجدانی و اخلاقی نیست، به ویژه در رابطه با کسانی که ‏مستقیم و یا غیرمستقیم در معرض ظلم و تعرّض و تعدّی منصوبان و اطرافیان با واسطه و بدون ‏واسطۀ حضرتعالی هستند.‏
قابل تأسف است که با وجود علقه های فراوان و روابط صمیمانه ای که در گذشته وجود ‏داشته و هنوز علیرغم فراز و نشیب های بسیار، یاد و خاطره هایش کماکان در اذهان مانده است، ‏رفتارهای ناشایست و تندی جاری و ساری است و عجیب اینکه این شیوه سالیان سال است که ‏ادامه دارد و گویا به امری عادی تبدیل شده و پایان و حدّ یقفی هم بر آن متصور نیست.‏
بسا از امثال اینجانب انتظار می رود اکنون که از باب انجام وظیفه دست بر قلم برده است در ‏مرحلۀ نخست مصائب و درد دلها و شرح آنچه بر مردمان این مرز و بوم می گذرد را بیان کند، ‏اما قاعدتاً شرح برخی از این قصه های پرغصه از باب مشت نمونۀ خروار می تواند تا حدّی ‏دربرگیرندۀ بخشی از مسائل و ابتلائات و مشکلات مردم باشد، لذا با اجازۀ شما مختصراً چند ‏مورد را بیان می کنم که البته هر کدام پس زمینه ها و توابع و لواحقی هم دارد که از حوصلۀ این ‏وجیزه خارج است.‏
‏۱- هجمۀ تبلیغاتی یکطرفه علیه آیت الله منتظری که بارها خودِ حضرتعالی بر پیش کسوتی و ‏حقّ استادی ایشان بر خودتان و دیگر بزرگان این مملکت تأکید داشته اید، هنوز پس از حدود ده ‏سال که از رحلت مظلومانۀ ایشان می گذرد به شدت و حدّت ادامه دارد. ساختن مستندهای ‏فرمایشی، مغشوش، مغرضانه و یک جانبه و نوشتن کتابها و مقالاتی توسط افراد و نشریات معلوم ‏الحال علیه ایشان، آن هم درحالی که خاطرات ایشان با گذشت بیست سال هنوز اجازۀ چاپ و ‏انتشار نداشته و ندارد ولی ردیّه های آن مکرراً توسط اشخاص و ارگانهای رسمی در حال چاپ و ‏انتشار است. همچنین برنامه های مختلف تلویزیونی علیه ایشان و بیان مطالبی سخیف و ‏غیرعقلایی و یا نقل قول از دیگران که آخرین مورد در این رابطه توسط شخصی صورت گرفت ‏که اظهارات او حتی غیرمستقیم متعرّض شخص جنابعالی نیز می شود. فرد مذکور متأسفانه هنوز ‏عهده دار مسئولیتی مهم در یک مرکز تاریخ نگاری و اسنادی است و با جرأت و اطلاع کامل ‏ادعا می کنم و همۀ توابع آن را به جان می خرم که اگر دوستان او در دادگاه ویژه روحانیت ‏پروندۀ اخلاقی شنیع وی را فرمالیته و مختومه نکرده بودند به حکم شرع و قانون، ادامۀ حیات ‏وی میسور نبود.‏
‏۲- حسینیه شهدا که سالها محل تدریس آیت الله منتظری و محل برگزاری مجالس دینی بوده ‏است حدود ۲۲ سال است که پلمب شده و لانه کبوتران و پرندگان گشته و عدم رسیدگی به ‏وضعیت فیزیکی آن موجب تخریب آن گردیده و در معرض ویرانی کامل است، حال آنکه بنا به ‏حرمت و اهمیت شرعی و قانونی و احترام مالکیت شخصی و برحسب وصیت ایشان بایستی این ‏مکان با تولیت فرزندان جهت مجالس درس و بحث و برگزاری مجالس دینی مورد استفاده قرار ‏گیرد. شعارهای “مرگ بر منتظری” و “وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد” که در ماجرای ‏یورش آبان سال ۷۶ بر دیواره های آن نقش بست و هنوز هم برجای مانده است، یادآور قضایای ‏اسفبار و غیر قابلِ توجیهِ حوادثِ تلخِ آن زمان است.‏
‏۳- منزل مسکونی و کتابخانۀ شخصی و دفتر ایشان که بارها و بارها پذیرای شخص شما و ‏دیگر دست اندرکاران و بزرگان مملکت بوده است و یادگاری از ایشان برای فرزندان طبیعی و ‏معنوی وی و حق شرعی و قانونی آنان است نزدیک به ۱۰ سال است بدون هیچ دلیلی و بدون ‏ارائۀ هیچ حکمی پلمب گشته و درب ورودی آن را جوش داده اند. ای کاش فرصت می داشتید و ‏فیلم تخریب آن توسط نیروهای شناخته شدۀ موسوم به لباس شخصی ها و غارت اموال و اجناس ‏آن توسط نیروهای رسمی ادارۀ اطلاعات و دادگاه ویژۀ روحانیت را مشاهده می فرمودید.‏
‏۴- شاید مناسب باشد و اجازه داشته باشم به مسائل شخص خودم نیز اشاره ای بنمایم. بعد از ‏تحمل حدود یک سال سلول انفرادی ممتد و طاقت فرسا در سالهای ۷۹ و ۸۰ (که فعلا در اینجا از ‏تشریح اهانتها و رفتارهای غیرشرعی و خلاف قانون بعض بازجویان می گذرم) که عمده دلیل آن ‏در اختیار داشتن فیلم خشونتها و برخوردهای تکان دهندۀ بعضی از بازجویان وزارت اطلاعات و ‏همچنین قضایای مربوط به حصر و کتاب خاطرات پدر بود و تا این ساعت هیچ دادگاه و محکمه ‏ای برای آن ایام طولانی بازداشت غیرقانونی تشکیل نشده و قاعدتاً برحسب قانون، پرونده مختومه ‏شده است؛ اما از عوارض آن ممنوع الخروجی اینجانب است و حتی نامه نگاری و مراجعات ‏مکرّر و وساطت بعض از بزرگان هم با لجاجت متصدیان مربوطه در دادگاه ویژه روبرو شده ‏است. بد نیست گفته شود که بسیاری دیگر از افراد خانواده هم با آنکه تابحال هیچ پروندۀ اتهامی ‏نداشته اند سالهاست ممنوع الخروج هستند. البته با توجه به شناختی که حضرتعالی دارید می دانید ‏که خانوادۀ ما هیچگاه قصد جلای وطن نداشته و ندارند اما این ظلم و مظالم دیگری چون تضییع ‏حقوق مشروع و قانونی و ستاره دار شدن بعض بستگان و علاقه مندان در دانشگاهها و مراکز ‏علمی، سوای از خلاف قانون بودن، هیچ توجیه منطقی و عقلایی ندارد.‏
حضرت آیت الله؛ این نامه، شکوائیه و داد و هوار یک عامل بیگانه و آلت دست دشمن و ‏امثالهم نیست، و چه خوب است شما آن را یک درد دل دوستانه و اتمام حجت و بیان احساس ‏تکلیف فرزند کوچک استاد و رفیق و همرزم تان بدانید که بارها از نزدیک مورد لطف و محبت ‏شما بوده و شاید همین مسأله باعث شده که اینگونه خودمانی دست بر قلم برد. در طول سالیانی ‏که از عمرم گذشته، بنا به وظیفۀ شرعی و میهنی، همپای بسیاری از مردم این مرز و بوم در ‏خدمت انقلاب و جنگ و مملکت بوده و عوارض آن را به جان خریده ام و اکنون هم بدون هیچ ‏توقعی در این واپسین ایام عمر با همۀ مشکلات و سختی ها هنوز خوشبینانه به رفع موانع و ‏کمبودها و توجه به ناله ها و شکوه های هموطنان و التیام رنج های شان امیدوار و در آرزوی ‏ترقی و تعالی مملکت بوده و آرزو دارم که بتوان با غلبه بر مشکلات، زمینۀ پیشرفت و آبادانی و ‏رفاه این مملکت و احساس آزادی برای همه از خودی و غیرخودی را هموار ساخته و برای مردم ‏ایران آینده ای روشن و متعالی را رقم زنید که ممکن است فردا دیر باشد. والسلام علیکم و رحمة ‏الله و برکاته.‏
با احترام: سعید منتظری
دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸ برابر با ۲۱ رمضان المبارک ۱۴۴۰‏
احوال مسائل ديگر ايران و جهان 
اعتراض احمدی نژاد به ممنوعیت پوشش براى "سرنا ویلیامز" در مسابقات تنیس آزاد فرانسه
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 ـ محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران روز دوشنبه به ممنوعیت پوشش «پلنگ سیاه» سرنا ویلیامز، تنیس باز آمریکایی در مسابقات تنیس آزاد فرانسه اعتراض کرد.

رئیس جمهوری پیشین ایران در صفحه توئیتر خود نوشت: «چرا [مسابقات تنیس] آزاد فرانسه به سرنا ویلیامز بی احترامی می کند؟»

محمود احمدی نژاد در ادامه نوشته است: «متاسفانه برخی افراد در تمام کشورها از جمله کشور من معنی واقعی آزادی را درک نکرده اند.»

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران روز دوشنبه به ممنوعیت پوشش «پلنگ سیاه» سرنا ویلیامز، تنیس باز آمریکایی در مسابقات تنیس آزاد فرانسه اعتراض کرد.

رئیس جمهوری پیشین ایران در صفحه توئیتر خود نوشت: «چرا [مسابقات تنیس] آزاد فرانسه به سرنا ویلیامز بی احترامی می کند؟»

محمود احمدی نژاد در ادامه نوشته است: «متاسفانه برخی افراد در تمام کشورها از جمله کشور من معنی واقعی آزادی را درک نکرده اند.»

پیش از این رئیس فدراسیون تنیس فرانسه اعلام کرده بود که در مسابقات آینده تنیس آزاد فرانسه در سال ۲۰۱۹ استفاده از پوشش «پلنگ سیاه» سرنا ویلیامز ممنوع خواهد بود. سرنا ویلیامز در مسابقات سال جاری تنیس آزاد فرانسه با پوشش سیاه رنگ خود که «پلنگ سیاه» خوانده شد حضور یافت.

برنار گیدچلی، رئیس فدراسیون تنیس فرانسه در مصاحبه با مجله فرانسوی «تنیس مگزین» در مورد انواع پوشش در مسابقات رولاند گاروس گفته است: «به نظرم گاهی خیلی تند رفته ایم. مثلا پوشش سرنا امسال دیگر قابل استفاده نخواهد بود. باید به بازی و محل احترام گذاشت. همگان تمایل دارند از این محیط بهره ببرند.»

رئیس فدراسیون تنیس فرانسه به طور مشخص به دلیل ممنوعیت پوشش مورد استفاده سرنا ویلیامز اشاره نکرد. پوشش «پلنگ سیاه» سرنا ویلیامز تمام بدن او را می پوشاند. این در حالی است که زنان تنیس باز در مسابقات رولاند گاروس اغلب از دامن های کوتاه استفاده می کنند.
تاریخچه مدال ذوالفقار؛ نشانی که سرلشکر سلیمانی گرفت
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خبر اعطای نشان ذوالفقار به سرلشکر قاسم سلیمانی سوالاتی را در مورد تاریخچه و سیر تکامل این نشان مطرح کرده است.

سابقه تاسیس نشان دوالفقار به زمان ناصرالدین شاه قاجار باز می‌گردد که به افتخار پیروزی نظامی در جنگ هرات نشانی را با عنوان "نشان امیرالمومنین" ایجاد کرد که به نشان ذوالفقار موسوم شد.

پس از کودتای سال ۱۲۹۹ و اجرایی شدن برنامه رضاخان سردارسپه (رضا شاه بعدی) برای ایجاد یک ارتش نوین، اقداماتی در جهت نوین سازی تشکیلات نظامی صورت گرفت که از جمله شامل ارزیابی و بازتعریف مدال‌ها و نشان‌های نظامی بود.

در سال ۱۳۰۱ یک کمیته نظامی که به این منظور تشکیل شده بود پیشنهاد کرد که نشان ذوالفقار به عنوان عالی‌ترین نشان نظامی ایران تعیین شود و به افرادی تعلق گیرد که هنگام جنگ، فداکاری و شجاعت ویژه‌ای از خود بروز داده‌اند.
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در پی تصویب این پیشنهاد، مدال ذوالفقار به شماری از نظامیان داده شد و همچنین هیئتی به نمایندگی از طرف ارتش، این نشان را به رضاخان داد. کوتاه مدتی پس از آن، اعطای این نشان به شهامت استثنایی در جنگ با دشمن خارجی منحصر گردید و طبیعتا موارد اعطای آن هم محدودتر شد. نظامیان دارندگان نشان ذوالفقار بدون توجه به درجه آنان، از امتیازاتی از جمله از لحاظ احترام نظامی برخوردار می‌شدند.
با آغاز سلطنت رضاشاه، نشان‌ها و مدال‌های قبلی از لحاظ هویت و نحوه اعطای آنها مورد بازبینی قرار گرفتند که طبیعتا شامل سلب اختیار اعطای آنها از پادشاهان قاجار به عنوان مرجع عالی اعطای نشان‌ها و مدال‌ها و انتقال این حق به پادشاهان پهلوی بود. بعدها نشان‌ها و مدال‌های جدیدی در طول سلطنت سلسله پهلوی تاسیس شدند اما نشان ذوالفقار از جمله نشان‌های ایجاد شده در زمان قاجار بود که همچنان حفظ شد و حق اعطای آن به پادشاهان سلسله پهلوی انتقال یافت.

نشان ذوالفقار شامل چند درجه بود و برای عالی‌ترین درجه آن یک شمسه با تصویر حضرت علی در نظر گرفته شده بود. این شمسه در تصاویر محمدرضا شاه پهلوی با یونیفورم رسمی نظامی دیده می‌شود که آن را سمت راست شمسه نشان پهلوی (با تصویر قله دماوند بر پس زمینه فیروزه‌ای) بر سینه نصب کرده است.
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پس از انقلاب، نشان‌ها و مدال‌های دوره پهلوی لغو شد و جمهوری اسلامی نشان‌ها و مدال های جدیدی را تاسیس کرد. لغو نشان‌ها و مدال‌های شاهنشاهی قاعدتا شامل نشان ذوالفقار هم می‌شده و در سال‌های پس از انقلاب در میان مدال‌ها و نشان‌های نظامی و غیرنظامی جمهوری اسلامی نامی از نشان ذوالفقار برده نشده است.

برای اولین بار از زمان استقرار جمهوری اسلامی، روز ۱۹ اسفند سال ۱۳۹۷، سرلشکر قاسم سلیمانی در توییتر خود از دریافت نشان ذوالفقار خبر داد و این خبر را بدون شرح بیشتری در مورد مراسم دریافت نشان و تصویر آن منتشر کرد.

انتشار این توییت باعث طرح سئوالاتی در این زمینه شد که آیا نشان داده شده به آقای سلیمانی همان نشان ذوالفقار قدیمی است و در این صورت، این نشان در چه زمانی و به چه ترتیبی احیا شده، یا اینکه نشان یا مدال دیگری به همین نام است که جمهوری اسلامی تاسیس کرده است.

همچنین مشخص نبود که قانون یا مقررات احیا یا تاسیس این نشان در چه زمانی به تصویب چه نهاد و مرجعی رسیده و شامل چه جزئیاتی در مورد مقام یا نهاد اعطاکننده، شکل ظاهری، مفاهیم تصاویر روی آن، نحوه استفاده و شرایط دریافت کنندگان و امتیازهای احتمالی دریافت آن است.

بعدا خبرگزاری‌های داخلی تصاویری از مراسم اعطای این نشان توسط رهبر جمهوری اسلامی و عکسی از سرلشکر سلیمانی را منتشر کردند که نشان را بر سینه نصب کرده بود منتشر شد.

اگرچه بعضی از خبرگزاری‌های داخلی نشان داده شده به آقای سلیمانی را همانند نشان ذوالفقار دوره شاهنشاهی توصیف کرده‌اند، مدالی که وی بر سینه نصب کرده دارای شمسه نیست بلکه مدالی به شکل صفحه مسطح و آویخته از روبانی است که به رنگ و ظاهرا از جنس پارچه یونیفورم نظامی ساخته شده است.

این مدال به شکل یک ستاره هشت ضلعی ساخته شده که بر آن تصاویر گرافیگی و تکرار کلمه ذوالفقار به صورت خاصی در اطراف یک ستاره طلایی رنگ هشت ضلعی است که در وسط آن سنگی شبیه فیروزه دیده می‌شود. به نظر نمی‌رسد در طراحی و ساخت این مدال مهارت، دقت و ظرافت لازم برای یک نشان معتبر به کار رفته باشد.

در مورد تصاویر نقش شده روی این مدال و علت وجودی آنها اطلاعاتی داده نشده است.
با سی‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران - بخش اول
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سی‌ و دومین نمایشگاه کتاب تهران، از حضور پررنگ چینی‌ها تا ماجرای کامل «استخر فرح»

به رغم آنکه نمایشگاه کتاب تهران، سی‌ و دومین دوره خود را می‌گذراند، همچنان روزهای نخست این نمایشگاه خلوت است و هنوز تحرک جدی و موثری در نمایشگاه رخ نداده است. تصاویری که از غرفه‌های مختلف نمایشگاه در خبرگزاری‌ها و وب‌سایت‌های مختلف موجود است، همین فضای خلوت و خالی از مخاطب و خریدار را نشان می‌دهد. پیش‌بینی‌ها این است که از فردا (پنج‌شنبه ۸ اردیبهشت‌ماه) ازدحام مردم و علاقه‌مندان به طرف نمایشگاه فزونی گیرد، به‌خصوص که خریداران شهرستانی، سازمان‌ها و نهادها نیز عموما در روزهای آخر هفته فرصت سرزدن به نمایشگاه  و خرید از آن را دارند.

با توجه به سیلی که سراسر ایران را فرا گرفته بود و هنوز هم تبعات آن ادامه دارد و البته وضعیت اقتصادی بحرانی، از همین امروز می‌توان پیش‌بینی کرد که نمایشگاه امسال با بحران مخاطب و خریدار روبرو خواهد شد.
  حضور پررنگ ناشران چینی

چین که با انواع کالاهایش بازار ایران را در تسخیر خود در آورده است، در این دوره میهمان ویژه نمایشگاه کتاب است. غرفه‌ای بسیار بزرگ که ناشران مختلف چینی در آن حضور دارند و البته از تبلیغ مستقیم سیاست‌ها و دولتمردان خود هم ابایی ندارند. از جمله این موارد، کتاب‌هایی است که عکس شخصیت اول چین نقشبند صفحه نخست آن‌هاست. چینی‌ها علاقه‌مندند در حوزه نشر ایران و اصولا حضور فرهنگی‌تر در ایران سرمایه‌گذاری بیشتری داشته باشند. گوئو وی مین، معاون دفتر مطبوعاتی شورای دولتی چین، بالاترین شخصیتی است که تاکنون در نمایشگاه حضور پیدا کرده و توجهی ویژه به کتاب‌های مرتبط با کودکان داشته است. 
زبان چینی بسیار سخت و دشوار است، اما به نظر می‌رسد گام اول در نفوذ فرهنگی، همین آموزش زبان چینی باشد.
یبنا، خبرگزاری کتاب ایران، در گزارشی از غرفه‌های چینی، از توافق ناشران ایرانی با چینی‌ها خبر داد. در توافق بین یک ناشر ایرانی و شرکت انتشارات الکترونیک و صوتی از چین، قرار است کتاب‌ها و آثار مرتبط با آموزش زبان چینی بر اساس به‌روزترین فن‌آوری‌ها مبادله شود. 
این کتاب‌ها و سی‌دی همراه آن‌ها، «آموزش زبان چینی با لذت»  نام دارد که برای گروه‌های سنی ۶ تا ۱۲ سال در نظر گرفته شده است.
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 مرگ دو مولف هم‌زمان با نمایشگاه کتاب تهران

هم‌زمان با نمایشگاه کتاب، دو چهره شناخته‌شده عرصه کتاب درگذشتند. دکتر محسن جهانگیری، استاد فلسفه دانشگاه تهران و بهمن کشاورز، مولف و وکیل نامدار.

روز چهارشنبه در دانشگاه تهران چهره‌های شناخته‌شده عرصه فلسفه درباره محسن جهانگیری و تلاش‌های فرهنگی او سخن گفتند. رضا داوری اردکانی، غلامرضا اعوانی، کریم مجتهدی و محمدرضا بهشتی، هر کدام در باره جهانگیری سخن گفتند و حسین غفاری (استاد فلسفه و مدیر انتشارات حکمت) از ترجمه کامل کتابی از اسپینوزا، فیلسوف خداناباور هلندی خبر داد که در نهایت آقای جهانگیری راضی به انتشار آن نشده است. جهانگیری البته کتاب اخلاق اسپینوزا را برگردان فارسی و منتشر کرد.

پیکر جهانگیری بعد از تشییع در قطعه نام‌آوران به خاک سپرده شد.

دیگر مولف بهمن کشاورز بود که آثار متعددی در زمینه حقوقی تالیف و تدوین و منتشر کرده است. او همچنین فرهنگ دو زبانه حقوقی را از سوی انتشارات امیرکبیر به بازار کتاب عرضه کرده بود و قصد داشت این فرهنگ را روز‌آمد و در قالبی تازه‌تر منتشر کند.

پیکر آقای کشاورز قرار است روز پنج‌شنبه تشییع و به خاک سپرده شود. پیش‌بینی می‌شود برنامه‌های ویژه بزرگداشتی برای این دو تن در نمایشگاه کتاب برگزار شود.

 

بحران ارزی و تعویق در شروع خرید یارانه‌ای کتاب‌های ناشران خارجی

بخش خارجی نمایشگاه کتاب شاید بیشترین مشکلات را در نمایشگاه کتاب امسال شاهد باشد و برخی اتفاقات روز نخست نشان می‌دهد که مشکل تامین ارز برای این بخش جدی است. بر اساس اعلام دبیرخانه کمیته ناشران خارجی نمایشگاه، سازمان‌ها و نهادهایی که قصد خرید کتاب‌های یارانه‌ای از بخش ناشران خارجی را دارند، در سه روز نخست، از چنین امکانی برخوردار نیستند و تنها از روز چهارم نمایشگاه می‌توانند برای خرید در نمایشگاه حضور داشته باشند.

محدودیت دیگری که برای این بخش در نظر گرفته شده، اختصاص یارانه به کتاب‌های تازه است. یعنی ناشران و خریداران تنها با خرید کتاب‌های سال‌های ۲۰۱۷ به بعد می‌توانند از این امکان یارانه‌ای استفاده کنند.

از سوی دیگر، خبرگزاری کتاب از نارضایتی ناشران عرب خبر داد و این که غرفه‌های آن‌ها هنوز آماده نشده است و کتاب‌های خود را در قفسه‌ها نچیده‌اند و به همین دلیل، راهروهای این بخش پر از کارتن، چسب و بندهای مخصوص بسته‌بندی کارتن‌هاست. در این شرایط، ناشران عرب‌زبان ناراضی‌اند، چون نتوانسته‌اند دستگاه‌های کارتخوان خود را دریافت کنند و این باعث شده که فروش آن‌ها به اندازه محسوسی پایین بیاید.

نمایشگاه کتاب هر سال بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون دلار به بخش کتاب خارجی اختصاص می‌دهد. این رقم البته هیچ‌گاه اعلام نشده است، اما به نظر می رسد تامین این رقم برای وزارت ارشاد در نمایشگاه امسال دشوارتر از سالیان گذشته باشد.

 

تبلیغات ناشران در فضای مجازی

هم‌زمان با نمایشگاه کتاب، ناشران در فضای مجازی نیز بسیار پرشور و حرارت ظاهر می‌شوند. از چند سال قبل، ناشران بخش خصوصی که میزان حضور مخاطبان در شبکه‌های اجتماعی را مشاهده کرده‌اند، سعی کردند از این امکان تبلیغی برای فروش و تبلیغ آثارشان استفاده کنند. در این میان، اپلیکیشن اینستاگرام بیشترین خواستار را در میان ناشران بخش خصوصی دارد و تعداد هواداران و دنبال‌کنندگان آثار و پست‌های ناشران نیز جالب توجه است و بین ۳۰ تا بالای ۱۵۰هزار مخاطب را شامل می‌شود. برخی از این ناشران مثل نشر چشمه، در حساب اینستاگرامشان تازه‌های عرضه‌شده در نمایشگاه و برخی دیگر مثل نشر ثالث، تبلیغات مربوط به حضور نویسندگان و مترجمان نشر در نمایشگاه را نمایش داده‌اند.

ناشرانی چون چشمه، مرکز، نی، نگاه، قطره، نشرنو و ثالث صفحاتی در اینستاگرام دارند که مدام آن‌ها را به‌روز می‌کنند.

 
سرقت شبانه ۵۰ کارتن کتاب

در نمایشگاهی به بزرگی نمایشگاه کتاب تهران، هر اتفاقی امکان رخ دادن دارد،‌ از جمله سرقت کتاب، اما این که این خبر به روی خروجی یک خبرگزاری راه یابد، امری تقریبا نادر است.

رضا جوانشیر، مدیر انتشارات اردیبهشت به ایبنا گفته که از روند امنیت نمایشگاه ناراضی است. او می‌گوید ۵۰ کارتن که برخی حاوی کتاب و تعدادی خالی از کتاب بوده، شب سه‌شنبه از غرفه آن‌ها ربوده شده است.

او البته از ناشری دیگر هم سخن گفته که کتاب‌هایش به سرقت رفته است.

با توجه به وجود دوربین‌های تصویربرداری که امکان ضبط ۲۴ ساعته تصاویر را دارند، ثبت و پی‌گیری این رخداد نباید برای دست‌اندرکاران نمایشگاه چندان سخت باشد، اما پرسشی که احتمالا ناشر با دست‌اندرکاران نمایشگاه در میان گذاشته است، همانا چگونگی پی‌گیری و مجازات سارقان کتاب است و البته این‌که این مشکل و سرقت برای شب‌ها و ناشران دیگر تکرار نشود.

 
احمد زیدآبادی و حضور در نمایشگاه کتاب

احمد زیدآبادی، فعال سیاسی که در دو سال اخیر عمده وقتش را صرف نوشتن خاطراتش کرده و کتاب‌های خاطراتش با اقبال و فروشی بالا روبه‌رو شده است، عصر روز جمعه ششم اردیبهشت، برای دیدار با مخاطبان و امضای کتاب، به غرفه نشرنی‌ می‌آید.

زید‌آبادی پیش‌بینی می‌کرد که جلد سوم خاطراتش به نمایشگاه برسد، اما این کتاب ‌ مدت‌هاست در اداره ممیزی ارشاد در انتظار مجوز است.

از زید‌آبادی کتاب‌های «از سرد و گرم روزگار» و «بهار زندگی در زمستان تهران» و نیز «‌الزامات سیاست در عصر ملت-دولت» از سوی نشر نی‌ منتشر شده و هر سه این کتاب‌ها، با اقبال و فروش خوبی روبرو شده‌آند، به‌خصوص کتاب‌های خاطرات او که به چاپ‌های بالای ده نوبت در دو سال اخیر رسیدند.

 
ماجرای استخر فرح در کتاب «سرو همیشه ایستاده»

غلامعلی رجایی، مولف و پژوهشگر حوزه تاریخ که در ده سال آخر حیات اکبر هاشمی  رفسنجانی جزو مشاورانش بود و حضوری همیشگی در کنار او داشت، حاصل ده سال پژوهش خود درباره آقای هاشمی را در کتابی نسبتا قطور به نام «سرو همیشه ایستاده» در نمایشگاه و در غرفه نشر سفیر اردهال عرضه خواهد کرد.

او این کتاب را هم‌زمان با دومین سال درگذشت هاشمی (زمستان ۱۳۹۷) منتشر کرد و  گفت علاوه‌بر مطالب متنوعی که درباره هاشمی در این کتاب آورده، برای نخستین بار مطلب کامل و دقیقی هم درباره استخر معروفی که هاشمی در آن درگذشت، آورده است.

آقای رجایی به ایبنا گفت: «برای اولین بار من عکس آن استخر را در این کتاب منتشر کرده‌ام و تاریخچه درست شدن این استخر را هم نوشته‌ام. محل استخر پیش از این‌که استخر شود، حوض بوده و این استخر از اساس در سعدآباد واقع نشده است. در مرز بین سعدآباد و زعفرانیه است. حوضی بوده که به این دلیل که آقای هاشمی نمی‌توانسته به استخر ریاست‌جمهوری، برود تبدیل به استخر شده است.»

برخی تحلیل‌ها و خبرهای تأییدنشده حکایت از آن دارد که آقای هاشمی رفسنجانی در این استخر به مرگ طبیعی نمرده و کشته شده است.

از دستور رهبر برای حل بحران کاغذ تا انتشار کتاب خاطرات بنیان‌گذار پیکان
بحران کاغذ این بار پای بالاترین مقام کشوری را هم به میان کشید.‌ آیت‌الله خامنه‌ای که در ایام برپایی نمایشگاه کتاب سری به آن می‌زند و از نزدیک به گپ و گفت با ناشران می‌پردازد و کتاب‌های روی میز ناشران را تورق می‌کند، روز دوشنبه در بازدید از نمایشگاه کتاب، از وزیر ارشاد و صنعت و معدن خواست «مساله کاغذ را حل کنند» و تاکید کرد «‌این‌طور نمی‌شود». ساعاتی بعد از دیدار آیت‌الله خامنه‌ای از نمایشگاه، خبرگزاری ایسنا بر خروجی خود خبری منتشر کرد مبنی بر این‌که محل توزیع ۹۳ درصد از کاغذ وارداتی با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی نامعلوم است.
مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در گزارشی آورده است که از مجموع ۲۶۲ هزار تن واردات کاغذ که با ارز دولتی صورت گرفته است، فقط ٢٣ هزار تن با تایید معاونت‌های فرهنگی و مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توزیع و باقی آن به‌تفکیک واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است تا اقدامات قانونی صورت گیرد.

مشخص نیست چرا باید گزارش وضعیت کاغذ با چنین تاخیری منتشر شود و علاوه بر‌ آن، در حالی که ناشران در به در دنبال کاغذ برای انتشار کتاب‌اند و قیمت کاغذ در بازار آزاد تا ۵۰۰ درصد رشد داشته است، حبس بیش از ۹۳ درصد کاغذ وارداتی و توزیع نشدن آن چه معنایی دارد؟ 
وزارت ارشاد در اطلاعیه‌ای به واردکنندگان کاغذ اعلام کرد «چنانچه مصرف‌کنندگان و میزان مصرف را به تایید معاونت‌های ذیربط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا کارگروه ساماندهی کاغذ برسانند، مراتب به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام می‌شود تا مشکلی برای آنان به وجود نیاید.» اما مشخص نیست اگر واردکنندگان نخواهند چنین پروسه‌ای را طی کنند، وزارت ارشاد و دولت چه عکس‌العملی نشان می‌دهند؟

انتظار می‌رفت کارگروه ساماندهی کاغذ، که برابر مصوبه ستاد تنظیم بازار، در ۱۶ مرداد‌ماه سال قبل تشکیل شده بود، گزارش یاد‌شده را سریع‌تر منتشر می‌کرد و حداقل سه ماه قبل از نمایشگاه کتاب، تمهیدی برای فروش و عرضه آن ۹۳ درصد کاغذ باقی‌مانده می‌اندیشید تا بحران کاغذ به جایی نرسد که عملا ناشران امکان چاپ برخی از مهم‌ترین کتاب‌هایشان را نداشته باشند یا برخی از آن‌ها برای چاپ بیشتر آثارشان کاغذی در بازار پیدا نکنند.

 
آیت‌الله خامنه‌ای و تورق کتاب احمد شاملو
دیدار خامنه‌ای از نمایشگاه حاشیه‌های دیگری هم داشت که از مهم‌ترین آن‌ها انعکاس عکس از او در مطبوعات بود در حالی که کتابی از مجموعه شعرهای احمد شاملو را تورق می‌کند. این کتاب را انتشارات مروارید در نمایشگاه عرضه می‌کند.

این عکس در روزنامه‌های چاپی ایران نیز انعکاسی ویژه داشت. این نکته از آن جهت مهم است که انتشار عکس‌ها و گفته‌های‌ خامنه‌‌ای حتما باید از کانال‌های رسمی و تایید‌شده انجام شده باشد و مطبوعات ایران اصولا عکس‌هایی را که بیت رهبری تایید نکند منتشر نمی‌کنند و تاکنون سابقه نداشته است عکسی از شاعری که اصولا نوشته‌ها و معیارهای شعری‌اش با دیدگاه رسمی مسئولان رده‌بالای حکومت همخوانی ندارد منتشر شود.

به نوشته کانال تلگرامی باشگاه روزنامه‌نگاران ایران، بین نشریات اصول‌گراها، روزنامه‌ فرهیختگان تنها نشریه‌ای بود که تصویر آیت‌الله خامنه‌ای را در حال تورق گزیده اشعار احمد شاملو منتشر کرد. بقیه روزنامه‌ها و رسانه‌های اصول‌گرا از کنار این تصویر گذشتند و برخی از آن‌ها نیز تصویر دیگری از او منتشر کردند که در حال تورق کتاب‌های دیگری است.

رسانه‌های اصلاح‌طلبی چون‌ اعتماد، همشهری، شهروند، ابتکار، ستاره صبح و مردمسالاری نیز این تصویر را برای صفحه اول خود برگزیدند.

روزنامه سازندگی هم در گزارشی نام برخی کتاب‌های دیگری را که آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار تورق کرده آورده است که از میان آن‌ها می‌توان به «شرح مثنوی» نوشته کریم زمانی، «آسمان جان» نوشته نصرالله پورجوادی و چاپ انتشارات فرهنگ معاصر، «شاعر آیینه‌ها» اثر شفیعی کدکنی چاپ نشر سخن، «فرهنگ آثار» چاپ انتشارات سروش و «سه‌گانه‌» یوسف علیخانی چاپ نشر آموت اشاره کرد.

 
انتشار شانزدهمین مجلد از روزنوشت‌های هاشمی رفسنجانی
«سردار سازندگی» عنوان شانزدهمین مجلد از روزنوشت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی است که هم‌زمان با نمایشگاه کتاب و در مراسم رونمایی از این اثر عرضه شد. این اثر روز یکشنبه در تالار کتابخانه ملی و با حضور محسن هاشمی رفسنجانی و محمد هاشمی و نیز همسر هاشمی رفسنجانی، عفت مرعشی، و فرزندان دیگرش رونمایی شد.‌ هاشمی رفسنجانی تمامی روزنوشت‌ها را تا یک روز قبل از مرگش در دی‌ماه ۱۳۹۵ نوشته بود. دفتر نشر معارف نیز این آثار را حروفچینی کرده است و سالانه یک جلد از این روزنوشت‌ها را منتشر می‌سازد.

شانزدهمین جلد از روزنوشت‌های هاشمی رفسنجانی به خاطرات سال ۱۳۷۵ می‌پردازد و برخی از رخدادها و حوادث پشت صحنه سیاست این سال را مرور می‌کند. از برجسته‌ترین رخدادهای سال ۱۳۷۵ می‌شود به برگزاری دور دوم انتخابات مجلس در حوزه تهران و اصفهان و آمادگی برای رقابت‌های ریاست جمهوری اشاره کرد.

روایت‌ هاشمی از دیدارهایش با خامنه‌‌ای برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی و نیز چگونگی انتخاب سیدمحمد خاتمی به‌عنوان نامزد جناح چپ برای ریاست جمهوری و پشت صحنه رایزنی‌های فراوان جریانات سیاسی در رسیدن به این انتخاب یا مطرح شدن نام میر‌حسین موسوی از جمله رخدادهای مهمی است که به قطع و یقین هاشمی در روزنوشت‌هایش نکات تازه‌ای درباره‌‌شان بیان کرده است. خاطرات هاشمی رفسنجانی عموما بازتاب‌ گسترده‌ای میان اهل سیاست و فرهنگ دارد و در زمره آثار پرفروش حوزه کتاب‌های تاریخ بعد از انقلاب قرار دارد.

 
انتشار کتابی درباره بنیان‌گذار پیکان
«پیکان سرنوشت ما» کتابی است که مهدی خیامی، با بهره‌گیری از خاطرات و نوشته‌های احمد خیامی، بنیان‌گذار کارخانجات ایران‌ناسیونال و فروشگاه‌های زنجیره‌ای کوروش، نوشته است.

خاطرات احمد خیامی روایت‌ کارآفرینی است که همراه برادرش یکی از بزرگ‌ترین واحدهای صنعتی بخش خصوصی را، با تمام فراز‌و‌نشیب‌های موجود در زمینه‌ اقتصادی و سیاسی، توسعه داده‌اند. دو برادری که خود کارگر بودند و زندگی را از صفر و از یک مکانیکی کوچک شروع کردند و تا مدیریت بزرگ‌ترین شرکت خودروسازی خاورمیانه پیش بردند و البته در سال‌های انقلاب و همانند عبدالرحیم جعفری که انتشارات امیرکبیر را از دست داد، ‌آن‌ها نیز تمامی دارایی و حاصل سال‌ها تلاش خود را مصادره‌شده دیدند. این خاطرات دربردارنده‌ نکاتی ارزنده برای محققان است و موضوعات زیادی که در مورد کارخانجات ایران‌ناسیونال مبهم باقی مانده بود روشن‌ می‌کند و بحث‌های جدیدی را در صنعت خودروسازی و تاریخ اقتصادی و اجتماعی ایران پیش می‌کشد.

چنان‌که در مقدمه گردآورنده این کتاب آمده است «روایت‌های احمد خیامی گوشه‌های ثبت‌نشده در تاریخ توسعه‌ صنعتی ایران را روشن می‌کند؛ نتیجه‌ تحقیقات زیادی را زیر سوال می‌برد و به چالش می‌کشد؛ و سوالات و موضوعات متعددی را مطرح می‌کند. اما بی‌شک روایت‌های این کتاب زمینه‌ مطالعات بیشتری را به‌ویژه در مورد صنعت خودروسازی در دهه‌ ۱۳۴۰ شمسی، که دوره‌ طلایی اقتصاد ایران در آن رقم خورده است، فراهم می‌کند.» 
نقدی و فدوی؛ فرماندهان سیاسی یا نظامی سپاه؟

پوریا ماهرویان
محمدرضا نقدی (راست) و علی فدوی
انتصاب دریادار علی فدوی به جانشینی فرماندهی کل سپاه و سرتیپ محمدرضا نقدی به معاونت هماهنگ‌کننده سپاه، نخستین انتصابات عمده در سطوح عالی سپاه در دوره فرماندهی سرلشکر حسین سلامی است.

هر دو نفر در حالی با حکم آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و فرمانده کل قوا ارتقا پیدا می‌کنند که در یک دهه اخیر از چهره‌های اصلی سپاه و از صریح‌الهجه‌ترین فرماندهان سپاه بوده‌اند که دیدگاه و سخنان بعضا تند آنها با واکنش‌های داخلی و بین‌المللی زیادی همراه بوده است.

انتصاب آقای فدوی به جانشینی فرمانده کل قوا تقریبا قابل پیش‌بینی بود. او یکی از نظامیان مورد اعتماد آیت‌الله خامنه‌ای بوده است که سال گذشته به سمت معاونت هماهنگ‌کننده منصوب شد.

در میانه سال ۱۳۸۸ و در جریان اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، آیت‌الله علی خامنه‌ای در سطوح عالی سپاه دست به تغییرات گسترده‌ای زد و چهره‌هایی از میان فرماندهان میانی دوران جنگ ایران و عراق را وارد مجموعه فرماندهی عالی سپاه کرد که کمابیش تاکنون همه آنها یا در سمت خود باقی مانده‌اند یا مشاغل مهمی دیگری در سپاه در اختیار گرفتند.

او بجز فرمانده نیروی قدس (قاسم سلیمانی) و معاون هماهنگ‌کننده (جمال‌الدین آبرومند) تقریبا همه فرماندهان زیر مجموعه فرمانده کل سپاه را تغییر داد که بسیاری از آنان سال‌های زیادی در مقام خود باقی ماندند.

پیش از این عمده‌ فرماندهان نیروها و جانشینان فرمانده کل را فرماندهان ارشد جنگ از جمله فرماندهان قرارگاه، سپاه منطقه‎ای و لشکرها تشکیل می‌دادند.

آیت‌الله خامنه‌ای علاوه بر انتصاب محمدرضا نقدی به ریاست سازمان بسیج و حسین طائب به ریاست سازمان اطلاعات سپاه، مسئولان چند رکن اصلی دیگر سپاه را تغییر داد. از جمله انتصاب حسین سلامی به جانشینی فرماندهی کل، امیرعلی حاجی‌زاده به فرماندهی نیروی هوایی (بعدا به هوا -فضا تغییر نام داد) و محمد پاکپور به فرماندهی نیروی زمینی. در آغاز سال ۱۳۸۹ هم علی فدوی به این جمع اضافه شد و فرماندهی نیروی دریایی در اختیار گرفت.

از این میان، حسین سلامی پس از ده سال جانشینی، فرمانده کل شد، علی فدوی پس از ۸ سال فرماندهی نیروی دریایی چند ماهی معاون هماهنگ‌کننده بود و سپس به جانشینی فرمانده کل ارتقا یافت و محمدرضا نقدی پس از آنکه ۷ سال رئیس سازمان بسیج مستضعفین بود، سه سال معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه شد و اکنون معاون هماهنگ کننده است.

از راست: قاسم سلیمانی، فرمانده لشکر ثارالله کرمان، حسین علایی، فرمانده قرارگاه نوح و علی فدوی، مسئول اطلاعات قرارگاه نوح در نیمه نخست دهه ۱۳۶۰
در میان نیروهای چهارگانه سپاه تا زمانی که آقای فدوی معاون هماهنگ‌کننده شد، تقریبا حدود ۹ سال هیچ تغییری در فرماندهی این نیروها و همچنین جانشینی فرمانده کل داده نشد که از این لحاظ در طول چهل سال تاریخ سپاه بی‌سابقه است.

تغییر ندادن این فرماندهان که شاید نشان از هماهنگی میان این نیروها داشت، کمک کرد که سپاه تحت فرماندهی محمدعلی جعفری که بیش از هر زمانی دیگر سیاسی بوده، در ارائه دیدگاه‌های خود هم‌نظر و یک‎دست عمل کند.

علی فدوی از آن دسته از فرماندهان سپاه است که بارها در سیاست نیز خبرساز شده است. او از امضاکنندگان نامه ۲۴ فرمانده سپاه به محمد خاتمی در جریان اعتراضات کوی دانشگاه تهران بود.

او با آنکه تا پیش از این مشاغل مهم نظامی در سپاه را داشت، اما نامش در کنار حسین سلامی در جدال‌های لفظی با دشمنان ایران به وفور شنیده می‎شد.

علی فدوی حالا به جایگاهی می‌رود که بسیار بیشتر از مسئولیت‎های پیشین او سیاسی است تا نظامی و کفه سیاسی سپاه را همچنان سنگین نگه می‎دارد.

در سال ۱۳۹۴ و در پی بازداشت تفنگداران آمریکایی در خلیج فارس، آقای فدوی از آیت‌الله خامنه‌ای نشان فتح ۱ که در آن زمان بالاترین نشان نظامی در جمهوری اسلامی بود، دریافت کرد.

فرمانده بسیجی در جایگاه نظامی
با تغییر ساختار در سپاه تحت فرماندهی محمدعلی جعفری (راست) حسین طائب (وسط) و محمدرضا نقدی (چپ) به دو سمت مهم منصوب شدند
برخلاف انتصاب علی فدوی به جانشینی فرمانده سپاه که پیش‌بینی دشواری نبود، انتصاب محمدرضا نقدی به معاونت هماهنگ کننده تعجب بسیاری را برانگیخت.

آقای نقدی برخلاف اغلب کسانی که سمت‌های عالی نظامی سپاه را در اختیار داشتند، بیشتر سابقه امنیتی و اطلاعاتی داشته است و عمدتا به عنوان چهره‌ای سیاسی شناخته می‌شود تا نظامی. به همین دلیل زمانی که ساختار بسیج در سال ۱۳۸۸ تغییر کرد و بخش نظامی آن به نیروی زمینی سپاه منتقل شد و وظیفه "سازمان بسیج مستضعفین" مبارزه با جنگ نرم و غیرنظامی عنوان شد، آیت‌الله خامنه‌ای او را به عنوان رئیس این سازمان منصوب کرد.

او هفت سال این سمت را در اختیار داشت و سمت بعدی‌اش، یعنی معاونت فرهنگی و اجتماعی سپاه باز غیرنظامی بود.

پیش از آن بارها نام محمدرضا نقدی در جریانات مختلف سیاسی مطرح شده بود، از جمله بازداشت مدیران ارشد شهرداری تهران در زمانی که او فرمانده اطلاعات نیروی انتظامی بود.

او اکنون به مقامی رسیده که مسئولیتش هماهنگی بین نیروهای چهارگانه و ارکان اصلی دیگر سپاه است. معاونت هماهنگ‌کننده که زمانی نام ستاد مشترک سپاه نام داشت پیش از این همواره در اختیار فرماندهان سپاهی جنگ ایران و عراق بوده است. حال آنکه بیشتر سابقه نظامی آقای نقدی در تشکیل گروه‌های چریکی و جنگ‌های نامنظم فرامرزی بوده است.

او زمانی نیز فرمانده تیپ بدر، متشکل از شبه‌نظامیان عراقی مخالف صدام بوده است و به همین دلیل رابطه خوبی با بسیاری از آنان دارد که اکنون از دولتمردان عراقی و از فرماندهان حشد شعبی هستند.

با سپردن یکی از مناصب اصلی سپاه به فردی که شهرت سیاسی‌اش از وجهه نظامی‌اش بیشتر است، به نظر می‌رسد سپاه در دوره فرماندهی سرلشکر حسین سلامی، چهره‌ای سیاسی‌تر به خود می‌گیرد.
ماجرای مزرعه ورامین محمدجواد لاریجانی
محمد جواد لاریجانی گفت: مزرعه من معروف‌ترین مزرعه جهان است و به برکت رئیس‌جمهور سابق و بحث‌هایی که شده است.

آفتاب‌‌نیوز :
محمدجواد لاریجانی در برنامه "دست خط " شبکه پنج سیما از ماجرای مزرعه معروفش در ورامین و چگونگی رسیدگی قضایی به آن می گوید. او همچنین در این برنامه درباره رابطه‌اش با ناطق نوری و ولایتی صحبت می‌کند.

در صحبت‌های خودتان هم به اقای ناطق اشاره کردید و هم به رقیب انتخاباتی سال 76 ایشان که شما در تیم آقای ناطق بودید. فکر می‌کردید بعد از 20 سال این دو رقیب به نوعی خیلی به هم نزدیک شوند؟
البته من معتقد نیستم آقای ناطق به آقای خاتمی از لحاظ سیاسی نزدیک شده‌اند. به آقای ناطق در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سابق توهین شد و این توهین ایشان را زخمی کرد. ایشان انتظار نداشت آدمی که در انقلاب بود و فداکاری داشته این طور به او توهین شود و شاید از امثال ما هم گله‌مند بود که چرا در میدان نیامدیم و دفاع نکردیم؛ ایشان دفاع نیاز داشت.

یعنی گله ایشان وارد است؟
خیر. گله در اینجا وارد است که نباید به ایشان توهین می‌شد. چون معرکه دیگری وارد شده بود و فتنه 88 و مسائل بعدش بود، ما فکر می‌کردیم مسئله اصلی نباید به شخص باشد. باید مدیران‌مان را قدرشناسی کنیم. یک ویژگی‌ آقای ناطق دارد و در زمان مجلس داشتند و الان هم دارند، ایشان به مشورت خیلی اهمیت می‌دهند. هیچ ابایی ندارند، ما جوان بودیم و نظر می‌دادیم، هیچ ابایی ندارند که این نکته خوبی است و بدهید من نگاه کنم و بخوانم. یکی از کسانی که گزارشات مرکز پژوهش‌ها را خوب می‌خواند، خود آقای ناطق بود.

این که این دو نفر به هم نزدیک شدند را قبول ندارید.

خیر؛ آقای ناطق پای کار انقلاب است. ممکن است برخی مواضع ایشان را من قبول نداشته باشم که می‌دانید.

اخیراً با هم ملاقاتی نداشتید؟
بله؛ ملاقات هم می‌کنیم اما نه زیاد. تنبلی از من است.

باید به لواسان بروید.

جای خوبی است و حوزه علمیه‌ای که درست کردند، رفته ام و خیلی به ایشان علاقه هم دارم. سجایای اخلاقی آقای ناطق بالا است. افراد را نباید صفر و صد نگاه کنیم.

ماجرای اختلاف شما با آقای دکتر ولایتی در وزارت امور خارجه چه بود؟ این اختلاف همچنان ادامه دارد؟
من به آقای دکتر ولایتی بسیار احترام می‌گذارم. یک شخصیت دوست‌داشتنی است و در کار انقلاب بوده و مورد اعتماد حضرت امام (ره) و مورد اعتماد مقام معظم رهبری بوده است. ژانر کاری ما با هم فرق دارد. من طور دیگری نگاه می‌کنم. مثلاً من دیپلماسی صوری را علاقه ندارم؛ یعنی خیلی از بحث‌های دیپلماسی و رفت‌وآمد و خوش ‌و بش کردن‌ها با این که ضروری است، در حد 20 درصد اهمیت می‌دهم.

من دیپلماسی تعاملی را که در آن چیزی را باید بماسونیم، قبول دارم. حتی برای مذاکره و صحبت با سفیری که به ایران می‌آیند از قبل باید گزارشات را بخوانم و یادداشت تهیه کنم که این آدم می‌اید، من می‌خواهم چه چیزی از او بفهمم و چه چیزی به او منتقل کنم.

این سوال ایجاد می‌شود که با هم از لحاظ روشی مخالف هستید چطور قطعنامه 598 را کنار هم جلو بردید؟
آقای ولایتی تا تصویب آن، پای این قطعنامه نبوده است، علاقه هم نداشت و مخالفت هم داشت، ولی تصویب این را خود حضرت امام (ره) مصلحت می‌دید. قطعنامه 598 یک تجربه است و 100 درصد توفیق نیست، ولی تجربه‌ای است که خواسته‌های امام را داشت.

امام (ره) در امر تعیین مسئول آغاز جنگ بسیار دقت داشت. ایشان تاکید داشت که باید در تاریخ ثبت شود که این تجاوز از طرف عراق صورت گرفته و ما ملت متجاوزی نیستیم. در جایی هم فرمودند این از مسئله خسارت جنگ هم بالاتر است ولی خیلی قضیه بالا و پائین داشت. نحوه ختم جنگ مسائل زیادی دارد و من نمی‌خواهم فداکاری‌هایی که نیروهای مسلح ما انجام دادند خدشه‌دار شود.

نیروهای مسلح ما، چه سپا، چه بسیج و نیروهای ارتش در جنگ کارستان کردند. یک زمانی مذاکرات 598  شروع شد که بالغ بر هزار کیلومتر مربع عراق ما در بودیم. خوشبختانه جنگ طوری ختم شد که چه ما و چه ملت عراق دچار یک گرفتاری دائم نشدیم؛ سرزمین هایی که صدام از ما گرفته بود را پس گرفتیم و حقوق ما استیفا شد.

مزرعه معروف شما هم داستانی دارد.

مزرعه من معروف‌ترین مزرعه جهان است و به برکت رئیس‌جمهور سابق و بحث‌هایی که شده است. من دو الی سه کلیپ دیدم که من و تو و صدای آمریکا پخش می‌کردند، دوست داشتم مزرعه من باشد ولی معلوم شد در سومالی و جاهای مختلف است.

این مزرعه را چه کسی خریداری کرده است؟
تقریباً برای 27 سال پیش است. من در کار کشاورزی خودم فنّان هستم و این طور نیست که از تهران و تلفنی اقدام می‌کنم. بیلم گلی است.

یعنی بیل می‌زنید؟
در فیلد هستم. عمدتاً تولید گندم می‌کنم. این کار برای من چنان روحیه‌دار است که وقتی احساس می‌کنم این گندم نان می‌شود و مردم این را می خورند کیف می‌کنم. هر چند از نظر اقتصادی صرف نمی‌کند ولی این خیلی مزه دارد.

این چیزهایی که درآوردند برای شما که این زمین را چطور گرفتید...

این را از مردم خریدیم. دهی که داشتیم 150 سال پیش خیلی آباد بود. آرام آرام متروکه شد و رها کردند. پائین‌ترین نقطه است، دشت ورامین از بالا تا پائین مرغوب از بین می‌رود. ما در ته دشت ورامین هستیم. چون ارزان بود و می‌شد خریداری کردیم و بعد مناقشاتی ایجاد شد. ما همیشه گفتیم همه را بررسی کنید و هر چقدر برای هر کسی هست بردارد؛ ما شاکی خصوصی نداریم.

منبع: خبرآنلاین
احوال افكار و انديشه ها
کارل مارکس در زندگی خصوصی
خاطرات پل لافارگ ترجمه – رضا نافعی
«پل لافارگ» (1842-1911) سوسیالیست  فرانسوی ،  شاگرد مارکس ، که از جوانی به خانه آنها رفت و آمد داشت و سرانجام  Laura دختر میانی مارکس را به همسری برگزید.

بیست و چهار سالم بود که او را برای اولین بار  او را دیدم. هنوز دست در کار نوشتن » سرمایه «بود که دوسال بعد در سال 1867 جلد اول آن منتشر شد. چندان سر حال نبود و نگران که نتواند کارش را به انجام رساند. جوانان را با گرمی می پذیرفت و می گفت «باید مردانی را تربیت کنم که پس از من کار گسترش کمونیسم را دنبال کنند. می گفت «دانش نباید وسیله کسب لذات خود خواهانه شخصی باشد. آن کسانی که چون روی به دانش آورده اند خود را سعادتمند می دانند، درعین حال باید بتوانند از نخستین کسانی باشند که دانش خود را در خدمت بشریت قرار دهند». «برای جهان کار کردن» یکی از تکیه کلام های مطلوبش بود.

مارکس فعالیت خود را محدود به کشوری که در آن زاده شده بود نمی ساخت. می گفت: «من شهر وند جهانم و هر جا که باشم، آنجا فعال هستم » . واقعیت نیز همین بود. هر جا که رویدادهای زندگی یا تعقیب های سیاسی او را به آنجا رانده بودند، در فرانسه، بلژیک، انگلستان نقش چشمگیری در جنبش انقلابی آنجا بعهده می گرفت.

اطاق کارش نامرتب به نظر می رسید، ولی فقط این طور بنظر می رسید، اما در واقع همه چیز همانجا بود که می باید باشد و همیشه آن کتاب یا دفتری را که می خواست بی زحمت جست و جو می یافت. به هیچ کس اجازه نمی داد کتابها و کاغذ هایش را مرتب و در واقع نامرتب کند.

کتابهایش بر حسب قد و قواره کنار هم قرار نگرفته بودند. کتاب هایی با قطع جیبی یا وزیری وجزوه ها کیپ هم چیده شده بودند. او کتاب ها را نه بر حسب اندازه بلکه بر حسب موضوع در کنار هم می گذاشت. در نظر مارکس کتاب ابزار کار معنوی بود، نه یک شیء تجملی. می گفت: «آن ها بردگان من هستند و باید مطابق میل من در خدمتم باشند.»- بدون توجه به شکل، جلد، زیبایی کاغذ یا چاپ، با کتاب بد رفتاری می کرد. گوشه صفحات را تا می کرد، در حاشیه صفحات و زیر سطور با مداد خط می کشید. گر چه حاشیه نویسی نمی کرد ولی اگر مؤلف جایی دچار خطا شده بود، نمی توانست از گذاشتن علامت تعجب یا پرسش در آن جا خودداری کند. شیوه خط کشی در کنار یا زیر سطور به وی امکان می داد تا در مراجعات بعدی جای مورد نظر را به آسانی تمام پیدا کند. وی عادت داشت که بارها، حتی پس از گذشت سال ها، به یادداشت های خود باز گردد و یا جاهایی را که در کتاب علامت گذاشته بود دوباره بخواند، تا آن ها را خوب در حافظه فوق العاده نیرومند و دقیقش ضبط کند. وی از جوانی، به پیروی از توصیه هگل، برای تقویت حافظه اشعاری را به زبانی که نمی شناخت از بر می کرد.

مارکس اشعار هاینه و گوته را که اغلب در صحبت هایش از آن ها شاهد می آورد، از بر داشت و پیوسته به مطالعه آثار دیگر شاعران اروپایی که برگزیده بود می پرداخت. همه آثارآشیل را به همان زبان یونانی کهن می خواند. آشیل و شکسپیر را به عنوان بزرگترین نوابغ درام نویسی که بشریت به خود دیده است تجلیل می کرد. ستایش وی از شکسپیر، که او آثارش را دقیقا مطالعه کرده بود، حد و مرز نداشت و حتی کوچکترین شخصیت های آثار او را هم می شناخت. تمام اعضای خانواده او درست و حسابی شیفته و ستایشگر شکسپیر، درام نویس انگلیسی، بودند. هر سه دختر مارکس، آثار شکسپیر را از بر داشتند. هنگامی که مارکس در سال 1848 (در سی سالگی) قصد آن کرد تا زبان انگلیسی خود را، که از قبل خواندن آن را می دانست، تکمیل کند، به جمع آوری و تنظیم اصطلاحات ویژه شکسپیر پرداخت. اشعار دانته (Dante) و روبرت برنز نیز از آثار مورد علاقه او بودند. وقتی دخترانش طنز یا اشعار تغزلی این شاعر اسکاتلندی را دکلمه می کردند و یا به آواز می خواندند غرق شادی می شد.
کوویرCuvier، دانشمند پرکار و خستگی ناپذیر فرانسوی، که رئیس موزه پاریس بود، دستور داده بود چندین اطاق کار برای شخص او در موزه آماده سازند، هر اطاقش مخصوص کاری و حاوی کتاب ها، ابزار و وسایل ضروری آناتومی و غیره بود، وقتی که از یک کار خسته می شد، به اطاقی دیگر می رفت و به مطالعه در رشته ای دیگر می پرداخت. به طوری که نقل می کنند این تغییر ساده اشتغال فکری برای او به منزله استراحت بود. مارکس نیز چون کوویر پرکار و خستگی ناپذیر بود، اما بر خلاف او چنان امکانی نداشت که چندین اطاق برای خود داشته باشد. شیوه استراحت او چنین بود که در اطاق قدم می زد، در نتیجه یک تکه از فرش اطاق، از جلوی در تا کنار پنجره کاملا سائیده شده و به گذرگاهی در چمن مانند گشته بود. گاهی روی کاناپه دراز می کشید و رمانی می خواند و گاه دو سه کتاب را هم زمان با هم می خواند. او هم چون داروین به خواندن رمان علاقه فراوان داشت. مارکس رمان های قرن هیجدهم به ویژه «توم جونز» (Tom Jones) اثر فیلدینگ Filding را دوست داشت. از نویسندگان معاصرش به پل دکک (Paul de Kock) و چارلز لوول Lovel. الکساندر دوما (پدر) و والتراسکات علاقمند بود و به نظرش برجسته ترین اثر والتر اسکات «اصول اخلاق کهن» بود. وی به ویژه شیفته قصه های پر ماجرا و داستان های خنده آور بود. به نظر او سروانتس و بالزاک برجسته ترین رمان نویسان بودند و معتقد بود که دن کیشوت، حماسه شوالیه گری رو به زوال است که قضاوت های آن در دنیای رو به پیدایش بورژوایی به خل بازی ها و مسخره بازی های مضحک تبدیل شده اند. بالزاک را سخت می ستود و قصد داشت به محض آن که اثر اقتصادی خود را به پایان برد، انتقادی بر » کمدی انسانی» اثر بزرگ بالزاک بنویسد؛ بالزاک نه تنها تاریخ نویس جامعه زمان خود، بلکه آفریننده پیامبر گونه شخصیت هایی بود که در زمان لوئی فیلیپ در مرحله جنینی بودند و تازه پس از مرگ او، در زمان ناپلئون سوم، به رشد کامل دست یافتند.

مارکس تمام زبان های اروپایی را در حد مطالعه به آن زبان ها می شناخت و به سه زبان آلمانی، فرانسه و انگلیسی می نوشت. در ستایش کسی که به زبان ها آشنا بود با علاقه این تمثیل را تکرار می کرد که: «یک زبان خارجی، سلاحی است در نبرد زندگی». او استعداد زیادی در فرا گرفتن زبان ها داشت و دخترانش نیز این استعداد را از او به ارث بردند. پنجاه ساله بود که شروع به آموختن زبان روسی کرد و با وجود آن که این زبان از لحاظ ریشه شناسی (اتیمولوژی) با هیچ یک از زبان های نوین و کهنی که او می شناخت خویشاوند نبود، معهذا پس از 6 ماه، چنان بر این زبان تسلط یافت که می توانست از آثار شاعران و نویسندگان روسی به ویژه پوشکین، گوگول و شچدرین، که ارزش خاصی برای آن ها قائل بود لذت برد. انگیزه او برای فرا گرفتن زبان روسی مطالعه گزارش تحقیقات رسمی دولت روسیه بود که آن دولت به علت حقایق وحشت انگیز مندرج در آن مانع از انتشارش شده بود. ولی این گزارش به گونه ای به دست مارکس رسیده و او یگانه اقتصاددان اروپای غربی بود که امکان مطالعه آن را یافته بود.

روزهای یک شنبه دخترانش نمی گذاشتند او کار کند. پدر در تمام این روز مال آن ها بود. وقتی هوا مساعد بود تمام اعضای خانواده به قصد گردش راه جلگه و جنگل در پیش می گرفتند و در قهوه خانه های کوچک بین راه برای صرف نان و پنیری توقف می کردند. تا زمانی که دخترانش کوچک بودند برای آن که تحمل سختی راه را بر آنان آسان سازد، به قصه های دور و درازی از پریان می پرداخت که نسبت به درازی راه طول و تفصیلش می داد و شنوندگان کوچک او با شنیدن این قصه ها خستگی را فراموش می کردند. نیروی تخیل شاعرانه مارکس بی نظیر بود، نخستین آثار ادبی او اشعارش بودند. خانم مارکس با دقت اشعار جوانی همسرش را حفظ می کرد، اما آن ها را به کسی نشان نمی داد. پدر و مادر مارکس آرزو داشتند فرزندشان ادیب یا استاد دانشگاه شود، به نظر آن ها او با پرداختن به تبلیغات سوسیالیستی و آموختن اقتصاد، که در آن زمان در آلمان علمی کم ارج بود، به کارهایی دون شان خود پرداخته بود، مارکس به دختران خود قول داده بود نمایشنامه ای در باره گراسوس بنویسد، که متاسفانه نتوانست به قول خود وفا کند. چه جالب بود اگر می توانستیم ببینیم او چگونه برخوردی با مردی که پهلوان نبرد طبقاتی می نامیدش می داشت و این قصه وحشت انگیز و پرشکوه از نبرد طبقاتی جهان باستان را چگونه مطرح می ساخت.

ویکو(فیلسوف ایتالیائی1668-1743م.) می گفت: «چیز برای خدایی که همه چیز را می داند، فقط یک جسم است، اما برای انسان که فقط ظواهر را می شناسد، یک سطح است. » نوع درک مارکس نیز مانند نوع َدرک خدای مورد نظر ویکو بود؛ که فقط سطح را نمی دید بلکه به درون و ژرفا فرو می رفت و به مطالعه تمام اثرات اجزاء و تاثیرات متقابل آن ها بر یکدیگر می پرداخت. وی اجزاء را جزء به جزء از هم جدا می ساخت و تاریخ تکامل آن را دنبال می کرد. سپس توجه خود را از «چیز» به محیط پیرامون آن معطوف می ساخت و به مطالعه تاثیرات محیط بر آن چیز و تاثیرات آن چیز بر محیط پیرامونش می پرداخت. سیر تکامل موضوع مورد مطالعه را تا لحظه پیدایش آن دنبال می کرد، استحاله ها، تغییرات تدریجی و تحولات جهشی انقلابی که در آن رخ داده بود، همه را مطالعه می کرد، تا سرانجام دورترین تاثیرات آن را می شناخت. مارکس به یک چیزِ فی نفسه و لنفسه( در خود و برای خود) ، بدون ارتباط آن با جهان پیرامونش توجه نداشت، بلکه آن را به مثابه جهانی در کلیتش با همه پیچیدگی اش به مثابه جهانی که پیوسته در حرکت است می نگریست. مارکس می خواست این زندگی را در کلیت و جامعیتش با تاثیرات دائمی، متقابل و گوناگونش بنمایاند. نویسندگان پیرو مکتب فلوبر و گنکور شکوه می کنند که چه دشوار است بیان آن چه که انسان می بیند. ولی به قول ویکو آن چیزی هم که می خواهند تصویر کنند چیزی نیست جز سطح. تاثیری که آن ها می گیرند، کار ادبی آن ها، در قیاس با آن چه مارکس می کند، بازیچه است، باید نیروی تفکر فوق العاده داشت و هنری در همان سطح، تا بتوان واقعیت را آن گونه دید که او دید. او هیچ گاه از کارش راضی نبود، پیوسته در آن تغییراتی می داد و همیشه متوجه می شد که توصیف از تصور عقب مانده است. یک پژوهش روانشناسانه بالزاک، که امیل زولا به نام خود جا زده بود، مارکس را سخت تحت تاثیر قرار داد، زیرا بالزاک در بخشی از این پژوهش تا حدودی به توصیف احساس هایی پرداخته بود که مارکس نیز احساس کرده بود؛ یک نقاش نابغه تحت این فشار قرار دارد که چیزها را آن گونه که در مغزش هستند منعکس کند و از این رو آن قدر به تصویری که نقش کرده ور می رود و کم و زیادش می کند تا سرانجام آن چه بر پرده نقش می بندد چیزی نیست جز انبوهی رنگ های درهم و بی شکل اما همین انبوه آشفته رنگ ها در دیدگان گرفتار او کامل ترین انعکاس واقعیت است.

مارکس هر دو صفت یک متفکر نابغه را در خود گرد آورده بود. به گونه ای بی نظیر می توانست پدیده ای را به اجزء آن تجزیه کند و در عین حال می توانست در نهایت استادی پدیده تجزیه شده را با تمام اجزاء و اشکال گوناگون تکاملش به هم پیوند دهد و روابط درونی آن ها را کشف کند.

همسرش در طول زندگی، بمعنی راستین کلام، یار و مونس بود. آنها در نوجوانی با هم آشنا شده و با هم رشد کرده بودند. هنگامی که مارکس نامزد کرد بیش از هفده سال نداشت. آنها پس از هفت سال نامزدی در سال 1843 با هم ازدواج کردند و از آن پس هرگز از هم دور نشدند. خانم مارکس اندک زمانی پیش از همسرش در گذشت. گرچه بانو مارکس در خانواده ای اشرافی چشم به جهان گشوده بود اما هیچکس چون او با احساس برابری و یگانگی آشنا نبود. اختلاف خاستگاه اجتماعی و تفاوت طبقاتی برای او بی معنی بود. او در خانه خود و بر سر میز غذای خود با همان لطف و ادب پذیرای کارگرانی در لباس کارشان می شد که گوئی با شاهزادگان ونجبا روبروست. کارگران زیادی، از بسیاری کشور ها، با مهمان نوازی پر مهر او آشنا شده بودند و مطمئنم که هیچ یک از آنها حتی حدس هم نمی زد این بانو که آنها را با آن صمیمیت بی شائبه و خالی از تکلف پذیرا گشته از سوی مادر نسب به خانواده اشرافی هرتسوگ فن آرگیل می برد و برادرش وزیر پادشاه پروس بوده است. خانم مارکس بی اعتنا به همه این ها در پی کارل خود بود و حتی در سخت ترین دوران های تنگدستی نیز از آنچه کرده بود پشیمان نبود.

او روحی رخشان و شاد داشت. نامه های روان و خالی از تکلفی که به دوستانش نوشته نمونه استادی در نگارش و حاکی از سرزندگی وطبع بدیع پرداز او هستند. کسی که نامه ای از او دریافت می کرد چنان بود که گوئی به ضیافتی فراخوانده شده است. یوهان فیلیپ بِکِر برخی از این نامه ها را منتشر کرده است. هاینریش هاینه شاعر طنز پرداز و تند زبان آلمانی که خود از استهزاء مارکس هراسناک بود شیفته روح لطیف و ذهن تیز او بود و هنگامی که مارکس و همسرش در پاریس بسر می بردند او مهمان پر و پا قرص آنان بود. مارکس حرمت خاصی برای هوشمندی و ذهن نقاد همسر خود داشت و یکبار به من گفت که دستنوشته های خود را در معرض سنجش او قرار می دهد و برای داوری او ارزش ویژه قائل است.

خانم مارکس شش فرزند به جهان آورد که در دوران دشوار محرومیت ها، پس از شکست انقلاب 1848و پناه بردن به لندن و اقامت اجباری در دو اطاقک ِ خیابان دین، سه تن از نوباوگان خود را از دست داد. من فقط با سه دختر او آشنا شدم. در سال 1865 که من به خانه مارکس راه یافتم جوانترین آنها خانم آولینگ بود، نو جوانی نازنین با ویژکی های پسرانه. مارکس می گفت هنگامی که این بچه به دنیا می آمد خانمش اشتباها بجای پسر دختر به دنیا آورده است. آن دو دختر دیگر، نازنینانی بودند، ستودنی. خانم Languet چون پدر سبزه بود، سبزه تند، با چشمانی سیاه و موهائی از شبق مشکی تر، دختر جوانتر، خانم لافارگ، بور و گلگون بود، گیسوان انبوه زرینش می درخشیدند، تو گوئی انبوه مواج گیسوان زرینش بر آفتاب شامگاهی لمیده اند، شبیه مادرش.

در کنار این ها که بر شمردم خانواده مارکس یک عضو مهم دیگر هم داشت: خانم هـلـنـه دِموت. او در یک خانواده روستائی متولد شده بود، نوجوان، تقریبا بچه بود که بعنوان خانه شاگرد، مدت ها قبل از ازدواج، نزد خانم مارکس آمده بود. هنگامی هم که خانم مارکس ازدواج کرد هلنه از او جدا نشد و خود را وقف خانواده مارکس کرد ، آن هم با چه عشق و علاقه ای. او در تمام سفر های اروپائی و نیز تبعید ها همراه خانواده بود. عملا همه کاره خانه بود و در سخت ترین شرایط نیز راهی برای حل مشکلات می یافت. نظم و ترتیب او، صرفه جوئی و مهارت هایش سبب می شد که خانواده حتی در شرایط دشوار نیزاز حد اقل محروم نماند. همه کار بلد بود:از آشپزی گرفته تا خانه داری و خیاطی. هم لباس بچه ها را به تنشان می کرد و هم برایشان لباس می برید و بعد باتفاق خانم مارکس آنها را می دوخت.هم کدبانو بود هم فرمانده خانه. بچه ها مثل مادر او را دوست داشتند و از او مادرانه حساب می بردند، همانگونه که او مهری مادرانه به بچه ها داشت. خانم مارکس به او به چشم دوست می نگریست. مارکس هم دوستی ویژه ای با او داشت و حریف شطرنجش بود و در بسیاری از موارد هم بازنده . عشق او به خانواده مارکس حد و مرز نداشت. هرکاری که آنها می کردند پسندیده بود و وای بروز کسی که از مارکس انتقاد می کرد. هرکس که در زمره معتمدین خانواده در آمده بود از حمایت مادرانه او نیز برخوردار بود. او در واقع تمام اعضای خانواده را به فرزندی پذیرفته بود. عمر او از مارکس و همسرش بیشتر شد. هلنه پس از در گذشت آنها توجه خود را به خانواده انگلس معطوف داشت که از جوانی با او آشنا بود و او را نیز چون خانواده مارکس زیر چتر مهر خود جای داده بود.

ناگفته نماند که انگلس هم عضو دیگری از خانواده مارکس بود. دختران مارکس او را پدر ثانی خود می دانستند، در آلمان همیشه نام آنها با هم بر زبان ها جاری می شد. همانگونه که تاریخ نیز نام هر دو را بر آثارشان ثبت کرده است. مارکس و انگلس در سده ما آن آرمان دوستی را که شاعران باستان در ستایش آن چکامه می سرودند، زنده کردند. از جوانی با هم رشد کردند، با آرمانهای یگانه و عواطف همسان در آوردگاه های انقلابی به میدان آمدند و تا هنگامی که می توانستند با هم ماندند و با هم کار کردند. و چه بسا اگر چرخ حوادث می گذاشت و آنها را مجبور به جدائی نمی ساخت تا پایان با هم می ماندند، جدائی آنها نزدیک بیست سال بدرازا کشید.

پس از شکست انقلاب 1848انگلس مجبور به مهاجرت به منچستر شد و مارکس مجبور به زندگی در لندن. با این حال آنها از طریق مکاتبه به زندگی معنوی و مشترک خود تداوم بخشیدند. آن دو در نامه های تقریبا روزانه خود در باره رویدادهای علمی روز و کارهای معنوی خود با هم در گفتگو بودند. انگلس بمحض آن که از کار روزانه فراغتی می یافت منچستر را ترک می کرد و خود را به لندن می رساند، فاصله اقامتگاه او در لندن تا خانه مارکس ده دقیقه راه بود. از سال 1870تا روز درگذشت مارکس روزی نبود که یا این با آن یا او با این نبوده باشد. وقتی انگلس خبر می داد که قصد آمدن دارد درخانه مارکس جشن بر پا می شد. از مدتی پیش در باره آمدن او صحبت می شد و در روز ورود مارکس چنان بی قرار بود که دستش بکار نمی رفت. آن دو دوست تمام شب با سیگاری در دست وجامی در پیش به گفتگو در باره آنچه پس از آخرین دیدار آنها رخ داده بود می پرداختند. نظر انگلس برای مارکس والاتر از هر نظری بود. انگلس برای او کسی بود که می توانست همکارش باشد. انگلس برای مارکس در حکم مجموع خوانندگان و شنوندگانش بود. او برای اقناع انگلس و جلب توافق او با نظریاتش از هیچ تلاشی فروگذار نمی کرد. بعنوان نمونه، بیاد می آورم، او چند جلد کتاب را از نو خواند تا نکته ای را که برای مجاب کردن انگلس ضروری می دانست بیابد، هرچند که آن نکته خود از اهمیت ویژه ای برخوردار نبود. دقیقا یادم نیست که موضوع چه بود، همینقدر بیاد دارم که سخن بر سرنکته ای فرعی در جنگ سیاسی مذهبی البیگنزر بود که مارکس نظر انگلس در باره آن را درست نمی دانست. اقناع انگلس مایه شادکامی مارکس می شد.

مارکس به دوستی انگلس می بالید و با خشنودی امتیازات اخلاقی و معنوی دوست خود را بر می شمرد. او اختصاصا با من سفری به منچستر کرد که من انگلس را ببینم . مارکس ستایشگر دانش گسترده، همه سویه و خارق العاده او بود . کوچکترین حادثه ای که بتواند زیانی به انگلس برساند مارکس را سخت مضطرب می کرد. یکبار به من گفت وقتی او با اسب عنان رها کرده ، چنان بی پروا، در دشت ناهموار بدنبال شکار می تازد، دلم میلرزد که مبادا صدمه ای به او وارد آید.

عشق جاودان مارکس و همسرش
گرچه مارکس دوستی خوب، همسر و پدری پر مهر بود، اما او در وجود همسرش، دخترانش، هلنه و انگلس کیفیاتی می دید که آنها را شایسته مهر انسانی چون او می ساخت.

مارکس در آغاز یکی از رهبران بورژوازی رادیکال بود، اما بمحض آن که مخالفت او جنبه جدی پیدا کرد تنها شد و چون به سوسیالیسم پیوست دشمنی با او آغاز گشت.

نخست به او ناسزا گفتند سپس روی به تهمت و افترا آوردند، سپس از هر سو سر در پی اش گذاشتند و سر انجام از آلمان اخراجش کردند. پس از آن به اجرای توطئه سکوت دست یازیدند، دیگر نه نامش برده میشد و نه از آثارش سخنی به میان می آوردند. بکلی نادیده گرفته میشد که از میان تمام تاریخ نویسان و سیاستگران سال 1848 او تنها کسی بود که انگیزه ها و عواقب کودتای 2 دسامبر 1851 را بدرستی شناخت و در «هجدهم برومر» به روشنی بیان کرد. گر چه موضوع کتاب مسئله روز بود، اما حتی یک روزنامه بورژوائی هم به این کتاب اشاره نکرد. » فقر فلسفه» که پاسخی بود به «فلسفه فقر » و همچنین «انتقاد بر اقتصاد سیاسی» نیز کاملا مسکوت ماندند. توطئه سکوت پانزده سال بطول انجامید و فقط در پرتو انترناسیونال و انتشار جلد اول «سرمایه» بود که توطئه سکوت در هم شکسته شد.

نادیده گرفتن مارکس دیگر ممکن نبود. انترناسیونال رشد می کرد و آوازه اقداماتش جهان را فرا می گرفت. گرچه مارکس خود را در پس پرده نگاه می داشت و دیگران بازیگر صحنه بودند، اما چندی نپائید که روشن شد کارگردان کیست. در آلمان حزب سوسیال دموکرات بر پا شد و تبدیل به نیروئی گشت که بیسمارک پیش از حمله در صدد جلب آن بر آمد. لاسال سوئیسی سلسله مقالاتی منتشر ساخت که مورد توجه ویژه مارکس قرار گرفت، مقالاتی که کارگران را با «سرمایه » آشنا می کرد. به پیشنهاد ج.ف. بکر کنگره انترناسیونال تصویب کرد که توجه سوسیالیست های انترناسیونال به سوی «سرمایه » بعنوان یگانه کتاب راهنمای طبقه کارگر سوق داده شود . َپس از شورش 18 مارس 1871، که می خواستند آنرا حاصل کار انترناسیونال قلمداد کنند، و بعد از شکست کمون پاریس که شورای مرکزی انترناسیونال در برابر روزنامه های کف بر لب آورده بورژوازی همه کشورها، دفاع از آن را بعهده گرفت، نام مارکس شهره جهان شد.

اینک مارکس بعنوان نظریه پرداز سوسیالیزم علمی، نظریه ای بلامنازع که کسی را توان مقابله با آن نبود و نیز سازمانده نخستین انترناسیونال جنبش بین المللی کارگری برسمیت شناخته شده بود. «سرمایه» کتاب درسی سوسیالیست های همه کشورها گشته، تمام روزنامه های سوسیالیستی و کارگری به ترویج نظریات علمی آن به بیان ساده پرداختند. در آمریکا در یک اعتصاب بزرگ که در نیویورک روی داد، بخش هائی از «سرمایه» را بصورت اعلامیه منتشر ساختند تا کارگران را به پایداری تشجیع کنند و حقانیت اعتصاب آنان را به اثبات رسانند. «سرمایه» به زبان های مهم اروپا، روسی، فرانسوی، و انگلیسی ترجمه شد. بخش هائی از آن به آلمانی، ایتالیائی، فرانسوی، اسپانیائی، و هلندی منتشر گشت. و هر قدر که مخالفان در اروپا یا آمریکا تلاش کردند تا نظریات مارکس را رد کنند، اقتصاد دانان فورا پاسخی سوسیالیستی در برابر آن ایراد ها به میان می نهادند که دهان آنان را می بست. امروز کاپیتال در واقع تبدیل به آن چیزی شد که کنگره انترناسیونال آن را  چنین خوانده بود: انجیل طبقه کارگر…..

درگذشت همسر و بزرگترین دخترش Longuet برای او مصیبت بار بود. مارکس همبستگی عاطفی عمیقی با همسرش داشت. به زیبائی او را می ستود و به آن می بالید. زندگی یک سوسیالیست انقلابی بگونه ی چاره ناپذیری همواره پر نشیب و فراز و انباشته از سختی هاست و همسر مارکس با خوش قلبی ذاتی و از خود گذشتگی های خود این زندگی را بر مارکس تحمل پذیر می کرد. آن بیماری که به زندگی همسر مارکس پایان بخشید، زندگی مارکس را هم کوتاه کرد. از سوئی هیجان های ناشی از بیماری طولانی و پر درد همسر، مارکس را روحا تضعیف کرد و از سوی دیگر بیخوابی، تحرک کم و دوری از هوای آزاد جسم او را فرسوده ساخت و سرانجام بیماری ذات الریه او را از پای در آورد.

همسر مارکس در دوم دسامبر 1881 با همان اعتقادات دوران زندگی بعنوان یک کمونیست و ماتریالیست چشم از جهان فروبست. از مرگ نمی ترسید. هنگامی که حس کرد پایان کارش فرا رسیده با صدای بلند گفت «کارل! دیگر جان ندارم». این آخرین کلام مفهومی بود که بر زبان آورد. روز پنجم دسامبر در گورستان Highgate در قطعه ویژه » لامذهبان » به خاک سپرده شد. هماهنگ با شیوه همیشگی زندگی او و مارکس مراسم تدفین دور از تجمع بزرگ و فقط در حضور برخی از دوستان نزدیک او صورت گرفت و انگلس دوست دیرین مارکس سخنانی بر سر مزار او ایراد کرد.

زندگی مارکس پس از در گذشت همسرش یکسره توام بود با اندوه روانی و دردهای جسمانی که یک سال بعد با مرگ نامنتظر دختر بزرگش Longuet تشدید شد. مارکس، درهم شکسته از این دو واقعه، دیگر نتوانست قد راست کند و روز 14 مارس 1885پشت میز کارش در شصت و پنج سالگی چشم از جهان فروبست.

روزهای خنده دار سوار کاری مارکس
مارکس که 5 یا 6 سال از » جوانک ها » مسن تر بود. به این برتری که وی را به یک مرد تمام عیار مبدل می ساخت، کاملا واقف بود و هر گاه موردی پیش می آمد ما و بخصوص مرا می آزمود و با آن مطالعات بسیار وسیع و حافظه فوق العاده ای که داشت می توانست حسابی پوست آدم را بکند. چقدر خوشحال می شد وقتی «دانشجوی ناقابلی» را گیر می انداخت و به این وسیله وضع اسفبار دانشگاه ها و آموزش دانشگاهی آلمان را به اثبات می رسانید. او در عین حال طبق برنامه در تربیت ما می کوشید. باید بگویم که او به دو معنی مجازی و حقیقی واژه «معلم»، آموزگار من بود. در هر زمینه ای آدمی مجبور به تبعیت از او بود. در کاخ پاپ از پاپ سخن نمی گویند. در باره سخنرانی هایش پیرامون اقتصاد در انجمن کمونیست ها بعدا سخن خواهم گفت. او بر زبان های کهن چون زبان های بومی مسلط بود. من زبان شناس بودم و او گاه نکاتی دشوار از نوشته های ارسطو یا آشیل را در برابر من می نهاد و اگر نمی توانستم فورا آن ها را درک کنم غرق در یک شادی کودکانه می شد. روزی به این دلیل که من زبان اسپانیائی نمی دانستم کلی مرا دست انداخت و فورا از میان انبوهی کتاب،  دن کیشوت را بیرون کشید و همانجا یک درس بمن داد. از آن جا که من با دستور تطبیقی زبان های رومن و اصول اساسی دستور زبان آشنا بودم و ساخت واژه ها را می شناختم، اگر گیر می کردم یا دچار اشتباه می شدم با راهنمائی های ارزشمند و کمک های دلسوزانه او مشکلم رفع می شد. او که معمولا بسیار کم تحمل بود، هنگام یاد دهی حوصله فراوان به خرج می داد تا بالاخره با رسیدن مهمانی جلسه درس آن روز پایان می یافت. اما از آن پس هر روز امتحانم می کرد و من می باید از دن کیشوت یا یک کتاب اسپانیائی دیگری قطعه ای ترجمه می کردم و نشانش می دادم . تا وقتی که بنظر می رسید دیگر بحد کافی پیشرفت کرده ام.

مارکس یک زبان شناس برجسته بود – البته بیشتر در زمینه زبان های نوین تا زبان های کهن – راهنمای زبان آلمانی، تالیف «گریم» را به دقت می شناخت. و واژه نامه تالیف گریم را تا آنجا که آماده شده بود، بهتر از من که زبان شناس بودم می شناخت. زبان های انگلیسی و فرانسوی را مانند یک انگلیسی و فرانسوی می نوشت – گر چه تلفظش چندان خوب نبود. مقالاتش برای » نیویورک دیلی تریبون» به انگلیسی کلاسیک و کتاب » فقر فلسفه» اش که در مقابله با » فلسفه » فقر «پرودون» نوشته بود به فرانسوی نوشته شده بود. یک دوست فرانسوی که دستنویس این کتاب را قبل از چاپ به او داد تا نگاه کند، فقط چند موردی برای تصحیح یافت.

از آن جا که مارکس ماهیت زبان را می شناخت و به منشاء پیدایش، تاریخ تکامل و ارگانیسم زبان می پرداخت، آموختن زبان برایش دشوار نبود. او در لندن روسی را هم آموخت، طی جنگ کریمه قصد آموختن زبان های ترکی و عربی را هم داشت، ولی بعدا این فکر را دنبال نکرد. او مثل هر کس دیگری که قصد تسلط بر زبانی را دارد، به خواندن توجه ویژه معطوف می داشت. هر کس حافظه خوبی داشته باشد- و مارکس آن چنان حافظه کم نظیری داشت که هیچ چیز را فراموش نمی کرد – با خواندن زیاد در اندک مدتی بر گنجینه ای از واژه ها و ویژگی های زبان دست خواهد یافت. پس از آن به کار بردن عملی زبان به آسانی میسر می گردد.

این کلام بوفون Buffon (1707-1788 طبیعی دان فیلسوف فرانسوی. از هواداران روشنگری و ماتریالیسم در فرانسه) که » معرف مرد قلم اوست » اگر در مورد فردی مصداق یافته باشد، در مورد مارکس است. قلم مارکس یعنی خود او. مردی که تا اعماق وجودش یک انسان ناب بود که هیچ کیشی نمی شناخت، مگر کیش حقیقت جوئی. او آنچه را با رنج آموخته و بدان دل بسته بود، بمحض آن که از نادرستی اش مطمئن می گشت، در یک چشم بر هم زدن به دور می انداخت، چنین آدمی باید در برابر نوشته های خود نیز همین روش را داشته باشد. او نه قادر به تزویر بود و نه قیافه گرفتن، همیشه خودش بود، هم در نوشته هایش و هم در زندگی اش.

بدیهی است قلم مردی چنان ذوجوانب، با آن احاطه وسیع و آن طبیعت پر تنوع نمی تواند چون افراد ساده و فاقد تنوع ذوق، یکسان و یک نواخت باشد.

مارکسی که در سرمایه می بینیم با مارکسی که در » هجدهم برومر » می بینیم و مارکسی که در » آقای فوگت » ( Carl Vogt1817-1895، طبیعی دان و سیاستمدار آلمانی، نماینده ماتریالیسم عامیانه، مارکس در کتاب خود » آقای فوگت» او را به عنوان دشمن جنبش کارگری و عامل ناپلئون سوم افشاء می کند.م ) می بینیم یکی نیست. ما با سه مارکس گوناگون روبرو هستیم، با سه مارکس که در عین حال یک نفرند- که علی رغم آن سه گانگی، یگانه است- یگانگی شخصیتی بزرگ که در عرصه های مختلف، بیانی متفاوت دارد و معهذا همیشه همان است که هست. البته شیوه نگارش » سرمایه » پیچیده است و سخت فهم ولی آیا فهم موضوع مورد بحث آن آسان است؟ شیوه نگارش فقط معرف شخص نیست، معرف موضوع نگارش هم هست، شیوه باید خود را با موضوع مورد بحث نیز هماهنگ سازد. در عرصه بزرگ علم راه هموار وجود ندارد. در این عرصه هر کس باید به خود زحمت بدهد و خود را پله پله بالا برد، حتی اگر مهم ترین راهبر را داشته باشد. شکوه کردن از سخت فهمی یا حتی صعب الهضم بودن سبک » سرمایه » یعنی به تنبلی فکری و یا ناتوانی فکری خویش اذعان کردن.

آیا » هجدهم برومر » را نمی توان فهمید؟ آیا تیری که از کمان بسوی آماج می پرد و در گوشت فرو می رود، درک شدنی نیست؟ آیا نیزه ای که با دستی پرتوان پرتاب می شود و بر قلب دشمن فرو می رود، فهمیدنی نیست؟ واژه های » برومر» تیرند و نیزه. سبک » برومر» سبکی است که دام می گذارد، از پای در می آورد. اگر نفرت سوزان، تحقیر نابود کننده و اگر عشق آتشین تعالی بخشنده به آزادی، هرگز به جامه لفظ در آمده باشد در «هجدهم برومر» است، که در آن حیثیت خشمآگین مردی چون تاسی توس( 55 قبل از میلاد تا 15 میلادی، تاریخ نویس برجسته رومی که تاثیر فوق العاده بر تاریخ نویسی قرون 18 و 19 گذاشت) با طنز زهر آگین فردی چون ژوونال ( طنز نویس رومی) و خشم مقدس مردی چون دانته به هم آمیخته است. قلم ( سبک) در اینجا آن چیزی است که در آغاز در دست رومی ها قرار می گرفت ( استیلوس) که عبارت بود از یک قلم نوک تیز فولادین برای نوشتن و کندن. قلم خنجری است که برای فروبردن قطعی در قلب به کار می رود.

شادی مکتوم در » آقای فوگت «- این طنز خندان – شادی شکسپیر را از یافتن فالستاف به یاد می آورد. این «آقای فوگت» گنجینه ای است بی کران برای ایجاد زرادخانه ای از تمسخر.

قصد ندارم در این جا بیش از این در باره سبک نگارش مارکس سخن گویم. قلم مارکس یعنی خود او. او را سرزنش کرده اند که می کوشد تا در کمترین کلام بیشترین معنی ممکن را بگنجاند. ولی مارکس یعنی درست همین.

مارکس ارزشی فوق العاده برای بیان ناب و دقیق قائل بود، برجسته ترین استادان برگزیده او گوته، لسینگ، شکسپیر، دانته و سروانتس بودندکه وی تقریباهر روز آثار آن ها را مرور می کرد. در مورد سره و دقیق بودن زبان حداکثر دقت را بکار می برد. هنوز به یاد دارم که در نخستین سفرم مرا به باد سرزنش گرفت، زیرا در نوشته ای واژه ای از غلط های مشهور را بکار برده بودم. می خواستم از اشتباهی که کرده بودم عذر خواهی کنم، اما مهلتم نداد و گفت: «در این دبیرستان های درمانده آلمانی، در این دانشگاه های وامانده آلمانی که کسی آلمانی یاد نمی گیرد». و غیره و غیره…گرچه تا آن جا که می توانستم از خود دفاع کردم و نمونه های مشابهی هم از نویسندگان کلاسیک شاهد آوردم ولی از آن پس دیگر آن لفظ را نه تنها تکرار نکردم، بلکه عده ای دیگر را هم بر آن داشتم تا از به کار بردن آن خودداری ورزند…..به هر حال مارکس استدلال های مرا نپذیرفت.

مارکس در سره نویسی سخت گیر بود- وی اغلب با صرف وقت زیاد و با زحمت به جستجوی واژه درست می پرداخت. از به کار بردن لغات خارجی غیر ضروری نفرت داشت، با این وجود اگر می بینیم لغات خارجی فراوان به کار می برد- حتی در آن جا که ضرورت ایجاب نمی کند، باید اقامت طولانی او را در خارج، یعنی در انگلستان، در نظر گیریم و آن چه بسیار در خور توجه است، خویشاوندی زبان های آلمانی و انگلیسی با یکدیگر است که آدمی را دچار اشتباه می سازد…. ولی چه فراوانند واژه ها و ترکیبات اصیل آلمانی که مارکس ساخته است. با وجود آن که او دو سوم از عمر خویش را در خارج از میهنش به سر برد، خدمات ارزشمندی به زبان آلمانی کرد و در زمره گرانقدر ترین استادان و آفرینش گران زبان آلمانی است.

بزرگترین تفریح ما الاغ سواری دسته جمعی بود. با غش غش خنده و شادی و آن صحنه های مضحک و آن تفریحی که مارکس می کرد و ما را نیز در آن سهیم می ساخت. او از دو جهت موجب خنده و تفریح ما می شد: یکی از جهت هنر سوار کاری ناشیانه اش که از ناشی گری هم آنسو تر بود و دیگر از جهت تعصبی که در دفاع از استادی خود در هنر سوار کاری به خرج می داد. استادی وی ناشی از آن بود که در دوران دانشجوئی درس سوار کاری گرفته بود. – انگلس می گفت درس گرفتن او در این زمینه از سه جلسه تجاوز نکرد. و بعد هم سالی، ماهی یکبار در منچستر سوار بر یک » روزینات » ( روزینات نام اسب پیر و فرسوده دن کیشوت است) مسن و موقر می شد که احتمالا پدر جد مادیان گوسفند شکلی بود که فریتس وایلاند به ژیلبرت سر براه هدیه کرده بود .

باز گشت به خانه از «هامپ ستید هیث» همیشه توام با شادی و تفریح بود، هر چند این شادی آن احساس شادی را که پشت سر گذاشته بودیم در ما بیدار نمی کرد….

نظم صف بازگشت به خانه با نظم صف حرکت از خانه فرق داشت. بچه ها از راه پیمائی خسته شده بودند و نقش عقبه صف را ایفاء می کردند و رلی ( خدمتگار با وفای خانواده مارکس) هم که زنبیلش خالی شده بود با باری و گامی سبک به آن ها می پرداخت. معمولا همه با هم ترانه هائی می خواندیم که به ندرت سیاسی و اکثرا ترانه های پر احساس محلی وسرود های » وطنی» مخصوص زادگاه بودند- مثلا » ای اشتراسبورگ، ای اشتراسبورگ، تو ای شهر زیبا » که بسیار محبوب و مورد توجه بود. یا این که بچه ها برای ما ترانه های سیاه پوستان را می خواندند و همراه آن می رقصیدند – البته وقتی که خستگی تا اندازه ای از پاهایشان به در رفته بود- در طول راه پیمائی کسی اجازه نداشت از سیاست ودرماندگی فراریان سخن گوید. در عوض صحبت از ادبیات و هنر فراوان بود و مارکس امکان می یافت تا حافظه عظیمش را نشان دهد و قطعات بزرگی از » کمدی الهی» را که تقریبا تمامش را از بر بود، دکلمه کند و همچنین صحنه هائی از شکسپیر را، آن وقت، خانمش نیز که یک شکسپیر شناس تمام عیار بود، دنبال مطلب را می گرفت. اگر مارکس سر حال بود از زایدلمان Seidelmann به عنوان «مفیستو» برای ما تعریف می کرد. او شیفته «زایدلمان» بود که در دوران دانشجوئی در برلن دیده و شنیده بود. » فاوست» منظومه آلمانی محبوبش به شمار می رفت. نمی توانم بگویم که مارکس خوب دکلمه می کرد – خیلی مبالغه می کرد – ولی هرگز جان کلام را گم نمی کرد و همیشه معنی را بدرستی بیان می کرد – خلاصه آن که کلامش مؤثر بود و عجیب آن که تا آدمی می دید که او عمیقا در روح نقش فرورفته، نقش او را گرفته و وی کاملا غرق در آن است، غرابت خود را از دست می داد.

همسرش با مهری فراوان به وستفالی کهن دلبسته بود . مارکس هم همین طور. به کرات برای ما از بارون کهن سال وستفالی و اطلاعات وسیع او در باره شکسپیر و هومر سخن می گفت و از این کار خسته نمی شد. او می توانست تمام راپسودی های هومر را لفظ به لفظ از آغاز تا انجام از بر بخواند و اکثر درام های شکسپیر را، هم به انگلیسی و هم به آلمانی از بر بود. در حالی که پدر مارکس – که وی او را فراوان ستایش می کرد- یک فرانسوی تمام عیار قرن هجدهم بود. او نیز ولتر و روسو را از برداشت، همان طور که بارون وستفالی هومر وشکسپیر را. بدون تردید مارکس ذوجوانب بودن حیرت انگیز خود را تا حدود زیادی مدیون این تاثیرات » ارثی » بود.

نخستین روزهای هفته معراج (جمعه ای که عیسی مسیح را بر دار کردند) بود و پدر و مادر من از مارکس خواهش کردند که روز جمعه معراج با همدیگر به شنیدن «پاسیون ماتئوس » اثر باخ بپردازند ولی مارکس با ابراز تاسف این دعوت را رد کرد. با وجود آن که از شیفتگان تمام عیار موسیقی، بویژه موسیقی باخ بود، می بایست روز پنج شنبه به سفر خود ادامه می داد. 4 روز در هانور ماند و پدر و مادرم همیشه با اشتیاق از این دوران یاد می کردند. دورانی که چون قله ای نورانی برجستگی خود را نسبت به رخدادهای روزمره حفظ می کرد و هرگز پرده خاکستری رنگ فراموشی بر آن فرو نیفتاد. حتی آن ها هم که در آن شرکت نداشتند از آن بهره ور می گشتند.

مارکس نه تنها در کانون خانواده، بلکه در محفل دوستان ما نیز رفتاری فوق العاده دوست داشتنی داشت، در تمام آن چه رخ می داد شرکت می کرد و اگر شخصیتی را می پسندید یا کسی سخنی جالب می گفت عینک یک شیشه ای خود را بر چشم می نهاد و شادمان و علاقمند به آن فرد چشم می دوخت. چشمان مارکس کمی ضعیف بود ولی فقط هنگامی که خواندن یا نوشتن بدرازا می کشید، عینک می زد.

پدر و مادرم با شادی خاصی از گفتگوهای صبحگاهی یاد می کردند که در آن مزاحمت های کمتری ایجاد می شد. از این رو مادرم خیلی زود از خواب برمی خواست تا حتی المقدور تمام کارهای ضروری خانه را قبل از صبحانه اول تمام کرده باشد. اغلب ساعت ها بر سر میز صبحانه می نشستند و هر گاه پدرم ناچار می شد به دنبال انجام وظایف خود برود، ابراز تاسف می کرد.

پس از آن دامنه صحبت، علاوه بر تجربه های روحانی یا روزمره این مرد بزرگوار و دوست داشتنی و در عین حال با اهمیت، به تمام عرصه های هنر، علم، شعر و فلسفه گسترش می یافت. بدون آن که ذره ای بوی «آقا معلمی» از آن برخیزد. مادرم به فلسفه علاقه خاصی داشت، بدون آن که با مطالعات شخصی در این زمینه تعمیق بیشتری کرده باشد. مارکس در باره کانت، نیچه و شوپنهاور با او صحبت می کرد و گاه نیز اشارتی به هگل می نمود که خود وی در جوانی شیفته اش بود.

اما در رابطه به هگل و از قول او نقل می کرد که هیچ یک از شاگردانش اندیشه های او را درک نکرده اند. غیر از» روزن کرانس»، تازه او هم نه به درستی. بسیاری شوپنهاور را که مخالف جدی هگل بود، به گونه ای سطحی و غیر قابل قبول رد می کنند. بدون آن که حتی آثارش را خوانده باشند. برخی از هم عصران وی شخصیت غیر عادی او را نمی پسندیدند و او را ضد بشر می خواندند در حالی که او در مبحث اتیک به این اصل معتقد است که هر چیز ارگانیک در اجزاء و ماهیت خود موظف است که سبب رنجی برای انسان یا حیوان نگردد. شوپنهاور معتقد است تمام موجودات به کمک نیاز دارند. از این رو نخستین وظیفه اجرای عدالت است و به هیچ موجود زنده ای نباید ظلم کرد. وی به علت داشتن این بینش به این نتیجه می رسد که باید ترحم کرد و منظور خود را به این شکل بیان می کند: «تا آن جا که می توانی به همه کمک کن».

مارکس از ته دل از احساسات بازی، که کاریکاتوری از احساسات حقیقی است، نفرت داشت، گاهی این سخن گوته را بر زبان می آورد: «هیچ گاه به احساسات بازها اعتماد نمی کنم، چه اگر فرصتی مناسب بیابند، آدم های بدی از کار در می آیند» اغلب هنگام مشاهده غلیان مبالغه آمیز احساسات این اشعار هاینه را می خواند.

«دختر خانم کنار دریا ایستاده
و ترسان آهی دراز می کشد، زیرا
فرو رفتن خورشید خیلی رقت انگیز بود «الخ.

مارکس هاینریش هاینه را شخصا می شناخت و در آخرین روزهای دردناک حیاتش، در پاریس به دیدار او رفت. درست در آن لحظه که مارکس وارد اتاق شد، خواهران پرستار تخت او را عوض می کردند .حالش چنان زار بود که کسی اجازه نداشت به او دست بزند و پرستاران او را بر روی شمدی نهاده به سوی جایش می بردند. هاینه که طبع شوخ خود را در آن حال هم از دست نداده بود، به مارکس خوش آمد گفت و با صدای بسیار ضعیفی گفت: «مارکس عزیز می بینید خانم ها هنوز هم مرا روی دست می برند.»

مارکس می گفت که منشاء تمام اشعار زیبای عاشقانه هاینه تخیل اوست، زیرا او هیچ وقت از مهر زنان برخوردار نبود و در زندگی زناشوئی نیز بخت یارش نبود و این شعر او کاملا وصف الحال خودش است که:

«ساعت شش صبح او را به دار آویختند
7 صبح در گورش نهادند
ولی 8 صبح زنش
شراب سرخ می نوشید و می خندید»

قضاوت مارکس در باره کاراکتر هاینه کاملا منفی بود، بویژه نا سپاسی او را در برابر خوبی و رفاقت محکوم می کرد. مثلا هجونامه غیر قابل توجیه او را در باره کریستیانی که می گوید. «هر قدر این جوانک را ستایش کنی کم است. «الخ.

دوستی برای مارکس مقدس بود، یک بار یک رفیق حزبی که به دیدار او آمده بود به خود اجازه داده بود در مورد انگلس بد بگوید. این مرد ثروتمند می توانست کمک بیشتری به مارکس بکند تا او را از تنگنای پولی به در آورد. مارکس کلام او را قطع می کند و می گوید: «مناسبات انگلس و من به قدری عمیق و لطیف است که هیچ کس حق ندارد در آن دخالت کند.»

آن چه را نمی پسندید با کلامی مطایبه آمیز رد می کرد و به طور کلی هیچ گاه، حتی در سخت ترین لحظه های دفاع، با توپخانه سنگین به میدان نمی آمد، بلکه فقط نوک شمشیر را با ظرافت به جنبش در می آورد. اما چنان که بی کم و کاست در قلب هدف فرو می نشست.

عرصه ای از علم نبود که وی به عمق آن راه نیافته باشد، هنری نبود که او را به شور نیاورد، زیبایی در طبیعت نبود که در آن غرق نشده باشد.

مارکس فقط از دروغ، تو خالی بودن، خودستایی و احساسات دروغین نفرت داشت.

در حدود یک تا یک ساعت و نیم، قبل از غذا در اتاقی که غیر از اطاق خواب، کاملا در اختیار او گذاشته شده بود کار می کرد، به مکاتبه یا مطالعه روزنامه می پرداخت، در این جا جلد اول «سرمایه» را نیز تصحیح کرد.
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و
علم‌الهدی: دو (سه جهار) مرحله دیگر (هر كدام 40 ساله) تا ظهور مانده است
گروه سیاسی: امام جمعه مشهد در خطبهدوم نماز جمعه این هفته با اشاره به اینکه ظهور امام زمان یک حادثه نیست اما دشمنان می خواهند اینگونه وانمود کنند که ما منتظر یک اتفاق هستیم،‌یادآور شد؛ ما منتظر حادثه نیستیم که برای بیست سال یا هزار سال دیگر می‌خواهد اتفاق بیفتد.

سیداحمد علم الهدی در خطبه دوم نماز جمعه این هفته حرم رضوی با ذکر این موضوع که در هر سالی که می‌گذرد و هر نیمه شعبانی که می‌آید در حقیقت یک فراز دیگری از مساله ظهور برای ما باز می‌شود، گفت: خدا سایه پربرکت رهبر انقلاب را بر سر ما مستدام بدارد که در بیانیه‌ای که به مناسبت گام دوم انقلاب منتشر نمودند، بعد دیگری از مساله فرج را برای ما گشودند. ظهور امام زمان یک حادثه نیست اما دشمنان می‌خواهند اینگونه وانمود کنند که ما منتظر یک اتفاق هستیم. ما منتظر حادثه نیستیم که برای بیست سال یا هزار سال دیگر می‌خواهد اتفاق بیفتد.

وی افزود: ظهور امام زمان حادثه نیست که اگر حادثه بود تا الان اتفاق افتاده بود. ظهور یک فرآیند است که به ظهور جسمانی تمام می‌شود. این واقعیت را رهبری در بیانیه گام دوم برای ما روشن کرده‌اند. ایشان ۵ مرحله برای این فرآیند مشخص فرموده‌اند که مرحله اول انقلاب اسلامی است که بحمدالله رخ داد و به پیروزی رسید.  مرحله دوم نیز نظام اسلامی است که تشکیل شده است. علم‌الهدی در تشریح مراحل بعدی فرآیند ظهور گفت: مرحله سوم این فرآیند دولت اسلامی و مرحله چهارم جامعه اسلامی است که رسالت ما برای ۴۰ سال دوم انقلاب همین دو مرحله است. در ۴۰ سال اول انقلاب به پیروزی رسید و ما از آن نگهداری کردیم. در ۴۰ سال دوم دولت اسلامی است که آن را هم ما باید تشکیل دهیم.

وی ادامه داد: جامعه اسلامی را هم ما باید تشکیل دهیم. جامعه اسلامی نمونه جوامع موجود در جهان نیست و این جوامع اصلا انسانی نیستند. این جوامع، جوامع درندگی، دزدی و پاره‌پاره کردن آدم است. خطیب جمعه مشهد با تاکید بر این موضوع که در این جهت قدم‌هایی برداشته شده است،‌گفت: حادثه سیل آمد و پیشاپیش همه مردم، این جوان‌ها بودند که حرکت می‌کردند. رهبری چند ماه قبل از سیل به جوانان گفتند جلودار انقلاب جوانان هستند و سیل آمد و ما جریان شکل‌گیری جامعه اسلامی را دیدیم. در حادثه‌ای که اتفاق افتاد اگر فیلم‌ها و عکس‌ها را جمع کنید می‌توانید آن را به رخ مردم دنیا بکشید چرا که در کرده زمین هیچ ملتی این نقشه‌ها را در اجداد و نیاکان خود سراغ ندارند که ما در سیل با چشم خودمان دیدیم.

وی با خاطرنشان کردن این موضوع که طلبه یعنی سرباز امام زمان، گفت: در این حادثه 6 هزار طبله به مردم خدمت کرده‌اند. جوان‌ها کارهایی می‌کردند که در خانه خودشان این کارها را انجام نمی‌دهند و این نمایش تشکیل جامعه اسلامی است. آیت الله علم‌الهدی همچنین در خصوص ضرورت تداوم امدادرسانی در سیل اخیر گفت: قضیه سیل مهم‌تر از این حرف‌ها بوده و تمام نشده است. مساله سیل و آسیب سیل عمیق‌تر است. بنده به منطقه سیل‌زده کلات سفر کردم و دیدم یک خانواده فقط لباس‌های تنشان را دارند. این خانواده مسکن، وسایل منزل و پوشاک می‌خواهد و همه سرمایه آنها صفر شده است. آقایی گفت حاصل زندگی من یک کامیون بود که الان هیچ ندارم؛ خانه‌ام هم رفته است.

وی ادامه داد: مردم و مسئولین ما توجه داشته باشند که سیل مهربانی و محبت آنها با فروکش کردن آب فروکش نکند. مخصوصا عزیزان مسئول باید با عمق بیشتری به مردم رسیدگی کنند. خیلی راه‌ها بود که مردم به این مصیبت گرفتار نشوند اما  الان حادثه آمده و ما باید پیگیری کنیم. خانواده ها مستاصل هستند و همه باید به آنها رسیدگی کنند. امام جمعه مشهد در پایان گفت: مرحله پنجم ظهور، تمدن اسلامی است که اگر به آن برسیم هدایتش با وجود مقدس حضرت مهدی است که آن زمان ظاهر می‌شوند. ظهور امام زمان این فرآیند را دارد. تا الان دو مرحله را طی کرده‌ایم و دو مرحله دیگر مانده تا مرحله پنجم برسد و پرچم را خود حضرت  به دست بگیرند.
در بيانيه كام دوم رهبري صرفا دستاورده اى جهل سال كذشته برشمرده و به كام اول تعبير، و در آستانه كام دوم بودن اعلام، و برايش مسير و اهداف مشخص شده است، اما اينكه تا ظهور بنج كام است و هر كام جهل سال كه يعني 160 سال تاظهور مانده در صريح بيانه بنظر نمي رسد مكر جزو شروح محرمانه به ائمه جمعه باشد يا تقفسي شخصي اين امام جمعه باشد
تفسير بيانيه كام دوم با مفاد اعلان تاخير ظهور به مدت حداقل 160 سال = حدودا سال 1600 هجري قمري!!!!
در دوران رهبر كبير انقلاب حرف ظهور در مدت عمر معمول سالمندان بود (خدايا تا انقلاب مهدي خميني را نكهدار) اما بعد از سبري شدن 30 سال از دوران رهبر صغير انقلاب؛ تاخير 160 ساله ظهور توسط امام جمعه مشهد برنامه ريزي و اعلام شد: 

1- جهل سال كذشته براى انقلاب اسلامي صرف شد،

2- جهل سال هم تثبيت نظام اسلامي (از الان تا هشتادمين سال) 3- جهل سال تشكيل دولت اسلامي (از هشتاد تا 120 مين سال) 4- و 40 سال هم براى ايجاد جامعه اسلامي (از120 تا 160 مين سال)

5- و از 160 تا 200 مين سال هم = اسلامي شدن مردم و جهان و ظهور، 

بجز تاخير ظهور؛ روي اين بيانه و روي اين حساب تا جهل سال ديكر جامعه در مرخصي است و اسلامي نيست و غير اسلامي ازاد است؟ جون از 80 سال ديكر به بعد تشكيل دولت و از 120 سال ديكر جامعه اسلامي تاسيس مي شود!!!
يكي از اسلوبهاى خطابي خلاصه كردن كارهاى بسيار در يك كام  براى اينكه تشويق به برداشتن كامهاي ديكر بشود، و اكر در يك كام جهل شال طول كشيده لازمه اش طول كشيدن در هر يك از كامهاى ديكر نيست كه از مجموعش تاخير ظهور و طرح 200 ساله قبل ظهور برداشت شود 


أسفل النموذج
والحمد لله رب العالمين






